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قالَ كُمَيْلُ بنُْ زِيادٍ: أخَذَ بيِدَي أميرُ المُْؤْمِنينَ عَلِيُّ بنُْ أبي 
أصْحَرَ  فلََمّا  الجَْباّنِ.  إلىَ  فَأخْرَجَني  السَلامُ  عَلَيْهِ  طالبٍِ 

عَداءَ ثمَُّ قالَ: تنَفََّسَ الصُّ
لوَْ  صَدْرِهِ]  إلىَ  بيِدَِهِ  أشارَ  [وَ  جَمّاً  لعَِلْماً  هاهُنا  إنَّ  ها،   ...
أصَبْتُ لهَُ حَمَلَةً! بلََى، أصَبْتُ لقَِناً غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَيْهِ، مُسْتعَْمِلاً 
عَلَى عِبادِهِ وَ بحُِجَجِهِ  بنِعَِمِ االلهِ  نيْا وَ مُسْتظَْهِراً  آلةََ الدّينِ للِدُّ
، لا بصَِيرَةَ لهَُ فيِ أحْنائهِِ،  عَلَى أوْليِائهِِ؛ أوْ مُنْقاداً لحَِمَلَةِ الحَْقِّ
ذا  لا  ألا،  شُبْهَةٍ.  مِنْ  عارِضٍ  لِ  لأَِوَّ قلَْبهِِ  في  كُّ  الشَّ ينَْقَدِحُ 

وَ لا ذاكَ ...
كَذَلكَِ يمَُوتُ العِْلْمُ بمَِوْتِ حامِليهِ.
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حوزة علميّه با انقلاب اسلامي طرحي درافكند كه داعيه هاي مختلف براي ادارة جـهان را به مصاف طلبيد. پرچم داران 
مكاتب بشري كه سخن از تمدّن ديني و ماورائي را بس عجيـب و سخيف مي ديدند، به تقلاّ درآمدند. آخر، جزم انديشان بنيادگرا 
كجا و تشكيل حكومت كجا؟! و مگر «اصـالت لذّت و اباحه» كه ملحق به بديهيّاتش كرده بودند، با «أصالة الاشتغال» و 

«حقّ الطّاعة» تعارض نداشت؟
امّا امروز بزرگ ترين فرصت در طول تاريخ تشيّع براي اثبات عملي آنچه هزار سال جهاد علمي بر كاغذ نشانده، در اختيار 
حوزه است؛ و البتّه عميق ترين تهديد، اگر اتهّامات ديگران را با غفلت و رخوت خويش بر كرسي نشانيم؛ اتهّام اينكه اسلام، 
دينِ ادارة جامعه نيست و بايد در خلوتگاه عبادات يا حدّاكثر در محاكم قضا محبوس بماند. اتهّام اينكه عقلانيّت خودبنياد بشري 
بسيار كارآمدتر از گزاره هاي فرسودة ديني جامعه سازي مي كند. و توصيه اي دلسوزانه كه: «جهت پاك ماندن ساحت دين و معاد، 

لطفاً آن را به منجلاب دنيا و معاش آلوده نسازيد!»
***

و چه چشم ها كه نگران اين سوي جهان است! چه دل ها كه به اميد قم و پرچم سرخ اين انقلاب مي تپد! چه جان ها كه 
شيفتة اين نظام و سربلندي آن است! حوزه را در اين ميانه چه رسالتي بر دوش افتاده است؟ مگر نه اينكه پاسخ سؤالات و 
معضلات اين حكومت را بر مبناي دين بايد جُست؟ و مگر نه اينكه حوزة علميّه، يگانه پايگاه قابل اتكّا در اين زمينه است؟ 
پس آيا سر در لاك كشيدن و از پاسخ رميدن، ذمّـة ما را بريء خواهدكرد؟ آيا جاي اين است كه در اصل شُغل ذمّه هم برائت 

جاري كنيم؟!
البتّه اين سخن به معناي شتاب زدگي در پرداختن به مسائل روز و مشكلات تئوريك نظام نيست. همين خامي و تعجيل 
شعارگونه، راه را بر انكار اصل مسير گشوده و طعن بي سوادي و التقاط را متوجّه اين تكليف كرده است. آشنايي با وسعت و 
ژرفاي علوم ديني واضح مي سازد كه پا در ساحل نهادن و نمي از يَمي چشيدن، با ادّعاي دين شناسي سازگار نيست. غوّاص 
اين بحر عميق را اگر چه غور در تمام گستره اش ممكن نباشد، امّا زيبنده نيست لافِ صيد گوهر را بي كاويدن عمقي از آن، 
تكراركند. اينجاست كه مسير تخصّص گرايي بدون افراط و تفريط جلوه مي نمايد؛ معرفتي مجتهدانه و عالمانه در مورد بخشي 

از معارف ديني.
***

تأمّل در تكاليف امروز حوزه -كه در صدر مطلب آمد- جهت گيري و اهداف عمليّاتي تخصّص گرايي را نيز روشن مي كند. 
آنها كه در مسائل 50 سالِ پيش خزيده اند، مباحث امروز را به درستي تصوّر نمي كنند؛ تا چه رسد به اينكه در مقام پاسخش 
اندك  امروزشان،  جامعة  و  اسلامي  حكومت  اخلاقي  و  فلسفي  و  كلامي  و  فقهي  معضلات  حلّ  براي  آنكه  بي  حتّي  برآيند. 
مسئوليّتي بر دوش سبك بار خويش احساس كنند، همچنان در لذّتِ فهم عميق امّا عقيم متون علمي شان غرق اند و زايش اين 
چشمة گران سنگ را در بستر چالشهاي نوين علمي بر نمي تابند. و اين تازه دسته اي را شامل مي شود كه فهمي هر چند ابتر 

از متون برگرفته اند!

ماييم و وَهم مستي در غايت خماري
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در مقابل، برخي از آنها كه تكاليف و رسالت امروز حوزه را درك مي كنند و نه تنها «مَنْ بهِِ الكِْفايةَ» كه جاي «مَنْ بهِِ 
البْدِايةَ»! را نيز خالي مي بينند، برانگيخته شده و زودهنگام، دوش خويش را زير اين بار گران خم مي كنند؛ غافل از آنكه پيلان 
نر و مردان كهن را در اين آوردگاه، بيم بي ثمري است. چنين تكليفي را مقدّماتي است كه اصل وجوب، از ذي المقدّمه به ميراث 

برُده اند و كيست كه نداند اتيان واجب، بي مقدّمه اش، مُجزي نيست؟
***

چون از اين زاويه به تخصّص گرايي بنگريم، اقدامات سطحي و زود بازده كه تنها معيشت و منزلت طلاّب را هدف اصلاح 
خويش قرار مي دهد، مجالي براي توجيه نخواهنديافت. اگر جاذبه هاي مدرك و شغل پُردرآمد و فراغت زودهنگام از تحصيل 
و ... قوام بخش نيّت ما در رويكردهاي به اصطلاح تخصّصي باشد، هويّت طلبگي و رسالت حوزوي را چگونه تعريف كرده ايم؟ 

دنياجويي و عافيت طلبي، حتّي از اعَراض طلبگي هم نيست؛ چه رسد به آنكه مقام جنس و فصل بيابد!
به همين صورت، قالب زدگي و فرم گرايي در تمسّك به سيرة سلف نيز رنگ مي بازد. بزرگان فقه و كلام شيعه در ادوار 
گذشته، مراجع واقعي تحوّلات زمانة خويش بودند و شئون مختلف زندگي آن روز را بر اساس دين، ترسيم مي كردند؛ البتّه 
زندگي اي كه هيچ گاه تا به امروز، رنگ ادارة جامعه نداشت. توقّف در ظواهر افعال و سيرة مباركة ايشان و بي توجّهي به قاعده و 
اساس اين سيره، ممكن است ما را دچار عقبگردي آشكار نمايد. اعمال بزرگان ما در عين اختلافات ظاهري در مقاطع مختلف 
تاريخ، ذيل يك عنوان كليّ معنا مي يابد: «محافظت و هدايت جامعة شيعه بر اساس اقتضائات روز». و آنچه 50 سال پيش 
و 100 سال پيش اقتضاء مي كرد، تفاوت فاحشي با امروز در قالب و فُرم تكاليف ايجادكرده، هر چند پايه و خاستگاه همه شان 

يكي است.
***

ثمرات عملي افراط و تفريط مذكور، راندن حوزه به فضاهايي است كه پيش از اين، در انحصار تخصّصي خويش داشته است؛ 
احكام عبادي و روضه خواني و امامت مسجد و ... . حال آنكه عرصه هاي عظيم فرهنگي و اجتماعي را سخاوتمندانه به تفكّر 
غيرديني -و در بسياري موارد، ضدّ ديني- تعارف مي كنند. برنامه ريزي هاي كلان اقتصادي و فرهنگي، ذيل پارادايم تفكّر غربي 

تعريف مي شود و گه گاه براي افاضة مشروعيّت! يادي هم از مظاهر و مناسك ديني مي گردد.
كافيست به بزرگ ترين و مؤثرّترين نهاد فرهنگ ساز كشور بنگري تا از عمق جان، وصلة ناجورِ دين را در ميانه بيابي؛ آنجا 
كه فيلم ها و سريال ها و طنزها و مسابقات ورزشي و سرگرمي و ... گاهي مصاديق بارزي از لغو و لهو و فحشا و بي عفّتي و 
دنياگرايي و تجمّل و اسراف و غرب زدگي و خودكم بيني و كينه جويي و ... است و در نهايت، خلأ عريضه را چند سخنراني و 

مدّاحي و نمايش نماز و ريش و چادر و ... پُر مي كند.
آيا حوزه بايد به اين حدّ از جايگاه دين در عرصة فرهنگ و اجتماع، راضي باشد؟ آن گاه كه نظام بانكداري ما در شيپور طمع 
و ولع مي دمد، دروس و اساتيد دانشگاهمان بعضاً از پايگاه ديگري الهام و الگو مي گيرند، گروه هاي مرجع جامعه از علما و عرفا 

به هنرمندان و ورزشكاران استحاله مي يابند و ... ، تقيّد و تعهّدِ اجتماع به احكام و اخلاق اسلامي، انتظاري بيجاست.
و از همة اينها عجيب تر، غفلت و سُستي ماست كه عَلمَ تشيّع را در اين هنگامة خطير بر دوش گرفته ايم. ما را چه مي شود؟ 
آيا دل خوش داشتن به مسيري كه پيشينيان رفته اند و راه طولاني پيشِ رو را به حريف سپردن، مُهر تأييد بر تشريفاتي بودن 
حوزه در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي نيست؟ و آيا با توشه اي ناقص و تواني زايل، عزم مسير كردن نيز، چند 

گام جلوتر، زمين گيرمان نمي كند؟ آري، ره چنان رو كه رهروان رفتند؛ امّا راه پيشِ رو، نه راهِ رفته را!
صبر و استقامت ما در اداي اين تكليف سترگ، يكي از طلايي ترين صفحات تاريخ را رقم خواهدزد. روحانيّتِ امروز را رسالتي 

عظيم بر دوش است.
***

امروز هم
   ما هر چه بوده ايم، همانيم

ما باز مي توانيم
            هر روز ناگهان متولدّ شويم

ما
   همزاد عاشقان جهانيم*

* مرحوم قيصر امين پور
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محضر رهبر معظّم انقلاب اسلامى
حضرت آيت االله خامنه اى (أدام االله توفيقاته)

با عرض سلام و ادب؛
ديدار  در  شما  ارزشمند  بيانات  ويژه  به  و  حضرت عالى  مكرّر  سخنان 
نهضت  به  تشويق  در  مورّخة 1381/11/8،  قلم،  انجمن  محترم  اعضاى 
علمى و آزادانديشى، يك فراخوان تاريخى است كه اگر به درستى از سوى 
نخبگان و متصدّيان فرهنگ كشور درك و تعقيب گردد، نقطة عطفى در 
حيات انقلاب بوده و اگر بى پاسخ بماند، علامت سؤال و تعجّب بر رفتار 

همگان است.
امام راحل(ره) بارها از ضرورت تحوّلِ هدايت شده در حوزه و دانشگاه 
سخن گفتند؛ مصلحانى چون شهيد مطهّرى و شهيد بهشتى نيز در اين راه 
سرمايه گذارى كردند و شخص حضرت عالى از سالهاى پيش از انقلاب تا 
هم اكنون، بارها و بارها به آزادانديشى توأم با انضباط و گفت و گوى  توأم 

با اخلاق، دعوت كرده ايد.
را  جديد  حكومت  يك  و  پيروز  انقلاب  يك  از  سوم  دهة  اينك 
تجربه  مى كنيم كه على رغم همة مدلهاى تحميلى جهان متولدّ شده است. 
و  حوزه  و  شده  حادث  گذشته،  سال   24 در  مهمّى  پيشرفت هاى  گرچه 
دانشگاه، رشد غير قابل انكارى داشته اند؛ امّا روشن است كه اين مقدار، 
راه  سر  از  بعدى  موانع  برداشتن  براى  و  است  پيش  در  كه  كارى  براى 
برابر  در  موجودى،  اين  و  نبوده  كافى  هرگز  جامعه پردازى،  و  نظام سازى 
سيل ترجمه و هجوم رسانه اى غرب و كمّيّت بالاى توليد و تبليغ آن در 
حوزة فكر و اخلاق و حقوق و حكومت و در فرهنگ زندگى و خانواده و 
اقتصاد و حتّى روش تغذيه و لباس، به قدر كافى كاري از پيش  نخواهد برُد 
و در درازمدّت، برخي دستاوردهاي پيشين نيز با خطر ارتجاع به فرهنگِ 

وابستگيِ پيش از انقلاب، مواجه خواهد بود.
تنها راه پيش پاي ما، ارتقاء كمّيّت و كيفيّت در توليد فكر و علم در 
حوزه و دانشگاه است و تا وقتي كه توليد بر ترجمه و تكرار، و نيز اجتهاد 
خواهدماند  قهقرايي  همچنان  اسلامي  جوامع  سير  نيابد،  فزوني  تقليد  بر 
تمدّن  صحنة  در  فداكاريها،  همة  علي رغم  ايران  ملتّ  و  اسلام  امّت  و 

فرودست خواهندبود.
نهضت  و  نظريّه  و  علم  توليد  براي  زمينه ساز  اصلي  عوامل  از  يكي 
نرم افزاري، همانا سالم سازي گفت وگوها و سپس تضمين بقاي اين فضاي 
سالم و علمي براي مباحثه و گفت وگو است؛ زيرا آن گاه كه تعادل در كار 

هرزه گويي  و  سكوت  بين  نوسان  در  ما  فرهنگي  و  علمي  جامعة  نباشد، 
خواهدپژمرد. حوزه و دانشگاه براي رشد، به فضايي دور از افراط و تفريط 
نيازمندند كه در آن از سوء ظنّ و بدبيني و ضيق صدر و از كفرگويي و 
بي ادبي و حريم شكني، خبري نباشد؛ فضايي باز و اسلامي كه در آن نه به 
محض شنيدن فكرِ تازه، به يكديگر تهمت و افترا  بزنيم و نه تحت عنوان 

نوانديشي، مرزهاي حقيقت و فضيلت را برچينيم و ترك اصول كنيم.
در اين فضاست كه تفاوت اصول گرايي با تحجّر، و تفاوت نوانديشي 
و  هرج  بدون  آزادي  به  ديني  جامعة  خواهدشد.  روشن  بدعت گذاري  با 
مبارزه  براي  و  دارد  مبرم  نياز  قشري گري،  بدون  ارزش باوري  به  و  مرج 
با افراط و تفريط، بهترين و شايد تنها راه حلّ، همانا تعريض و تضمين 

مسير تعادل است.
اسلامي،  ارزش  يك  مثابة  به  آزادي  براي  كه  شما  چون  بزرگاني  از 
سالها زندان و تبعيد را تحمّل كرده اند، بارها شنيده ايم كه آزادي، نه تنها 
دارد،  فوري  ضرورت  امروز  آنچه  است.  آموختني  بلكه  گرفتني،  و  دادني 
همين نهادينه كردن آزادي هاي فراهم آمده در جمهوري اسلامي و ترويج 
گفت وگوهاي  براي  نهادسازي  راه  از  بايد  كه  است  آن  از  استفاده  ادبِ 
حوزه  و  دانشگاه  در  ديني  و  علمي  قلمروهاي  همة  در  مستدلّ  و  شفّاف 
فرهنگ  و  باشد  نظام  تحت الحماية  صريحـاً  كه  نحوي  به  صورت گيرد؛ 

مناظره و اجتهاد و توليد نظريّه را حمايت و هدايت و بلكه تشويق كند.
بي شكّ فرهنگ توليد علم، يك فرهنگ ريشه دار اسلامي است كه 
به جامعة ديني بالنده تر و حكومت ديني پيشروتر خواهدانجاميد و روشن 
است كه اگر فضاي علمي نهادينه نشود، ما هرگز توليد نرم افزار علمي 
و ديني به قدر لازم نخواهيم داشت و بدون اين نرم افزار، تداوم حكومت  
ديني در عصر تراكم نرم افزارهاي غيرديني و ضدّ ديني، بسيار مشكل و 

احيـاناً صوري خواهدشد.
رعايت  با  و  اسلام  محكمات  چارچوب  در  نظريّه پردازي  و  مناظره 
اخلاق و منطق علمي، يك ارزش ديرينه در فرهنگ اسلام و يك روال 
جاري در حوزه هاي علميّه بوده است و تاريخ فقه، اصول، كلام، تفسير و 
فلسفه و ساير معارف ديني ما اعمّ از عقلي و نقلي، سرشار از مناظره و 
نظريّات  نقد  با  همواره  حوزه،  علمي  مفاخر  اصولاً  و  است  نظريّه پردازي 

ديگران، زمينة رشد و شكوفايي يافته اند.
در  بيش  كما  نظريّه پردازي،  و  مناظرات  نيز  اكنون  هم  گرچه 
و  قانونمند  و  نهادينه  درستي  به  چون  امّا  دارد؛  جريان  ما  علمي  جامعة 

برخي ميان مرداب «سكوت و جمود»
 با گرداب «هرزه گويي 

و كفرگويي» طريق 
سومي نمي شناسند!
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تجربة  به  و  صورت نمي گيرد  آنها  از  دقيقي  جمع بندي  و  نمي شود  هدايت  و  حمايت  گاه 
انباشته تبديـل نمي شود، عملاً كم تأثير شده و در نتيجه به تدريـج، مجتهدان و مولدّان و 
صاحبان خرد و دل، به نفع پاچال داران، سياسي كاران و مترجمان و يا متحجّران، صحنه را 
ترك مي كنند و آن گاه فرصت طلباني كه با طرح خام و ناقص مسائل تخصّصي در قلمروهاي 
عملاً  عوامّ  فريبي،  ابزار  به  نظريّه  و  فكر  تبديل  نيز  و  پاسخگويي  عدم  با  و  غيرتخصّصي 
فضـاي علمي و فرهنگ ديني را تحت الشعاع جنجالهاي ضدّ ديني و غيرعلمي قرار مي دهند، 
فضاي فرهنگي كشور را عقيم، غيرمولدّ و صرفاً پُر سر و صدا و كم محتوا مي سازند و اين 
نوسان ميان افراط و تفريط، همچنان ادامه خواهديافت و مفاهيم جديدي توليد نخواهدشد و 

ما همچنان مصرف كنندة فرهنگ و تمدّن ديگران باقي مانده و تحقير خواهيم شد.
باب  فتح  قلمرو،  اين  در  خود  كه  حضرت عالي  از  و  مي دانيم  مناسب  را  فرصت  اينك 
بفرماييد تا شايد  راهنمايي و مساعدت  زمينه، عملاً نيز  فرموده ايد، مي خواهيم كه در اين 
با يك بسيج عمومي و حمايت نهادينه از سوي تصميم گيران فرهنگي و متصدّيان محترم 
حوزه و دانشگاه، در جهت ايجاد كرسي هاي آزاد علمي، با حضور هيئت هاي منصفة علمي 
و تخصّصي و در محضر وجدان عمومي حوزه و دانشگاه، شاهد طرح منطقي ايده ها، رواج 
بازار نظريّه پردازي و نوآوري روشمند و نيز مناظره هاي علمي و قانونمند و نتيجه بخش و 
فارغ از غوغا سالاري و نهادسازي براي اجابت پرسشهاي جديد و در نتيجه توليد نرم افزار 
علمي و ديني در حوزه و دانشگاه، بيش از قبل باشيم. آرزو مي كنيم كه پاسخ اين نامه در 
آستانة جشن بيست و چهارمين سالگرد انقلاب اسلامي، بشارتي باشد كه به جامعة علمي 

حوزه و دانشگاه داده مي شود.
نزد  علمي  پيشنهادهاي  طرحي،  چنين  اجراي  چگونگي  مورد  در  كه  است  بديهي 
امضاكنندگان اين متن و ساير همفكران در حوزه و دانشگاه وجود دارد كه نهادهاي مسئول 

مي توانند پيگيري كنند؛ «وَ الأمرُ إليَْكُمْ».
***

بسم االله الرحمن الرحيم
فرزندان و برادران عزيز!

با همة مضمون نامة شما موافقم و از شما و همفكرانتان در حوزه و دانشگاه مي خواهم 
كه اين ايده ها را تا لحظة عملي شدن و ثمردادن، هر چند درازمدّت، تعقيب كنيد؛ نه مأيوس 
و نه شتاب زده. امّا بايد اين راه را كه راهِ شكوفايي و خلاّقيّت است، به هر قيمت پيمود؛ اين 
انقلاب بايد بماند و برنامة تاريخي و جهاني خويش را به بار نشاند و همين  كه اين عزم و 
بيداري و خودآگاهي در نسل دوم حوزه و دانشگاه نيز بيدار شده است، همين كه اين نسل، 
از افراط و تفريط رنج مي برََد و راه ترقّي و تكامل را نه در جمود و تحجّر و نه در خودباختگي 
و تقليد، بلكه در نشاط اجتهادي و توليد فكر علمي و ديني مي داند و مي خواهد كه شجاعت 
نظريّه پردازي و مناظره، در ضمن وفاداري به اصول و اخلاق و منطق در حوزه و دانشگاه، 

سرمايه هاي حوزه
ما نبايد سرمايه هاي حوزه را تلف كنيم؛

ما نبايد صندلي هاي كلاس را خراب كنيم؛
ما نبايد با ماژيك ها، مطالب غيردرسي 

روي تخته بنويسيم؛
ما نبايد در حجره، لامپ اضافي 

روشن كنيم؛
ما نبايد كتابهاي كتابخانه را پاره كنيم؛
ما نبايد شير آب را بيهوده باز بگذاريم؛

...
راستي، «جواني» ما طلاّب هم،

جزء سرمايه هاي حوزه محسوب مي شود؟!

علي اصغر بهرامي 

پاسخ مكتوب رهبري
نگاره1- به نامة جمعي از انديشمندان حوزوي
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بيدار شود و اراده كرده است كه سؤالات و شبهات را بي پاسخ نگذارد، خود 
في نفسه يك پيروزي و دستاورد است و بايد آن را گرامي داشت و آن گاه 
كه نخبگان ما نقطة تعادل ميان هرج و مرج و ديكتاتوري را شناسايي و 

تثبيت كنند، دوران جديد آغاز شده است.
آري، نبايد از آزادي ترسيد و از مناظره گريخت و نقد و انتقاد را به 
جاي  به  نبايد  چنانچه  تبديل كرد؛  تشريفاتي،  امري  يا  و  قاچاق  كالاي 
و  هتّاكي  دام  به  آزادي،  جاي  به  و  آمد  گرفتار  مراء  و  جدال  به  مناظره، 
سهم  و  اخلاق  سهم  آزادي،  سهم  كه  روز  آن  لغزيد.  مسئوليّت گريزي 
منطق، همه يكجا و در كنار يكديگر ادا شود، آغاز روند خلاّقيّت علمي و 
تفكّر بالندة ديني در اين جامعه است و كليد جنبش توليد نرم افزار علمي و 

ديني در كليّّة علوم و معارف دانشگاهي و حوزوي زده شده است.
بي شكّ، آزادي خواهي و مطالبة فرصتي براي انديشيدن و براي بيان 
انديشه توأم با رعايت ادب استفاده از آزادي، يك مطالبة اسلامي است 
و آزادي تفكّر، قلم و بيان، نه يك شعار تبليغاتي، بلكه از اهداف اصلي 
انقلاب اسلامي است و من عميقاً متأسّفم كه برخي ميان مرداب سكوت 
و  نمي شناسند  سومي  طريق  كفرگويي،  و  هرزه گويي  گرداب  با  جمود  و 
گمان مي كنند كه براي پرهيز از هر يك از اين دو، بايد به دام ديگري 
افتاد؛ حال، آنكه انقلاب اسلامي آمد تا هم فرهنگ خفقان و سرجنبانيدن 
و جمود، و هم فرهنگ آزادي بي مهار و خودخواهانة غربي را نقد و اصلاح 
اخلاق  و  منطق  به  مقيّد  بيان  آزادي  آن،  در  كه  بسازد  فضايي  و  كند 
به  تبديل  ديگري،  چيز  هيچ   به  نه  و  ديگران،  مادّي  و  معنوي  حقوق  و 
فرهنگ اجتماعي و حكومتي گردد و حرّيّت و تعادل و عقلانيّت و انصاف، 
سكّة رايج شود تا همة انديشه ها در همة حوزه ها، فعّال و برانگيخته گردند 
اهل بيت  و  اكرم(ص)  پيامبر  روايات  تعبير  به  فرهنگي -كه  ولد  و  زاد  و 
ايشان(ع)، محصول تضارب آراء و عقول است- عادت ثانوي نخبگان و 

انديشه وران گردد.
با  مصاف  در  همواره  اسلامي  تمدّن  و  اسلامي  فرهنگ  كه  ويژه  به 
معضلات جديد و نيز در چالش با مكاتب و تمدّنهاي ديگر، شكفته است 
متأسّفانه  امّا  است.  ناممكن  شبهه،  شناخت  بدون  نيز  شبهه  به  پاسخ  و 
دائماً  سياست زدايي،  دنبال  به  گروهي  و  سياست زدگي  دنبال  به  گروهي 
تبديل فضاي فرهنگي كشور را به سكوت مرداب گونه يا تلاطم گرداب وار 
مي خواهند، تا در اين بلبشو فقط صاحبـان قدرت و ثروت و تريبون بتوانند 
تأثيرگذار و جريان ساز باشند و سطح تفكّر اجتماعي را پايين آورده و همة 
فرصت مليّ را هدر دهند و اعصاب ملتّ را بفرسايند و درگيري هاي غلط 
و منحطّ قبيله اي يا فرهنگ فاسد بيگانه را رواج دهند و در نتيجه، صاحبانِ 
خردمندان،  و  صاحب دلان  و  بمانند  مسكوت  و  ساكت  احساس،  و  خرد 

بركنار و در حاشيه مانده و منزوي و خسته و فراموش شوند.
تكراري  دعواها،  و  نخواهدرفت  جلو  به  جامعه  فضايي،  چنين  در 
تازه اي  حرف  و  توليد  فكري  هيچ  مي گردد؛  نازل  و  سطحي  و  ثابت  و 
تنها  ديگر  عدّه اي  و  مي كنند  تكرار  را  خود  مدام  عدّه اي  گفته نمي شود؛ 
غرب را ترجمه مي كنند و جامعه و حكومت نيز كه تابع نخبگان خويش اند، 

دچار انفعال و عقبگرد مي شوند.
جمعي،  عقل  بيداركردن  براي  توجّه كرده ايد،  خود  نامة  در  چنانچه 
چاره اي جز مشاوره و مناظره نيست و بدون فضاي انتقادي سالم و بدون 
آزادي بيان و گفت وگوي آزاد با حمايت حكومت اسلامي و هدايت علماء 
و  تمدّن سازي  نتيجه،  در  و  ديني  انديشة  و  علم  توليد  صاحب نظران،  و 

جامعه پردازي، ناممكن يا بسيار مشكل خواهدبود.
نيز  فرهنگي  مرج  و  هرج  مهار  و  هتّاكي ها  و  بيماري ها  علاج  براي 

بهترين راه، همين است كه آزادي بيان در چارچوب قانون، و توليد نظريّه 
سه  هر  كه  مي رسد  نظر  به  شود.  نهادينه  و  حمايت  اسلام،  چارچوب  در 

روش پيشنهادي شما، يعني تشكيلِ:
1. كرسي هاي نظريّه پردازي

2. كرسي هاي پاسخ به سؤالات و شبهات
3. كرسي هاي نقد و مناظره،

روشهايي عملي و معقول باشند و خوب است كه حمايت و مديريّت 
گسترش يافته و فضا بر  بيشتر، مجال علم،  شوند، به نحوي كه هر چه 

دكّان داران و فريبكاران و راه زنانِ راه علم و دين، تنگ تر شود.
حوزه  در  عمومي  ارزش  يك  به  تبديل  فكر،  و  نظريّه  توليد  بايد 
از  عملي،  و  نظري  عقل  گوناگون  قلمروهاي  در  و  شود  دانشگاه  و 
نظريّه سازان، تقدير به عمل آيد و به نوآوران، جايزه داده شود و سخنانشان 
شنيده شود تا ديگران نيز به خلاّقيّت و اجتهاد، تشويق شوند. بايد ايده ها در 
چارچوب منطق و اخلاق و در جهت رشد اسلامي با يكديگر رقابت كنند 
و مصاف دهند تا جهان اسلام، اعادة هويّت و عزّت كند و ملتّ ايران به 

رتبه اي جهاني كه استحقاق آن را دارد، بار ديگر دست يابد.
مناظره هاي  قالب  در  چه  ايده،  اين  كه  مي افزايم  پيشنهاد  بر  من 
علمي،  داوري  هيئت هاي  حضور  با  و  داوري  امكان  با  توأم  و  قانونمند 
بررسي  و  نقد  سپس  و  نظريّه سازان  براي  فرصت  تمهيد  قالب  در  چه  و 
ايدة آنان توسّط نخبگان فنّ و در محضر وجدان علمي حوزه و دانشگاه، 
اجتماعي  و  انساني  علوم  يا  ديني  فكر  قلمروهاي  برخي  به  محدود  تنها 
علوم  عملي(حتّي  و  نظري  رشته هاي  و  علوم  كليّّة  در  بلكه  نماند؛  نيز 
پايه و علوم كاربردي و ...) و در جهت حمايت از كاشفان و مخترعان و 
نظريّه سازان در اين علوم و در فنون و صنايع نيز چنين فضايي پديدآيد و 
البتّه براي آنكه ضريب علمي بودن اين نظريّات و مناظرات، پايين نيايد و 
پخته گويي شود و سطح گفت وگوها نازل و عوامّانه و تبليغاتي نشود، بايد 

تمهيداتي انديشيد و قواعدي نوشت.
آن  از  و  بوده ام  موافق  همواره  طرحهايي  چنين  با  اين جانب 
حمايت خواهم كرد و از شوراي محترم مديريّت حوزة علميّة قم مي خواهم 
تا با اطّلاع و مساعدت مراجع بزرگوار و محترم و با همكاري و مشاركت 
و  اصول  و  فقه  بيشتر  بالندگي  براي  حوزه،  برجستة  محقّقين  و  اساتيد 
فلسفه و كلام و تفسير و ساير موضوعات تحقيق و تأليف ديني، و نيز 
فعّال كردن نهضت پاسخ به سؤالات نظري و عملي جامعه، تدارك چنين 

فرصتي را ببينند.
از شوراي محترم انقلاب فرهنگي و به ويژه رياست محترم آن نيز 
كليّّة  رشد  براي  شورا،  كار  دستور  اولويّت  در  را  ايده  اين  كه  مي خواهم 
توليد  و  خلاّقيّت  دوران  آغاز  و  ترجمه اي  متون  نقد  و  دانشگاهي  علوم 
و  انساني  علوم  رشته هاي  ويژه  به  و  صنايع  و  فنون  و  علوم  عرصة  در 
تدريج  به  بزرگ  كار  اين  براي  زمينه  تا  قراردهند  اسلامي  معارف  نيز 
فراهم گردد و دانشگاه هاي ما بار ديگر در صفّ مقدّم تمدّن سازي اسلامي 
و رشد علوم و توليد فنّ آوري و فرهنگ قرارگيرند. بي شكّ، هر دو نهاد 
طرح  جمله  از  و  حوزوي  و  دانشگاهي  فضلاي  پيشنهادي  طرحهاي  از 
شما، استفاده خواهندكرد تا با رعايت همة جوانب مسئله، جنبش پاسخ به 
سؤالات، مناظرات علمي و نظريّه پردازي روشمند را در كليّّة قلمروهاي 
علمي حوزه و دانشگاه، نهادينه و تشويق كنند. اميدوارم كه مراحل اجراي 
اين ايده، دچار فرسايش اداري نشده و تا پيش از بيست و پنجمين سالگرد 

انقلاب، نخستين ثمرات مهمّ آن آشكار شده باشد؛ «وَ االله المُستَعان».
وَ السلامُ عليكم و رحمةُ االله 



ولايت علمي وليّ فقيه، اوّلين تعيين كنندة 
نيازهاي تخصّصي است

انتخاب رشتة تحصيلي از منظر طلبه در گفت وگو با حجّت الاسلام و المسلمين صفائي بوشهري
اشاره:

غلام علي صفائي بوشهري، متولدّ 1338، مدرّس دورة خارج.
20 سال در تمام سطوح مقدّمات و متوسّطه و عالي حوزه تدريس كرده و مديريّت مدرسة علميّة صاحب الأمر(عج) را عهده دار است. وي از نويسندگان 
و محقّقين مركز تدوين متون حوزوي بوده و در زمينه هاي تخصّصي حوزه، كتابهاي تجزيه و تركيب(پاية اوّل)، بدايةالنحو، نهايةالنحو، نحو تطبيقي 

و المتون المختارة را به رشتة تحرير درآورده است.
عضويّت در شوراي نويسندگان كتاب مغني الأديب(پاية سوم) و نگارش كتب داستانهاي آسماني، چهل چراغ آسمان عصمت، وقت ظهور نزديك 

است و ترجمة مسجّع صحيفة سجاديّه از ديگر آثار تأليفي ايشان است.
حجّت الاسلام صفائي بوشهري از محضر آيات عظام تبريزي، وحيدخراساني، شبيري زنجاني، جوادي آملي و خوش وقت استفاده كرده و هم اينك بر 

پرورش نيروهاي جوان حوزه در ابعاد علمي و اخلاقي و توجّه ويژه به طلاّب نخـبه تأكيد دارد.
وي در اين مصاحبه، انتخاب گرايش تحصيلي توسّط طلاّب را علاوه بر مؤلفّه هاي شخصيّتي، منوط به اولويّت گذاري وليّ فقيه مي داند و ولايت 

علمي مقام رهبري را جزء شئون ولايت او مي بيند.
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10خشت اوّل    شمارة 9 و 10 ، تخصّصِ تخصّص گرايي 

خشت اوّل: طلبه اي كه براي مشاوره در مورد هدايت تحصيلي 
چه  توصيه مي كنيد؟  او  به  نگاهي  چه  با  مي آيد،  شما  خدمت 

اولويتّ هايي را در نظر مي گيريد؟
ابتدا بايد مشخّص كنيم كه هدف از تحصيل در حوزة علميّه چيست؟ 
به  اسلامي  فقه  نه  است؛  اسلامي  معارف  كلان  تفقّه  حوزه،  در  هدف 
معناي مصطلح آن. تفقّه اسلامي، هم شامل اصول مي شود و هم شامل 
فروع، با تمام پيش نيازهايي كه لازم دارند. هدف از تحصيل، رسيدن به 
اين تفقّه و سپس پرورش نيروهاي جديد است؛ يعني اوّل تعلمّ و بعد تعليم 
و در مرحلة سوم، تحقيق و پژوهش دربارة موضوعات سابقه و موضوعات 

جديد است و عرصة چهارم نيز توليد در حوزة علم است.

همان  عرب،  ادبياّت  تدريسي  كتب  كه  ملاحظه مي كنيد 
ضربات  اين،  و  نوشته شده اند  قبل  قرنها  كه  هستند  كتبي 
جبران ناپذيري به نظام علمي حوزه مي زند. چون عدم توليد، 

مساوي است با ايستايي و ايستايي يعني مرگ علمي!

اكثر  تعلمّ،  يعني  اوّل  عرصة  در  منتها  بود؛  قضيّه  علمي  بخش  اين 
فراگيران متوقّف مي شوند و در حوزة تعليم، تعداد كمي حضور پيدا مي كنند 
توليد،  حوزة  در  مي شوند.  كم  شدّت  به  پژوهش،  و  تحقيق  حوزة  در  و 
ادبيّات  حوزة  در  الآن  مي كنيد!  پيدا   مولدّ  نيروهاي  انگشت ،  تعداد  به 
عرب، زمان زيادي گذشته؛ ولي توليد نمي بينيد! ملاحظه مي كنيد كه در 
قبل  قرنها  كه  هستند  كتبي  همان  عرب،  ادبيّات  تدريسي  كتب  حوزه، 
نوشته شده اند و اين، ضربات جبران ناپذيري به نظام علمي حوزه مي زند. 

چون عدم توليد، مساوي است با ايستايي و ايستايي يعني مرگ علمي!
در فلسفه، در كلام، در فقه، در تاريخ و در تفسير هم، به همين شكل 
حوزه  الهي  نظام  به  پيداكرده  توفيق  كه  كسي  اخلاق،  حوزة  در  است. 
واردشود، بايد اين قدر تعالي پيداكند كه بارِ نفْس را زمين بگذارد و خودش 
گسترش  نهاد  نفساني،  و  روحي  صحيح  ارتباط  با  و  كند  دين  موقوفة  را 
اخلاق الهي در سطح جامعه بشود؛ خودش نور شود و جامعه را منوّركند. 
اگر يك روحاني در حوزه متوقّف شود، مثل اين است كه پيامبر در نبوّت، 

متوقّف شود و به رسالت نرسد! اين، حياتِ ابترِ روحانيّت است!!

بحراني ترين دوران نظام كلان انديشة شيعه، زمان حاضر 
گستردگي  اين  به  دين ستيزي  جبهة  هيچ وقت  زيرا  است؛ 
نبوده و با اين تجهيزات فيزيكي و فكري و با اين همه ابزار 

تهاجمي، وارد ميدان نشده است.

خود تبليغ، شكلهاي مختلفي دارد: تبليغ مكتوب، تبليغ زباني، تبليغ 
رفتاري و ... ؛ هر كدام هم روشهاي مختلفي دارند. خدماتي كه روحانيّت 
هم اينك مي تواند در اين فضاي بسيار بحراني انجام دهد، چيست؟ بعضي 
مواقع، ما اين طور فكر مي كنيم كه همه چيز در كنار ما، آرام است؛ در 
فضاي حوزه، در فضاي مملكت، در پهناي جهان فكر مي كنيم همه چيز 
آرام و مناسب است؛ لكن اين طور نيست! بحراني ترين دوران نظام كلان 
انديشة شيعه، زمان حاضر است؛ زيرا هيچ وقت جبهة دين ستيزي به اين 
گستردگي نبوده و با اين تجهيزات فيزيكي و فكري و با اين همه ابزار 
تهاجمي، وارد ميدان نشده و هر چه زمان پيش مي رود، زمان اتحّاد جبهة 
دين ستيزي به شكلهاي مختلف و زمان هدف گرفتن دقيق نظام شيعي و 
حكومت مقدّس اسلامي ماست؛ بنابراين اگر فردي به حوزه مي آيد، بايد 

در اين چهار مـؤلفّه، تمامِ انديشه و انرژي خود را صرف كند.

دربارة تخصّص گرايي، ممكن است طلبه اي مثلاً با ديد كسب فقاهت، 
وارد حوزه شود؛ يعني با اين پيش فرض وارد  شود كه من مي خواهم  به 
نهادش  در  نگاه،  اين  و  شوم  فيلسوف  يا  اديب  يا  فقيه  مصطلح،  معناي 
مستقرّ شده باشد؛ بنابراين تمام علايقش را به آن سمت سوق مي دهد. پس 
يكي از مؤلفّه هاي گرايش به رشتة تخصّصي، همان پيش فرض ذهني و 

هدف گذاري قبل از ورود به حوزه است.
دارد،  وجود  تخصّصي  گرايشهاي  در  كه  مؤلفّه هايي  از  ديگر  يكي 
از  بعضي  با  حوزه  در  پيدا  مي كند.  حوزه  در  كه  است  اكتسابي  علاقة  
اساتيد و شخصيّتها انس مي گيرد يا به بعضي از موادّ علومي كه مي بيند، 
علاقه پيدا مي كند. علاقه يا ذاتيِ فرد است؛ يعني از قبل، اين علاقه را 
داشته و يا ممكن است علاقة اكتسابي باشد كه در حوزه، به واسطة امور 
مختلف پيدا مي كند؛ مثلاً نيازهاي جهان اسلام و نظام تشيّع را به اين 

رشتة تخصّصي ديده است.
مؤلفّة ديگر گرايش، استعداد است. استعداد به اين معنا كه در خودش 
حركت كند؛  و  انجام دهد  علمي  ويژة  كار  رشته،  اين  در  كه  ببيند  توانايي 
و لو اينكه علاقه هم ندارد و هدف گذاري هم نكرده و شايد نياز جامعة 
اسلامي هم نباشد؛ لكن مي گويد من در اين عرصه، استعداد دارم و در كار 

ديگري پيشرفت نمي كنم.

حوزه  وارد  فقاهت  كسب  ديد  با  مثلاً  طلبه اي  است  ممكن 
معناي  به  مي خواهم  من  كه  پيش فرض  اين  با  يعني  شود؛ 
در  نگاه  اين  و  شوم  اديب  يا  فيلسوف  يا  فقيه  مصطلح، 
نهادش مستقرّ شده باشد؛ بنابراين تمام علايقش را به آن 
سمت سوق مي دهد. پس يكي از مؤلفّه هاي گرايش به يك 
رشتة تخصّصي، همان پيش فرض هاي ذهني و هدف گذاريِ 

قبل از ورود به حوزه است.

يكي ديگر از عوامل و مؤلفّه هاي گرايش فراگيران علوم اسلامي به 
يك رشتة تخصّصي، تأكيد اسوه ها و الگوهاي علمي و مشاورين علمي 
است؛ يعني بر اساس اموري كه آنها تشخيص مي دهند، طلبه را به يك 
رشته هدايت مي كنند و او هم بر اساس تابعيّت و ارادتي كه به آن مشاور 
دارد، قبول مي كند. اينها مؤلفّه هاي گرايش هستند؛ البتّه در امر نيازسنجي 

و انتخاب يك رشتة تخصّصي، نكات خيلي زيادي وجود دارد.

خشت اوّل: اين مؤلفّه ها كه فرموديد، ظاهراً ناظر به آن چيزي 
مهمّ  را  موارد  كدام  حضرت عالي  خود  است.  مرسوم  كه  است 
مي دانيد؟ فكر مي كنيد طلبه ها بايد  به هر پنج مورد، به يك ميزان 

توجّه كنند؟
نكتة مهمّ در اينجا، تعيين تكليف علمي از ناحية ولايت نظام كلان 
اسلامي و شيعي است. وليّ فقيه، چون بصيرت كلان و اشراف دارد، كلانِ 
كه  مي كند  ارشاد  ايشان  مي بيند.  زمينه ها  همة  در  را  دين ستيزي  نظام 
گرايش،  آن  و  دارد  اولويّت  گرايش،  اين  علميّه،  حوزه هاي  در  هم اينك 
اولويّت دوم و اين گرايش، اولويّت سوم دارد؛ بنابراين در اينجا نيروهاي 
درون حوزوي، با آن تعهّد ديني كه نسبت به ولايت دارند، انتخاب گرايش 
مي كنند. ما فكر مي كنيم كه ولايت، فقط در حوزة سياست مطرح است؛ 

در حالي كه ولايت، حوزة گسترده اي دارد.
شما اگر تاريخ تخصّص علوم اسلامي و شيعي را ببينيد، مي يابيد كه 
و  كاركند  كلام  در  كه  مي گويند  شاگردي  به  السلام)  صادق(عليه  امام 
ديگري در فقه و ديگري در تفسير كاركند. اوّلين حوزه، حوزة مدينه است. 
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در حوزة مدينه، تمام نيروهايي كه در مكتب امام صادق(عليه السلام) درس مي خواندند، 
رشته هايي كه گزينش مي كردند، به ارشاد حضرت بود. ما بايد به ولايت در عرصة علوم هم 

اعتقاد پيداكنيم. آن وقت است كه حوزه با نظام، هماهنگ مي شود.

يكي ديگر از عوامل گرايش به يك رشتة تخصّصي، تأكيد الگوهاي علمي و 
مشاورين علمي است. طلبه هم بر اساس تابعيتّ و ارادتي كه به آن مشاور 

دارد، قبول مي كند.

الآن اگر ببينيد، در حوزة قضا، در حوزة اقتصاد و در حوزة تاريخ، كار مهمّ و مؤثرّي 
كسي  الآن  تا  امّا  داريم؛  فلسفي  تاريخ  يك  داريم؛  علمي  تاريخ  يك  ما  انجام نشده است. 
نيامده روي تاريخ هدايتي و سياسي كاركند. اخيراً در يك مجموعه، مقداري كار شده است؛ 
ولي كافي نيست. همين طور در حوزة علوم انساني، غير از معارفي كه در حوزه مرسوم است، 
ببينيد چقدر نياز داريم! در حوزة فقهِ حكومتي بايد كارشود؛ رهبر عظيم الشأن انقلاب چقدر 
در اين رابطه صحبت كرده اند؟! من در سخنان ايشان كه خود شما هم گاهي چاپ مي كنيد، 
ديدم كه اين را تذكّرداده اند. حضرت آقا، خيلي مطلب دارند؛ اوّلين معيّن كنندة نياز حوزه هاي 
علميّه در بخش تخصّص، ولايت علمي وليّ فقيه است. بايد اين ولايت، اعمال  شود. اگر ما 

اين را اعمال كنيم، حوزه، حوزة ديروز نيست؛ بلكه به روز و حتّي جلوتر از روز است.
نياز است تحوّلات آموزشي در حوزه انجام شود. اگر به حوزة فقه برويد، چقدر مسئله 
هست كه نگفته اند؛ مسائل نوپيدا، موضوعات جديد، انشعابات از موضوعهاي سابق و خيلي 
از مسائل ديگر. شما ببينيد چقدر در بحث فقه حكومتي به معناي عامّ آن، نياز به كار داريم. 
حالا اگر فقه حكومتي را كناربگذاريم، به تفقّه حكومتي نياز داريم؛ آن هم به ارشاد رهبري. 

اين امر مغفول مانده است؛ چرا ما ولايت را در حوزة سياست منحصركرده ايم؟!
گاهي شخص خودش تشخيص مي دهد كه تكليفش اين است و منافاتي هم با نظريّة 
ولايت ندارد؛ بنابراين مي گويد تكليف اين است؛ استعداد هم دارم؛ علاقه هم دارم و نياز 
هم وجود دارد. لذا در اينجا ما بايد تكليف محور باشيم؛ البتّه به معناي دقيقِ تكليف كه حوزة 
استعداد و حوزة نياز و حوزة كسب مقدّماتِ آن علوم تخصّصي را كاركرده باشيد. اينها كه 

جمع شد، آن وقت بايد رشته انتخاب شود. اين نگاه، خيلي از مسائل را حلّ مي كند.
مي خواهد  طلبه  است.  بحران  در  ما  تخصّصي  جامعة  هستيد.  بحران  در  شما  الآن 
اين  نيست.  علاقه  امّا  هست؛  نياز  نيست.  نياز  امّا  هست؛  علاقه  مي بيند  انتخاب كند، 
اگر  امّا  قراربگيرد؛  انتخاب  بن بستِ  و  بحران  در  طلبه  كه  مي شود  موجب  مؤلفّات  تزاحم 
اين  تمامي  حلّ  اكسير  مي توان گفت  تقريبـاً  لحاظ كنيم،  هم  علوم  در  را  ولايت محوري 
بحرانها و بن بستها خواهدبود. ولايت محوري در هنگام تزاحمات، يكي را اهمّ مي كند و 

يكي را غير اهمّ. ولايت محوري، تكليف آوري دارد.

ولي فّقيه، كلانِ نظام دين ستيزي را در همة زمينه ها مي بيند. ما فكر مي كنيم 
كه ولايت، فقط در عرصة سياسي مطرح است؛ حال آنكه در حوزة مدينه، 
مي خواندند،  درس  صادق(عليه السلام)  امام  مكتب  در  كه  نيروهايي  تمام 
رشته هايي كه گزينش مي كردند، به ارشاد حضرت بود. ما بايد به ولايت در 

عرصة علوم هم اعتقاد پيداكنيم.

در آن صورت، نظام علمي چنان تعالي پيدا مي كند كه در نظام حكومتي، تأثيـر شگرف 
دارد. مدل شناسايي، دو شكل است: يك شكل اين است كه واقعاً حوزه در فضاي چرخة 
ولايت  ديدگاه  با  را  خودش  كلان  استاندارد  تخصّصي،  رشته هاي  طبقه بندي  و  آموزش 
حوزة  در  قطعاً  هم  آنها  كه  عظيم الشأن  مراجع  اضافة  به  ولايت  ديدگاه هاي  طرّاحي كند؛ 
طرّاحي، با ايشان هم انديشه هستند. الآن الحمدالله به شكل تقريباً اكثري، نه موجبة كليّّه، 
اين چنين است. چنان كه ملاحظه مي كنيد، رهبر عظيم الشأن انقلاب مي گويد: «راهِ حوزه، 
فقه اسلامي است، به معناي مصطلحش و هدف اصلي حوزه، تفقّه اسلامي است به معناي 
كلانش.» همة حضرات هم، همين را مي گويند. در سيستم هاي آموزشي، شايد تفاوتهايي 
باشد؛ ولي همه دربارة تعميق آموزشِ پژوهش  محور و تسلطّ و مهارت افزايي و توليد، يك 

در نجف اشرف، به حضرت امام(ره) 
گفتند:

آقا  سيّـداحمد  حـاج  شمـا،  «فرزنـد 
خـانه نـدارد؛ بـراي ايشان، خـانه اي 

بگيريد.»
امام(ره) در پاسخ فرمودند:

«هر وقت همة طلبه ها صاحب خانه 
شدند، احمد هم خانه داشته باشد.»

مردان علم در ميدان عمل، ص 261

سيرة علمي علماء1-
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انديشه دارند. ما بايد از انديشه هاي ولايت و رهبري به اضافة انديشه هاي 
بزرگان نظام شيعه مثل مراجع و نخبگان، استفاده كنيم.

طلاّب  و  ارائه مي شود  خاصّ  اولويّتهاي  با  كلان  نقشة  يك  بنابراين 
با اين طرح، آشنا شده و اولويّت بندي ها را  شناخته و تكليف خودشان را 
مي دانند. يك بار ممكن است كلام اسلامي به  خاطر تهاجمي كه جبهة 
دين ستيز كرده، در اولويّت قرار گيرد؛ هر چند فقه اسلامي از علومي اسـت 
نظام  اصلاً  است و  حوزه  چراغ  فقه،  چون  كاركنند؛  آن  در  بايد  همه  كه 
اسلامي با فقه اداره مي شود. حوزه  هميشه بايد بر فقه متمركز باشد؛ امّا 
گاهي علاوه بر اينكه نياز به تمركز روي فقه و پيش نيازهاي آن است، 
بايد در كنارش، روي كلام هم كار شود؛ وگرنه اگر تمركز فقط روي فقه 

باشد، اعتقادات جهان شيعه در معرض خطر قرارمي گيرد.

در حوزة علوم انساني، غير از معارفي كه در حوزه مرسوم 
بايد  حكومتي  فقه  حوزة  در  داريم!  نياز  چقدر  ببينيد  است، 
رابطه  اين  در  چقدر  انقلاب  عظيم الشأن  رهبر  شود.  كار 
صحبت كرده اند؟ اوّلين معينّ كنندة نياز حوزه هاي علميهّ در 
بخش تخصّص، ولايت علمي وليّ فقيه است. اگر ما اين را 
اعمال كنيم، هيچ وقت حوزه، حوزة ديروز نيست؛ بلكه به روز 

و حتيّ جلوتر از روز است.

يك بار ممكن است شما در بخشي از فقه مثلاً اقتصاد، ببينيد جامعه 
دچار بحران شده و موضوعات جديد و تغييرات موضوعي، شرايطي براي 
اقتصادِ نظام پيش آورده كه نياز است بزرگان فقاهت بنشيند و كاركنند. 

تمركز روي  احتمال دارد  اينجا 
تدريس و پژوهش فقه عبادي، 
اين  شود.  كم رنگ  يا  متوقّف 
كه  است  كسي  با  تشخيصها 
در رأس هرم ولايت قرار دارد. 
كه  تشخيص بدهد  مي تواند  او 
اين فضا چه مي طلبد؟ رهبري، 
را  شيعه  و  اسلام  جهان  كلان 
جغرافيايي  وسعت  حيث  از  هم 
نيازها  مي بيند.  تاريخي  هم  و 
رهبري  توسّط  مقطع،  هر  در 
طلبه ها  و  مي شود  عرضه 

انتخاب مي كنند.
طريق  هم،  طريق  يك 
طلاّب،  كه  است  پايين دستي 
گرايشهاي  انتخاب  هنگام 
تخصّصي،  تحقيقاتي داشته باشند 
از  الآن  كه  سؤال كنند  و 
از  يك  كدام  ولايت،  ديدگاه 
دارد؟  اولويّت  تخصّصها  اين 
و  استعداد  شرايط،  حسب  بر 
ذوقي  كه دارم، كدام يك از اين 
انتخاب كنم؟  بايد  را  گرايشها 
علمي  نظام  آيندة  به  توجّه  با 
ديگر،  سال  ده  مثلاً  اسلامي، 
خود  كه  دارد  وجود  نيازي  چه 
را مطابق با آن مجهّزكنم؟ اين هم يك طريق است كه از پايين، توسّط 

خود طلبه ها انجام   مي شود.

بحثِ  همان  با  جدّي  خيلي  فرموديد،  كه  مبنايي  اوّل:  خشت 
جدايي حوزه از حكومت تضادّ دارد؛ آيا اين طور نيست؟

ضربه خورده،  اسلام  چه  هر  كه  نوشته ام  خود  تاريخي  كتاب  در  من 
«چه  نگفتند:  و  مي خواهيم!»  «چه  گفتند:  ولايت  به  كه  است  اين  از 
هم  ايشان  «صلح!»،  مي گفتند:  ابي طالب  بن  علي   به  مي خواهي؟»  
صلح مي كرد. مي گفتند: «حالا توبه مي خواهيم! بيا توبه كن!» آقا مي گفت: 
«چه توبه اي؟!» مي گفتند: «چرا نگذاشتي ما بجنگيم؟!» مي گفت: «شما 
گفتيد!» مي گفتند: «ما اشتباه كرديم! تو چرا قبول كردي؟!» همين موجب  شد 

كه زيرمجموعة جهان تشيّع و نظام اسلامي، از ولايت فاصله بگيرد.
«چه  اينكه  است؛  دكترين  اين  خاطر  به  مي كِشد،  اسلام  چه  هر 
مي خواهد؟»؛  چه  «ولايت  اينكه  مترقّي  روحيّة  مقابل  در  مي خواهيم!» 
وقتي شما تاريخ پُرفراز و نشيب اسلامي را ملاحظه كنيد، مي بينيد كه پُر 

از «چه مي خواهيم!» است.

خشت اوّل: در بدنة حوزه و سياست گذاري ها، چقدر اين مسئله 
حضور دارد؟ گويا پيشينه اي ذهني از قديم وجود دارد كه در خيلي 

جاها، ردّپايش ديده مي شود!
نه؛ الحمدالله اين طور نيست. خوشبختانه شوراي عالي مديريّت حوزه، 
در عرصة نظر و تئوري كلان، اين ديدگاه را دارد؛ ولي بايد عمليّاتي شود. 
بحث ولايتِ علمي، بحث جديدي است. مظلوميّت ولايت علمي، قبل از 
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اين جريانها، از صدر تاريخ اسلام تا الآن هست.
اينكه  خاطر  به  تا50،   40 دهه هاي  در  شايد  خيلي ها،  كه  مي بينيد 
اساتيد بسيار خوبي در ادبيّات داشتند، به ادبيّات علاقه پيدا مي كردند و با 
دقّت و همّت و روحيّة بالا، شروع  به خواندن كتب ادبيّات مي كردند. شايد 
20 سال ادبيّات عرب مي خواندند. حالا تخصّص قوي پيدا مي كردند يا نه، 
كار نداريم؛ ولي 20 سال كار مي كردند و بعد از اين مدّت، متوجّه مي شدند 
كه تازه گام اوّل را برداشته اند! در حالي كه مي توانستند اين گام اوّل را در 
مي فهميدند كه اصـلاً جامعه نيازي به اين  4 سال بردارند. چه بسا بعداً 

حدّ از تخصّص و كار عميق نداشته است!

مي خواهد  طلبه  است.  بحران  در  ما  تخصّصي  جامعة  الآن 
انتخاب كند، مي بيند علاقه هست؛ امّا نياز نيست. نياز هست؛ 

امّا علاقه نيست. اينجاست كه در بن بست قرارمي گيرد.

طلبه چند عمر مفيد دارد: يكي، عمر مفيد تحصيلي است؛ يكي، عمر 
مفيد تحقيقي و پژوهشي است و يكي هم عمر مفيد تبليغي. عمر مفيد 
تحقيقي اش،  مفيد  عمر  و  است  سال  تا 35  بين 30  حدوداً  او  تحصيلي 
بين 35 تا 50 سالگي است و عمر تبليغي كه مي خواهد آن توليدات را 
عرضه كند، نوعاً از سنين 50 به بالاست كه توليدات قوي عرضه  مي شود. 
اگر استثناء باشد، در كنار پژوهشها، مي تواند آن توليدات را هم عرضه كند؛ 

ولي انسانهاي قوي اين گونه اند.
علايق بايد مورد مطالعه قرار بگيرند تا مشخّص شود كه هر رشته 
چه  و  ايجادمي كند  دانش پژوه  در  رشدي  چه  تخصّص،  پايان  از  پس 
تنويري در جهان اسلام دارد؟ لذا علاقه، يكي از مؤلفّه هاي مهمّ انتخاب 

گرايشهاست؛ امّا در حدّ خودش بايد مطالعه شود.

طوري  غربي،  آموزشي  سيستم هاي  بعضي  اوّل:  خشت 
اساس  بر  را  فرد  ابتدا،  همان  از  كه  برنامه ريزي  مي كنند 
در  مي كنيد  فكر  هدايت مي كنند.  نيازها  سمت  به  استعدادهايش 
حوزه، چنين چيزي ضرورت دارد؟ آيا لازم است كه نهادي، به اين 
روش، بر روي افراد كاركند؟ متوليّ اين امر چه كسي باشد و چطور 

بايد اقدام كند؟
نيازي نيست كه ما از همان ابتدا، طلاّب را با معيارهاي خاصّي وارد 
يك كانال خاصّ علمي بكنيم. امكان دارد تلفات زياد علمي صورت بگيرد 

و بعداً ببينند كه علاقه  يا استعداد يا نياز وجود ندارد.

را  فرد  هر  براي  كار  پازل  بايد  حوزه،  آموزشي  نظام 
مشخّص كند؛ وگرنه اين بحران ها و بن بست ها رخ مي دهد. 
چون اين آقا يك چيز مي گويد و آن آقا چيز ديگر. در ميان 
هويتّ  در  حتيّ  حيران اند!  تماشاگرانِ  طلاّب،  تضارب،  اين 

صنفي خودشان هم دچار بحران مي شوند.

علمي بسيار  مراتب  وجود دارد، براي  البتّه شكلي كه الآن در حوزه 
سطحي مناسب است و عميق و مولدّ و مهارت افزا نيست. الآن، بزرگان 
و  ژرف نگري  مرحلة  به  را  حوزه  كه  هستند  انديشه  اين  در  خيلي  حوزه، 
پژوهش محوري و توليد علم گرايش دهند و اين، كار خيلي مشكلي است. 
بايد بر اساس اين فرضيّه كاركنيم كه سطح دورة عمومي را بسيار بالاتر 
و عميق تر طي كنيم و بعد وارد حوزة تخصّص شويم. به نظر مي رسد به 

اين ترتيب، از ابتدا كاناليزه كردن تخصّص، صورت  نخواهدگرفت.

صورت  به  افراد،  هدايت  كه  نيست  اين  ما  منظور  اوّل:  خشت 
اجباري باشد؛ بلكه خوب است فضايي باز شود كه هر طلبه در آن 
فضا حركت كند. آيا به نظر شما، لازم نيست كه يك نهادي وجود 

داشته باشد كه اين گزاره ها را در اختيار طلاّب قراردهد؟
به طور طبيعي، هر طلبه حتماً در اين مسير، يا مشورت مي كند يا بر 
اساس علاقه يا پيش فرضي كه دارد، وارد كانال خاصّي مي شود؛ چيزي 

بيش از اين نيست.
اگر بر اساس علاقه بوده، بايد مطالعة انتهايي شود و اگر بر اساس 
تجربة  و  شده  حوزه  آموزشي  نظام  وارد  تازه  كه  شخصي  بوده،  مشاوره 
علمي ندارد، مي تواند تغييرپذير باشد؛ لذا صلاح نيست كه همان ابتداي 

ورود، اين كار صورت بگيرد.
بهتر است طلاّب، اين دوره هاي عمومي و مهارت افزايي را طي كنند 
از  آنها  اطّلاع  هم  و  داده  شود  تشخيص  درست  استعدادهايشان  هم  تا 
اظهارنظرها در مورد گرايشها و تخصّصها قوي تر شود و سپس با بينايي و 

آگاهي بتوانند گرايش خود را انتخاب كنند.

هر چه اسلام ضربه خورده از اين است كه به ولايت گفتند: 
«چه مي خواهيم!» و نگفتند: «چه مي خواهي؟»

هم  ايشان  «صلح!»،  مي گفتند:  ابي طالب  علي  بن   به 
اسلام  چه  هر  توبه كن!»  بيا  «حالا  مي گفتند:  صلح مي كرد. 

مي كِشد، به خاطر اين دكترين است.

طلاّب  تا  باشيم  منفعل  ما  كه  مي فرماييد  يعني  اوّل:  خشت 
خودشان با اين مبنا بالا بيايند و انتخاب گرايش كنند؟!

را  خودش  جايگاه  بايد  حوزه،  آموزشي  نظام  كه  عرض كردم  من 
داشته باشد تا پازل كار براي هر فرد را مشخّص كند؛ امّا وقتي اين نظام، 
هم  شما  سؤالات  در  كه  بن بست هايي  و  بحرانها  اين  نباشد،  مشخّص 

مشهود است، رخ مي دهد.
با اين روش، هيچ  وقت به نتيجه نخواهيد رسيد؛ چون اين آقا يك چيز 
مي گويد و آن آقا چيز ديگر. در اين تضارب، طلاّب، تماشاگرانِ حيران اند 

و حتّي در هويّت صنفي خودشان هم دچار بحران مي شوند.

علمي  ولايت  اعمال  براي  بالادستي  مدل  كه  حالا  اوّل:  خشت 
وجود ندارد، مدل پايين دستي را چطور مي شود پياده كرد؟

مدل پايين دستي اين است كه طلاّب از طريق پايين، استفتاء و سؤال 
فاصلة  حتّي  و  زده  ضرباتي  حوزه  به  كه  است  نكاتي  اينها  خود  كنند. 
علمي زيادي بين نظام و حوزه ايجادكرده است؛ زيرا خيلي از مسائل نظام 
اسلامي در حوزة اجرا، مترتبّ بر نظام تئوريك و علمي  آن است و نبود 

چنين نظام علمي اي، نظام اجرايي را متوقّف كرده است.
بايد به اين مسئله عنايت شود. حالا كه مدل بالادستي با اينكه الحمدالله 
طلاّبي كه  خود  بايد  نمي شود،  عمليّاتي  دارند،  اعتقاد  آن  آقايان به  همة 
بر  و  بگيرند  را  رهبري  نظريّات  استفتاء،  با  طي كرده اند،  را  عمومي  دورة 

اساس ديدگاه هاي آقا، گرايشهاي تخصّصي خود را انتخاب كنند.
آقا  اگر  ديد؛  را  معيار  اين  مي توان  فرمول  يك  با  راحت،  خيلي 
امام زمان(عج) حاضر بود، ما در گرايشها چه چيزي را اعمال مي كرديم؟! 
معلوم است كه نظر ايشان را اعمال مي كرديم. ولايت فقيه، در نيابت نيز 
همين حالت را دارد؛ هيچ فرقي نمي كند. آقا، خيلي در دسترس است. من 
مي بينم كه گاهي خود شما، از آقا سؤال مي كنيد و سپس از خلال سخنان 

ايشان، جواب آن را در مي آوريد.
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ضعفِ علاقه را، شدّت انگيزه جبران مي كند
روشها و آفات تخصّص گرايي در گفت وگو با حجّت الاسلام دكتر رهنمايي

اشاره:
سيّداحمد رهنمايي، متولدّ 1338، دكتراي فلسفة تعليم و تربيت.
معاون اطّلاع رساني و امور بين الملل مؤسّسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) و مدير انتشارات اين مؤسّسه.
به عنوان تأليفات ايشان مي توان از كتب غرب شناسي، درآمدي بر مباني ارزش ها و آشنايي با اصول و فنون مشاوره 
نام برد. همچنين عضو شوراي نويسندگان كتاب روان شناسي رشد با نگرشي بر منابع اسلامي بوده است.

حجّت الاسلام رهنمايي در اين مصاحبه، ضمن توضيح مؤلفّه هاي علاقه و استعداد در انتخاب گرايش تحصيلي و جايگاه 
و ارتباط اين دو، از عامل انگيزه سخن مي گويد كه به نظر ايشان، مهمّ  ترين و مغفول ترين است.
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خشت اوّل: آيا علوم تربيتي، در مورد مؤلفّه ها و 
پارامترهاي تأثير گذار در انتخاب گرايش تحصيلي،  

توصيه  اي  دارد؟ روان شناسي چطور؟
و  تخصّصي كردن  مفهوم  بر  مروري  ابتدا  است  بهتر 
مؤلفّه هاي آن داشته باشيم. بخشي از اين مولفّه ها، مربوط 
مربوط  بخشي   و  است  علمي  رشتة  و  گرايش  خود  به 
به داوطلباني است كه مايل اند در يك رشته يا گرايش 
علمي خاصّ وارد شوند؛ بنابراين ما بايد تا حدّي، هم از 
رشته ها آگاهي داشته باشيم و هم از كساني كه كانديداي 
اين رشته ها هستند و دوست دارند به يكي از اين رشته ها 

به صورت تخصّصي وارد شوند.
از  بعد  كه  هست  خدا  درگاه  به  بسياري  شكر  جاي 
علميّه  حوزه هاي  در  عظيمي  تحوّلات  اسلامي،  انقلاب 
پديد آمده كه در مقايسه با دوران قبل از انقلاب، بسيار 
بتوان  گفت بسا  چه  و  بوده  سرنوشت ساز  و  چشمگير 

اصلاً با قبل از انقلاب، قابل مقايسه نيست.
زمينه هاي بسيار مناسبي پديد آمده و شناسايي هاي 
حوزه،  حضور  اهمّيّت  و  مواضع  به  نسبت  توجّهي  جالب 
ارائه شده و داوطلبان زيادي از مراكز علمي و فرهنگي، 
جذب حوزه شده اند كه حتّي امروزه مي توانيم به جرأت 
برون مرزي  حدّي  تا  حوزوي  فرهنگ  گسترش  بگوييم 
هم  اسلام  جهانِ  جغرافيايي  مرزهاي  از  حتّي  و  شده 

گذشته است.
تجزيه  جهاني،  معيارهاي  در  حدّي  تا  حوزه،  امروزه 
و تحليل مي شود؛ نه اينكه فقط در يك چارچوب خاصّ 
قرارگيرد؛  توجّه  مورد  مذهبي  و  ديني  احياناً  و  فرهنگي 
بلكه در سطح جهان، با معيارهاي جهاني سنجيده مي شود 
و اين علامت تحوّلات بزرگي است كه در حوزه ها پس از 

انقلاب پديدآمده است.

يك  در  فقط  كه  مي كنند  تصوّر  افراد  گاهي 
زمينة خاصّ مي توانند به اهدافشان برسند؛ 
زمينه هاي  كه  مي فهمند  مشاوره  در  امّا 
ديگري هم براي تحقّق آن اهداف وجوددارد؛ 
به  عالي  انگيزة  و  شديد  علاقة  اين رو،  از 
مشاورة  نبايد  ما  مي كنند.  پيدا  زمينه ها  اين 

تحصيلي را دست كم بگيريم.

اين  پيشرفت  چگونگي  به  مقداري  مي خواهيم  حالا 
را  نگرشمان  بايد  ما  من،  نظر  به  كمك كنيم.  تحوّلات 
اصلاح كنيم.  تخصّصي كردن  مفهوم  به  نسبت  قدري 
مي خواهيم  را  حوزوي  معارف  و  علوم  مي گوييم  وقتي 

در  احياناً  مي خواهند  حوزويان  اينكه  يا  تخصّصي كنيم 
مفادش  پيدا كنند،  تخصّص  انساني،  علوم  از  رشته هايي 

چيست؟ چه كاري انجام خواهدشد و آثارش چيست؟
اتخّاذ كنيم،  درستي  موضع  نتوانسته ايم  احياناً  اگر 
دليلش اين نيست كه استعداد كافي نداريم؛ بلكه يكي از 
دلايل آن، شايد اين باشد كه مفهوم تخصّصي كردن به 

درستي براي ما مشخّص نشده و جا نيفتاده است.
اگر اجازه بدهيد، گر چه تا حدّي از موضع اصلي مان 
لازم  مقدّمه اي  بحث،  به  ورود  براي  امّا  مي شويم،  جدا 
ابتدا  پيدا كنيم.  فكري  خاصّ  همگرايي  بتوانيم  تا  است 
بايد مفهوم و مفاد تخصّصي كردن را بشناسيم و سپس به 
مولفّه هايش بپردازيم. اين نگاه ها خيلي مي تواند در شيوة 

حركت و سرعت و شدّت حركت ما تأثيربگذارد.

تجزيه  جهاني،  معيارهاي  با  حوزه،  امروزه 
يك  در  فقط  اينكه  نه  مي شود؛  تحليل  و 
مذهبي  احياناً  و  فرهنگي  خاصّ  چارچوب 
پيشرفت  براي  قرارگيرد.  توجّه  مورد 
تحوّلات، بايد نگرشمان را نسبت به مفهوم 

تخصّصي كردن اصلاح كنيم.

براي  ما  وقتي  كه  است  اين  اوّل  نكتة  من،  نظر  به 
هر  اقدام مي كنيم -حال  معارف  و  علوم  تخصّصي كردن 
نظريّة  يك  القاي  به  كه  بنيادي  علوم  از  اعمّ  علمي، 
جديد مي پردازند يا يك نظريّة قديمي را تثبيت و تعديل 
مي كنند؛ و يا رشته هاي كاربردي علوم كه راهكار خاصّي 
و  علمي  و  محيطي  شرايط  با  انطباق  و  اجرا  مقام  در  را 
كه  اذعان كنيم  بايستي  مي دهند-  مردم  به  فرهنگي 
تخصّصي كردن، تبديل نگاه كمّيّت گرا به كيفيّت گراست. 
و  است  تخصّص گرايي  در  ما  شاخصه هاي  از  يكي  اين 

مي تواند شاخصه و مؤلفّة تخصّصي كردن هم باشد.
احياناً  يا  پيداكنيم  را  اين  هوس  است  ممكن  گاهي 
علمي،  گرايش  هر  از  و  علم  هر  از  كه  پيدا كنيم  انگيزه 
چيزي بچشيم و مزمزه كنيم تا احياناً بتوانيم علاّمه باشيم 
يا اداي علاّمه بودن را دربياوريم؛ لذا در دامنة وسيعي وارد 

مي شويم؛ ولي خيلي عميق نيستيم!
علوم  از  بسياري  جلب  براي  كمّيّت،  جهت  از 
جهت  از  ولي  داريم؛  انگيزه  علمي،  مصطلحات  و 
مؤثرّ  مفاهيم  از  يكي  پس  كوتاه آمده ايم.  كيفي سازي 
با  بدانيم  ما  كه  است  نگاه  همين  تخصّصي كردن،  در 
تخصّصي كردن مي خواهيم نگاه كمّيّت گرا را به نگاه هاي 

كيفيّت گرا مبدّل كنيم.
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نكتة دوم اين است كه پيرو همان تبديل نگاه كمّيّت گرا به كيفيّت گرا، 
طولي  پژوهشهاي  به  بيشتر  تخصّصي كردن،  با  كه  هستيم  درصدد  ما 
كه  روي بياوريم  پژوهشهايي  به  يعني  عرضي؛  پژوهشهاي  تا  توجّه كنيم 
از  بعد  كه  كسي  هر  و  تشكيل دهد  را  بحث  يك  مراتب  سلسله  مي تواند 
مجموع،  در  و  دنبال كند  را  پژوهشها  آن  ادامة  بتواند  مي آيد،  قبلي  گروه 

اركان علمي را در آن زمينه مستحكم تر  كند.
صاحب نظران  و  عالمان  كارشناسانة  دقّت  روز،  به  روز  كه  است  اين 
حوزوي نسبت به يك موضوع بيشتر مي شود و ممكن است به مرور زمان، 
كه  برسيم  طولي  عميق  بسيار  نقطه نظرات  به  ساده،  موضوع  يك  در  ما 
شايد سالهاي سال، اگر كلّ حوزه و امكانات حوزوي را صرف مي كرديم، 

به چنين نظرات دقيقي نمي رسيديم.
نكتة سوم، به نوعي در ارتباط با نكتة اوّل و دوم است و شايد اثر و 
برايند و نتيجة آن دو باشد. ما بايد از بستر سطحي به بستر عمقي گذركنيم 
و روي سطح نازكي از علوم نمانيم. طوري نباشد كه صرفاً موضوعي از 

علوم را بدانيم و يا احياناً مفهومي از علوم به ذهن ما خطوركرده باشد.
شما ممكن است كه از 10 تا 15 رشتة علوم انساني، از من سؤال كنيد 
و من چون يك علم اجمالي نسبت به اين علوم دارم، يك تعريف اجمالي 
از موضوع اين علوم به شما ارائه دهم؛ امّا اگر يك مقدار سؤال عميق تري 
از سطـح دومِ اين علوم از من بپرسيد، من ديگر نمي توانم جواب بدهم. ما 
معمولاً در حوزه ها، اين گونه عادت پيداكرده بوديم؛ يعني اصلاً سرِ خودمان 

را به همين اصطلاحات گرم كرده بوديم!
خوشبختانه  گفت  بايد  جهتي  از  و  جواب نداد  متأسّفانه  حالت،  اين 
جواب نداد! چون توجّهات را بيشتر جلب كرد تا لايه هاي نازك را رهاكنند 
و به عمقِ مطالب بپردازند. البتّه شرايط براي اينكه يك نفر به تنهايي 
بايستي  اين رو،  از  نيست؛  فراهم  وارسي كند،  بتواند  را  عمقها  اين  تمام 

گروه هايي بيايند و اقدام  به كاويدن بعضي از اين عمقها كنند.
داريم  تلاش  تخصّصي كردن،  با  ما  كه  است  اين  چهارم  نكتة 
چطور  مي آيند؟  پديد   چطور  غيرحوزوي  نخبگان  نخبه پروري كنيم. 
در  و  طرح كنيم  را  مباحث  از  انبوهي  نمي شود  مي شوند؟  شناسايي 
واحدهاي درسي مان بگنجانيم و انتظار داشته باشيم كه دانش پژوهان ما 
بيجايي  انتظار  انتظار،  اين  شوند.  نخبه  انبوه،  مباحث  اين  فراگيري  در 
است. بايستي راه را باريك تر و عميق تر كنيم و افراد را گروه بندي كنيم 
تا بتوانيم شايسته سالاري و نخبه پروري كنيم. در آينده، ما واقعاً به اين 

نخبه ها نياز داريم.

انگيزه  دربارة  تربيتي  علوم  از  بيشتر  روان شناسي،  در 
از  بيشتر  مراتب  به  تربيتي،  علوم  در  و  صحبت مي شود 
انگيزه ها  غربي ،  روان شناسي  در  البتهّ  جامعه شناسي؛ 
سطحي است. اينجا، قبل از اينكه سراغ روان شناسي غربي 

برويم، بايد علم النفس فلسفة خودمان را ببينيم.

نكتة پنجم اينكه ما با تخصّص سازي مي خواهيم به جاي هدردادن 
فرصتها، فرصت سازي كنيم. مگر هنگامي كه من، به سطح عامّي از علوم 
و معارف مي پردازم، چقدر از اين علوم و معارف را مي توانم يادبگيرم؟! تا 

چه رسد به اينكه بخواهم به كارببندم!
مي بينيد كه با روش سنّتي، ما خيلي از فرصتها را مي سوزانديم. افراد را 
درگير يك سري از مسائل مي كرديم كه بيشتر از يك ساعت، در حافظة 
آنها نمي ماند! آنها را درگير مطالبي مي كرديم كه حتّي براي يك سخنراني 

ساده هم به درد نمي خورد.

امّا اگر ما كارها را تخصّصي كنيم، در مجموع، فرصتها را تجميع مي كنيم 
و به اندازة استعداد و ظرفيّت فراگيري افراد، از اين فرصتها در اختيارشان 
قرارمي دهيم و به اندازة فرصتهايي كه به دست مي آيد، بيت المال و سهم 

امام را صرف مي كنيم.
نكتة ششم اينكه با تخصّصي كردن علوم و معارف، ما مي توانيم براي 
و  سياسي  و  اجتماعي  مختلف  بسترهاي  در  گوناگون،  موقعيّتهاي  احراز 
و  جمعه  نماز  امر  تصدّي  براي  افرادي  مثلاً  زمينه سازي  كنيم؛  فرهنگي، 
جماعات مسلمين، امر قضاوت، تصدّي تفسير قرآن، تصدّي تبليغ و ترويج 
احكام و ... تربيت كنيم. اين كارها از شئون حوزه هاست؛ بنابراين ما بايد 
شيوة  به  مي رود،  انتظار  حوزه ها  از  آينده  در  كه  موقعيّتهايي  احراز  براي 

مطلوب تري برنامه ريزي كنيم.

آزمون  كرده باشد،  هنر  خيلي  غرب،  روان شناسي  اگر 
آزمون  هنوز  و  تنظيم كرده است  را  استعدادسنجي 
دربارة  نرسيده است.  خودش  كمال  مرحلة  به  رغبت سنجي 
انگيزه سنجي هم، هنوز آزموني اختراع نشده است؛ كار، كارِ 

خود حوزويان است.

نكتة هفتم اينكه در مقام تخصّصي كردن، براي حوزه ها آمادگي علمي 
و فكري ايجاد  مي كنيم تا بتوانند به سؤالات پيچيده تر، پاسخهاي دقيق تر 
بدهند. ما با تخصّصي كردن، اين آمادگي را در حوزه ها تضمين مي كنيم. 
طرف  به  گوناگون  مراكز  از  و  مطرح مي شود  مختلفي  سؤالات  كه  وقتي 
خاصّ  گروه  يك  را  آنها  همة  كه  ندارد  لزومي   فرستاده مي شود،  حوزه ها 
يا چند نفر مشخّص جواب بدهند؛ بلكه به راحتي مي توان اين سؤالات را  
به سؤالات اعتقادي، اجتماعي، تربيتي، سياسي و عمومي طبقه بندي كرد 
تخصّصي تر  صورت  به  تا  داد  گروه  يك  به  را  سؤالات  از  بخش  هر  و 
جواب بدهند. امروزه دنيا، طالب كشف دقيق تر مسائل است و نمي تواند به 

يك كشف عمومي كه قبلاً هم رواج داشت، قناعت كند.
نكتة هشتم اين است كه با تخصّصي كردن علوم و معارف حوزوي، 
دامنة حضور حوزويان را در مجامع داخلي و بين المللي، بيشتر و گسترده تر 

مي  كنيم.
چرا وقتي يك همايش در باب جامعه شناسي برگزار  مي شود، كساني 
زمينه هاي  در  تخصّصي  صورت  به  را  اسلام  ديدگاه  بتوانند  كه  نباشند 
و  تربيت   و  تعليم  فلسفة  در  ابرازكنند؟!  جامعه شناسي  به  مربوط  خاصّ 
در روان شناسي  و يا در ساير علوم و معارفي كه مي تواند به نوعي مورد 
توجّه و اقبال حوزويان قراربگيرد، نيز همين طور. بنابراين با اين كار، دامنة 

حضور حوزه را بيشتر توسعه مي دهيم.
بسياري  مي گويند  و  هست  كه  توهّمي  خلاف  بر  اينكه  نهم  نكتة 
عظيم  بازدهي  به  توجّه  با  اتفّاقاً  مي شود،  اسراف  لوازم  و  امكانات  از 
شعار  اين  خواهيم داشت.  لوازم  در  زيادي  صرفه جويي  تخصّص گرايي، 
اصلي ماست و بايستي به يك شعور تبديل شود و در فرهنگ و عمل ما 

به عرصة ظهور برسد.
مشخّص تر  علوم،  جهت يابي  تخصّصي كردن،  با  اينكه  دهم  نكتة  و 
علمي  گرايش  يك  يا  رشته  يك  داوطلب  امر،  ابتداي  از  مي شود. 
مي داند كه جهت كارش چيست و مي داند در اين زمينه كه وارد شد، از
ّـت به كجا منتهي مي شود. مي داند در چه زمينه اي  باء بسم االله تا تاء تم

تحقيق  كند و در چه زمينه اي بنويسد.

بايد  نحوي  چه  به  علوم  تخصّصي كردن  كيفيتّ  اوّل:  خشت 
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باشد؟ براي تأسيس يك رشته، چه مقدّماتي بايد سنجيده شود؟
به  راجع  بحثي  ايشان  مي كنم؛  استفاده اي  مصباح  استاد  ارزشمند  كتاب  از  من 
طبقه بندي علوم دارند كه مي خواهم از همان بحث استفاده كنم و تا حدّي  بحث شيوة 

تخصّصي كردن را جهت دهم.
به نظرم، اگر بر اساس طبقه بندي علوم و معارف، مراحل تخصّصي كردن را تدوين  
و اجرا  كنيم، به نتيجة سريع تر و بهتري دست  پيدا  خواهيم كرد؛ بنابراين، اوّلين مؤلفّه اي 
امر  متصدّيان  بايستي  و  مؤلفّه هاست  همة  سرآمد  تخصّصي كردن،  در  مي توان گفت  كه 

تخصّصي كردن به آن توجّه كنند، طبقه بندي علوم و معارف است.

مديريتّهاي ما، مديريتّ چرخ دنده اي نيست. بهترين سبك مديريتِّ يك 
حركت  به  وقتي  كه  است  ارشد  مدير  است.  چرخ دنده اي  مديريتّ  نهاد، 
و  مي آورد  در  حركت  به  را  خودش  زيرمجموعة  چرخ دنده هاي  مي آيد،  در 
با فشار يك كليد ساده، 10 چرخ دنده به حركت در مي آيند؛ امّا مديريتّ 
بايد  دربياوريم،  حركت  به  را  كليد  اين  اينكه  براي  و  است  ناهماهنگ  ما 

گروهي آن را هُل بدهند و بعد كليد ديگر را، يك گروه ديگر!

استاد مصباح يزدي سه عنصر را براي طبقه بندي مورد توجّه قرار مي دهند كه من يك 
عنصر ديگر به آنها اضافه كردم. اوّلين عنصر در تخصّصي كردن و به نوعي در طبقه بندي 

علوم و معارف، اين است كه ما علوم و معارف را بر حسب موضوعشان طبقه بندي كنيم.
طبيعتاً اگر ما اين معيارِ موضوع علوم را در طبقه بندي كردن مورد توجّه قرار بدهيم، 
بايد در ابتداي امر، گروهي داشته باشيم كه براي ما مدخل يابي  و موضوع شناسي كنند؛ 
يعني آن مؤسّسه يا آن ارگان و نهادي كه مسئوليّت تخصّصي كردن علوم حوزوي را بر 
عهده  دارد -مثلاً معاونت پژوهشي حوزه كه مي توان گفت بهترين جايگاه تخصّصي كردن 
است- بايد براي موضوع شناسي، يك تيم كارشناسي داشته باشد؛ يك تيم از كارشناسان 

كه در استخراج موضوعات علمي، واقعاً بتوانند به صورت حرفه اي عمل كنند.
هست.  هم  معيار  بهترين  استاد،  جناب  نظر  به  كه  است  معيار  اوّلين  اين  بنابراين، 
نترسيم از اينكه دامنة وسيعي از علوم و معارف(مثلاً 30 تا 40 گرايش) توليد بشود؛ چون 
ما هم هنرش را داريم؛ هم استعدادش را داريم؛ هم امكاناتش را داريم و هم شرايط روز 

اقتضا  مي كند كه اين طور پيش برويم.

فقط خواستِ افراد، مهمّ نيست كه مرتبّاً روي آن تأكيدكنيم؛ ممكن است 
رشته ها چه  بقيةّ  باشند! پس  رشته  خواهان يك  ما،  داوطلبان  درصد   90
مي شود؟! اينجا نيازسنجي مطرح مي شود كه مربوط به حوزة جامعه شناختي 

است.

عنصر دوم كه مي تواند معيار طبقه بندي علوم و معارف حوزوي باشد، اين است كه بر 
حسب اهداف علوم، اقداماتي را در تخصّصي كردن به عمل بياوريم.

اهداف بعضي از علوم، مادّي است و مي خواهد دنياي ما را آبادكند: «العِْلْمُ عِلْمانِ: عِلْمُ 
الأديان وَ عِلمُ الأبدان». بعضي از علوم مي خواهند متصدّي سلامت و امنيّت جسمي ما 

باشند و دنياي ما را آباد كنند كه صحيح هم هست.
را  داوطلباني  و  مي شوند  تدوين  عالي تري  هدف  براي  علوم،  از  ديگري  بخش  امّا 
مي پذيرند كه اين اهداف عالي را مدّ نظر قرار دهند. آنها به تربيت روح و روان و جنبة 
معنوي ما مي پردازند و مي خواهند دنيا و آخرت ما را تأمين كنند؛ پس مي توان علوم را به 

حسب اهداف آنها نيز طبقه بندي كرد.
عنصر سوم، رو شمندي خاصّي است كه هر رشتة علمي دارد. در تحقيقات هر يك 
تفسير و حتّي ادبيّات،  تربيت، روان شناسي، جامعه شناسي، فقه، اصول،  تعليم و  از علوم ِ 
شيوه هاي مختلفي از تحقيق را مي بينيد كه اين علوم مي توانند به حسب اين شيوه ها نيز 
تقسيم بندي و طبقه بندي شوند. گر چه گستردگي اين طبقه بندي، نسبت به طبقه بندي 
دوم كه بر حسب هدف بود، بزرگتر است؛ امّا باز به پاي طبقه بندي نوع اوّل كه بر حسب 

ميراث پدري
- بابا! اين كلاسها و كتابها، مالِ 200 سالِ 

پيش است.
- يعني چه؟! امروز هم، بايد با همان اصول و 

قواعد، جواب مسائل را بدهي.
نمي بيني!  را  زمانه  تحوّلات  اينكه  مثل   -
با  نيست.  چيزها  اين  جوان،  نسل  سؤالات 
مسجد  يك  مي شود  كتابها  اين  از  يك  كدام 
يا يك مدرسه را اداره كرد؟ چه رسد به ادارة 

مملكت!
را  خودش  حرف  هم  باز  مي گفتم،  چي  هر 
برويم  قرارگذاشتيم  پيش  سال  هشت  مي زد. 
حوزه تا هم خودمان را بسازيم و هم جامعه مان 
را. احمد هم بود. حالا ديگر هيچ كاري با هم 
نداريم. احمد و رضا كه ساية همديگر را با تير 
مي زنند! همين ديشب تا نزديك سحر، بحث 

و جدل داشتند:
- احمد آقا! نكند مي خواهي بروي توي غار و 

كاري به مردمت نداشته باشي؟
- وَ ما عَليَْك إلاّ البَْلاغ! وقتي جامعه دارد به 
سمت دنيا پيش مي رود، تو مراقب خودت باش 

كه سيل نبردت.
توي  برويد  چطوره  اصلاً  باشد!  مبارك   -
را  دورش  بزنيد،  علميّه  مدرسة  يك  بيابان، 
هم سيــم خاردار بكشيـد و بنشينيد مسائل 
زمان شيخ طوسي و علاّمه حليّ را حـلّ كنيد 
و براي مردم همان زمانه هم توضيح المسائل 

بنويسيد؟!
معلوم،  كجا  از  رضا!  نكن  هوچي گري   -
افتاده،  اتفّاق  حوزه  اسم  به  كه  تحوّلاتي  اين 
كه  همان هايي  باشد؟  پيغمبر  و  خدا  حرف 
اداره كنند!  هم  را  حكومتشان  انقلاب كردند، 

به ما چه؟
... -

رضا مي خواهد سطح را رهاكند و به دانشگاه 
كه  مي گردد  استادي  دنبال  هم  احمد  برود. 
تجدّدزده نباشد؛ و من همچنان به دنبال پُلي 
به  را  گذشتگان  ميراث  كه  مي گردم  محكم 

مسائل امروز پيوند بزند.

مهدي سعادت 

نگاره2- 
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موضوع بود، نمي رسد.
به  و  دارند  علوم  كه  است  برايندي  آن  اساس  بر  چهارم،  عنصر 
مي بينيم  دقّت  مي كنيم،  وقتي  است.  كاركردشان   نتيجة  اساس  بر  نوعي، 
كه بعضي از علوم، كاربردي هستند و بعضي ديگر، بنيادي؛ بنابراين ما 
طبقه بندي،  اين  طبقه بندي كنيم.  صورت  اين  به  را  علوم  باز  مي توانيم 
مقدّمة تخصّصي كردن است؛ گر چه اين هم عنصر مطلوبي است؛ ولي 
كارايي و كاربرد اين عنصر، به پاي عنصر اوّل كه طبقه بندي بر حسب 

موضوع بود، نمي رسد.
است،  تخصّصي كردن  براي  پيش درآمدي  كه  طبقه بندي  مقام  در 
طبقه بندي را بر حسب موضوع انجام مي  دهيم كه اين كار، هزينة زيادي 

هم نمي برد.
حالا پس از اين طبقه بندي و فراهم آوردن زمينه براي ايجاد تخصّص، 
حاصل اين كار چه مي شود؟! يك مجمع الجزايري كه ارتباط آن چناني با 
شهروند  و  خودش  فرماندة  و  خودش  حاكم  كدام،  هر  ندارند!  همديگر 

خودش و ساكنين خودش را دارد و بي خبر از ساير مراكز و گروه هاست!
چگونه  ايجاد كنيم؟  وفاق  مي توانيم  چگونه  ما  كه  است  اين  سؤال 
مي توانيم شرايطي را فراهم بياوريم كه اين علوم، دستشان در دست هم 

بماند؟
به نظر مي رسد با راه اندازي مجلاّت علمي و ترويجي، يا در حدّ علمي 
و ترويجي كه چندگرايشي هم باشد، بتوانيم اين كار را انجام دهيم؛ البتّه نه 
به اين هدف كه طلاّب و فضلا نسبت به همة اين علوم تا سر حدّ كمال، 
آگاهي پيداكنند؛ بلكه براي اينكه اگر احياناً كسي در رشتة روان شناسي 
يا  و  نباشد  بيگانه  هم  جامعه شناسي  رشتة  از  بگيرد،  تخصّص  مي خواهد 
كسي كه در فقه و اصول كار مي كند، از كارايي و ارزش علمي و عمليّاتي 

رشتة روان شناسي هم سر دربياورد.
وجود،  اين  با  من  ولي  است؛  زمان برَ  و  هزينه برَ  قدري  دوم،  راهكار 
بايد  ما  است.  ماندگارتر  و  بهتر  اثرش  زيرا  مي دانم؛  بهتر  را  دوم  راهكار 

براي طلاّب قبل از ورود به تخصّص، يك دورة عمومي علوم و معارف 
حوزوي در حدّ 5 سال بگذاريم.

از  يكي  خودم  بنده،  گرفته است.  هم  انجام  و  است  شدني   كار،  اين 
كساني هستم كه در اين دوره ها شركت كردم؛ دورة 5 سالة معارفي كه 
در مؤسّسة در راه حقّ از مهرماه سال 1359 تا 1364 برگزار شد. در آن 
بوديم  موظّف  كه  داشتيم  گرايش  چند  مورد  در  خاصّي  مبحث  دوره ها، 
طبق برنامه ريزي دقيق، در هر زمينه، دستِ كم دو واحد درسي بگذرانيم. 
به  ورود  از  قبل  را  ما  عمومي  اطّلاعات  يكي  داشت؛  فايده  دو  كار،  اين 
مرحلة تخصّصي بالا مي برد و دوم اينكه ما را براي انتخاب رشته اجمالاً 

آماده مي كرد.
ما ابتداي امر نمي دانستيم وضعيّت رشته ها چگونه است؟ نمي دانستيم 
ما  استعداد  نمي دانستيم  است؟  سازگارتر  رشته ها  كدام  با  ما  انگيزه هاي 
براي كدام رشته ها مناسب تر است؟ بايد توجّه داشت كه اين كار، در كمتر 
از 5 سال هم عملي نمي شود؛ چون علوم، گستردگي خاصّي دارند. البتّه 

بايستي برنامه ريزي، دقيق باشد تا از فرصت، نهايتِ استفاده بشود.
با  هم زمان  مي شود  را  مجلاّت  دارد؛  هم  با  تفاوتهايي  شيوه،  دو  اين 
گذراندن دورة تخصّصي منتشركرد و در اختيار داوطلبان قرارداد؛ امّا دورة 

5 ساله را لزوماً بايستي قبل از ورود به دورة تخصّصي برگزاركرد.

خشت اوّل: در مورد مؤلفّه هايي كه براي انتخاب رشتة تخصّصي 
طلبه مؤثرّ است، چه توصيه اي داريد؟

را  موضوعي  نمي توانيم  تربيت،  و  تعليم  رشتة  در  خاصّ  طور  به  ما 
داشته باشد.  علوم  تخصّصي كردن  به  نسبت  خاصّي  توصية  كه  پيداكنيم 
متصدّيان رشته ها و مديران ارشد رشته ها، به حسب ضرورت و اقتضاي 
شرايط اقدام مي كنند و دوره هاي كارورزي خاصّي را براي دانشجويان و 
دانش پژوهان خود راه مي اندازند. من به موردي برخوردنكردم كه در رشتة 

تعليم و تربيت، توصية خاصّي وجود داشته باشد.

مركز،  آن  و  مركز  اين  جوانان،  ديني  هويتّ  دربارة  مثلاً 
تحقيقاتي انجام مي دهند؛ همه هم، در يك راستا و مشترك! 
دست آخر،  تحقيقاتي،  پروژة  طرح  و  بيا  و  برو  همه  اين 

عايداتش يك جلسة سخنراني است!

خشت اوّل: از منظر روان شناسي چطور؟ روان شناس مي گويد 
شخص با توجّه به علاقه و استعدادش، رشته اي را انتخاب كند و 
بيشتر روي اين دو عامل تكيه دارد؛ ولي از نظر جامعه شناس، طلبه 
تخصّصي  رشتة  وارد  بايد  اجتماعي  و  فردي  نيازهاي  به  توجّه  با 

شود.
ما مي توانيم با نگرشهاي مختلف از جمله روان شناسانه يا تربيتي يا 
جامعه شناسانه به اين مؤلفّه ها نگاه كنيم؛ امّا به اين معنا نيست كه آنچه 
در يك بخش مطرح مي شود، لزومـاً در بخش روان شناسي هم تعريف 
شده باشد. ما زاوية ديدمان را از منظرهاي مختلف تعريف مي كنيم. الآن 

در مشاوره با اين نوع نگاه ها خيلي كار داريم.
يكي از سؤالات جدّيِ مراجعان ما در فضاي مشاوره، دربارة انتخاب 
رشتة تحصيلي است كه ما از زواياي مختلف به اين موضوع نگاه مي كنيم؛ 
از زاوية جامعه شناختي، يك عامل را در نظر مي گيريم؛ از زاوية تعليم و 
تربيت، عواملي و همين طور از منظر روان شناختي، عوامل ديگري را مدّ 

نظر قرار مي دهيم.
در مجموعة اين زوايا، ما چهار ملاك را مورد توجّه قرار مي دهيم كه 
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از همه مهمّ تر، انگيزه است. خيلي از اوقات، داوطلب يك رشته اصلاً خبر ندارد انگيزه اش 
مثل  مطرح مي كند؛  پيش پاافتاده  خيلي  انگيزة  يك  يا  چيست؟!  رشته  اين  به  ورود  براي 
پول،  اين  با  كه  صورتي  در  تهيّه كند!  تنقّلات  تا  است  درآمدي  كسب  دنبال  كه  كودكي 
مي توان انگيزه هاي عالي تري را تأمين كرد. خيلي وقتها در مشاوره ها مشاهده مي كنيم كه 
اگر اين انگيزه هاي پيش پا افتاده و ساده را قدري تحريك  كنيم، طرف به خود مي آيد و متوجّه 

مي شود كه اصلاً اين رشته به دردش نمي خورد و يك  دفعه 180 درجه برمي گردد.
در روان شناسي، بيشتر از علوم تربيتي دربارة انگيزه صحبت مي شود و در علوم تربيتي، 
ساير  و  شخصيّت  روان شناسي  و  رشد  روان شناسي  در  جامعه شناسي.  از  بيشتر  مراتب  به 
گرايشهاي برجستة روان شناسي، از انگيزه صحبت مي شود؛ امّا دربارة انگيزه در انتخاب رشتة 

تحصيلي يا در انتخاب شغل يا در ازدواج يا هر چيز ديگر، به صورت عامّ برخوردمي شود.

جذب مي كند؛  را  ما  حدّي  تا  انگيزه  باشد؛  نبايد  انگيزه  صِرف  انتخاب،  در 
ولي علاقه هم بايد باشد. به اصطلاح، چاشني سلاح ما، علاقه است كه در 

مجموع، زمينة لازم را براي پرتاب فراهم مي آورد.

سطحي  انگيزه ها  غربي،  روان شناسي  در  نيست.  اين طور  غربي،  روان شناسي  در  البتّه 
وقتي  امّا  مادّي.  خواسته هاي  از  فراتر  قدري  احياناً  يا  مادّي  خواسته هاي  سطح  در  است؛ 
سراغ معرفت النفس و علم النفس اسلامي مي آييم، إلي ماشاء االله دربارة انگيزه، مطلب داريم 
كه متأسّفانه از آن غافل مانده ايم. بايد قبل از اينكه سراغ روان شناسي غربي برويم، سراغ 
علم النفس و معرفت النفس فلسفة خودمان برويم كه زماني در حوزه ها، يك رشتة علمي 

بوده است.
ما هم اكنون، چند كتاب مهمّ در زمينة معرفت النفس داريم كه ساليان سال، مورد توجّه 
حوزويان بوده و بسياري از كتب اخلاقي ما و بسياري از نصايح بزرگان ما، ناظر به آنهاست. 
من نمي خواهم فقط به زواية اخلاقي آن توجّه كنم؛ من به كاربرد روان شناسانة اين مطلب 

اشاره مي كنم.
روان شناسيِ امروز، خيلي قاصر است از اينكه بخواهد به ساختار اين انگيزه پي ببرد؛ چه 
برسد به اينكه روح و محتواي انگيزه را ترسيم كند! طبيعي است كه با كمك روايات ائمّة 

اطهار(ع) مي توانيم اين مطلب را عميقـاً كشف كنيم.
اگر دربارة انسان بگوييم كه 10 درصد وجود او، عمل است و 90 درصد، انگيزه است، 
حرف گزافي نيست. اينكه فرموده اند: «نيَِّةُ المُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ» و «لكُِلِّ امْرِءٍ ما نوََي»؛ 
بحث از نيّت و انگيزه مطرح است و آن اهمّيّتي كه براي انگيزه و نيّت قائل اند، براي خود 
عمل و ساختار عمل قائل نيستند. اصـلاً انگيزه است كه به عمل، شكل و جهت مي دهد.

را  علمي  كمالات  به  رسيدن  انگيزة  بنده،  است  ممكن  است.  علاقه  دوم،  مـؤلفّة 
رنج  و  غربت  و  سختي  و  است  پُردست انداز  و  طولاني  راه،  مي بينم  وقتي  امّا  داشته باشم؛ 
و مرارت دارد، قدري از علاقه ام كم مي شود؛ استعداد دارم؛ ولي علاقه ندارم تا سختيها و 

زحمات را تحمّل كنم.

خشت اوّل: گاهي علاقه، ناشي از فرايند كار است و گاهي، علاقه به برايند آن 
است. كدام علاقه مدّ نظر شماست؟

علاقه اين است كه شخص دوست داشته باشد خود را در اين زمينه درگيركند و واقعاً 
به اصل كار، علاقه دارد و كاري به نتيجة كار و برايند هم ندارد. در انتخاب، صِرف انگيزه 
نبايد باشد؛ انگيزه تا حدّي ما را جذب مي كند؛ ولي علاقه هم بايد باشد. به اصطلاح، چاشنيِ 

سلاح ما، علاقه است كه در مجموع، زمينة لازم را براي پرتاب فراهم مي آورد.
ممكن است شخصي، انگيز ه اي عالي را در نظر بگيرد و براي رسيدن به آن انگيزه، 
انگيزه  آن  رسيدن به  براي  هم  شديدي  علاقة  انگيزه،  بر  علاوه  حتّي  و  بكند  هم  تلاش 
داشته باشد؛ ولي جدا از اينها، لوازم رسيدن به آن انگيزه هم بايد مورد علاقة طرف باشد؛ 
مثلاً ممكن است علاقة من، رسيدن به قوّة استنباط در حوزه باشد و بخواهم مجتهد شوم؛ 
امّا وقتي به كتابهاي لمعه و رسائل و مكاسب و كفايه نگاه مي كنم، اصلاً از مباحث آنها 
لذّت نمي برم! ما خيلي وقتها از اينكه در چه مسيري و با چه انگيزه اي هستيم، غافليم و خودِ 

حضرت آيت االله خامنه اي(حفظه االله)، در 
سفر به آذربايجان شرقي نقل كردند:

يكي  در  ه)  سرُّ طاووس(قُدّس  بن  سيّد 
احتمال مي دهم  -كه  كتابهايش  از 

كشف المحجّة باشد- نوشته است:
فهميده ام  اهل بيت(ع)  اخبار  از  «من 
دوران  در  بني هاشم  خاندان  از  كسي 
غيبت، حكومت اسلامي تشكيل مي دهد 

و اميدوار بودم آن كس من باشم.»

مردان علم در ميدان عمل، ص 327

سيرة علمي علماء2-
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كار، براي ما ملاك است! در حالي كه اينها دو چيز جدا از هم هستند.
عامل سوم، استعداد است. اين سه عامل، همگي از عوامل زيرساختي 
براي  است.  درگير  عوامل،  همين  انسان با  اصلاً  است.  انسان  شخصيّت 
اينها بايد آزمونهاي بسيار كارآمدي تدوين  شود؛ ما آزمون استعدادسنجي، 

آزمون علاقه سنجي و آزمون انگيزه سنجي مي خواهيم.
استعدادسنجي  آزمون  كرده باشد،  هنر  خيلي  غرب،  روان شناسي  اگر 
خودش  كمال  مرحلة  به  رغبت سنجي  آزمون  هنوز  و  تنظيم كرده است  را 
نرسيده است. دربارة  انگيزه سنجي هم، هنوز آزموني اختراع نشده است؛ كار، 

كارِ خود حوزويان است.
خيلي  و  جبران مي كند  انگيزه  شدّتِ  را،  علاقه  ضعفِ  وقتها،  خيلي 
وقتها، ضعف استعداد را هم شدّت انگيزه جبران مي كند. ما در رشته هاي 
آمده  پايين  انگيزة  با  مستعدّي  فرد  كه  داشتيم  را  مواردي  تخصّصي، 
مغفول  عنه  انگيزشي،  عامل  چون  امّا  شده بود؛  رشته  يك  داوطلب  و 
كه  كشف نكرد  اوّل  از  چرا  شد!  زده  ترم،  دو  يكي  از  پس  قرارگرفته بود، 
اين رشته را نمي خواهد؟! چون كسي عامل انگيزشي را دست كاري نكرد 

و مورد توجّه قرار نداد.
بر عكس، كساني را داشتيم كه انگيزة خيلي عالي داشتند و كارشناسان 
تشخيص دادند كه استعداد لازم براي اين رشته را ندارند؛ ولي با هر جدّيّتي 

بود، وارد شدند و ضعف استعدادشان را با قوّتِ انگيزه  جبران كردند!

با  كه  مي خواهند  را  يكي  فقط  بن بست ها،  در  افراد  گاهي 
آنها صحبت كند؛ نه يك صحبت سادة اخلاقي، بلكه صحبت 

مشاوره اي.

غير از اين برنامه ريزي ها، يك برنامة توجيهي به سبك مشاوره اي، 
سري  يك  دنبال  به  افراد  گاهي  باشد.  اخلاقي  توصية  صورت  به  نبايد 
اهداف اند و تصوّر مي كنند كه فقط در يك زمينة خاصّ تأمين مي شود؛ امّا 
در مشاوره مي فهمند كه زمينه هاي ديگري هم براي تحقّق آن اهداف 
پيدا  زمينه ها  اين  به  عالي  انگيزة  و  شديد  علاقة  اين رو،  از  دارد؛  وجود 

مي كنند. ما نبايد مشارة تحصيلي را در اين زمينه دست كم بگيريم.

خشت اوّل: با توجّه به نگاه ديني و وظيفه محوري، اگر شخصي 
احساس  اين  آيا  است،  رشته  فلان  به  جامعه  نياز  احساس كرد 
استعداد  و  علاقه  بر  خطّ كشيدن  براي  موجّهي  دليـل  وظيفه، 

است؟
جواب اين سؤال، بستگي دارد به شرايطي كه شخص، اين احساس 
بايد  وظيفه،  احساس  اين  خود  اصلاً  آورده است.  دست  به  را  وظيفه 
برمي آيد  ايشان  عهدة  از  وظيفه  اين  كه  نازل شده  آيه  مگر  مطالعه شود. 

و ايشان بايد انجام دهد؟!
در اينجا به همان صورت كه عرض كردم، مشاورة خاصّي  مي خواهد كه 
مشاور، سلسله انگيزه ها و علاقه هاي پنهان در وراي اين احساسِ وظيفه 
را براي او مطرح كند تا بتواند انگيزه هاي بهتر را پيداكند. به اين ترتيب، 
مي فهمد كه اگر اين راه جديد را هم برود، به وظيفه اش عمل كرده است.

من نمي دانم چطور اهمّيّت مشاورة علمي را در اين موقعيّتهاي خاصّ 
گاهي  تبيين كنم.  مانده اند،  راهي  چند  در  بلكه  راهي،  دو  در  نه  افراد  كه 
افراد در بن بست ها، فقط يكي را مي خواهند كه با آنها صحبت كند؛ نه يك 

صحبت سادة اخلاقي، بلكه صحبت مشاوره اي.

انگيزه و  علاقه و  فرمول  همين  طلبه،  هر  براي  آيا  اوّل:  خشت 

استعداد را پيشنهاد  مي كنيد؟ يا جايگاه مؤلفّه ها و اهمّيتّ مؤلفّه ها، 
در شرايط مختلف فرق خواهدكرد؟

پاسخ شما را بايد با توجّه به موقعيّتهايي كه براي حوزه ها پيش مي آيد، 
مورد توجّه قرار داد. ببينيد ما در مراحل تخصّصي كردن، عوامل مختلفي 

را بايد در نظر بگيريم.
فقط خواستِ افراد، مهمّ نيست كه مرتبّاً روي خواست و انگيزة افراد 
تأكيدكنيم؛ ممكن است 90 درصد داوطلبان ما، خواهان يك رشته باشند! 

پس بقيّة رشته ها چه مي شود؟!
اينجاست كه يكي از عناصر جامعه شناختي را مورد توجّه قرار مي دهيم؛ 
و  انگيزه  مثل  عمومي  و  تربيتي  و  روان شناختي  مؤلفّه هاي  از  غير  يعني 
استعداد و علاقه مندي و امكانات و لوازم نرم افزاري و سخت افزاري، بايد 

نياز سنجي كنيم كه آيا اين استقبال، با توجّه به نياز روز است يا نه؟
شناسايي   تخصّصي كردن،  در  گام  اوّلين  و  مرحله  اوّلين  من،  نظر  به 
و ارزيابي و طبقه بندي نيازهاست. اوّل نبايد سراغ افراد برويم؛ بلكه بايد 
ببينيم چه نيازهايي به حوزه ارجاع داده مي شود؟ و بعد سراغ افراد برويم. 

اصلاً اينكه ما الآن به چه چيزي نياز داريم، مغفول عنه گرفته شده است.
بايد  تأمين كنيم،  را  همه  نمي توانيم  اگر  سنجيده شود.  بايد  نيازها 
حوزوي  جامعة  نيازهاي  نتوانسته ايم  حتّي  هنوز  ما  اولويّت بندي كنيم. 

خودمان را تأمين كنيم!
در  توانسته ايم  خاصّ،  سطح  يك  در  و  صورت پذيرفته  تلاشهايي 
و  ايده آل  مرحلة  آن  تا  امّا  تأمين كنيم؛  را  نيازها  بعضي  پژوهشهايمان، 
مطلوب، خيلي فاصله داريم. بنابراين بهتر است هر چه سريع تر به مراحل 

تخصّصي كردن بپردازيم و موانع آن را مورد توجّه قراردهيم.
طبقه بندي  و  ارزيابي  و  شناسايي  اوّل،  مرحلة  تخصّصي كردن،  در 
نيازهاست و مرحلة دوم، شناسايي ظرفيّتها و استعدادهاست؛ يعني اوّل، 

نيازها؛ بعد، ظرفيّتها.
سياستهاي كليّ است و در مرحلة چهارم، وقتي  مرحلة سوم، تعيين 
سياستهاي كليّ و اهداف راهبردي مشخّص شد، بايد چشم انداز تهيّه شود 

و معلوم شود چه زماني مي خواهيم به آن اهداف برسيم.
و  برنامه ريزي  ششم،  مرحلة  و  است  برنامه نويسي  پنجم،  مرحلة 

مرحله بندي و زمان بندي اجراي برنامه هاست.
مرحلة هفتم، جذب امكانات و لوازم اجرايي، اعمّ از هزينه هاي مالي 
اين  اجرايي  مديريّت  هشتم،  مرحلة  و  ا ست  جانبي  لوازم  و  ابزار  احياناً  و 
دهم،  مرحلة  و  است  كار  بر  مستمرّ  نظارت  نهم،  مرحلة  برنامه هاست. 
نتيجه گيري است. اين ده مرحله، بايد مورد توجّه قرارگيرد؛ حالا چه اينكه 

كلّ حوزه اقدام كند يا مؤسّسه هاي كلان يا خرد.

باشد؛  طرف  علاقة  مورد  بايد  هم،  انگيزه  به  رسيدن  لوازم 
در  استنباط  قوّة  به  رسيدن  من،  علاقة  است  ممكن  مثلاً 
كتابهاي  به  وقتي  امّا  شوم؛  مجتهد  بخواهم  و  باشد  حوزه 
لمعه و رسائل و مكاسب و كفايه نگاه مي كنم، اصلاً از مباحث 
آنها لذّت نمي برم! ما خيلي وقتها از اينكه در چه مسيري و 
چيز  دو  اينها  كه  حالي  در  غافليم!  هستيم،  انگيزه اي  چه  با 

جدا از هم هستند.

تنيده   هم  در  پودش  و  تار  كه  مي ماند  كلافي  مثل  مراحل،  اين 
شده است. نمي توان گفت فقط ظرفيّتمان را ببينيم و از نيازها غافل باشيم؛ 
غافل  سياستها  و  برنامه نويسي  از  و  ببينيم  را  ظرفيّتها  و  نيازها  اينكه  يا 
از  هيچ كدام  سياست گذاري كرد.  چشم انداز،  از  غفلت  با  نمي توان  شويم. 
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اين مراحل، نمي تواند مغفول عنه واقع شود.
البتّه بنده مرحلة نهم را نظارت مستمرّ ذكركردم؛ امّا به نظر مي رسد كه نظارت مستمرّ بايد 
مثل كمربند ايمني، كلّ اين مجموعه را در نظر بگيرد؛ يعني از آغاز تا پايان، نظارت مستمرّ بايد 

وجود داشته باشد. از همان وقتي كه مي خواهيم نياز سنجي كنيم، بايد هيئت نظارت هم باشد.

خشت اوّل: اين نظارت مستمرّ، بايد مراقب چه مشكلاتي باشد؟
البتّه موانعي هم سر راه ما هست. متأسّفانه گر چه براي رفع اين موانع، تلاش جدّي هم 

صورت گرفته؛ امّا هنوز آثار موانع، باقي مانده و بايد برطرف شود.
من چالشهاي مسير تخصّصي كردنِ معارف و علوم را در چندين مورد ردّيابي كردم:

اوّلين چالش، تصدّيگري هاي ناهماهنگ و غيرمتخصّصانه است؛ مثلاً پولي از جايي به دست 
خاطر  به  يا  رسيده  ذهنش  به  آنچه  خاطر  به  پيش،  مدّتها  هم  ايشان  و  رسيده  بزرگواري  آقاي 
تشويق ديگران، فلان كار را كرده است؛ ولي وقتي بررسي مي شود، مي بينيم آن كار اصلاً مناسب 

نبوده يا اينكه ايشان براي انجام دادن آن كار مناسب نبوده است!

نيازهاست.  طبقه بندي  و  ارزيابي  و  شناسايي  تخصّصي كردن،  در  مرحله  اوّلين 
ارجاع  حوزه  به  نيازهايي  چه  ببينيم  بايد  بلكه  برويم؛  افراد  سراغ  نبايد  اوّل 

داده مي شود؟

دومين چالش پيش رو، دغدغه هاي بي مورد است. ما دغدغه هايي داريم كه اصلاً با نيازهايمان 
سازگار نيست و يا اصلاً با ظرفيّتهاي حوزه سازگار نيست!

مثلاً داشتن دغدغة اينكه فلان كتاب چاپ شود؛ حالا مگر اين كتاب چقدر ارزش علمي ايجاد 
 مي كند و چقدر مورد استفاده  قرار مي گيرد؟! آيا دغدغه فقط اين است كه آثار فلان شخص به 

چاپ برسد؟!
دانشگاه،  پژوهشكده،  علميّه،  مدرسة  مسجد،  حسينيّه،  تأسيسات،  يك  راه اندازي  دغدغة 

مؤسّسة تخصّصي و ...، همه همين طور است. در خيلي از اين موارد، دغدغه ها بي مورد است.
وقتي مي خواهيم مراحل را اجراكنيم، بايد مراقب اين چالشها باشيم. اگر به اينها  توجّه نكنيم، 

در برج عاج، چيزي مي بافيم و بعد مي بينيم روي زمين، عملي نمي شود!
بعضي  صورت بپذيرند.  هم  عرض  در  عمليّاتها  اينكه  است؛  موازي  عمليّات  سوم،  دست انداز 
مواقع، برنامه هايي تنظيم مي شود كه مي توانستند تجميع شوند و نتيجه اي به بار بياورند. فرض كنيد 
دربارة هويّت ديني جوان، اين مركز و آن مركز، تحقيقاتي انجام مي دهند و همه هم، در يك راستا 
و يك مؤلفّه و همه هم مشترك! دست آخر، عايداتش يك جلسة سخنراني است! اين همه برو 
و بيا و طرح پروژة تحقيقاتي و سه چهار سال تحقيق ، نتيجة آن، يك سخنراني است كه از يك 

كتاب هم مي توانست به دست آيد!
چالش چهارم، سياست گذاري هاي كلان و نامشخّص است. همان چيزي كه گفتيم در مورد 
آن، چشم انداز نداريم. چالشهاي پنجم تا هفتم، كوتاه بيني و نزديك نگري، بي برنامگي كه فراوان 

هم هست، و توزيع ناعادلانة امكانات و لوازم اجرايي است.
ما،  مديريّتهاي  چون  مديريّت!  بحران  بايد  گفت  واقعاً  و  است  مديريّت  بحران  هشتم،  مانع 
مديريّت چرخ دنده اي نيست. بهترين سبك مديريّت يك نهاد، مديريّت چرخ دنده اي است. مدير 
در  حركت  به  را  خودش  زيرمجموعة  چرخ دنده هاي  مي آيد،  در  حركت  به  وقتي  كه  است  ارشد 
مي آورد و با فشار يك كليد ساده، 10 چرخ دنده به حركت در مي آيند؛ امّا مديريّت ما ناهماهنگ 
است و براي اينكه اين كليد را به حركت دربياوريم، بايد گروهي آن را هُل بدهند و بعد كليد ديگر 

را، يك گروه ديگر!
چالش نهم، يك سونگري است؛ اينكه جهت خاصّي را بگيريم و بگوييم فقط در همين جهت،  

حركت كنيد! اگر كمي اين طرف و آن طرف شد، نگراني مان اضافه مي شود!
وجود  نگراني  اين  برخوردكرده ام،  من  كه  زيادي  موارد  در  است.  خودكم بيني  دهم،  چالش 
دارد. برخي ها مي گويند: «ما نمي توانيم و پولش را نداريم و كسي هم كمك نمي كند!» اينها واقعاً 

اسباب دردسر شده و خيلي از استعدادها، به خاطر اين ضعف، از بين مي رود.
چالش يازدهم كه از همه آسيب رسان تر است، بي انگيزگي است. بنده به جرأت مي توانم بگويم 

كه در خيلي از موارد، انگيزه هاي تحصيل و تعالي، از بين رفته است.
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معرّفي مدرسة فعّال
مشهد،  نوّاب  عالي  علميّة  مدرسة  بازسازي  از  پس   ،1376 سال  در 
رشته هاي تخصّصي فقه و اصول، فلسفه و كلام در اين مدرسه راه اندازي 
شد و از سال 1380 با بهره گيري از تجربيّات سابق و به منظور تعميق 
فقاهت  و  اجتهاد  روح  از  برگرفته  علمي  فضاي  ايجاد  و  اعتقادي  مباني 
براي طلاّب جوان و مستعدّ حوزوي، و تربيت نيروي انساني كارآمد براي 
مراكز آموزشي-پژوهشي، سه رشتة تخصّصي فقه و اصول، كلام اسلامي 

و ادبيّات عرب، فعّاليّت جديد خود را آغازكردند.
نظارت  پژوهش،  آموزش،  جمله  از  مختلفي  بخشهاي  نوّاب  مدرسة 
بخش  به  مجال،  اين  در  دارد.  تربيتي  و  فرهنگي  و  علمي  ارزشيابي  و 

پژوهشي مدرسه كه مهمّ ترين بخش آن محسوب مي شود، مي پردازيم.
شدن  مؤثرّ  و  عميق  لزوم  و  آموزش،  و  تدريس  عرصة  محدوديّت 
اطّلاعات علمي با برخورداري از توانمندي ها و مهارتهاي تحقيقي، سبب 
شده كه فعّاليّت پژوهشي در اين مدرسه به يك اصل تبديل شود و سهم 

برنامه ها و فعّاليّتهاي پژوهشي ارتقاء يابد.
كه  است  مختلفي  بخشهاي  داراي  خود  مدرسه،  پژوهش  واحد 

مهمّ ترين آنها عبارت اند از:
1. بخش تحقيقات علمي كه متكفّل تحقيقات علمي طلاّب است.

2. بخش كنفرانس ها و مناظرات و نشست هاي علمي
3. بخش نشريّات

4. بخش كتابخانه و اينترنت
اين بخشها را به اختصار توضيح مي دهيم:

1. بخش تحقيقات علمي:
را  علمي  تحقيقات  مرحله،  سه  در  نوّاب  علميّة  مدرسة  دانش پژوهان 

انجام مي دهند.
مرحلة اوّل، تحقيق تنزيل: تحقيق تنزيل، به تحقيقات كلاسي طلاّب 
در  مطرح  واقعيّتهاي  كشف  براي  طلبه ها  مرحله،  اين  در  گفته مي شود. 
تحت  تحقيق،  اين  مي روند.  جلو  گام  به  گام  صورت  به  درس،  كلاس 

نظارت استاد درس مربوط صورت مي گيرد.

مرحلة دوم، تحقيق حكمت: در اين مرحله، به منظور تجزيه و تحليل 
نگرش  روحيّة  ايجاد  براي  مخصوصاً  و  آموزشي  اندوخته هاي  تقويت  و 
مرحله،  اين  در  پي مي گيرند.  مشاور  استاد  نظر  زير  را  پژوهش  نقّادانه، 
دانش پژوهان، يك عنوان درسي تخصّصي را در هر نيم سال انتخاب كرده 
موضوعات  مي كنند.  پژوهش  و  تحقيق  آن،  سرفصل هاي  محور  بر  و 
تحقيق، قبل از شروع هر نيم سال تحصيلي، بايد توسّط گروه هاي علمي 
نيم سال  طول  در  مستمرّ  صورت  به  آموزش،  با  هم زمان  و  شود  تأييد 
عنوان   10 تحصيلي،  دورة  يك  از  پس  طلبه  هر  بنابراين،  انجام گيرد. 
تحقيقي را در موضوعات مختلف تحليل كرده است. در پايان دوره، تمام 
تحقيقات مرحلة حكمت و بصيرت، به صورت كتاب الكترونيكي در اختيار 

دانش پژوهان قرار مي گيرد.
مرحلة سوم، تحقيق بصيرت: هدف از تحقيق بصيرت، گسترش دامنة 
دانش و يافته هاي جديد در مسائل خاصّي است كه سطح معيّني از تحليل 
مرحله،  اين  در  طلبه ها  بهتر،  عبارت  به  گذرانده اند.  قبل  مراحل  در  را 
نظارت  با  بصيرت،  تحقيق  مي آورند.  رو  نظريّه پردازي  و  علم  توليد  به 
ارزيابي،  از  پس  و  انجام مي شود  جلسه   6 در  مشاور،  استاد  راهنمايي  و 
نتيجة آن به آموزش مدرسه جهت افزايش هدفمند شهريّه و در صورت 
شايستگي، به امور نشريّات جهت درج در جرايد علمي و نشريّات داخلي 

مدرسه، ارسال مي شود.
دانش پژوه در انتخاب موضوع تحقيق بصيرت، مختار است؛ امّا با توجّه 
به رشتة تحصيلي، بايد مورد موافقت گروه علمي همان رشته قرارگيرد. از 

بركات اين مرحله، كشف استعدادهاي مدرسه است.
2. بخش كنفرانس ها و مناظرات و نشست هاي علمي:

براي آشنايي دانش پژوهان هر رشتة تخصّصي با گسترش دامنة دانش 
و يافته هاي جديد در مورد مسائل خاصّ علمي كه در هر نيم سال مي آموزند، 
نشست هايي برگزار مي شود. در اين نشست ها، از اساتيد صاحب نظر حوزه 
متعدّدي  نشست هاي  زمينه،  اين  در  كنون  تا  استفاده مي شود.  دانشگاه  و 

برگزار شده كه برخي از مهمّ ترين آنها عبارت اند از:
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پلهّ
و  نورانيّت  كه  مي كردم  فكر  هميشه 
يا  و  عرفان  درس  پاي  فقط  معنويّت 
تفسير قرآن پيدا مي شود. فكر مي كردم 
در كشاكش ميان كوفي و بصري و يا 
خبري  اصولي،  و  اخباري  بين  نزاع  در 

نيست! 
امّا از وقتي كه در مباحثه، در پي اثبات 

خودم نيستم؛
برايم  هم بحثم  نظرِ  قبول  كه  وقتي  از 

سنگين نيست؛
ناراحت  نظرم،  ردّشدن  از  كه  وقتي  از 

نمي شوم؛
نورانيّت درسها را حسّ مي كنم.

زماني كه از پاي مباحثه بلند مي شوم، 
احساس سبكي مي كنم؛

هر بار كه پا روي نفسم مي گذارم،
يك پـلهّ بالاتر مي روم.

كميل رضاپناه 

الف. رشتة تخصّصي فقه و اصول:
- روش اجتهاد شيخ انصاري، اجماع از ديدگاه شيخ، 
اصول؛  علم  نوآوري هاي  وحيدبهبهاني،  اصولي  مكتب 

توسّط استاد حسيني خراساني
- فلسفة علم اصول، بانكداري اسلامي، قراردادهاي 

جديد فقه اسلامي؛ توسّط استاد هادوي تهراني
توسّط  امام خميني(ره)؛  ديدگاه  از  ضرر  لا  قاعدة   -

آيت االله مرعشي شوشتري
ب. رشتة تخصّصي كلام اسلامي:

استاد  توسّط  نبوي؛  تجربة  بسط  نظريّة  نقد   -
رباّني گلپايگاني

- معاد جسماني از نظر مكتب تفكيك، جايگاه عقل 
در معرفت ديني، نقد ادلةّ اصالت وجود؛ توسّط استاد سيّدان

استاد  توسّط  هويّت؛  و  اخلاق  شدم،  مسلمان  چگونه  اخلاق،  و  فلسفه  در  اراده  ضعف   -
لگنهاوزن

ّـات عرب: ج. رشتة تخصّصي ادبي
- زبان شناسي و ارتباط آن با دين، گفتمان زبان شناسي هرمنوتيك، نشانه شناسي؛ توسّط 

استاد قائمي نيا
- جايگاه علم صرف و نوآوري هاي آن؛ توسّط استاد موسوي

- نقد كتاب بدايةالنحو؛ توسّط استاد صفائي بوشهري
علاوه بر نشست هاي علمي، كنفرانس ها و مناظره هاي علمي نيز در هر رشتة تخصّصي 
برگزار مي شود كه در اين جلسـات، خود طلاّب در حضور اساتيد و ساير دانش پژوهان، به تبادل 

نظر مي پردازند.
3. بخش نشرياّت:

به منظور سامان دهي يافته هاي علمي و پژوهشهاي طلاّب و همچنين آشنايي آنها با فنّ 
نويسندگي، متناسب با رشته هاي تخصّصي مدرسه، نشريّاتي راه اندازي شده است. جالب اينكه 
به  نشريّه  عنوان  كنون 5  تا  انجام مي شود.  مدرسه  طلاّب  توسّط  نشريّات،  توليد  مراحل  كليّّة 
نامهاي رحيق، زلال، بهار كلام و اسرار در رشتة كلام اسلامي و نشريّة تحرير در رشتة فقه و 

اصول به چاپ رسيده است.
4. بخش كتابخانه:

يكي از بخشهاي مهمّ مدرسة علميّة نوّاب، كتابخانة آن است. كتابخانه با بيـش از 20 
هزار جلد كتاب، يك مجموعة غني را شكل داده كه سعي مي كند علاوه بر نسخه هاي خطّي 
كم نظير، جديدترين كتابهاي منتشرشده در علوم مربوط را تهيّه كند و در اختيار استفاده كنندگان 
قراردهد. اين كتابخانه داراي گروهي است كه جهت خريد جديدترين كتابها به شهرهاي ديگر 
و نمايشگاه هاي كتاب اعزام مي شوند. هم اينك 720 عنوان نسخة خـطّي در كتابخانه وجود 

دارد و متوسّط آمار مراجعين، 280 نفر در روز است.
همچنين با توجّه به مزاياي كتابخانه هاي الكترونيكي و سهولت دستيابي به منابع مورد 
نياز، بخشي به نام بانك اطّلاعات در كتابخانة مدرسه تشكيل شده كه داراي 5 دستگاه رايانه 
و خطّ اينترنت و 181 نرم افزار است. متوسّط استفاده كنندگان از بانك اطّلاعات، 25 نفر در 

روز است.

نگاره3- 



24خشت اوّل    شمارة 9 و 10 ، تخصّصِ تخصّص گرايي 

اشاره:
حسن بنيانيان، متولدّ 1332، دكتراي مديريّت دولتي.
رئيس حوزة هنري سازمان تبليغات اسلامي و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

از جمله تأليفات ايشان، كتاب فرهنگ توسعه و مقالاتي با عناوين مهندسي فرهنگي از نظر تا عمل، بهره وري و 
نسبت آن با ساختارهاي اجتماعي، فقرزدايي با رويكرد فرهنگي، چگونه از فرهنگ رفع مظلوميّت نماييم و
نقش آموزش و پرورش در توسعة كشور را مي توان نام برد.

با ايشان قرار مصاحبه گذاشتيم تا به عنوان يك مديـر فرهنگي در عرصة كلان مديريّتي كشور، خلأها و نواقصي 
را كه حوزة علميّه بايد پاسخگوي آن باشد، تشريح نمايد و مؤلفّة  نياز در انتخاب و تأسيس رشته هاي تخصّصي را به 
نحو ملموس  تري ارائه دهد.

هنوز حوزه باورنكرده كه بايد
حكومت را بازسازي كند
نقش حوزه در پاسخگويي به نيازهاي علمي و فرهنگي در گفت وگو با دكتر بنيانيان



فرهنگي  مدير  يك  كه  نظر  اين  از  حضرت عالي  اوّل:  خشت 
فعّاليتّ  به  مشغول  كشور  فرهنگي  عرصة  در  مدّتي  و  هستيد 
بوده ايد، بفرماييد چه خلأها و نيازهايي در اين عرصه وجود دارد كه 

حوزه مي تواند و بايد نسبت به آن پاسخگو باشد؟
تا  تبيين كنيم  درست  را  دين  وظيفة  و  جايگاه  بايد  ابتدا  من،  نظر  به 

بتوانيم نيازهايي را كه حوزه بايد پاسخگو باشد، بشناسيم.
اوّلين كار دين، اين است كه جهان بيني و نگرش انسان را نسبت به 
هستي تغيير دهد؛ زيرا جهان بيني انسان بر ارتباطات اقتصادي و سياسي 
و ارتباطات روزمرّه و اجتماعي انسان تأثير  مي گذارد و كسي هم نمي تواند 
يك  كسي كه  بين  مي بينيد  چون  نفي كند؛  تأثير را  نظري، اين  بحث  با 
معاملة اقتصادي انجام مي دهد و قيامت را قبول دارد با كسي كه قيامت را 
قبول ندارد، در انجام يك معامله، تفاوت بسيار است؛ منتها عمق باور و 

ظهور اين اعتقاد در رفتار انسانها، ممكن است متفاوت باشد.
ثانياً غير از مسائلي كه در جهان بيني تأثير دارند، يك سري احاديث و 
آيات صريح قرآن داريم كه در رفتار، مداخلة مستقيم دارند و منتظر اصلاح 
جهان بيني ما نيستند. مثلاً قرآن مي گويد كه از نظر شرعي، بايد اين گونه 

معامله كنيد و چارچوبهايش اين است و نبايد ربا بگيريد.
ثالثاً دين، يك سري دستورات اخلاقي هم دارد كه اين موارد هم به 

دو مورد قبل(عقائد و احكام) اضافه مي شود.
ديني كه ما در دنياي عمل به آن رسيده ايم، يك دين حدّاكثري است 
كشف  براي  كه  جايي  اوّلين  حدّاكثري،  نگاه  اين  با  كه  است  طبيعي  و 
سياستهاي درست مداخلة دين در روابط اجتماعي و اجرايي، بايد به آنجا  

مراجعه كرد، حوزة علميّه است؛ نه دانشگاه.
ما به طور طبيعي، به عنوان يك مدير فرهنگي كه مي خواهيم بستر 
تقويت دين را در جامعه فراهم كنيم، علوم جديد و دانشگاه هاي مُدرن را 

عارضي مي بينيم و جاي اصلي مراجعة ما، حوزه هاي علميّه است.

بخش مهمّي از حوزه هاي علميهّ، اين حرف را باور ندارند؛ 
از  آمده اي  چرا  ما؟!  سراغ  آمده اي  «چرا  مي گويند:  يعني 
سياسي  نظريةّ  ما  از  چرا  مي پرسي؟  اقتصادي  نظريةّ  ما 

مي خواهي؟ اينها علمش در دانشگاه هاست!» 

شما اگر بخواهيد نان بخريد، اوّل به ذهنتان مي رسد كه به نانوايي 
سوپرماركت  مثل  ديگري  جاي  به  نداشته باشد،  نان  نانوايي  اگر  برويد. 
خود،  مسائل  حلّ  براي  هم  ما  تهيّه كنيد.  آماده  نانِ  تا  مراجعه مي كنيد 
حوزه  اگر  امّا  بياييم؛  علميّه  حوزة  سراغ  به  كه  مي رسد  ذهنمان  به  اوّل 
جواب ندهد، بايد به دانشگاه برويم و پاسخ مسائل خود را از آنان بگيريم!

مسئله را باور  روحانيّت هم اين  خيلي مهمّ است كه خود  اين نكته 
داشته باشد. تلقّي ما اين است كه بخش مهمّي از حوزه هاي علميّه، اين 
حرف را باور ندارند؛ يعني مي گويند: «چرا آمده اي سراغ ما؟! چرا آمده اي 
از ما نظريّة اقتصادي مي پرسي؟ چرا از ما نظريّة سياسي مي خواهي؟ اينها 

علمش در دانشگاه هاست!»
ما مي گوييم اگر نظرات آنها را اجراكنيم، بايد دين را از جامعه جمع كنيم! 
در  و  ارائه بدهيد  را  غربي  مُدرن  علوم  جامعه،  در  كه  بپذيريد  شما  وقتي 
تأسيس دانشگاه ها نيز عجله داريد، نتيجة آن جواناني است كه مفاهيم 

غربي در ذهنشان جاگرفته و به رده هاي مديريّت هم رسيده اند.
ذهن و رفتار اين تحصيل كردگان با گفته هاي روحانيّت تضادّ دارد. از 

آنجا كه اين مدير در حكومت ديني تنفّس مي كند، به صراحت با روحاني 
نه  باشد؛  اخلاقي  صحبتها  كه  دوست دارد  تلويحاً  امّا  مخالفت نمي كند؛ 
زير  را  او  غربي  مديريّت  علي(ع)  حضرت  سخنان  چون  نهج البلاغه!  از  
سؤال مي برد. اينكه زمان شاه، نهج البلاغه را ممنوع كردند، به همين دليل 

بود.

فرض كنيد در مسئلة فقهي نگاه به نامحرم، فتوا داده شود 
نگاه  اينكه  بر  مشروط  غيرمسلمان،  زن  موي  به  نگاه  كه 
مسئلة  اين  اساس  بر  اشكال ندارد.  نباشد،  شهوت آميز 
تلويزيون  كه  كُره اي  و  آمريكايي  فيلمهاي  با  فقهي، 
نشان مي دهد، عملاً بدحجابي در دختران من و شما عادي 
چنين  اجتماعي  آثار  كه  اينجاست  مشكل  تمام   ... مي شود 

فتوايي ديده نشده است. 

تضادّ انديشه هاي غربي با آموزه هاي ديني، از رسانه اي مثل تلويزيون 
نيز ترويج مي شود. شما به عنوان روحـاني مسجد، دربارة حرام بودن ربا 
صحبت مي كنيد؛ امّا جوان مرتبّاً تبليغ سودهاي 15 و 17 درصدي بانكها را 
از تلويزيون مي بيند و نهايتـاً متوجّه نمي شود كه فرق سود با ربا چيست؟!

به اين ترتيب، جوانان در عمل متوجّه مي شوند كه ظاهراً معناي دين 
اين نيست كه در قلب و روح جامعه اثر بگذارد و مي توان دين را بازيچه و 
دكور قرارداد! فقط بايد شكل ظاهري دين را مراعات كرد؛ ولي در باطن، 
هر كاري را مي توان انجام داد. لذا در نهايت در همه جا، از جمله عرصة 

فرهنگ، اين رويّه تعميم پيدا  مي كند.

خشت اوّل: ممكن است مصداق اين بحث را در عرصة فرهنگي 
هم بفرماييد؟

اگر روحانيّت، بعضي مسائل را از سر خود بازكند و يا بعضي مسائل را 
درست بررسي نكند، در عرصة فرهنگي هم دچار بحران خواهيم شد.

نگاه  كه  داده شود  فتوا  نامحرم،  به  نگاه  فقهي  مسئلة  در  فرض كنيد 
نباشد،  شهوت آميز  نگاه  اينكه  بر  مشروط  غيرمسلمان،  زن  موي  به 
اشكال ندارد. بر اساس اين مسئلة فقهي، تلويزيون، فيلمهاي آمريكايي و 
كُره اي و غيره را نشان مي دهد و متأسّفانه با اين كار، عملاً بدحجابي در 

دختران من و شما عادي مي شود.
فردا اگر به دخترتان بگوييد كه چادر بپوشد، مي گويد: «اگر بي حجابي 
بد است، چرا تلويزيون كه زير نظر رهبري است، زنان خارجي بي حجاب 

را نشان مي دهد؟!»
تمام مشكل اينجاست كه آثار اجتماعي چنين فتوايي ديده نشده است. 
صريحاً  مي دهد،  تذكّر  بدحجاب  دختران  به  پليس  وقتي  جامعه،  در 
هنرپيشة  لباس  يا  است  بدتر  ما  «لباس  گويند:  مي  و  اعتراض مي كنند 
جوانان    براي  مسئله  اين  نشان مي داد؟!»  تلويزيون  ديشب  كه  آمريكايي 
قابل هضم و فهم نيست؛ مگر زن مسلمان و زن غيرمسلمان چه تفاوتي 
هم  ديگري  متنوّع  و  متعدّد  مثالهاي  البتّه  دارند؟  شهوت  تحريك  در 

مي توان زد.

پُركنيم  اين طور  بايد  را  خلأها  اين  آيا  دكتر!  آقاي  اوّل:  خشت 
كه به كارگردانان يا در كلّ، دست اندركارانِ عرصة فرهنگ و هنر،  
جهان بيني و اخلاق ديني آموزش دهيم و سپس خودشان كاركنند 
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فيلم سازي  اسلامي،  هنر  اسم  به  چيزي  فراتر،  قدم  يك  در  يا  و 
اسلامي و حتيّ فلسفة هنر اسلامي توليد كنيم؟

تغييرات  مديريّت  بحث  فرهنگ،  حوزة  در  مهمّ  بحث  يك  ببينيد 
باورها  نگاه كنيد،  استاتيك(ايستا)  را  فرهنگ  اگر  است.  جامعه  فرهنگي 
فرهنگ،  واقع،  در  ولي  خواهدبود؛  ثابت  مردم،  رفتارهاي  و  ارزشها  و 
ديناميك(پويا) است و رفتار نسل امروز با نسل گذشته، تغييرات زيادي 
پيدا كرده است و اين تغييرات، هم در باورها بوده و هم در ارزشها و هم 

در رفتارها.

طلبه اي  چنين  كه  است  اين  تخصّصي تر،  مرحلة  يك 
دين  عليه  گزاره هايي  چه  روان شناسي  رشتة  از  مثلاً  بداند 
بيرون مي آيد و نيز بداند كه دانشجوي رشتة روان شناسي، 
از او چه سؤالاتي مي پرسد و او چه پاسخهايي بايد بدهد. 
گم شدة  كه  خواهندفهميد  دانشجويان  ترتيب،  اين  به 
به  غرب  در  اشتباهاً  آنها  ولي  بوده؛  دين  در  آنها  حقيقي 

دنبالش مي گشته اند.

در اينجا، نكتة مهمّ اين است كه ما هر چه بيشتر، اين تغييرات را از 
منبع وحي مديريّت كنيم و با شاخصه هاي ديني، آنها را ارزيابي كنيم. من 
از شما سؤال مي كنم، به نظر شما، همين الآن، نسبت به 10 سال پيش، 
حضور نسل جوانِ تحصيل كرده در مساجد، بيشتر شده يا كمتر؟ آيا اين 
با  نه؟  يا  شده  ذاتي  پرورش،  و  آموزش  و  آموزش عالي  نظام  در  كاركرد 
بيشترشدن تحصيلات، علاقة فرد به امور ديني، بيشتر مي شود يا كمتر؟

خشت اوّل: كمتر مي شود؛ ولي اين اشكال از كجاست؟ از آن 
علمي است كه مي خواند؟ يا از فضاي اخلاقي جامعه است؟

غرب  از  شما  كه  است  پرورشي  و  آموزش  نظام  و  فضا  از  امر،  اين 
را  نظام  اين  بخواهيد  اگر  حال  مستقرّكرده ايد.  كشور  در  و  آورده ايد 
تغييردهيد، بايد از متخصّصاني استفاده كنيد كه مفهوم آموزش و پرورش 
و مفهوم كار سيستماتيك فرهنگي را بفهمند و متوجّه بشوند كه آموزش 
و پرورش، يك نظام منسجمي است از متن درسي، به علاوة رفتار معلمّ 
در كلاس، به اضافة رفتار مستخدم، فيزيك و معماري مدرسه و تأثيراتي 

كه اينها روي همديگر دارند.
فهم اينها، يك نظريّة جديد تعليم و تربيت مي خواهد كه تجربه اش 
در تاريخ ما هست و اصول و مباني  آن در كتابهاي اسلامي  ما هست؛ 
يعني  تعريف كند؛  هم  را  آن  بيروني  تجليّ  كه  مي خواهد  را  كسي  منتها 
يك مدرسة اسلاميِ متناسب با شرايط زمان تعريف كند. شما، بايد رشتة 
تحصيلي تعليم و تربيت اسلامي را درست كنيد و به عنوان پشتوانة اين 

نظريّه، در خدمت تغييرات آموزش و پرورش كشور قرار دهيد.
البتّه ما تجربة تعليم و تربيت اسلامي را در حوزه هاي علميّه داشته ايم؛ 
وقتي  شاگرد،  و  استاد  بين  روابط  در  مثلاً  نكرده ايم.  روز  به  را  آن  منتها 
مي گوييم: «فلاني چون شاگرد فلان عارف است، خود نيز عارف بزرگي 
شده است.» با اين گزاره مي خواهيم بگوييم اين موفّقيّت، نتيجة تعامل با 
تلويحـاً مي پذيريد كه بخش مهمّي از  يك استاد برتر است و شما هم 

روحيّات و خصلتهاي معلمّ، به شاگردش منتقل مي شود.
اگر اين گزاره را قبول داريد، تا به حال، چند تحقيق ميداني از روحيّات 
معلمّاني كه بچّه هايتان را به آنها تحويل مي دهيد، انجام داده ايد؟ چرا به 

چنين موضوعي بي توجّهي مي كنيد؟!
علتّش اين است كه پيش فرض نظام سكولار كه از غرب آمده، اين 

است كه معلمّ، بايد مطالب درسي مثلاً فرمولهاي فيزيك را بلد باشد و به 
بچّه ها منتقل كند و بيش از اين وظيفه اي ندارد!

به نظر من، يك عنوان درسي در حوزه هاي علميّه به نام نقد نظامهاي 
آموزشي غرب بايد اضافه شود. چرا بايد از نقد شروع كنيم؟ براي اينكه در 
جامعة ما، فرايندي متولدّ شده و در حال اثرگذاري است؛ لذا اگر بخواهيم 
جايگزين آن را تعريف كنيم، بايد بتوانيم آن را عالمانه نقدكنيم. براي نقد 
جامعه شناسي  و  انسان شناسي  اسلامي،  مباني  و  اصول  بايد  هم  عالمانه 

اسلامي را آموزش بدهيم تا قدرت نقد پيدا شود.
بايد افرادي مثل شهيد مطهّري(ره) را تربيت كنيم كه مقهور دانشگاه 
طلبه ها  از  سري  يك  متأسّفانه  پيداكنند.  را  دانشگاه  نقد  قدرت  و  نشوند 
بيشتر  برمي گردند،  وقتي  و  مي شوند  آن  مقهور  مي روند،  دانشگاه  به  كه 
قدرتمند نشده كه  سخنگوي دانشگاه مي شوند؛ چرا كه ذهنشان آن قدر 

بتوانند نظامهاي موجود را نقدكنند.

خشت اوّل: آيا اين مرعوبيتّ بعضي از طلاّب را مي توان به كلّ 
حوزه تعميم داد و گفت كه اصلاً حوزه در برابر نظام آموزشي غرب، 

مرعوب است؟
اگر  كه  مي توان گفت  ولي  نمي توان زد؛  كليّ  طور  به  را  حرف  اين 
مرعوب  بروند،  دانشگاه  به  و  نكرده باشند  پيدا  قوام  حدّي  تا  طلاّب، 
مي شوند. بايد ابتدا به آنها قدرت نقّادي داد و سپس به دانشگاه فرستاد؛ 
البتّه اگر بخواهيم ايده آليستي هم فكركنيم و بگوييم طلبه بايد 20 تا 30 
سال در حوزه بماند و بعد به دانشگاه برود، دوران جواني اش تمام مي شود 

و ديگر قدرت يادگيري نخواهدداشت.
بنابراين، بايد يك سري از افرادي را كه تحت تأثير دانشگاه قرارگرفته 
و مرعوب شده اند، به عنوان نمونة مطالعاتي، مورد تحقيق و بررسي قرارداد 
فرهنگ  عمومي  فضاي  نواقص  هم  و  حوزه  و  دانشگاه  اشكالات  هم  تا 

جامعه در برُوز چنين پديده اي مشخّص گردد.

داشته باشيد،  متخصّص  عرصه هايي،  چنين  در  شما  وقتي 
چنين  دانشگاه.  خود  در  متن  توليد  با  است  مساوي  اين 
دانشگاه، محيط  در  خواهدتوانست  متخصّصي  طلبة 
اسلامي،  ديدگاه  از  را  روان شناسي  كارشناسي ارشد  مثلاً 
اشكالات  و  سؤالات  و  تدريس كند  و  تأليف  و  تعريف 

دانشجويان روان شناسي را جواب بدهد و دفاع كند.

بايد  كه  است  موضوعاتي  اينها  كه  است  اين  منظورم  حال،  هر  به 
دانشگاه،  در  الآن  نمي شود.  جهشي  متأسّفانه  منتها  شود؛  كار  آنها  روي 
زماني كه مي خواهند يك رشتة تحصيلي ايجادكنند، ابتدا گرايش آن را 
راه اندازي مي كنند تا مقداري منابع توليد شود و پس از مدّتي، آن گرايش 

را به يك رشتة مستقلّ تبديل مي كنند. 
آنچه مسلمّ است، اين است كه ما امروز به روحاني هايي احتياج داريم 
كه قدرت حضور در دانشگاه ها و تعامل با دانشجو را داشته باشند. البتّه در 
مرحلة اوّل، طلاّب ما بايد بتوانند با جوانان تعامل داشته باشند و سپس در 
مرحلة تكميلي، بتوانند با جوانان تحصيل كرده در محيط دانشگاه تعامل 

داشته باشند.
از  مثلاً  بداند  طلبه اي  چنين  كه  است  اين  تخصّصي تر،  مرحلة  يك 
بداند  نيز  و  بيرون مي آيد  دين  عليه  گزاره هايي  چه  روان شناسي  رشتة 
چه  او  و  مي پرسد  سؤالاتي  چه  او  از  روان شناسي،  رشتة  دانشجوي  كه 
پاسخهايي بايد بدهد. به اين ترتيب، دانشجويان خواهندفهميد كه گم شدة 
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بسياري از علماء و مدرّسين حوزة علميّة 
نجف و قم، تابستانها به همدان مي آمـدند 
ملاّعلي  آخوند  مرحوم  ميهمان  گاهي  و 

همداني بودند.
حــاج  آيـت االله  مـرحــوم  كــه  سـالي 
سيّدمحمّدتقي خــوانساري بــه هـمدان 
دستورداد  آخـوند  مـرحوم  تشريـف آورد، 
ايشان  امـامت  براي  را  جــامـع  مسجد 
جماعتِ  نـماز  نيز  خـود  و  مـرتبّ كردند 
در  شب  چندين  و  ترك كرد  را  مسجدش 

نماز جماعت ايشان شركت نمود.
يكي از شاگردان به وي گفت:

«آقا! شما خيلي بذل جاه مي كنيد.»
در جواب فرمود:

«چه جاهي؟ چه مقامي؟ آقاي خوانساري 
شخص بزرگي است؛ مناسب است ايشان 

امامت كنند.»
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حقيقي آنها در دين بوده؛ ولي آنها اشتباهاً در غرب به دنبالش مي گشته اند.
وقتي شما در چنين عرصه هايي، متخصّص داشته باشيد، اين مساوي است با توليد 
متن در خود دانشگاه. چنين طلبة متخصّصي خواهدتوانست در محيط دانشگاه، مثلاً 
و  تدريس كند  و  تأليف  و  تعريف  اسلامي،  ديدگاه  از  را  روان شناسي  كارشناسي ارشد 

سؤالات و اشكالات دانشجويان روان شناسي را جواب بدهد و دفاع كند.

بايد افرادي مثل شهيد مطهّري(ره) را تربيت كنيم كه مقهور دانشگاه 
نشوند و قدرت نقد دانشگاه را پيداكنند. متأسّفانه يك سري از طلبه ها 
كه به دانشگاه مي روند، مقهور آن مي شوند و وقتي برمي گردند، بيشتر 
سخنگوي دانشگاه مي شوند؛ چرا كه ذهنشان آن قدر قدرتمند نشده 

كه بتوانند نظامهاي موجود را نقدكنند.

اگر به سمت اين فرايند تربيت متخصّص برويم، آرام آرام به انديشه هاي غربي، 
اجازة حيات نخواهيم داد و خودمان خلأها را پُر خواهيم كرد. ولي اگر طلبه را قبل از 
بفرستيم، منفعل مي شود و به  اينكه قدرت ارتباط با محيط  داشته باشد، به دانشگاه 

تدريج، دين را سبك و تهي مي كند تا دانشجوها او را دوست داشته باشند.

خشت اوّل: جناب عالي به عنوان يك مدير اجرايي و به خاطر تجربه اي كه 
وظيفة  در عرصة فرهنگي داشته ايد، پاسخگويي به چه نيازهايي را تخصّصاً 

يك طلبه مي دانيد؟
اينكه  بيرون بيايد؛  علميّه  حوزه هاي  دلِ  از  بايد  توسعه،  و  پيشرفت  نظريّه هاي 
اتفّاقي  چه  اگر  جامعه،  در  يا  و  اسلامي  جامعة  در  چيست؟  پيشرفت  معناي  اصلاً 
بيفتد، اسمش را پيشرفت و توسعه مي گذاريد؟ اينها بايد مشخّص شود تا پس از آن 

شروع كنيم و در جامعه، اين مفهوم را به توقّع و انتظار تبديل كنيم.
چرا امروز كه رئيس جمهور به فلان استان مي رود، مردم دورش را مي گيرند و فقط 
نيازهاي مادّي خود را مطرح مي كنند؟ چرا كسي از او نمي خواهد كه معلمّان را از نظر 
اخلاق ديني و قدرت تربيت ديني تقويت كند؟ چون اين مسئله هنوز در سطح جامعه، 

به توقّع و انتظار تبديل نشده است.
بايد در حوزه هاي علميّه، مركزي باشد كه برنامه هاي توسعه و مسائل فرهنگي 
ناشي از آن را نقـد و بررسي كند. مثلاً برنامة پنج ساله را نقدكند و بگويد كه اين 
نظريّات غيرديني چيست كه با سودجويي از مفاهيم اسلامي، به خورد جامعه مي دهيد؟ 
تبليغ مي كنيد؟  تلويزيون  از  را  متنوّع  كالاهاي  چندين بار  شبانه روز،  هر  طول  در  چرا 
شما با اين تبليغات، از آنجا كه قدرت خريد اكثر مردم، كمتر از قدرت توليد آنهاست، 

همواره احساس فقر را در جامعه توسعه مي دهيد.
حاصل اين برنامه ها، زندگي يك بعُدي مادّي مي شود و كمبود اخلاق و معنويّت در 
جامعه، نمود پيدا مي كند و به صورت سنّتي، انتقادها متوجّه روحانيون و دستگاه هاي 
فرهنگي مي شود؛ چون در حال حاضر، حوزه هاي علميّه، قدرت نقد جامع برنامه هاي 
ولي  مي شود؛  پايه گذاري  سياست  و  اقتصاد  در  فرهنگي،  معضلات  ندارند.  را  توسعه 

روحانيّت و مسئولين فرهنگي، بايد پاسخ آن را بدهند!

نظريهّ هاي پيشرفت و توسعه، بايد از دلِ حوزه هاي علميهّ بيرون بيايد؛ 
اينكه اصلاً معناي پيشرفت چيست؟ در جامعة اسلامي و يا در جامعه، 
اگر چه اتفّاقي بيفتد، اسمش را پيشرفت و توسعه مي گذاريد؟ اينها 
بايد مشخّص شود تا پس از آن شروع كنيم و در جامعه، اين مفهوم را 

به توقّع و انتظار تبديل كنيم.

در اين برنامه ها، هيچ جا نيازهاي روحي و رواني مردم لحاظ نمي شود. امروزه وقتي 
دختران و پسران مي خواهند ازدواج كنند و براي انتخاب همسر نياز به مشاوره دارند، 
چرا نهادي در اين كشور نيست كه از پايگاه ديني به آنان كمك فكري و مشاوره 

سيرة علمي علماء3-
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بدهد؟ همان نهاد سنّتي روحانيّت نيز، هميشه منبر ندارد! بايد صبركنيم 
تا ماه رمضان يا محرّم بشود!

اسلامي بعد از  جمهوري  دولتهاي  كدام يك از  از شما سؤال مي كنم: 
پيروزي انقلاب، دربارة اين موضوعات بحث كرده اند؟ حالا به اقداماتشان 

كاري نداريم؛ فقط در مقام نظر، كدامشان بحث كرده اند؟!
نهاد  در  و  مي آيد  غرب  از  توسعه،  نظريّه هاي  كه  است  اين  علتّش 
برنامه ريزي، يك سيكل بسته از دموكراسي غربي درست كرده اند؛ تقاضا 
آفريده مي شود و مي آيد در مجلس و بر اساس آن، پول نفت به لايحة 
عمليّاتي  را  آن  مسئولين،  بعد  و  تبديل مي شود  بودجه  لايحة  يا  برنامه 
مي كنند؛ روحانيّت هم، چون تحليل عميقي نسبت به تحوّلات فرهنگي 
كشور ندارد، با يك پوستة ظاهري قانع مي شود كه الحمدالله از اين همه 
پولي كه خرج كردند، كمكي هم به مساجد شده و بيمه اي هم براي طلاّب 

درست كرده اند!

نام  به  علميهّ  حوزه هاي  در  درسي  عنوان  يك  من،  نظر  به 
نقد نظامهاي آموزشي غرب بايد اضافه شود. چرا بايد از نقد 
شروع كنيم؟ براي اينكه در جامعة ما، فرايندي متولدّ شده 
و در حال اثرگذاري است؛ لذا اگر بخواهيم جايگزين آن را 

تعريف كنيم، بايد بتوانيم آن را عالمانه نقدكنيم.

در حالي كه حوزة علميّه بايد بگويد: «آقا! اين نظريّه اي كه بر اساسش 
برنامة چهارم توسعه را مي نويسيد، از كجاست؟! ما حرف داريم! آيا از درون 

نظام حاكم بر توسعة صنعت، در بلندمدّت، دين گريزي بيرون نمي آيد؟»
فهم اينكه كدام صنعت با شكل گيري يك جامعة اسلامي انطباق دارد، 
و  فرهنگ  متقابل  تأثيرات  تحليل  براي  است.  تحصيلي  رشتة  يك  خود 
صنعت، بايد طلاّبي باشند كه از اين طرف، مباني ديني و مباني نظري 
فرهنگ سازي را بفهمند و از طرف ديگر، صنعت را بفهمند؛ اينكه صنعت 
چه تركيبي است و از چه عواملي تشكيل مي شود؟ اين عوامل چه داد و 

ستدهايي دارند؟ متأسّفانه الآن اين رشته، وجود خارجي ندارد.

بچّه مسلمان هاي بسياري هستند كه با يافته هاي اوّليّة اسلامي، وارد 
صنعت شدند. اگر با آنها صحبت كنيد، مي گويند: «نمي دانم چرا دانسته هاي 
اسلامي ام، در عمل پياده نشد؟! روزهاي اوّل كه به محيط كارخانه رفتم، 
نمازم را سر وقت مي خواندم؛ ولي الآن، بعد از 5 سال، آخر وقت مي خوانم! 
وقتي مي خواهم براي كارگران، پاداش پيش بيني كنم، يك شاخص بيشتر 

ندارم و آن هم ميزان حضورشان در توليد است!»
هم  خودمان  شده ايم؛  تكنولوژي  مقهور  ما  كه  اينجاست  كار  گيرِ 
ديني مان  ارزشهاي  بتوانيم  تا  بدهيم  آن  در  تغييراتي  كه  نداريم  تسلطّ 
تأثير  بين  نمي توانيم  پاداش،  پرداخت  نظام  همان  در  مثلاً  حفظ كنيم.  را 
ذهن و ايمان، با كيفيّت كالا، رابطه برقراركنيم و ميزان پاداش عادلانه 

را مشخّص كنيم.

بايد در حوزه هاي علميهّ، مركزي باشد كه برنامه هاي توسعه 
مثلاً   كند.  بررسي  و  نقد  را  آن  از  ناشي  فرهنگي  مسائل  و 
برنامة پنج ساله را نقدكند و بگويد كه اين نظرياّت غيرديني 
چيست كه با سودجويي از مفاهيم اسلامي، به خورد جامعه 
كالاهاي  چندين بار  شبانه روز،  هر  طول  در  چرا  مي دهيد؟ 
تبليغات،  اين  با  شما  تبليغ مي كنيد؟  تلويزيون  از  را  متنوّع 
توليد  قدرت  از  كمتر  مردم،  اكثر  خريد  قدرت  كه  آنجا  از 
آنهاست، همواره احساس فقر را در جامعه توسعه مي دهيد.

و  اخلاق  رشد  و  مادّي  رشد  هم زمان  جامعه،  در  بخواهيد  اگر  شما 
كمك كنند.  شما  هدف  به  نظامها  تك تك  بايد  داشته باشيد،  را  معنويّت 
اقتصاد  به  جهت  اين  از  را  اسلامي  كلمة  چيست؟  اسلامي  اقتصاد 
اضافه مي كنيم كه هم روابط مادّي را تنظيم كند و هم انسانها را به لحاظ 
ديني خراب نكند. اين اقتصاد اسلامي، كاركردهاي ديگري هم دارد؛ مثلاً 
وقتي فاصله هاي جامعه كم شد، جُرم خيزي در جامعه پايين مي آيد و از اين 

جهت، تسهيل كنندة قوّة قضائيّه نيز هست.
در بسياري از رشته ها و زمينه ها، جاي كار طلاّب خالي است؛ مثلاً 
آيات  و  احاديث  از  اينكه  فقط  آيا   .  ... و  مديريّت  سياست،  اقتصاد،  در 
قرآن، يك سري اصول و گزاره هاي نظري دربياوريم و به عنوان مديريّت 
اسلامي عرضه كنيم، كفايت مي كند؟! نه؛ بايد يك كارخانه درست كنيم و 
عنوان  به  مي خواهيم  بگوييم: «ما  و  بياوريم  آن  براي  معتقد  مدير  يك 
نمونه، روي اين كارخانه تحقيق كنيم. شما بر اساس اين منش و روش 
ديني، با كارگرها برخوردكن. ما مي خواهيم بعد از يك سال كه اين كار 
را كردي، بهره وري و اثربخشي را اندازه گيري كنيم و ببينيم تعامل مدير 
با كارگران كه بر اساس اصول اسلامي باشد، در توليد، اثر سازنده داشته 

يا اثر مخرّب؟»
مثلاً اگر مدير، ناهار را با كارگران بخورد، پس از 6 ماه، اثر اين كار را 
در نگهداري ماشين آلات و در ايده پردازي و در توليد، خواهيم ديد. چون 
يك  مدير،  اگر  امّا  خانواده اند.  يك  عضو  كه  احساس مي كنند  كارگران 
جداگانه  رستوران  آنها  براي  و  تعريف كند  مديران  طبقة  عنوان  به  طبقه 
اختصاص بدهد، كارگران هر وقت بتوانند، از مديران انتقام خواهندگرفت. 
مثلاً اگر كارگر بايد ماشين آلات را هر روز روغن بزند، اين كار را نمي كند 
و سه روز يك بار روغن مي زند تا دستگاه خراب شود و براي 2 ساعت هم 

كه شده، بيكاري به دست آورد! 
مي خورد  درد  اين  به  الگو،  و  نمونه  موارد  اجراي  و  ميداني  تحقيقات 
كه  مديريّتي  ببيند؛  را  اسلامي  مديريّت  دوره  يك  است  حاضر  مدير  كه 
را  اسلامي  نام  كه  مديريّتي  نه  داده است؛  هم  جواب  و  شده  عملي  واقعاً 
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يدك مي كشد و فقط چند كتاب حديثي و چند گزارة نظري در آن آموزش 
داده مي شود و در عمل، كاربردي ندارد!

به اين ترتيب، مديران با خيال راحت، راه و منش خود را تغيير مي دهند 
پُرنكنيم،  را  موجود  خلأ  امروز  ما  اگر  تكثير  شود.  مي تواند  جريان  اين  و 
جايگزين  الآن  كه  مي شود  جايگزين  كره اي  و  ژاپني  مديريّت  كتابهاي 
محيط  در  كه  است  ژاپني  انديشة  و  علم  الآن،  متأسّفانه  شده است.  هم 
كارخانة ما مي خواهد بهره وري ايجادكند و مورد ستايش هم قرار مي گيرد؛ 

مديريّتي كه توليد را بالا مي برد؛ امّا انسانيّت انسان را ناديده مي گيرد!
متأسّفانه، ما دانشگاه ها را از حوزة علميّه جداكرديم و روحانيّت را در 
جماعت  امام  مثل  برديم؛  خاصّ  اجتماعي  نقش  با  خاصّ  محدودة  يك 
مسجد و منبر محرّم و صفر! آيا وقتِ آن نشده كه از اين انحصار نقش 
در محدودة خاصّ -كه نه با عقل مي خواند و نه با دين- دست بكشيم و 
دوباره نقش روحانيّت را در همة عرصه هاي زندگي فردي و اجتماعي و 

حكومتي احياكنيم؟!

دو  اشاره فرموديد؛  خوبي  مصاديق  به  الآن  شما  اوّل:  خشت 
در  عدّه  يك  اينكه  است؛  غفلت  يكي  كه  برشمرديد  هم  آسيب 
ما  از  را  سؤالات  اين  و  آمده ايد  ما  سراغ  «چرا  مي گويند:  حوزه 

مي پرسيد؟»؛ ديگري هم التقاط و مرعوبيتّ است.
به فرض كه بخواهيم فرمايش شما را پياده كنيم، در آن صورت، 
اشخاص)  وحدت  دانشگاه(نه  و  حوزه  نرم افزاري  وحدت  الگوي 
دانشگاه  بايد  اصلاً  آيا  كجاست؟  دانشگاه  محدودة  مي شود؟  چه 

داشته باشيم يا نه؟
ما بايد به صورت بلندمدّت تلاش كنيم. در بلندمدّت، دانشگاه و حوزه 
است  ممكن  ولي  يكي  شوند؛  بايد  علم،  توليد  و  نظريّه پردازي  بحث  در 
در مرحلة بعد، براي تقسيم كار و حضور آن نظريّه ها در جامعه، تقسيم 
كاري را به رسميّت بشناسيم كه البتّه آن هم اصالت ندارد و يك ملاحظة 

سياسي است.

بايد  ندارد!  منبر  هميشه  نيز،  روحانيتّ  سنتّي  نهاد  همان 
از  كدام يك  بشود!  محرّم  يا  رمضان  ماه  تا  صبركنيم 
دربارة  انقلاب،  پيروزي  از  بعد  اسلامي  جمهوري  دولتهاي 
كه  است  اين  علتّش  بحث كرده اند؟  موضوعات  اين 
برنامه ريزي،  نهاد  در  و  مي آيد  غرب  از  توسعه،  نظريهّ هاي 
يك سيكل بسته از دموكراسي غربي درست كرده اند؛ تقاضا 
آفريده مي شود و مي آيد در مجلس و بر اساس آن، پول نفت 

به لايحة برنامه يا لايحة بودجه تبديل مي شود.

اسلام شناس ها  حضور  براي  جا  لحظه،  به  لحظه  موجود،  وضع  در 
تنگ تر مي شود. بايد معدود شخصيّتهايي كه در حوزة علميّة قم داريم و 
اين مفاهيم را مي فهمند، هستة مركزي شوند و توسّط صد طلبة فاضل، 
طلبه هاي ديگر را سازمان دهي كرده و تقسيم كار كنند و نقطة شروعشان 

هم نقد وضع موجود باشد؛ منتها عالمانه.
اساسش  بر  كه  نظريّه اي  اين  مي آيد؟  كجا  از  توسعه  برنامة  اينكه 
مزايايش  و  آسيبها  آمده است؟  كجا  از  سامان دهي كرده ايم،  را  انتخابات 
حوزه،  در  بحث شود.  سياسي  علوم  رشتة  در  بايد  اينها  تك تك  چيست؟ 
بايد نظريّة اسلام را در بياوريم و بعد ببينيم آيا وضع موجود را مي توان 

سامان دهي كرد يا نه؟
بايد  باشد،  جامعة ما  توليدكنيد كه مشكل گشاي  علمي  بخواهيد  اگر 

يك سري دانشگاه همكار تعريف كنيد. دانشگاه هاي خوب را انتخاب كنيد 
و با يك سري دستگاه هاي اجرايي صحبت كنيد. مثلاً آنجا كه مي خواهيد 
براي تعليم و تربيت اسلامي، نظريّه پردازي كنيد، از وزير آموزش و پرورش 
بخواهيد كه از 140 هزار مدرسة موجود، 100 مدرسه را در اختيار شما 
قراردهد و كارشناسان و منابع مالي لازم را تأمين كند و از شما محصول 

نهايي را بخواهد.

تحوّلات  به  نسبت  عميقي  تحليل  چون  هم،  روحانيتّ 
فرهنگي كشور ندارد، با يك پوستة ظاهري قانع مي شود... 
در حالي كه حوزة علميهّ بايد بگويد: «آقا! اين نظريهّ اي كه بر 
اساسش برنامة چهارم توسعه را مي نويسيد، از كجاست؟! 
ما حرف داريم! آيا از درون نظام حاكم بر توسعة صنعت، در 

بلندمدّت، دين گريزي بيرون نمي آيد؟»

شما بايد براي تغييراتي كه لازم است در اين 100 مدرسه ايجادشود، 
راهنمايي  سوم  سال  از  پس  مثلاً  تا  اجراكنيد  را  آن  و  برنامه ريزي كرده 
كه دانش آموز به دبيرستان مي رود، فلان دانشها و بينشها و اعتقادات و 

رفتارها را داشته باشد.
من واقعاً از رويكرد فعلي، احساس خطر مي كنم؛ فقط چند قطعه از 
گرفته ايم و روح دين را  ... را  دين مثل نماز و روزه و امر به معروف و 

رهاكرده ايم!

را  دانشگاه  و  حوزه  نرم افزاري  وحدت  مدل  اوّل:  خشت 
در  بلندمدّت،  در  بايد  دانشگاه  كه  مي فرماييد  شما  متوجّه نشدم. 

حوزه مضمحلّ شود و اينها يكي شوند؟
بله؛ به نظر بنده، دانشگاه از حيث توليد علم، بايد با حوزه يكي شود؛ 
علم،  اين  اجراي  و  انتقال  براي  شد،  توليد  علم  وقتي  است  ممكن  ولي 
نظريّات  درسي اش،  متن  ولي  باشد؛  لازم  ساختار  همين  با  دانشگاهي 

اسلامي است.
و  باشد  اسلامي  نظريّات  اساس  بر  دانشگاه ها،  درسي   متون  بايد 
دانشجو آن قدر قدرتمند  شود كه مثلاً كتب روان شناسي غرب را نقد كند؛ 
اسلام  كه  بگويد  بعد  و  يادبگيرد  فقط  و  بخواند  را  غربي  كتب  اينكه  نه 

كارايي ندارد!
يكي از علامتهاي اين ضعف، اين است كه اگر شما ميزان دينداري 
به  هنر،  و  انساني  علوم  رشته هاي  تست  كنيد،  مختلف  رشته هاي  در  را 
مراتب از رشته هاي علوم تجربي و مهندسي، وضعيّت نامناسب تري دارند. 
مهندسان،  گذاشته اند.  را  خودشان  اثر  غربي،  انديشه هاي  و  كتابها  چون 
چون كمتر تحت تأثير نظرات علوم انساني قرار دارند، وضعيّت دينداري 

بهتري دارند.

در حال حاضر، حوزه هاي علميهّ، قدرت نقد جامع برنامه هاي 
توسعه را ندارند. معضلات فرهنگي، در اقتصاد و سياست 
پايه گذاري مي شود؛ ولي روحانيتّ و مسئولين فرهنگي، بايد 

پاسخ آن را بدهند!

جالب اين است كه از هيچ جاي حوزه هم اعتراضي بلند نمي شود كه 
بگويد: «با كدام مجوّز شرعي، از بيت المال مثلاً 130 ميليارد تومان براي 

توسعة اين دانشگاه، هزينه مي كنيد؟»
شوراي نگهبان هم، هيچ سؤالي  نمي كند؛ چون اساساً شوراي نگهبان، 
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با نگاه حدّاقليّ به دين نگاه مي كند؛ وگرنه، در دلِ همة لوايح بودجة سالانة 
ما، مصداقهاي غيرشرعي زيادي نهفته است.

شاخصه هاي  با  را  ما  بچّه هاي  دانشگاه،  اين  كه  اثبات كنيد  شما  اگر 
مطلوب دينداري مي گيرد و از آن طرف، با وضعيّت پايين تر بيرون مي دهد، 
با كدام مجوّز شرعي مي توان اين همه بودجه را به آن اختصاص داد؟! بلكه 
بايد دو سه سال فرصت داد و گفت: «اين شاخصه ها را اصلاح كنيد؛ وگرنه 

به شما پول نمي دهيم!»
اگر بگوييد كه سه سال وقت داريد تا محتواي درسي را اصلاح كنيد، در 
آن صورت، از حوزه، تقاضاي استاد مي شود و مي فهمند كه ديگر نمي شود 
ظاهرسازي كرد و از علما فقط براي چند سخنراني دعوت كرد و چند دعاي 

كميل هم برگزاركرد و گفت كه دانشگاه ها اسلامي هستند!

و  جداكرديم  علميهّ  حوزة  از  را  دانشگاه ها  ما  متأسّفانه، 
روحانيتّ را در يك محدودة خاصّ با نقش اجتماعي خاصّ 

برديم؛ مثل امام جماعتِ مسجد و منبر محرّم و صفر!
محدودة  در  نقش  انحصار  اين  از  كه  نشده  آن  وقتِ  آيا 
خاصّ -كه نه با عقل مي خواند و نه با دين- دست بكشيم و 
دوباره نقش روحانيتّ را در همة عرصه هاي زندگي فردي و 

اجتماعي و حكومتي احياكنيم؟!

علوم  اين  كه  قبول ندارند  را  مقدار  اين  بعضي ها  اوّل:  خشت 
دانشگاه ها  استادان  از  بعضي  معتقدند  بلكه  اشكال  دارد؛  غربي 

اشكال  دارند و حوزه بايد فقط در همين بخش، پاسخگو باشد.
امروز،  اگر  است.  مسائل  به  حوزه  نگاه  در  نظر،  تفاوت  اين  علتّ 
را  جامعه  فرهنگي  نهادهاي  كاركرد  رصدكردن  توان  علميّه،  حوزه هاي 

داشته باشند، اين اختلاف نظرها از بين مي رود.
از اين گذشته، گيرهاي دروني هم وجود دارد. شما متأثرّ از مدرنيته، 
ماليات و عوارض غربي را مستقرّ مي كنيد؛ ولي حوزه هاي علميّه بر اساس 

خمس و زكاتي كه آنها هم در حال كاهش است، اداره مي شود!
اروپا  در  كه  معامله اي  گفتند: «هر  راحت  خيلي  كردند؟  چه  غربي ها 
انجام مي شود، 5 هزارم سود آن، بايد در اختيار كليسا باشد!» ابعاد عظيم 
منابع و معاملات اروپا را نگاه كنيد! همين پولها است كه امروز كليسا را تا 

اعماق آفريقا توسعه مي دهد.
20 درصد از درآمد نفت، نه؛ يك هزارم درآمد نفت را بايد بگيريم تا با 
يك روش مُدرن به خدمات ديني تبديل شود. هنوز درگير اين هستيم كه 
حوزه ها را به حكومت وابسته نكنيم كه البتّه بحث كاملاً درستي است؛ امّا 
مي توان كاري كرد كه براي توسعة حوزه هاي علميّه، هم تأمين منابع  كرد 

و هم استقلال حوزه ها را حفظ كرد.

بايد معدود شخصيتّهايي كه در حوزة علميةّ قم داريم و اين 
مفاهيم را مي فهمند، هستة مركزي شوند و توسّط صد طلبة 
كار  تقسيم  و  كرده  سازمان دهي  را  ديگر  طلبه هاي  فاضل، 
منتها  باشد؛  موجود  وضع  نقد  هم  شروعشان  نقطة  و  كنند 
عالمانه. اينكه برنامة توسعه از كجا مي آيد؟ اين نظريهّ اي 
كجا  از  سامان دهي كرده ايم،  را  انتخابات  اساسش  بر  كه 

آمده است؟ آسيبها و مزايايش چيست؟

من امروز صبح، جلسه اي در صدا و سيما داشتم. گفتم: «در ماه مبارك 
رمضان، فيلمهايي نشان بدهيد كه چهار تا استعداد بلند شوند و بروند در 

حوزه هاي علميّه درس بخوانند.» تعداد استعدادهايي كه به حوزه ها مي رود، 
هيچ تناسبي با نيازها ندارد. در مباحث علمي، حرفهاي سنگيني مي زنيم؛ 

ولي ميزان استعدادها، متناسب با اين بحثها نيست.
نظريّه پردازي كند،  حكومت  براي  كه  داريد  انتظار  حوزه  از  اگر 
پيش نيازهايي بايد تأمين شود. چرا كاري نكرده ايم كه صد تا رتبة اوّل 
كنكور، انتخاب اوّلشان، حوزة علميّه باشد؟ الآن، دانشگاه صنعتي شريف، 

براي ليسانس، اين افراد را جذب مي كند.
با اين وجود، باز هم روحيّة بعضي از آنها، روحيّة ديني است. بعد از 
تحصيلات دانشگاهي، با ما مشورت مي كنند كه مي خواهيم برويم طلبه 
شويم! خوب، اين استعداد بالقوّه از اوّل براي حوزه بوده و به درد بحثهاي 

پيچيدة حوزه مي خورده؛ ولي درست هدايت نشده است.

خشت اوّل: بيشتر صحبتهاي شما در زمينة آسيب شناسي حوزة 
علميهّ بود!

اميد  كه  است  اين  آسيب شناسي مي كنم،  را  حوزه  من  اينكه  علتّ 
اصلي ام به حوزه هاي علميّه است. به اين دليل كه الآن، كاراترين نهاد 

فرهنگ ساز، هنوز هم حوزة علميّه است.
او  هم،  دانشگاه  سازمان  نمي كند؛  متديّن  را  فرد  مدارس،  سازمان 
يا  باشد،  هيئتي  كه  روحاني  استاد  است  ممكن  بلكه  نمي كند؛  متديّن  را 
شبهاي جمعه در مسجد محلّ، تفسير قرآن بگويد، به لحاظ ايجاد رابطة 

عاطفي توأم با معرفت ديني، حتّي دانشجويان را تحت تأثير قرار دهد.
ما بايد زيرساخت سنّتي نظام فرهنگي خودمان را امروزي كنيم. اينكه 
بايد  دانشگاه ها  و  است  علميّه  حوزه هاي  حيات  ادامة  بر  اصل،  مي گويم 
در حوزه، اضمحلال پيداكنند، براي اين است كه كاركرد فرهنگي را در 

حوزه، داراي كارايي بيشتري مي بينم.

اسلامي  جامعة  يك  شكل گيري  با  صنعت  كدام  اينكه  فهم 
تحليل  براي  است.  تحصيلي  رشتة  يك  خود  انطباق دارد، 
كه  باشند  طلاّبي  بايد  صنعت،  و  فرهنگ  متقابل  تأثيرات 
را  فرهنگ سازي  نظري  مباني  و  ديني  مباني  طرف،  اين  از 

بفهمند و از طرف ديگر، صنعت را بفهمند.

نظريّه پردازي  لحاظ  به  را  حوزه  اگر  كه  است  اين  مهمّ  نكتة 
يعني  مي كند.  امروزي  را  خودش  ابزارهاي  آن  دنبال  به  بازسازي كنيم، 
و  راه اندازي كند  ماهواره اي  شبكة  يك  كه  برسد  جايي  به  بايد  ما  حوزة 

يافته هاي علمي اش را به تمام دنيا عرضه كند و بازخورد بگيرد.
در آن صورت، خواهيدديد كه حتّي مديران ژاپني هم متقاضي هستند 
كه دوره هاي مديريّت اسلامي ما را آموزش ببينند! امّا چون حوزه، چنين 
پيام  مي خواهد  و  مي كند  كار  محدود  نشده،  قائل  خود  براي  را  رسالتي 

خودش را به مخاطبان عادي برساند.
ما هنوز نتوانسته ايم كاري كنيم كه حوزة علميّه باوركند كه حكومت، 
نگاه  فعلي،  نگاه هاي  بازسازي كند!  را  آن  بايد  و  است  خودش  دستِ 

حكومتي نيست.
قدرت  و  احمدي نژاد  آقاي  حضور  الآن،  كه  بگويم  را  نكته  اين  من 
است.  طلايي  فرصت  يك  تحوّل،  ايجاد  براي  ايشان  آمادگي  و  ريسك 
داشته باشد؟!  بايد  توقّعي  چه  احمدي نژاد  از  كه  نمي داند  روحانيّت  منتها 

وگرنه، ايشان آمادگي دارد كه هر كمكي لازم است، بكند.
مثلاً براي سازمان دهي كردن مجدّد و امروزي كردن مساجد، ما بايد 
تعريف جديدي از مسجد ارائه كنيم و يك سري سالنهاي جنبي براي ارائة 
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مشاوره هاي مختلفِ خانوادگي، انتخاب شغل و ... درست كنيم و از رئيس جمهور براي 
تأمين هزينة آن كمك بگيريم.

ايشان مشكلي ندارد و حتماً كمك مي كند؛ مشكل ما اين است كه چنين تقاضايي 
وجود ندارد! اگر بگوييد كه مي خواهيم اطراف مسجد، دو تا سالن درست كنيم و فيلم 

ديني نمايش بدهيم، بلافاصله در بعضي از روحانيّت، نگراني ايجاد مي شود!

حكومت،  كه  باوركند  علميهّ  حوزة  كه  كاري كنيم  نتوانسته ايم  هنوز  ما 
نگاه  فعلي،  نگاه هاي  بازسازي كند!  را  آن  بايد  و  است  خودش  دستِ 
حكومتي نيست ... يك هزارم درآمد نفت را بايد بگيريم تا با يك روش 
مُدرن به خدمات ديني تبديل شود. هنوز درگير اين هستيم كه حوزه ها 

را به حكومت وابسته نكنيم!

متأسّفانه، روحانيّت اصلاً نگاه حكومتي ندارد و نمي خواهد كه  سررشته هاي تحوّل 
را در اختيار بگيرد. معلمّي مدارس، مديريّت دبيرستان، امام جماعت مساجد امروزي، 
تصدّي مراكز فرهنگي و تربيتي در وزارت خانه ها، استادي رشته هاي علوم انساني در 

دانشگاه ها و ...، اوّلين سنگرهايي است كه روحانيّت بايد در دست بگيرد.
اين مدلي كه الآن طرّاحي شده و رئيس دانشگاه را مسئول آموزش دانشجويان، 
و نمايندة مقام معظّم رهبري را مسئول دينداري آنها قرار مي دهيم، اين مدل، حاصل 

ضعف نهادين حوزه است.
نفر  دو  دانشگاه،  در  كه  نبود  لازم  تربيت مي كرد،  دانشگاه  رئيس  حوزه،  اگر 
تعريف  كنيم. يك روحاني را رئيس دانشگاه مي گذاشتيم كه هم مسئول آموزش باشد 

و هم مسئول دينداري دانشجويان.
الآن، چون روحاني ما توانمندي مديريّت در دانشگاه را ندارد، چنين تفكيكي را 
انجام مي دهيم. حاصلش اين مي شود كه 98 درصد امكانات در دست رئيس دانشگاه 
است و 2 درصد هم در دست نمايندة رهبري! با اين 2 درصد امكانات، فقط مي شود 
هدية  دانشگاه،  مذهبي  بچّه هاي  به  مناسبتها،  در  مثلاً  يا  راه انداخت  كميل  دعاي 
كوچكي داد! در حالي كه اصل روابط استاد و دانشجو و متن درسي است كه اعتقادات 

ديني را تقويت يا تضعيف مي كند.
طلبه  دنبال  مدرسه، در به در  صحبت در  براي نماز و  مدارس،  مديران  خيلي از 
مي گردند. مديري مي گفت كه طلبه اي، نماز را با سرعت بسيار مي خواند و مي رفت. به 
او تذكّر داده بود و طلبه هم گفته بود: «نماز ده  هزار توماني، همين است! من مي خواهم 
به مدرسة ديگري هم بروم و نماز بخوانم تا ده هزار تومان ديگر هم بگيرم! نماز ده 

هزار توماني، همين قدر طول مي كشد!»
ما بايد طلبه اي داشته باشيم كه به بهانة نماز، به مدرسه برود و آن قدر شيوا، طرح 
بحث بكند كه دانش آموزان به مدير بگويند كه چرا اين طلبه، سر كلاس نمي آيد؟ چرا 

براي او درس  نمي گذاريد؟

تعداد استعدادهايي كه به حوزه ها مي رود، هيچ تناسبي با نيازها ندارد. 
استعدادها،  ميزان  ولي  مي زنيم؛  سنگيني  حرفهاي  علمي،  مباحث  در 

متناسب با اين بحثها نيست.
نظريهّ پردازي كند،  حكومت  براي  كه  داريد  انتظار  حوزه  از  اگر 
پيش نيازهايي بايد تأمين شود. چرا كاري نكرده ايم كه صد تا رتبة اوّل 

كنكور، انتخاب اوّلشان، حوزة علميهّ باشد؟

آخرين سخن اينكه الآن، قضاوتها در رابطه با تحوّلات فرهنگي، به شدّت تحت 
تأثير محيطي است كه فرد در آن تعامل دارد و اين غلط است. جامعة اسلامي، نيازمند 
مراكز رصد فرهنگي است كه به صورت سيستماتيك از تحوّلات عمومي جامعه در 
مسائل مختلف، اطّلاع پيدا كند و بداند در چه قشري، چه گرايشهايي ايجادشده است 

تا بتواند فعّاليّتهاي فرهنگي خود را حول آن سامان دهي نمايد.

تابستان
وسط تابستان، وسط قم، وسط گرما

وسط عمر، وسط دنيا، وسط راه
گيج و سرگردان

يادش به خير! روزهاي اوّل طلبگي
هر چند واردشدن به حوزة علميّه خيلي رفت و 

آمد داشت؛
خيلي التماس داشت و خيلي سركوفت!

امّا سختي اش همان شروع كار بود.
شروع كه كرديم، مي دانستم بايد نحو مقدّماتي 

را بخوانم و صرف ساده و لمعه و اصول؛
و گفته بودند كه بايد اينها را خوب بخوانم و 

خوب مباحثه كنم؛
و حتّي اگر توانستم چند بار مباحثه كنم.
امّا حالا كه يك سال از اتمام مقدّمات 

مي گذرد،
وسط تابستان، وسط قم، وسط گرما

وسط عمر، وسط دنيا، وسط راه
گيج و سرگردانم!

حاضرم؛ بله، حاضرم كه مكاسب را دو بار 
مباحثه كنم؛

رسائل را دو بار مباحثه كنم؛
حاضرم براي هر كدام، چند حاشيه نگاه كنم؛

فقط به شرط اينكه اگر چند سال ديگر گذشت،
پشيمان نشوم كه چرا فلان كار را نكردم و 

فلان درس را نخواندم!
حاضرم؛ بله، حاضرم كه بدايه و نهايه را خوب 

بخوانم؛ خوبِ خوب!
و هر كدام را دو بار مباحثه كنم؛

فقط به شرط اينكه اگر چند سال ديگر گذشت،
پشيمان نشوم كه آن موقع وظيفة ديگري هم 

داشتم!
حاضرم؛ بله، حاضرم به هر مؤسّسة تخصّصي 

بروم
و از بهترين شاگردان آنجا شوم.

امّا فقط به شرط اينكه چند سال ديگر كه گرد 
پيري بر صورتم نشست،

افسوس نخورم و آرزوي بازگشتِ اين روزها 
را نكنم!

علي حسن وند

نگاره4- 
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اشاره:
فرامرز رفيع پور، متولدّ 1320 شمسي.

دكتراي علوم اجتماعي، اخذ Habilitation(رسالة 
پروفسوري) از دانشگاه هوهن هايم آلمان.

سوابق علمي: دورة روش تدريس در دانشگاه كاسل 
شهيد  دانشگاه  جامعه شناسي  گروه  استاديار  آلمان، 
عنوان  با  آلمان  دانشگاه هاي  در  تدريس  اجازة  بهشتي، 
برنامه ريزي  در  نياز  پويايي  رسالة  اساس  بر  پروفسور 
در  كشور  آموزش عالي  مؤسّسات  نمونة  استاد  رشد، 
سال 1375، استاد مدعوّ دانشگاه ويسكانزين مديسون 

آمريكا.
تضادّ، و  توسعه  پنداشته ها،  و  كندوكاوها  تأليفات: 
  ،Extension and Development Corps,
اجتماعي،   ارزشهاي  تغيير  و  جمعي  ارتباط  وسايل 
اجتماعي،  آشفتگي هاي  يا  آناتومي  جامعه،  آناتومي 
موانع رشد علمي در ايران، تكنيك هاي خاصّ در علوم 

اجتماعي تهران، سرطان اجتماعي فساد و ...
***

نگراني از ديررسيدن به دفتر آقاي دكتر رفيع پور از 
ساعت 7:30 تا 10:30 همواره با ما بود؛ به قول بعضي ها: 
«راه بندان تهران، به هيچ قول و قراري رحم نمي كند!»

اين نگراني به همراه 3 ساعتي كه در طول مسير، 
چه  و  شروع كنيم  چگونه  جلسه  در  كه  شد  اين  صرف 

بگوييم، حسابي ما را خسته كرد.
بالأخره حدود ساعت 10:30 جلوي دانشكدة ادبيّات 
از  پس  بوديم.  بهشتي  شهيد  دانشگاه  انساني  علوم  و 
پلكّانهاي  تاب  و  پيچ  در  معمّاگونه  چرخش  چندين 
دانشكده، بالأخره به گروه جامعه شناسي و اتاق كوچك 

آقاي دكتر رسيديم.
يك  با  ملاقات  دغدغه هاي  و  حسّاسيّت ها  همة 
گرم  و  متواضعانه  احوال پُرسي  با  فرهيخته،  دانشمند 
و  صميمي  جلسه اي  نويد  ما  به  و  شد  رفع  ايشان 

دوست داشتني را داد.
آنچه مي خوانيد، خلاصه اي از اين مصاحبه است، به 

همراه برخي حواشي در انتها.

آيا حوزه، جمهوري اسلامي را مي خواهد يا نه؟!
نيازهاي امروز و رسالت حوزويان در گفت وگو با دكتر رفيع پور
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مسئلة اصلي، حضور اجتماعي مذهب است!
هر كشوري براي قوام نظام اجتماعي خود، به دين احتياج  داشته و دارد و خواهد داشت؛ 
يعني بدون دين، يك جامعه نمي تواند پابرجا بماند. من از نگاه كاربردي، به دين نگاه مي كنم؛ 
نه از بعُد عرفاني و معرفت الهي. از بعُد نگاه كاركرد اجتماعي، دين براي قوام نظام اجتماعي، 

يك عنصر فوق العاده اساسي است.
قبل از انقلاب، نقش دين خيلي محسوس  نبود؛ يعني مثلاً مردم نذر  مي كردند؛ شعرا به 
عرفان مي پرداختند؛ فلاني با اينكه عرق مي خورد، دوست داشت به زيارت امام رضا(ع) هم 
برود. اين دين، چيزي نبود كه در تناقض با روند مدرنيسم جامعه باشد؛ مثلاً طرف قائل بود 

بي حجاب بودنش، عيب نيست و نماز هم مي خواند و روزه هم مي گرفت!
فعّاليّت روحانيون بيشتر محدود مي شد به روضه خواني هاي محرّم، روضه خواني هاي اوّلِ 
ماه در منازل، برنامه هاي ايّام ماه مبارك رمضان و  جلسات ختم و فوت افراد. آن نقشي كه 

روحانيّت امروز دارد، در جامعة آن روز كمتر داشت.
هم  دين  حضور  مسئلة  است.  مذهب  اجتماعي  حضور  اصلي،  مسئلة  انقلاب،  از  بعد 
خاصّي  سازمان دهي  شيعه،  مذهب  چون  است؛  مذهب  حضور  مسئلة  بيشتر،  ولي  هست؛ 
شيعه،  مذهب  اين  الآن  دارد.  تفاوت  سنّت  اهل  سازمان دهي  با  كه  است  اسلام  دين  از 
سازمان دهي كلّ جامعه را به عهده گرفته است؛ يعني به ارتش كه نگاه كنيد، مي بينيد اين 
مذهب در آنجا تعيين كننده است؛ به صنعت، بهداشت، دانشگاه و هر جا كه بنگريد، مي بينيد 
كنوني  نقشهاي  در  مي تواند  مذهب  آيا  كه  پيش مي آيد  سؤال  اين  حالا  است.  همين طور 

جديد، مسائل متعدّد جامعه را حلّ كند و به نيازها پاسخ دهد؟

اين  براي  تطبيق دهد؟  جديد  شرايط  با  را  خودش  مذهب،  نيست  لازم  آيا 
تطبيق، لازم است كه ابتدا نقش حوزه تعريف شود. حوزه چيست؟ در آينده 
مي خواهد چه كار كند؟ آيا مي خواهد به جدايي دين از سياست برگردد؟ اگر 
فضلا،  و  طـلاّب  آموزش  بايد  داشته باشد،  وسيع تري  نقشهاي  مي خواهد 

متناسب با نقشهاي جديد باشد.

پيامد انقلاب براي حوزه
يكي از موهبات انقلاب ما آن بود كه عدّه اي از حوزويان وارد صحنة عمل و مديريّت 
كشور شدند و پُستهاي اجرايي را به دست گرفتند و از اين طريق، متوجّه شدند آن چيزهايي 
كه در حوزه خوانده اند، براي ادارة يك كشور كافي نيست و شايد گاهي جواب هم ندهد. 
به همين علتّ، اين افراد از كساني هستند كه به اين نتيجه رسيده اند كه بايد تغييرات و 

اصلاحاتي را در محتواهاي آموزشي به وجود آورد.
اين حركت مهمّي بود. آنها فهميده اند كه وقت آن رسيده است كه يك ارزيابي اساسي 
در همة زمينه هاي آموزشي و كاركردي انجام گيرد. مثلاً تا چه اندازه در رسيدن به اهداف 
خود موفّق بوده اند؟ مردم دربارة روحانيون چه فكر مي كنند و همچنين خود روحانيون دربارة 

خودشان چه ارزيابي اي دارند و چرا؟
اوّلِ  از  برود.  جلو  خطا  و  آزمايش  روش  با  نمي تواند  پيشرفت كند،  بخواهد  اگر  ايران 
انقلاب و حتّي قبل از انقلاب تا حالا، كارها با روش آزمايش و خطا جلو رفته است. براي 
اينكه ايران بتواند پيشرفت كند، به يك مدل جامع احتياج داريم و در اين مدل جامع، بايد 
سعي كنيم تا آنجا كه مي توانيم، متغيّرهاي مختلف را در نظر بگيريم. هر كسي كه مي خواهد 
اين كشور را اداره كند، از جمله روحانيون، به اين مدل جامع احتياج دارد. مذهب ما نيز بايد 
در پي اين مدل جامع باشد. ما در مذهب، بيشتر به قواعد خاصّ تكيه مي كنيم و به هنجارها 
توجّه داريم كه بايد چگونه باشند و چطور نبايد باشند. به تدريج، عوامل مختلفي باعث شد 

كه از بيرون و درونِ حوزه، در كاركرد مذهب در نقشهاي جديد، ترديد ايجاد شود.

آيت االله فاضل موحّدي گفته اند:
در  تحصيل  نظر  از  كه  مسئله اي 
تعيين كننده اي  تأثير  من  پيشرفت 
مرحوم  وقتي  كه  بود  اين  داشت، 
تشريف  قم  به  بروجردي  آيت االله 
آبادي هاي  از  يكي  به  آورده بودند، 
اطراف قم دعوت شدند و در اين سفر، 
من هم به همراه مرحوم والدم حضور 

داشتم.
مي خواندم.  مطوّل  روزها  آن  در 
از  شعري  بروجردي،  آيت االله  حضرت 
راجع  سؤالاتي  و  مطرح كردند  مطوّل 

به نكات ادبي پرسيدند.
ايشان  و  دادم  جواب  بلافاصله  من 
مبلغ 50 تومان كه در آن زمان مقدار 

معتنابهي بود، به من جايزه دادند.
اين پيشامد و تشويق آن مرجع بزرگوار، 
و  درس  به  من  علاقة  و  روحيّه  در 
بر  شگفت انگيزي  تأثير  دقّت،  اعمال 

جاي گذاشت.

مردان علم در ميدان عمل، ص 88
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پهلوي  كه  كسي  صحبت كرد.  ساعت  يك  منبر،  روي  بر  و  آمد  روحاني 
من نشسته بود(يك بازاري معتقد و جبهه رفته)، گفت: «هيچ حرف تازه اي 

ندارد!» اتفّاقـاً من برعكس، راضي بودم؛ شايد انتظارم زياد نبود.
وقتي آن روحاني از منبر پايين آمد كه برود، من در آن طرف سالن 
مسجد، جلوي پايش بلند شدم؛ چون احترام به روحانيّت، اگر لطمه بخورد، 
به دين لطمه مي خورد. من كه بلند شدم، چند نفر ديگر هم بلند شدند. 
وقتي روحاني رفت، مجلس شلوغ شد! همان بازاري گفت: «ببينيد! مردم 
صبر مي كنند و وقتي روحاني مي رود، مي آيند؛ چون ديگر حوصلة شنيدن 

همان حرفهاي سابق را ندارند.»
ببينيد آيا لازم نيست مذهب، خودش را با شرايط جديد تطبيق دهد؟ 
براي اين تطبيق، لازم است كه ابتدا نقش حوزه تعريف شود. اينكه حوزه 
چيست؟ در آينده مي خواهد چه كار كند؟ آيا مي خواهد به جدايي دين از 
سياست برگردد؟ آيا مي خواهد برگردد به اينكه فقط در شبهاي دهة اوّل 
محرّم، كارهايي بكند؟ يا اينكه نه، مي خواهد نقشهاي وسيع تري ايفاكند؟ 
اگر مي خواهد نقشهاي وسيع تري داشته باشد، بايد آموزش طلاّب و فضلا، 

متناسب با اين نقشهاي جديد باشد.
در درون حوزه، بعضي ها ترجيح مي دهند كه حوزه و روحانيّت، همان 
شاخت  گربه  كه  بيا  آهسته  و  برو  «آهسته  داشته باشد:  را  قديمي  نقش 

نزند!»

راهنمايي هاي رهبري، به اندازة كافي در حوزه، مورد توجّه 
قرار نمي گيرد!

مي آمدند،  قم  علميّة  حوزة  به  هم  مطهّري  آقاي  اگر  الآن،  همين 
را  جامعه  كه  كسي  عنوان  به  من  مي ايستادند!  مقابلش  در  بعضي ها 
مي بينم، مي گويم كه نتيجة اين تفكّر، يك دين فردي است كه تأثيري 

بر روي اصلاح جامعه و شرايط مذهبي آن ندارد.
فعّال  روحانيون  كه  تجربيّاتي  با  است.  مناسبي  فرصت  الآن، 
كسب كرده اند، مي توانند اصلاحات مناسبي را به وجود آورند؛ امروزه بايد 
افراد مقبول و مشروع در حوزه، با يك ديد وسيع، مسائل را پيش ببرند. در 

روحانيتّ نبايد در مقابل روند موجود، تسليم باشد!
بديهي است كه استعمار نمي خواهد مذهب در نقشهاي جديد، موفّق 
آن  راه  بهترين  ايران،  نجات  براي  كه  رسيده ايم  نتيجه  اين  به  ما  باشد. 
است كه اين كشور را با دين اصلاح كنيم. از دويست سال گذشته تا كنون، 
هيچ وقت چنين شانسي را نداشته ايم كه بتوانيم كشورمان را نجات دهيم. 

دويست سال است كه كشور ما مستعمره است.
بهترين و قوي ترين راه نجاتمان، بازگشت به سنّت است و در سنّت، 

دو عنصر اساسي وجود دارد: يكي مذهب، و ديگري بازار.
و  است  اختاپوسي  تسلطّ  دنبال  به  عنصر،  دو  هر  بر  استعمار  امّا 
گذشته  مثل  استعمار  نمي فهمد.  را  آن  تأثيرگذاري  روش  هم  هيچ كسي 
نمي آيد در كشوري حضور نظامي داشته باشد؛ چون خيلي زود فهميدند كه 
تسلطّ از طريق كنترل نظامي، ممكن نيست و بايد از طريق فرهنگ و 
اقتصاد مسلطّ شوند. تسلطّ از راه فرهنگ، شيوة قشنگي است؛ چون كسي 

نمي داند چگونه ضربه وارد مي شود؟ ضربه از طريق فرهنگ است!
آنها مايل نيستند تسلطّ خود را بر فرهنگ ما از دست بدهند؛ از نظر 
مذهب،  مي خواهند كه  آنها  باشد.  ايستا  خرفت و  بايد  فرهنگ  آنها، اين 
نگاه  در  نشود.  مردم  بيداري  باعث  اسلام  و  باشد  جامعه  افيون  همان 
استعمار، روحانيون بايد فعّاليّت و حيطة نفوذ محدودي داشته باشند؛ آن هم 
در محدوده اي كه آنها آرزو مي كنند. به نظر مي رسد كه برخي از روحانيون 
خواسته هاي  و  رفتار  به  تسلطّ  طريق  از  كه  فرهنگي  نفوذ  مقابل  در  نيز 
مردم و تغيير ارزشهاي آنها ايجاد مي شود، احساس ناتواني مي كنند و آن 

را يك امر طبيعي مي دانند كه بايد پذيرفته شود.

و  حوزه  كه  ترجيح مي دهند  بعضي ها  حوزه،  درون  در 
روحانيتّ، همان نقش قديمي را داشته باشد. من به عنوان 
تفكّر،  اين  نتيجة  كه  مي گويم  مي بينم،  را  جامعه  كه  كسي 
و  جامعه  اصلاح  روي  بر  تأثيري  كه  است  فردي  دين  يك 

شرايط مذهبي آن ندارد.

يكي از روحانيون بسيار متفكّر و روشن فكر، اين مثال را آوردند كه 
يك روز آيت االله بروجردي(ره) گفت: «در روز عاشورا، سنج نزنيد.» مردم 
خودمان  مي خواهيم  روز  يك  ولي  شماييم؛  پيروِ  روز،   364 «ما  گفتند: 
باشيم!» و با اين مثال، منظورشان آن بود كه نمي توان جلوي خواسته هاي 

مردم ايستاد.
نفوذ  طريق  از  استعمار  را،  خواسته ها  اين  كه  توجّه داشت  بايد  امّا 
فرهنگي(گاه به دست خودمان) به وجود آورده است. امروز، روحانيّت نبايد 
در مقابل روند موجود، تسليم باشد و دست نزند. نمي توانيم بگوييم: «ولش 
از  كار  اين  سياست!»  از  دين  جدايي  مذهب!  از  دين  جدايي  اصلاً  كن! 
بزرگ ترين اشتباهاتي است كه در ايران مي شود. امّا البتّه اين مقابله نبايد 
با روشهاي استبدادي انجام گيرد؛ بلكه بايد علم متناسب با آن آموخته و 

به كار گرفته شود.

بعضي ها نقشِ قديمي حوزه را ترجيح مي دهند!
يك  رفته بوديم.  مسجد  به  پيش،  سال  محرّم  اوايل  شبهاي  از  يكي 



حاشيه
- در اتاق كوچك آقاي دكتر، چيزهاي جالب و قابل توجّهي بود كه ظاهراً 
شعر،  بيت  چند  قرآن،  آية  چند  داشتند.  آنجا  در  حضور  براي  علتّي  كدام  هر 
مجلاّت  برخي  بريدة  ايشان،  استاد  عكس  علي(عليه السلام)،  حضرت  تمثال 
خارجي، عكس يك رزمنده و يك دستمال يزدي، مجموعه اي سؤال برانگيز 
بود كه فضاي اتاق را تحت تأثير قرار داده بود و اين سؤال، وقتي در ذهن 
پررنگ تر مي شد كه به اين مجموعه، لنگه كفش كهنه اي را اضافه كنيم كه از 

دستگيرة كمد اتاق آويزان بود!
و امّا جواب شنيدني آقاي دكتر:

پينه اش  وصله  خودم بارها  پيش مي پوشيدم و  «اين كفش را من سالها 
كرده ام. اين را اينجا آويزان كرده ام كه بگويم من گذشته ام اين بوده و بدان 
افتخار مي كنم و همة كساني كه اين لنگه كفش را مي بينند، از گذشتة خود 

خجالت نكشند و يا آن را فراموش نكنند.»
- به دعوت آقاي دكتر، 2 نفر از دانشجويان دكتراي ايشان نيز در جلسه 
حضور داشتند و از مطالب ايشان، يادداشت برداري مي كردند. در فرازهايي هم 

نكاتي را به آنان گوشزد مي كرد.
- هنگام نماز، آقاي دكتر ما را به نمازخانة دانشكده بردند. نمازخانه اي 
آقاي  توسّط  آن  ساخت  مراحل  تمام  كه  سالن،  كنج  در  چوب  از  ساخته شده 

دكتر و دانشجويانش انجام گرفته بود.
- وقتي وارد نمازخانه شديم، حائل ميان آقايان و خانمها براي برگزاري 
جلسه اي برداشته شده بود. آقاي دكتر، بلافاصله دست به كار شد و شروع كرد 

به نصب دوبارة اين حائل چوبي. ما هم به ايشان كمك كرديم!

رأس همة آنها، خود آقاي خامنه اي هستند؛ امّا راهنمايي هاي ايشان به 
اندازة كافي، مورد توجّه قرار نمي گيرد!

رهبري  چه  ما  نباشند،  خداي ناكرده  خامنه اي  آقاي  اگر  مي داند  خدا 
آقاي  نمي رسيد،  جامعه شناسي  هيچ  عقل  كه  موقع  آن  خواهيم داشت؟ 
فكر  به  كه  موقعي  آن  صحبت كردند؛  فرهنگي  تهاجم  از  خامنه اي 
هيچ كس نمي رسيد، ايشان دربارة تجمّل گرايي صحبت كردند. همين طور 
بد  را  آن  عدّه اي  ولي  مطرح كردند؛  ايشان  كه  فرهنگي  مهندسي  بحث 
فهميدند و خرابش كردند؛ هر نوع ايده اي كه ايشان آوردند، عدّه اي آن را 
برگرداندند! و اخيراً مهمّ ترين سخنراني شان، همين مسئلة توليد علم بود. 
با طرح اين مسئلة توليد علم، من اين طور مي فهمم كه درد ايشان، نظام 

آموزشي حوزه هم بود.

جمهوري اسلامي را مي خواهيد يا نه؟!
وقتي صحبت از توليد علم مي شود، دو مركز بيشتر مورد نظر است: 
يكي دانشگاه و ديگري حوزه. بحث دانشگاه بيشتر مربوط مي شود به يك 
علم ترجمه اي نامتناسب با نيازهاي جامعه كه جامعه و جوانان را از مسير 
سنّتي و بومي خود به يك تجدّد و توسعة ولنگ و واز و از هم گسيخته 

مي كشاند كه نهايتش بي هويّتي و ادا درآوردن است.
امّا وقتي در مورد حوزه صحبت مي شود، اميد نجات در آن ديده مي شود 
و وقتي توصيه مي شود كه حوزه بايد به توليد علم بپردازد، برداشت من 
است  آن  از  گسترده تر  خيلي  دانش،  و  علم  دامنة  يعني  كه  است  اين 
در  فقط  حوزه  علمي  توليدات  يعني  پرداخته مي شود؛  آن  به  حوزه  در  كه 
نيازها  مي دهيد،  طلاّب  به  شما  كه  آموزشي  است؛  محدودي  زمينه هاي 
جمهوري  در  روحانيّت  جديد  نقشهاي  با  متناسب  و  پوشش نمي دهد  را 

اسلامي نيست.

توجّه  مورد  كافي،  اندازة  به  خامنه اي  آقاي  راهنمايي هاي 
همين  سخنراني شان،  مهمّ  ترين  اخيراً  نمي گيرد.  قرار 
مسئلة توليد علم بود. با طرح مسئلة توليد علم، من اين طور 
مي فهمم كه درد ايشان، نظام آموزشي حوزه هم بود؛ يعني 
دامنة علم و دانش، خيلي گسترده تر از آن است كه در حوزه 

به آن پرداخته مي شود.

حالا نكتة اصلي و مهمّ اين است كه آيا مي خواهيد جمهوري اسلامي، 
باشد يا نه؟! يا مي خواهيد به عقب برگرديد؟ اگر شما مي خواهيد جمهوري 
اسلامي به حياتش ادامه دهد و جامعة ما با يك الگوي صحيح اسلامي 
متناسب با شرايط زمان، با ارتباطات زياد بين المللي با موفّقيّت اداره شود، 
آيا آن چيزهايي را كه شما خوانده ايد و يادگرفته ايد(محتواهاي آموزشي)، 

واقعاً جواب نيازهاي كنوني جامعه را مي دهد يا نه؟
خودتان بايد اين جواب را به من بدهيد. اگر نيازها را پاسخ نمي دهد، 
نيازها،  اين  با  متناسب  بايد  شما  پس  نمي دهد،  مي كنم  تصوّر  من  كه 
آموزه هاي حوزه را اصلاح كنيد. اگر بخواهيد آموزه هايي را كه به طلبه ها 
مي دهيد، اصلاح شود، بايد سازمان دهي حوزه را هم متناسب با آن آموزه ها 

اصلاح كنيد؛ البتّه نه به شكلي كه حوزه به هم بريزد.
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1. سيّدمحمّدباقر در كودكي دچار بيماري سختي شد. 
و  شده  بيمار  سنّ  همين  در  نيز  برادرانش  اين،  از  پيش 

فوت كرده بودند. من و پدرش بسيار نگران او بوديم.
و  خواب  ميان  در  كه  تكيه داده بودم  ديوار  به  شبي 
مبارك  سرِ  كه  ديدم  را  السلام)  عصر(عليه  امام  بيداري، 
سوي  به  رو  و  آوردند  داخل  به  اتاق  پنجرة  از  را  خود 
محمّدباقر نموده و كلماتي را بر لب راندند. وقتي به خود 

آمدم، فرزندم سالم و سرحال بود.
مادر شهيد صدر(ره)

2. امكان نداشت كه وارد مدرسة ابتدايي مُنتدي النشر 
از  سخن  نشنوي.  سيّدمحمّدباقر  دربارة  حرفي  و  بشوي 
بود.  معلمّان  تكيه كلام  دانش آموز،  اين  خصوصيّات 
احترامي كه بچّه هاي مدرسه براي او قائل بودند، هم رتبة 
احترام به معلمّين و گاهي فراتر از آن بود. عظمت روحي 
اين دانش آموز خردسال، همه را تحت تأثير قرار مي داد؛ 

چه معلمّ، چه دانش آموز.
محمّدعلي خليلي، هم مدرسه اي شهيد صدر(ره)

هم كلاسي ها  از  حلقه اي  تفريح،  زنگ  ساعات  در   .3
سيّدمحمّدباقر  اطراف  بالاتر،  پايه هاي  دانش آموزانِ  و 
را  بازيگوش  كودكان  آن  او،  كلام  جاذبة  تشكيل مي شد. 
كه  مي گفت  سخناني  برايشان  او  و  مي ساخت  مسحور 
هميشه  جمع،  اين  امّا  بود.  فراتر  آنان  درك  حدّ  از  بسيار 
سيّد  و  شكل مي گرفت  آنان  اهتمام  و  اشتياق  با  همراه 
مي گفت.  سخن   ... و  امپرياليسم  ماركسيسم،  از  برايشان 

اين جمع به نام حوزه معروف شده بود.
محمّدعلي خليلي، هم مدرسه اي شهيد صدر(ره)

4. در كلاس، چنان با دقّت به درس گوش مي داد كه 
گويي همة سخنان معلمّ، براي او تازگي دارد. در حالي كه 
معلمّ مي دانست او چندين برابر اين مطالب را مي داند و 
مي تواند به راحتي تدريس نمايد؛ امّا هرگز او را اسير غرور 

و تكبّر بر هم كلاسان خودش، نديدم.
ابوبرّاء، از معلمّين دوران ابتدايي شهيد صدر(ره)

عاشورا،  روز  بالأخصّ  معصومين(ع)  وفيات  در   .5
شريف  صحن  سوي  به  زيادي  عزاداري  دسته هاي 
دستة  ميان،  اين  در  امّا  مي شدند.  رهسپار  كاظمين(ع) 
عزاي مدرسة ابتدايي ما، خيلي مورد توجّه بود. عدّة زيادي 
از مردم، ما را از مدرسه تا حرم همراهي مي كردند و شمار 
زيادي در صحن شريف، منتظر ورود ما بودند. اين همه 
توجّه، نبود جز به خاطر حضور سيّدمحمّدباقر و خطابه ها 
ايراد  منبر  فراز  بر  شريف،  صحن  در  كه  قصيده هايي  و 

مي كرد.
محمّدعلي خليلي، هم مدرسه اي شهيد صدر(ره)

6. روزي از من چند كتاب دربارة ماركسيسم طلب كرد. 
چند كتاب و مجلهّ برايش تهيّه كردم. بعد از چند روز، آنها 

ارزش هر انسان 
به چيزي است كه 
در اختيار امّت خود 

قرارمي دهد
علي اصغر سهرابي
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را بازگرداند و از من كتابهايي عميق تر طلب كرد. اين واقعه چند بار ديگر 
هم اتفّاق افتاد و هر بار، او از من كتابهايي پُرمحتواتر مي خواست.

من اوايل بيم داشتم كه او تحت تأثير اين مكتب قرارگيرد؛ ولي يك 
روز او را ديدم كه همچون دانشمندي كارآزموده، به طرح و ردّ نظرات 
پيچيدة آنان مي پرداخت، در حالي كه هنوز در كلاس سوم ابتدايي درس 

مي خواند.
يكي از معلمّين دوران ابتدايي شهيد صدر(ره)

7. سختي ها و محروميّت هاي ناشي از فوت پدر، در زندگي شان مشهود 
مسير  در  مي توانست  داشت،  كه  سرشاري  هوش  با  كودك،  اين  و  بود 
تحصيلات رسمي، به زودي به مقام و منصب و زندگي مرفّه دست يابد. 
وقت  صدر(نخست وزير  سيّدمحمّد  پسرعمويش  كه  بود  وعده هايي  اينها 

عراق) به او مي داد تا او را از انتخاب راه طلبگي بازدارد.
كوچكي  نان  تكّه  به  روزي  چند  گرفته بود.  را  خود  تصميم  او  امّا 
بسنده كرد و چيز ديگري نخورد. وقتي خانواده متوجّه اين كار شدند، در 
پاسخ به آنها گفت: «كسي كه بتواند چندين روز متوالي با تكّه ناني سر 
كند، خواهدتوانست تا آخر عمر به همين شيوه عمل كند. من از تنگ دستي 

و گرسنگي باكي ندارم.»
بدين ترتيب، شايستگي و عزم راسخ خود را براي اطرافيان اثبات كرد.
شيخ محمّدرضا نعماني

خارج  درس  در  هم كلاسانش  از  پايين تر  بسيار  او  سال  و  سنّ   .8
آيت االله آل ياسين بود. استاد كه دايي او هم بود، فكر مي كرد كه شركت 
مطالب،  از  چيزي  سيّد  و  است  تشريفاتي  وي،  درس  در  سيّدمحمّدباقر 

دستگيرش نمي شود.
روزي استاد، سؤالي مطرح كرد كه فقط سيّدمحمّدباقر توانست جواب 
آن را بيابد؛ جوابي متفاوت با آنچه استاد مدّ نظر داشت؛ و البتّه صحيح 

و عميق.
آيت االله محمّدرضا آل ياسين

9. من در دوران تحصيل، هر روز به اندازة پنج دانش پژوهِ كوشا، كار 
مي كردم.

با وجود تنگ دستي شديد، از همان لحظه اي كه از خواب برمي خاستم تا 
لحظه اي كه سر بر بستر مي نهادم، جز به فراگيري دانش نمي پرداختم.

شهيد سيدّمحمّدباقر صدر(ره)

10. استاد شهيد، مايل بود كتاب فلسفتُنا به نام جماعة العلماء چاپ 
شود و ايشان به عنوان مؤلفّ كتاب، معرّفي نشود. اين مسئله به دلايلي 
محقّق نشد و ناگزير، ايشان كتاب را به نام خود چاپ كرد. اين كتاب بسيار 

مورد توجّه انديشمندان قرارگرفت و نام استاد شهيد را، بلندآوازه تر كرد.
قبل  از  اگر  مي انديشم،  خود  با  «گاهي  گفت:  من  به  ايشان  روزي 
مرا  و  قرارخواهدگرفت  استقبال  مورد  اين قدر  كتاب،  اين  كه  مي دانستم 
نام آور خواهدكرد، آيا باز هم به جماعة العلماء پيشنهاد مي دادم كه كتابم 

با نام آنان چاپ شود؟ مي ترسم چنين روحيّه اي در من نباشد!»
آيت االله سيدّكاظم حائري

فلسفتُنا  كتاب  مباحثة  براي  جلسه اي  شهيد،  استاد  امر  به   .11
درست  را  اصول  و  فقه  به  بسنده كردن  ايشان  كه  چرا  تشكيل داديم؛ 
نمي دانستند. در نخستين جلسه، استاد به صورت سرزده به جلسه آمدند و 

ما بسيار متعجّب شديم.
در آن جلسه به ما فرمودند: «من بدين جهت در اين مجلس حاضر 
شده ام كه اعتقاد دارم در حال حاضر، هيچ جلسه اي نزد خدا ارجمندتر از 
اين جلسه، كه شما در آن به بحث پيرامون معارف اسلامي اشتغال داريد، 

نيست.»
آيت االله سيدّكاظم حائري

12. براي او پيـش نويـس و پاك نويس معنا نداشت. حتّي مهمّ ترين و 
ةُ للاِستقراء است، يك باره  َّـ دشوارترين كتاب خود را كه الاُسَسُ المَنطقي

نوشت، بدون بازنگري و تجديد نظر؛ مانند همـة كتابهاي ديگرش.
شيخ محمّدرضا نعماني

13. روزهـاي اوّل ازدواج ما بود. ايشان در آن ايّام، مشغول نوشتن 
چنين  «در  پرسيدم:  ايشان  از  بود.  للاِستقراء  ةُ  َّـ المَنطقي الاُسَسُ  كتاب 
«من  پاسخ داد:  لبخند  با  ايشان  هستيد؟»  نوشتن  مشغول  هم  روزهايي 
نمي توانم نوشتن را ترك كنم؛ چه در روزهاي خوشي و چه در روزهاي 

ناخوشي.»
ايشان به من مي گفت: «از تو مي خواهم شرايط و كثرت مشغله هاي 

مرا درك كني و اگر در كارهايي كوتاهي كردم، مرا ببخشي!»
همسر شهيد صدر(ره)

14. يازده سال داشتم كه كتاب مختصري دربارة آموزش نماز نوشتم 
و فكر مي كردم بهترين كسي كه مي تواند كتابم را تصحيح كند، سيّد صدر 
است. سيّد شهيد در مسجد شيخ طوسي، مشغول تدريس درس خارج بود 
كه خدمت ايشان رفتم و كتاب را جهت تصحيح، تقديم كردم و سيّد با 

خوش رويي استقبال كرد.
پس از چند روز، كتاب تصحيح شده را به همراه چند حاشيه كه خود 
نوشته بود، به من بازگرداند و به من فرمود: «اگر پدرت، كتاب را برايت 

چاپ نكرد، آن را بياور تا با هزينة خودم، برايت چاپ كنم.»
حجّت الاسلام عبدالعزيز حكيم

آيت االله  استادش  و  صدر(ره)  شهيد  ميان  مباحثه اي  يك بار   .15
قريب  مدّت  در  شهيد،  آن  و  صورت گرفت  حجّ  مسائل  دربارة  خوئي(ره) 
به يك ساعت، توانست بيش از ده فتواي آقاي خوئي(ره) را در موضوع 

حجّ، تغيير دهد!
شيخ محمّدرضا نعماني

16. به ايشان مي گفتم: «وحي بر شما نازل مي شود كه اين گونه با 
سرعت مي نويسيد؟!» تبسّم مي كرد و مي فرمود: «چنين فرض كنيد!»

خميري  مي شد.  متورّم  انگشتانش  سرِ  نوشتن،  شدّت  از  گاهي 
درست كرده بود كه من آن را روي انگشتان ايشان قرار مي دادم؛ امّا آن 

هم اثري نداشت؛ ولي شهيد همچنان به نوشتن ادامه مي داد.
همسر شهيد صدر(ره)

17. براي نوشتن رسالة عمليّه اش حسّاسيّت زيادي داشت. مي خواست 
رساله اي بنويسد كه در بيان و شيوه و تقسيم بندي، اثري بديع و خالي از 
هر گونه پيچيدگي رايج در رساله ها باشد و همة سطوح و قشرهاي جامعه، 

آن را به راحتي بفهمند.
به درخواست ايشان، يكي از علما كه به ساده نويسي مطالبِ پيچيده 
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شكنجه ها چنان بود كه ديگر نمي توانست از پلهّ به راحتي بالا برود؛ امّا 
اين مسئله را از ديگران پوشيده نگاه مي داشت.

رنج  اين  نگاه داشتنِ  پوشيده  بر  من  فرمود: «پافشاري  من  به  روزي 
جسمي، به خاطر آنست كه مبادا سببِ ترس و گريز افرادي شود كه هنوز 

آمادگي لازم را در جهت پايداري و ثبات قدم عليه رژيم بعثي ندارند.»
شيخ محمّدرضا نعماني

كويت  مقصد  به  را  نجف  دارند  قصد  امام خميني(ره)  رسيد  خبر   .22
به  تصميم گرفت  شهيد  استاد  خبر،  اين  شنيدن  محض  به  ترك كنند. 
پيامدهاي  ديدار ايشان برود. شرايط حسّاسي بود و اين كار مي توانست 

خطرناكي براي استاد داشته باشد.
شرايط  اين  در  امام،  خانة  به  «رفتن  گفتند:  عزيمت  از  قبل  ايشان 
اين  در  ايشان  از  پشتيباني  اقدام،  اين  زيرا  دارد؛  ديني  ضرورت  خاصّ، 

شرايط دشوار است.»
را  امام  بيت  اطراف  كوچه هاي  امنيّتي  «نيروهاي  گفتند:  برخي 

محاصره كرده اند و مانع از رفتن افراد به خانة امام مي شوند.»
مي خواهد  چه  هر  مي روم؛  من  صورت،  هر  «در  پاسخ دادند:  ايشان 

پيش آيد!»
او تنها مرجعي بود كه چنين موضع قاطعي را در آن شرايط خطرناك 
كوچه هاي  به  نزديك شدن  شهامت  ديگران،  كه  موقعيّتي  در  برگزيد؛ 

پيرامون خانة امام را هم نداشتند.
آيت االله سيدّكاظم حائري

23. هنگامي كه حكم اعدام شهيد عارف بصري و 4 هم رزم او توسّط 
مي گريست  فوق العاده اي  شدّت  با  استاد  شد،  صادر  بعثي  منحوس  رژيم 
پنج  اعدام  بين  مرا  بعثي ها  اگر  سوگند!  خدا  «به  فرمود:  حال  آن  در  و 
قطعاً  مي كردند،  مخيّر  بزرگوار  انسانِ  پنج  اين  اعدام  و  فرزندانم  از  تن 
من اعدام فرزندانم را ترجيح مي دادم؛ زيرا اسلام امروز به اين رادمردان 

نيازمند است.»
شيخ محمّدرضا نعماني

در  زيستن  سعادتِ  كه  عزيزان  شما  فردفرد  به  حاضر،  حال  در   .24
ساية اين نظام انديشمند اسلامي را يافته ايد، فرض است كه تمام توان 
و امكانات خود را به كار گيريد و همة آنچه را كه در اختيار داريد، براي 
فداكاري،  و  گذشت  كه  بدانيد  و  بذل نماييد  گران قدر،  تجربة  اين  تحقّق 
در آنجا كه سخن از بناي استوار اسلام است، مرز و حدّ ندارد. بخشش 
شود.  متوقّف  نبايد  شده،  برافراشته  اسلام  پرچم  كه  آنجا  در  جانبازي،  و 
امروز ساختن اين بناي جديد، به همكاري و همراهي شما نياز دارد؛ پس 

دريغ مداريد.
قسمتي از نامة شهيد صدر(ره) به شاگرداني كه به ايران مراجعت كردند.

25. سه بار ايشان را به زندان بردند. هر بار ايشان مي فرمود: «در راهِ 
رفتن، احساس خوشي داشتم و اميد به ملاقات خدا بسته بودم؛ ولي هنگام 

بازگشت، مسئوليّت سنگيني را روي شانه هاي خود احساس مي كردم.»
همسر شهيد صدر(ره)

خانه  قطع كرده بودند.  را  تلفن  و  برق  و  آب  كه  بود  روزي  چند   .26
محاصره بود و آذوقة اندكِ موجود هم تمام شده بود. همسر استاد، با نانِ 
من  به  ميل مي كرد،  را  غذا  استاد  وقتي  تهيّه كرد.  محليّ  غذايي  خشك، 

شهرت داشت، شروع به نگارش رساله كرد. چندين بار، نمونه نوشته هاي 
تحرير شده بود، توسّط استاد شهيد، ردّ شد.  مختلف  او كه به شيوه هاي 
عاقبت، استاد تصميم گرفت كه خود وارد ميدان شود. چند جزوة آموزشي 
با شيوه هاي نگارشي متنوّع نوشت تا در ميان قشرهاي مختلف توزيع شود 

و آنان بخوانند و عبارات نامفهوم و مشكل را مشخّص كنند.
كه  بود  الواضِحَة  الفَتاوَي  كتاب  كار،  حاصل  مرحله،  چندين  از  پس 
دسـت  به  سنّت  اهل  حتّي  و  شيعيان  ميان  در  ممتازي  جايگاه  توانست 

آورد.
شيخ محمّدرضا نعماني

18. هر انساني، اگر دوستي و عشق دنيا بر دلش حاكم شود، هلاك 
خواهدشد. ولي ما طلبه ها، اگر دوستي و محبّت دنيا بر قلبهايمان مسلطّ 
شود، علاوه بر هلاك خود، ديگران را نيز هلاك خواهيم كرد؛ زيرا ما در 
جايگاه مسئوليّت قرارگرفته ايم؛ در مكان اتصّال مردم با خداي متعال، در 
حالي كه خدا در قلبهايمان نيست؛ پس قادر نخواهيم بود مردم را با خدا 

پيونددهيم.
شهيد سيدّمحمّدباقر صدر(ره)

19. در آن ايّامي كه حكومت بعثي به ايرانيان ساكن نجف، شش روز 
فرصت داده بـود تا عراق را ترك كنند، يكي از طلاّب را ديدم كه براي 
خداحافظي با استاد شهيد، نزد ايشان آمده بود. شهيد صدر(ره) مانند مادر 
جوان مُرده مي گريست؛ در حالي كه مي دانست اين طلبه، تا كنون بسيار 

از او بدگويي كرده است.
آيت االله سيدّكاظم حائري

20. در يكي از شبهاي ماه رجب سال 1392 هـ .ق، استاد شهيد دچار 
مسموميّت شديدي شد. ايشان را به بيمارستان نجف منتقل كرديم. همان 
كه  شدند  استاد  منزل  وارد  اجازه،  بدون  و  زور  با  امنيّتي  مأموران  شب، 

ايشان را دستگيركنند؛ ولي هر چه گشتند، او را نيافتند.
را  آنجا  و  رفتند  بيمارستان  به  است.  بستري  ايشان  كه  شدند  باخبر 
محاصره كردند. با وجود ممانعت شديد مسئولان بيمارستان و حال وخيم 
استاد، ايشان را به بيمارستان كوفه انتقال دادند و در بخش بازداشتي هاي 

بيمارستان، بستري كردند.
در  مي رفت.  ايشان  وفات  بيم  كه  بود  نامساعد  قدري  به  استاد  حالِ 

بيمارسـتان كوفه، به دستان مبارك او دست بند زدند.
آيت االله سيدّكاظم حائري

21. در دومين بازداشت، ايشان مورد ضرب و شتم واقع شد. آثار سوء 
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گفت: «به خدا سوگند! لذيذترين غذايي كه در دوران زندگي ام خورده ام، همين غذاست.»
شيخ محمّدرضا نعماني

گام  ايران  مردم  همانند  استقلال،  و  آزادي  راه  در  سرزميني  هيچ  مردم  كنون  تا   .27
برنداشته اند و تنها مردم اين كشور هستند كه هويّت اسلامي خويش را در هر صحنه اي كه 
حضور در آن با نامِ اسلام بوده است، متجليّ ساخته و تمام قلبها و احساساتشان بر اساس دين 

حنيف به يكديگر پيوسته است.
قسمتي از نامة شهيد صدر(ره) به مردم ايران، اندكي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي

28. در ايّامي كه ايشان در خانه محبوس بودند، روزي با ناراحتي گفتند: «اين مأمورانِ 
اطراف خانه، در اين گرماي بعد از ظهر، سخت تشنه اند و از سر و رويشان عرق مي چكد؛ 

كاش مي توانستيم آنان را سيراب كنيم.» و سرانجام چنين كرد.
صفا و انسان دوستي استاد شهيد، چنان بر اين مأموران اثركرد كه بعضي از آنان، به خاطر 

طرفداري از شهيد صدر(ره)، اعدام شدند.
شيخ محمّدرضا نعماني

29. به راستي كه ارزش زندگي هر انساني، جز به آنچه در اختيار امّت خود، از وجود و 
زندگي و انديشه اش مي گذارد، نيست؛ و شما از وجود و زندگي و انديشة خود، آن قدر به اين 
امّت مظلوم بهره رسانديد كه پيوسته در تاريخ، به عنوان الگويي بزرگ براي مجاهدان راه 

خدا به شمار خواهيدآمد.
قسمتي از پاسخ شهيد صدر(ره) به تلگراف امام خميني(ره)

30. بر همة ملتّ مبارز و مسلمان عراق، واجب كفايي است كه به قيام مسلحّانه بر ضدّ 
حزب بعث و سردمداران آن، اقدام و مسئولان اين حزب كافر را تروركنند تا خود را از چنگال 

اين دژخيمان خونخوار نجات دهند.
متن فتواي شهيد صدر(ره) در سال 1358 هـ .ش

31. از طرف صدّام ملعون، مستقيماً پيامي براي او آورده بودند. پيام حاوي چند شرط بود 
كه اگر سيّد آنها را قبول نمي كرد، حكم اعدام او صادر مي شد.

وقتي شروط را براي سيّد خواندند، با كمال خونسردي پاسخ داد:
خود  زندگاني  در  من  آنچه  هستم.  او  وعدة  تحقّق  انتظار  در  من  كه  بگوييد  صدّام  «به 
جست وجو مي كردم و براي رسيدن به آن تلاش مي نمودم، برپايي حكومت اسلامي بر روي 
زمين بود و حالا كه چنين حكومتي در سرزمين ايران به رهبري امام خميني(ره) برپا شده، 
ديگر مرگ و زندگي در نظر من يكسان است؛ زيرا رؤيايي كه پيوسته در نظر داشتم و آرزوي 
آن را مي نمودم، به واقعيّت پيوست. من براي هر زماني كه او قصد اعدام مرا داشته باشد، 

آماده ام.»
شيخ محمّدرضا نعماني

32. پس از 9 ماه محاصرة خانة استاد، ايشان را دستگيركرده و به بغداد بردند. آنجا از او 
خواستند تا چند كلمه اي بر ضدّ انقلاب اسلامي ايران و امام خميني(ره) بنويسد تا از مرگ 

حتمي نجات يابد.
امّا ايشان اين تقاضا را ردّ كرد و پس از تحمّل سه روز شكنجة وحشيانه، در 19 فروردين ماه 

1359 هـ .ش به همراه خواهر عالمِه اش بنت الهُدي صدر، به شهادت رسيد.

منابع:
1. زندگي و افكار شهيد صدر(ره)؛ آيت االله سيّدكاظم حائري

2. سالهاي رنج؛ شيخ محمّدرضا نعماني
3. مجـلةّ ياران شاهد؛ ويژه نامة شهيد صدر(ره)

4. مجلةّ جامعه؛ ويژه نامة شهيد صدر(ره)

تبديل صيغة معلوم 
به مجهول

قبل از ورود به حوزه با خودم گفتم:
جامعه  در  دين  كه  كاري كنم  مي روم 
مي خوانم  درس  سال  پانزده  ده  پياده شود. 

و بعد درستش مي كنم.
سال اوّل و دوم گفتم:

از  عميق  و  جامع  شناخت  يك  بايد  ابتدا 
دين و جامعه پيدا كنم. اوّل امّا دين را بايد 
مي خوانم  درس  سال   15 تا   10 بشناسم. 

و بعد ...
سال سوم گفتم:

خوب  بايد  بشناسم،  را  دين  اينكه  براي 
يادبگيرم.  را  دين  فهم  روشهاي  و  اصول 

10 تا 15 سال درس مي خوانم و بعد ...
سال چهارم گفتم:

اوّل  بايد  يادبگيرم،  را  اصول  اينكه  براي 
نظر مشهور را يادبگيرم؛ نظرات موازي را 
ببينم تا بتوانم اظهار نظر كنم؛ علوم مقدّم 
بر آن را بشناسم. اين كار هم حدود 10 تا 

15 سال وقت مي خواهد؛ بعد ...
سال پنجم گفتم:

......
امروز مي گويم: چند مسئلة جزئيِ كوچك 

را فعلاً حلّ كنم؛ بعد ...
جامعه  در  دين  بايد  مي كنم  فكر  هنوز  امّا 

پياده شود.
حسن بن تقي

نگاره5- 
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اشاره:
 ،1342 متولدّ  سالاري فر،  محمّدرضا 

فوق ليسانس روان شناسي باليني.
وي عضو شوراي نويسندگان كتابهاي 
روان شناسي  و  عمومي  روان شناسي 
اسلامي  منابع  به  نگرش  با  اجتماعي 
روان شناسي  كتاب  ترجمة  در  و  بوده 

سلامت همكاري داشته است.
از جمله مقالات ايشان مي توان مرزها 
در خانواده از ديدگاه اسلام، نقش دين 
دين داري  توزيع  روان،  بهداشت  در 
در  همسرگزيني  ديني،  جامعة  يك  در 
جهاني شدن  و  خانواده  و  ديني  انديشة 

را نام برد.
اين  در  سالاري فر  حجّت الاسلام 
طلبه  وضعيّت  تحليل  ضمن  مصاحبه، 
تخصّصي،  گرايش  انتخاب  شرايط  در 
بر هماهنگ سازي علاقه هاي اكتسابي 

با استعدادهاي خدادادي تأكيد دارد.

بايد تنوّعي از 
علايق را 

پيش روي طلبه 
گذاشت

مؤلفّه هاي روان شناختي
در انتخاب گرايش تحصيلي

در گفت وگو با
حجّت الاسلام سالاري فر
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خشت اوّل: آيا دانش روان شناسي در زمينة مؤلفّه هاي تأثيرگذار 
اين  آيا  ارائه مي  دهد؟  خاصّي  فرمول  تخصّصي،  رشتة  انتخاب  در 
فرمول را مي توان به هر طلبه تعميم داد، يا هر كس بايد معيارهاي 

خاصّ خود را لحاظ كند؟
رشتة  مي خواهد  مقطع  يك  در  و  مي آيد  حوزه  به  طلبه اي  وقتي 
همة  مثل  نيست؛  جزئي  تصميم  يك  او،  تصميم  انتخاب كند،  تخصّصي  

موارد مهمّي كه ما در زندگي خود، گزينش  و انتخاب مي كنيم.
مثل  مختلفي  عوامل  افراد،  تصميم گيري  دربارة  روان شناسي  در  ما 
تفكّر، بينش، نگرش و سپس نيازها و علايق آنها را بررسي مي كنيم. وقتي 
تصميم در سطح وسيع تري تأثيرگذار باشد، اين تصميم در سطح بالاي 
شخصيّت گرفته  مي شود؛ يعني فرد بايد در خطّ بالايي كه تمام فرايندهاي 
هستند،  درگير   او  تفكّرات  و  ديدگاه ها  عواطف،  نيازها،  جمله  از  او  رواني  

شغلي انتخاب  كند و يا يك رشتة تحصيلي برگزيند.
نكتة مهمّ اين است كه اگر ما بخواهيم تصميمات افراد در زندگي و 
يا گزينش رشتة تخصّصي را مورد توجّه قرار دهيم، بايد افراد را در سطح 

شخصيّت آنها تحليل كنيم و همة ابعاد وجودي آنها را بسنجيم.
من يك مثال مي زنم؛ ممكن است در حوزه، دوستي داشته باشيد كه 
خيلي بااستعداد است و به دروس حوزه هم خيلي علاقه دارد؛ ولي وقت 
درس خواندن كه مي شود، مي بينيد درس نمي خواند! اگر از او بپرسيد كه 
اين چند روزه چه كار كرده اي؟ مي گويد: «همة سريالها را دنبال مي كردم 
و فوتبال مي ديدم!» مي بينيد كه تعصّب خاصّي نسبت به حوزه دارد؛ ولي 

كم درس  مي خواند!
بنابراين، ما در بررسي تصميم گيري افراد، بايد در سطح شخصيّت آنها 
صحبت  كنيم و همة ابعاد شخصيّتي آنها را مورد توجّه قراردهيم. در سطح 
شخصيّت، دو عامل در انتخاب رشتة تحصيلي تأثير دارد: يكي شخصيّت؛ 

و ديگري، شرايط اجتماعي.
عامل اوّل، به مسائل خود انسان و خود فرد مربوط مي شود و عامل 
دوم، به مسائل اجتماعي و خانوادگي؛ مثلاً اينكه فرد از شهر كوچكي آمده 
يا از يك شهر بزرگ؟ شرايط شهري و درسي او چگونه بوده؟ مدرسه اش 
چگونه بوده؟ اين مسائل، در حوزة جامعه شناختي مطرح مي شود و همة اين 

شرايط، روي فرد اثر مي گذارد.

توجّه  مورد  طلبه ها  رشتة  انتخاب  در  بايد  كه  چيزي  اوّلين 
مورد  در  اينكه  با  آنهاست...  توانايي  و  استعداد  قراردهيم، 
ولي  است؛  اختلاف  توانايي سنجي  و  استعداد سنجي  زمان 
بالأخره اين كار بايد انجام  شود... به نظر مي رسد بايد در 

زماني باشد كه طلبه به حدّي از پختگي رسيده باشد.

مسئلة  مي گيرد،  قرار  بررسي  مورد  بيشتر  روان شناسي  در  كه  عاملي 
چه  او  به  نسبت  دارد؟  وضعيّتي  چه  فرد  خانوادة  اينكه  است؛  خانوادگي 
ملبّس  شدن  در  خانواده ها  بعضي  است  ممكن  مثلاً  ...؛  و  دارد؟  نگاهي 
فرزندشان حسّاس باشند و بعضي ديگر با اينكه فرزندشان هنوز چند سال 

هم درس نخوانده، اصرار  داشته باشند كه ملبّس شود!
اگر روند تربيتي خانوادة فرد را در نظر  بگيريد، خيلي از مسائل براي 
شما روشن مي شود. در انتخاب رشته، اين عامل، عامل خيلي مهمّي است. 
تربيت خانوادگي، يك سري مسائل بيروني و يك سري مسائل دروني و 

شخصيّتي فرد را شكل مي دهد.
به نظر من، اوّلين چيزي كه بايد در انتخاب رشتة طلبه ها مورد توجّه 
خاصّ  طور  به  بايد  هم،  طلبه ها  آنهاست.  توانايي  و  استعداد  دهيم،  قرار 

به آنها توجّه كنند. با اينكه در مورد زمان استعداد سنجي و توانايي سنجي 
مي گويند  بعضي   شود.  انجام   بايد  كار  اين  بالأخره  ولي  است؛  اختلاف 
مقطع اين كار، سطح است و بعضي  مي گويند خارج، و بعضي  اجتهاد را 
مطرح مي كنند. آنكه مي گويد اجتهاد، اغراق مي كند؛ يعني كسي كه مجتهد  
شده و عمري را گذرانده است، ديگر چه تخصّصي را مي خواهدانتخاب كند؟! 
اين اغراق است؛ ولي به نظر مي رسد بايد در زماني باشد كه طلبه به حدّي 

از پختگي رسيده باشد.

بايد هر كدام از رشته هاي تخصّصي ، معرّفي شوند تا علايق 
افراد جهت پيداكند... مشاوراني خيلي قوي، بايد در خدمت 
فرد،  مطالعة  و  بررسي  از  بعد  و  قراربگيرند  عزيزان  اين 

علاقه هاي او را تشخيص دهند.

يك  به  كه  است،  پخته  فرد  مي گوييم  وقتي  ما  روان شناسي،  در 
جواني  حالت  آن  از  شخصيّتي،  نظر  از  و  رسيده باشد  قبول  قابل  رشد 

درآمده باشد.
براي طلاّب، مثلاً بين پاية 6 تا 10 مناسب است؛ ولي زودتر خوب 
نيست؛ زيرا فرد هنوز، خوب نمي داند كه علوم حوزوي چه هستند و حوزه 
مي خواهد  چطور  لذا  بيفتد؛  جا  مي خواهد  تازه  دارد؟  انتظاري  چه  او  از 
كم كم  فرد  هم،  ديرتر  چون  نباشد؛  هم  ديرتر  است  بهتر  انتخاب كند؟! 
تحليل  رفته و مشكلات و دغدغه هاي فكري او زياد مي شود؛ لذا آن موقع 

ديگر نمي تواند روي يك موضوع، متمركز  شود.
چيز مهمّي كه هست، استعدادسنجي و توانايي سنجي است كه ما در 
حوزه بايد مركزي براي اين كار داشته باشيم. ما بايد زمينه هاي مختلف 
استعدادهايي  نوع  چه  عرصه ها،  اين  از  كدام  هر  ببينيم  و  بسنجيم  را 
مي خواهند؟ مثلاً در تبليغ، خيلي ها قدرت بيان و صداي خوبي دارند كه 

لازم است اين افراد شناسايي شوند.
و  ايجادكنيم  سنجش  استعداد  مركز  يك  حوزه،  در  بايد  ما  بنابراين، 
بر اساس رشته هاي تخصّصي ، استعدادها را شناسايي كنيم؛ حتّي به نظر 
من، براي هر رشته ، آزمون استعداد بگيريم؛ البتّه آزمونِ استعداد، حرف 
آخر را نمي زند. مصاحبه هايي نيز كه با افراد مي شود، خيلي از مسائل را 
معلوم  مي كند. وقتي شما با فردي مصاحبه مي كنيد، مي فهميد كه مثلاً فنّ 

و قدرت بيان او چقدر است؟ صدايش چگونه است؟ و ... .
اجتهادي كنيم، بايد از لحاظ  بخواهيم افراد را درگير مباحث  ما اگر 
هوش شناختي در سطح بالايي باشند. به نظر من، نبايد هر كسي را در 
درس خارج فقه راه داد؛ بهتر است سطح بندي كنيم. مگر در دانشگاه ها هر 
ظرفيّت  راه مي دهند؟!  دكترا  مقطع  به  خوانده،  فوق ليسانس  كه  را  كسي 
همان  فوق ليسانس  ظرفيّت  و  است  نفر  رشته ها، 40  بعضي  در  ليسانس 

رشته، 4 نفر و ظرفيّت دكتراي آن، 1 نفر!
در حالي كه در حوزه، در حدود 2000 نفر در درس خارج بعضي بزرگان 
حضور پيدا  مي كنند! اگر از بعضي شان بپرسيد: «چه خبر؟» مي گويند: «ما 
كه نفهميديم درس امروز چه بود! دو سه سال است كه در درس خارج 
نمي دانيم  و  شده ايم  گيج  مي كنيم!  چه  نمي دانيم  ولي  شركت مي كنيم؛ 
درس چه كسي برويم و  چه كار بايد بكنيم!» البتّه ممكن است كه خود 
شخص هم بتواند تا حدودي، راه درست را انتخاب كند؛ ولي ما هم بايد 

به او كمك كنيم.

خشت اوّل: در بحث استعداد، اگر شخصي در زمينه هاي مختلف 
از  هيچ  يك  وارد  هنوز  و  داشته باشد  استعداد  كلام  و  اصول  و  فقه 



42خشت اوّل    شمارة 9 و 10 ، تخصّصِ تخصّص گرايي 

بايد  ما  است.  مهمّ  خيلي  افراد،  علايق  تشخيص  بنابراين،  بپردازند.  هم 
فقه،  اوّل  بگوييم  مثلاً  اولويّت بندي كنيم؛  را  علايق  و  علاقه سنجي كنيم 

بعد اصول و بعد كلام.
سال   6 كه  طلبه اي  كه  پيش بيايد  سؤال  اين  است  ممكن  اينجا  در 
و  عرفاني  كلامي،  فقهي،  فلسفي،  بحثهاي  اعماق  هنوز  درس خوانده، 
اخلاقي را نخوانده؛ پس چگونه مي تواند به يك رشته علاقه داشته باشد؟! 

آيا علاقة او سطحي نيست؟ او بايد چه كار كند؟
اين كار، مربوط به مشاوره هاي تحصيلي و تخصّصي حوزه است. به 
نظر مي رسد، بايد هر كدام از رشته هاي تخصّصي ، معرّفي شوند تا علايق 
افراد جهت پيداكند. مي توان در يك كتابچه، اين رشته ها را تعريف كرده و 
زمينه هاي علمي و زمينه هاي كاربردي و زمينه هاي شغلي و اقتصادي هر 

يك از اين تخصّصها را توضيح داد.
بنابراين، ما در كنار اين 6 سال تحصيل طلبه، حوزه هاي تخصّصي را 
نيز معرّفي مي كنيم و طلاّب همين طور كه بالا مي آيند، با اين مسائل نيز 
آشنا مي  شوند. مشاوراني خيلي قوي، بايد در خدمت اين عزيزان قراربگيرند 

و بعد از بررسي و مطالعة فرد، علاقه هاي او را تشخيص دهند.
به نظر من، اوليّن كاري كه مشاور بايد انجام دهد، اين است كه در 
انگيزه هاي فرد، ترديد ايجاد كند. اين روشي است در روان شناسي كه به 
آن روش باليني مي گويند. شما احتمال مخالف هم بدهيد؛ اگر مي گويد 
هم  تفسير  اگر  بگوييد  شما  دارم،  علاقه  خيلي  اخلاق  و  عرفان  به  من 
تفسير  رشتة  چرا  بفهميد؛  آن  از  مي توانيد  را  مطالب  اين  همة  بخوانيد، 
را انتخاب نمي كنيد؟! يا از آن طرف، بگوييد شما در فقه، مگر با روايات 
اهل بيت(ع) دست و پنجه نرم نمي كنيد؟! شما فكر  مي كنيد اينها نورانيّت و 

عرفان ندارد كه مي گوييد رشتة فقه و اصول را نمي خواهم؟!

يك سري افراد درون گرا داريم و يك سري افراد برون گرا. 
براي كشف علايق و انگيزه هاي افراد، همين ويژگي خيلي 
مي تواند كمك كند. فرد برون گرا، از لحاظ روحي، بيشتر روي 
درون گرا،  فرد  ولي  سرمايه گذاري مي كند؛  ديگران  با  رابطه 

درون و تفـكّر خود او مهمّ است.

به نظر من، ما در حوزه، مشاوره هاي تحصيلي قوي مي خواهيم كه 
افراد را در ابعاد مختلف، به ترديد بكشاند. بعد از ايجاد كردن ترديد، به فرد 

فرصت بدهيد كه بعد از چند جلسة ديگر، براي مشاوره پيش شما بيايد.

اشخاصي  به  كار،  برايند  ديدن  با  افراد  گاهي  اوّل:  خشت 
علاقه مند مي شوند؛ مثلاً  يك خطيب را مي بيند كه چون مقبوليتّ 
مي شود.  علاقه مند  فلسفه  به  خوانده،  هم  فلسفه  و  دارد  اجتماعي 
آن  بر  مبتني  مي توان  و  است  اتكّاء  قابل  كه  اصلي  علاقة  آن 

تصميم گيري كرد، علاقه به فرايند يك كار است يا برايند آن؟
را  او  و  تقويت  كرده  راه  آخر  تا  را  فرد  كه  است  فرايند  به  علاقه 
كه  كمك كنيم  طلبه ها  به  و  كار كنيم  زمينه  اين  در  بايد  ما  نگه مي د ارد. 

نسبت به زمينه هاي مختلف، بينش و آگاهي بيشتري پيدا كنند.
خدمتتان  -كه  را  راهنما  بروشورهاي  و  دفترچه ها  آن  اگر  ما 
عرض كردم- در اختيار طلاّب قراردهيم و بعد هم مشاوريني قوي را در 
اختيار آنها بگذاريم، اين كار خود به خود مي تواند به افراد در زمينة ايجاد 

انگيزه و علاقه كمك كند.

دارند؛ تفاوت  هم  با  علاقه  و  انگيزه  گويا  اوّل:  خشت 

چگونه   مشاور  يك  نشده باشد،  تخصّصي  صورت  به  رشته ها  اين 
مي تواند استعداد برتر او را تشخيص دهد؟

او حدّاقلّ 6 تا 7 سال درس خوانده است؛ اين طور نيست كه هيچ چيزي 
و  كلام  مقداري  و  خوانده  فقه  ما  طلبة  سال،    6 اين  در  نخوانده باشد. 
فلسفه خوانده؛ ما از خوانده هاي اين مدّت استفاده مي كنيم و استعداد او را 

تشخيص مي دهيم.

مي تواند  خودش  قبلي،  آموخته هاي  به  توجّه  با  آيا  اوّل:  خشت 
تصميم گيري كند؟

مثلاً  ماست.  آزمون  نيز  سهم  يك  و  دارد  سهم  يك  طلبه،  خود 
اوّل  مرتبة  در  است  ممكن  فقه،  و  فلسفه  بين  او  استعداد  تمايز  براي 
و  فلسفه  و  كلام  تخصّص  براي  او  كه  فهميده شود  فقط  استعدادسنجي، 
فقه، مفيد است؛ امّا در مرتبة بعدي، به اين مي پردازيم كه اين طلبه بيشتر 
به درد فقه مي خورد يا فلسفه؟ تفكّرش كلامي است يا فلسفي؟ و ... . در 

اين آزمون، تست هوش خيلي مي تواند جواب بدهد.

ما بايد در حوزه، يك مركز سنجش  استعداد ايجادكنيم و بر 
شناسايي كنيم؛  را  استعدادها  تخصّصي ،  رشته هاي  اساس 

حتيّ به نظر من، براي هر رشته ، آزمون استعداد بگيريم.

آزمون   رشته،  هر  براي  حوزه  در  ما  كه  است  اين  ديگر،  كار  يك 
مخصوصي بگيريم؛ مثلاً آزمون كلام، آزمون فلسفه، آزمون فقه و اصول 
و ... ؛ سپس براي هر يك از اين آزمونها، حدّاقلّ نمره اي را تعيين كنيم و 

اگر فرد اين حدّاقلّ را نداشت، به او توصيه نمي كنيم.
تست  و  مشاوره  و  مصاحبه  يك  با  است  ممكن  استعداد سنجي 
به دست بيايد؛ يك مقدار از آن هم با امتحانها و گزينشهايي كه دانشگاه ها 
هم مي گيرند، ممكن است معلوم شود؛ مثلاً طرف بگويد من مي خواهم 
فقه و اصول بخوانم و علاقه و توان آن را هم دارم. بنابراين، يك امتحان 
از او گرفته مي شود. در گذشته هم اين طور بوده؛ ولي نظام  مند نبوده است.

حوزه هاي  وارد  هم  فقه  در  حتّي  مي توانيد  شما  بالاتر،  مرتبة  در 
صحبت  است  ممكن  هم،  حوزه ها  اين  از  يك  هر  در  شويد.  متعدّدي 
مهمّ  استعداد  خيلي  ديگر  من،  نظر  به  آن وقت،  باشد.  تخصّص گرايي  از 

نيست. همة اينها را ما داريم در سطح شخصيّت صحبت مي كنيم.

در  كه  است  اين  انجام دهد،  بايد  مشاور  كه  كاري  اوّلينّ 
مخالف  احتمال  شما  ايجاد كند...  ترديد  فرد،  انگيزه هاي 
خيلي  اخلاق  و  عرفان  به  من  مي گويد  اگر  بدهيد؛  هم 
همة  بخوانيد،  هم  تفسير  اگر  بگوييد  شما  دارم،  علاقه 
تفسير  رشتة  چرا  بفهميد؛  آن  از  مي توانيد  را  مطالب  اين 
را انتخاب نمي كنيد؟! يا بگوييد شما در فقه، مگر با روايات 
اهل بيت(ع) دست و پنجه نرم نمي كنيد؟! شما فكر  مي كنيد 

اينها نورانيتّ و عرفان ندارد؟!

را  فرد  علايق  و  انگيزه   بايد  استعدادسنجي،  از  بعد  دوم،  مرتبة  در 
آمده،  حوزه  به  كه  اوّلي  روز  از  ببينيم  بايد  كنيم.  شناسايي  و  كشف 
سير  فقط  هدفش  يكي  است  ممكن  داشته است؟  حوزه   به  نگاهي  چه 
علاقه  فلسفي  مسائل  به  يا  اجتهاد  به  خيلي  و  باشد  معنوي  سلوك  و 
نداشته باشد؛ البتّه خود اين افراد، مراتب مختلفي دارند؛ ممكن است بعضي 
بخواهند در عين اينكه در زمينة اجتهاد كار مي كنند، به مسائل اخلاقي 
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اين طور  شما،  نظر  به  مي شود.  اطلاق  انسان  عالي تر  اهداف  به  انگيزه  فكر  مي كنم 
نيست؟

علاقه، يك مقدار جزئي تر و فردي تر است و انگيزه، سطح بالاتري دارد. به اينكه من 
فلان غذا را دوست دارم و يا به فلان بازي علاقه دارم، انگيزه نمي گويند. انگيزه چيزي است 

كه محرّك انسان باشد.
ولي  است؛  محرّك  هم  علاقه  بله،  است؛  محرّك  هم  علاقه  بگوييد  شما  است  ممكن 
محرّك جزئي است؛ مثـلاً چون من فلان غذا را دوست دارم، تحريك مي شوم و آن غذا را 
تهيّه مي كنم و مي خورم؛ ولي وقتي از انگيزه صحبت مي شود، منظور از آن، محرّكهاي اصلي 

تأثيرگذار در انسان است.
بايد  هم  علايق  به  كنارش  البتّه  است.  عامّ تر  انگيزه،  مي گوييد؛  درست  جهت  اين  از 
توجّه كرد؛ يعني ما خيلي وقتها از علايق افراد به انگيزه هاي آنها پي مي بريم. ممكن است فرد 
به شخص خاصّي علاقه مند باشد. بعد كه شما ريشه يابي مي كنيد، مي بينيد كه انگيزة شهرت، 

براي او خيلي مهمّ بوده است! بنابراين، علاقه ها ما را به انگيزة زيربنايي فرد مي رساند.

با  را  مشخّصه  دو  اين  بايد  بگيريم؛  نظر  در  بايد  را  انگيزه  و  استعداد  تعامل 
هم هماهنگ كنيم. اگر استعداد و علاقه، با هم هماهنگ نباشند، پيشرفت هم 

حاصل نمي شود.

در روان شناسي، ما يك سري افراد درون گرا داريم و يك سري افراد برون گرا. براي كشف 
علايق و انگيزه هاي افراد، همين ويژگي خيلي مي تواند كمك كند.

فرد برون گرا، از لحاظ روحي، بيشتر روي رابطه با ديگران سرمايه گذاري مي كند؛ ولي فرد 
درون گرا، خيلي روي رابطه با ديگران سرمايه گذاري نمي كند؛ بلكه درون و تفكّر خود او مهمّ 
است. تشخيص اين ويژگي، به ما در راهنمايي افراد خيلي كمك مي كند كه ما بگوييم شما 
مثلاً فلسفه بخوانيد؛ يا شما كه به ارتباطات اجتماعي علاقه داريد، مسائل تبليغي و تربيتي و 

اخلاقي را كاركنيد.
يك نكتة مهمّ در اينجا، اين است كه تعامل استعداد و انگيزه را در نظر بگيريم؛ ما بايد 
اين دو مشخّصه را كنار هم در نظر بگيريم و با هم هماهنگ كنيم. اگر استعداد و علاقه، با 
هم هماهنگ نباشند، پيشرفت هم حاصل نمي شود. بعد از كشف  استعداد فرد و با كاركردن بر 

روي علايق او، مشاور وقتي مي خواهد توصيه كند، علايق را نيز لحاظ  مي كند.

دارد...  بالاتري  سطح  انگيزه،  و  است  فردي تر  و  جزئي تر  مقدار  يك  علاقه، 
ولي  است؛  محرّك  هم  علاقه  باشد...  انسان  محرّك  كه  است  چيزي  انگيزه 
آن،  از  منظور  صحبت مي شود،  انگيزه  از  وقتي  ولي  است؛  جزئي  محرّك 

محرّكهاي اصلي تأثيرگذار در انسان است.

به نظر من، يك دورة آزمايشي هم نياز است؛ يعني هر كسي كه مي خواهد وارد يك 
حوزة تخصّصي شود، بايد يك دورة آزمايشي 6 ماهه، شامل مباحث عمومي و مقدّماتي آن 
علم را بگذراند. حتّي به نظر من، بايد اجازه دهيم افراد، در اين دورة آزمايشي شركت كنند و 
بعد هم از آنها آزمون بگيريم. بعد از اين6 ماه يا يك ترم، هم شناخت خود افراد، يك مقدار 
از اين موضوع بيشتر  شده و هم مدير آموزشي آن مركز تخصّصي مي فهمد كه اين فرد در 

اين 6 ماه چه كرده است.

اقوال  زمينه،  اين  در  اساتيد  تغييرداد؟  مي توان  را  افراد  علاقة  آيا  اوّل:  خشت 
مختلفي مطرح مي كردند. بعضي مي گفتند كه مي توان علاقه را تغييرداد و حتيّ قابل 
ايجادكردن هم هست؛ برخي مي گفتند كه علاقه مبتني بر شرايطي است كه فرد در 
طول زندگي  خود گذرانده؛ مانند شرايط خانوادگي، محيط تربيتي و نوع مدرسه اي 
كه در آن درس خوانده است. همة اينها دست به دست هم مي دهد و علاقة فرد را 
شكل مي دهد؛ منتها براي اينكه علاقه ايجاد شود، نياز است شرايط اجتماعي جديدي 
ايجادشود تا علاقة جديدي شكل بگيرد. طلبه اي كه بعد از 17 يا 18 سال، مي خواهد 

آيت االله كاشاني(ره) سه دورة متوالي 
در درس مرحوم آيت االله محمّدكاظم 
شدند  حاضر  سرّه)  خراساني(قدّس 
قضاياي  در  نيز  سياسي  جهت  از  و 
مشاور  سمت  مشروطيّت،  جنبش 

ايشان را داشتند.
مورد  كاشاني  آيت االله  علمي  مراتب 
تأييد مراجع نجف، مانند آقا ضياءالدين 
عراقي و آيت االله سيّداسماعيل صدر 
و آيت االله سيّدابوالحسن اصفهاني نيز 
قرارگرفته است. حتّي ميرزامحمّدتقي 
كه  را  استفتائاتي  تمامي  شيرازي، 
ايشان  به  داشتند،  احتياط  آنها  در 

ارجاع مي دادند و مي فرمودند:
«عليكم بوَِلدَِيَ الكْاشانيّ.»

مردم به آيت االله كاشاني مراجعه كرده 
و از ايشان درخواست رساله نمودند؛ 

ولي ايشان فرمود:
«من مـي دانستم كه بايد در معركة 
نبرد مسلحّانه با انگليس وارد شوم؛ 
مردم  بين  در  سوئي  تبليغات  امّا 
تقليد  مرجع  يك  كه  انجام شده بود 
مسائل  در  نبايد  مسلمان  عالمِ  و 

سياسي روز شركت كند.»
پذيرش  از  ايشان  خاطر،  همين  به 

موقعيّت مرجعيّت امتناع ورزيدند.

مردان علم در ميدان عمل، ص 252

سيرة علمي علماء5-
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زيرمجموعة  را  بيروني  عوامل  اين  مي توان  آيا  اوّل:  خشت 
عوامل دروني قرارداد؟

بله؛ زيرمجموعة همان است؛ ولي ما مي خواستيم بيشتر جنبة خارجي 
آن را بررسي كنيم. در عين حال، امتيازي كه ما در حوزه داريم و ممكن 
است در جاهاي ديگر نباشد، اين است كه فرد از اوّل، بنا را بر اين قرار 

مي دهد كه براي رضاي الهي جلو بيايد.
انگيزة الهي داشتن، خيلي مي تواند به ما در هدايت افراد كمك كند.

راهي  دو  بين  را  فرد  تا  استفاده مي كنيم  اقتصادي  بعُد  از  مشاوره  در  ما 
قراردهيم. مثلاً مي گوييم ممكن است در جاهاي ديگر، پيشرفت اقتصادي  
شما خوب باشد؛ ولي در اينجا، آنچه خدا از شما مي خواهد، احيا و ترويج 

اسلام است.

از  تنوّعي  حوزه،  به  فرد  ورود  ابتداي  از  كه  است  اين  هنر 
رشته ها را در پيش روي او قرار دهيم و براي همة زمينه ها، 
جذّابيتّهايي ايجادكنيم تا آن رشته اي را كه در آن نبوغ دارد، 

برگزيند.

بقيّة انگيزه ها را بايد تحت الشعاع اين انگيزة الهي قرارداد و بر اساس 
ضعيف  اقتصادي  صِرف  نگاه  كه  مي شود  باعث  كار  اين  اقدام كرد.  آن 

شود.
من معتقدم كه ما روي اين مسئله، كم كار مي كنيم. ما روي هر يك 
ديگري  مرجعيّت يا مقام  شدند و به مقام  حوزه، نخبه  افرادي كه در  از 
رسيدند، دست بگذاريم، مي بينيم كه از لحاظ اقتصادي زندگي هاي خيلي 

ساده اي داشته اند.
مثل  شخصي  مي گويم  و  مثال مي زنم  اين طوري  بچّه ها  براي  من 
مي رفت  دانشگاه  به  بيايد،  حوزه  به  اينكه  جاي  به  اگر  فاضل،  آيت االله 
و در رشتة پزشكي يا مهندسي تحصيل مي كرد، قطعاً كمتر از يك استاد 
و  استعداد  و  آمد  حوزه  به  ايشان  ولي  نمي شد؛  بالا  سطح  و  بلندمرتبه 

 تصميم بگيرد، حدّاقلّ 10 سال از اين مدّت، علاقه ساز بوده؛ پس 
10 سال ديگر بايد طي شود تا علاقة اين شخص تغييركند! نظر 

شما چيست؟
من معتقدم كه نمي توان علايق افراد را خيلي دست كاري كرد. اگر 
علايق فرد و توجّه او به يك سمت رفته و حدود 10 سال هم گذشته باشد، 
درستي  شناخت  آن،  به  نسبت  اگر  البتّه  است؛  مشكل  آن  تغييردادن 
داشته باشد،  شناخت  واقعاً  اگر  ولي  تغييرداد؛  را  آن  مي توان  نداشته باشد، 

نمي توان تغييرداد.

تخصّصي ،  رشته هاي  از  كدام  هر  بايد  مي رسد،  نظر  به 
معرّفي شوند تا علايق افراد جهت پيداكند. مي توان در يك 
و  علمي  زمينه هاي  و  تعريف كرده  را  رشته ها  اين  كتابچه، 
زمينه هاي كاربردي و زمينه هاي شغلي و اقتصادي هر يك از 

اين تخصّصها را توضيح داد.

تغيير  مشكل  به  اينكه  براي  بنابراين،  بالاست؛  حوزه  در  كاري   تنوّع 
افراد  مقابل  در  را  متنوّع  گزينه هاي  اين  ابتدا  از  بايد  برنخوريم،  علاقه 

قراردهيم تا از ابتدا، علاقة فرد اصلاح  شود.
تبليغ  زمينة  در  سالي  چند  كه  شخصي  شديم  متوجّه  ما  گاهي 
فعّاليّت مي كرده، از نظر فلسفي يا كلامي هم استعداد خيلي بالايي دارد؛ 
داري و  بالايي  استعداد  زمينه ها  اين  در  شما  گفتيم كه  او  وقتي به  ولي 
مي تواني در اين زمينه ها پيشرفت كني، بي ميلي نشان داد! چرا؟ چون به 
شكل افراطي در آن فضاي تبليغ، افتاده و ديگر نمي توان او را به زمينه اي 

كشانيد كه واقعاً استعداد آن را دارد و مي تواند پيشرفت  كند.
هنر اين است كه از ابتداي ورود فرد به حوزه، تنوّعي از رشته ها را در 
پيش روي او قرار دهيم و براي همة زمينه ها، جذّابيّتهايي ايجادكنيم تا 
آن رشته اي را كه در آن نبوغ دارد، برگزيند. روان شناسان مي گويند كه هر 
شخصي چند استعداد دارد و يك نبوغ؛ ما بايد افراد را به سمت نبوغشان 

بكشانيم و اين كار، بايد از اوّل انجام شود.

خشت اوّل: به نظر مي رسد اگر منشأ علاقه را تشخيص بدهيم، 
مي كند  فكر  اينكه  خاطر  به  طلبه اي  مثلاً  تغيير داد؛  را  آن  مي توان 
فلسفه بيشتر با اهداف و انگيزه هاي او سازگار است، به اين رشته 

علاقه مند مي شود.
را  آن  انگيزه هاي  و  اهداف  و  علاقه  اين  منشأ  بتوانيم  ما  اگر 
بيشتر  او  اهداف  با  كه  را  ديگري  رشتة  نبايد  آيا  تشخيص  دهيم، 

سازگار است، به او پيشنهادكنيم؟
مي توان منشأ علاقة فرد را تشخيص داد؛ ولي در تغيير علاقه، افراد با 
يكديگر خيلي متفاوت اند؛ بعضي افراد، انعطاف كمي دارند و برخي ديگر، 

انعطاف بيشتري دارند.
دارد  پنهاني  زواياي  و  است  پيچيده اي  واقعاً  موجود  انسان  كـلّ،  در 
كه ممكن است شما براي او برنامه ريزي كنيد؛ ولي او كاري كند كه تمام 
برنامه هاي شما را به هم بر يزد. ممكن است در زواياي پنهان شخصيّت 

او، نكاتي باشد كه بعداً برُوزكند؛ وگرنه امكان تغيير علاقه وجود دارد.

خشت اوّل: مؤلفّه هايي كه فرموديد، يكي استعداد بود و يكي 
انگيزه و ديگري علاقه؛ عامل ديگري را دخيل نمي دانيد؟

مثل  جنبه هايي  بايد  بيروني،  عوامل  در  است.  دروني  عوامل  اينها 
مسائل و مشكلات اقتصادي را هم در نظر بگيريم.
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توانايي خود را در مسير ترويج دين به  كار برد و زندگي پايين تر از سطح متوسّط را در حوزه 
انتخاب كرد. ما بايد در ترويج اين فرهنگ سرمايه گذاري كنيم و الگوهاي خودمان را به طور 

عيني تر و عملي تر معرّفي كنيم.
يك مسئلة ديگر اينكه ما در حوزه بايد تكليف رشته هاي تخصّصي  را هم روشن كنيم؛ 
يعني خود گرايشهاي رشتة تخصّصي فقه را هم كه نگاه مي كنيم، ممكن است تخصّصي تر 

شود. اين هم يك مسئله است كه بايد به طور ويژه در اين زمينه كاركنيم.

كه  بگيريد  نظر  در  را  طلبه اي  بحث كنيم،  عيني تر  بخواهيم  اگر  اوّل:  خشت 
احساس كرده فلان وظيفه بر عهدة اوست و فلان نياز در جامعه وجود دارد و مولا هم 
از او همين كار را خواسته است؛ امّا استعداد و علاقة خاصّي به اين رشته ندارد. آيا 

اين احساس وظيفه، مي تواند استعداد و علاقه را به نفع خودش خطّ بزند؟
خداوند گفته: «لا يُكَلفُِّ االلهُ نفَْساً إلاّ وُسْعَها»؛ شارع  حرفي، سخت است.  گفتن چنين 
وقتي چيزي را از كسي مي خواهد، بايد متناسب با وسعش باشد؛ وسع مي شود استعداد و علاقة 
فرد. اگر فرد، علاقه و استعداد ندارد، شارع از او چنين وظيفه اي را نمي خواهد. شارع وقتي از 

من مي خواهد كه لااقلّ، استعداد آن را داشته باشم.

ما بايد درون خود حوزه، حواسمان جمع باشد كه همه چيز را در جاي خودش 
كه  همان طور  باشيم؛  قائل  ارزش  رشته ها  همة  براي  واقع،  در  تقويت كنيم. 
براي تفسير قرآن ارزش قائليم، براي فقه و اصول هم ارزش قائل باشيم؛ به 

فلسفه، به تبليغ و به همة رشته ها به يك چشم نگاه كنيم.

و  فكري  جنبه هاي  از  بيشتر  خيلي  انگيزه ،  كه  روان شناسي  بيان مي  كنند  تحليلهاي  در 
استعدادي در انسان اثر  دارد و اين عامل، قابل تقويت است؛ بنابراين، خيلي وقتها اگر فرد 
انجام  در  را  فرد  مي توان  انگيزه  تقويت  با  باشد،  ضعيف  او  انگيزة  ولي  داشته باشد؛  استعداد 

تكليـف ياري كرد.
مثلاً طلبه اي در مسير تحصيل، مقداري انگيزه دارد؛ ولي چون در جاهاي ديگر، امكانات 
مادّي و رفاهي بيشتري را مي بيند و در اينجا، امكانات مادّي و رفاهي را در حدّ متوسّط يا 
حتّي در حدّ پايين مي بيند، دچار تعارض مي شود و بين دنيا و آخرت گير مي افتد. ما با تقويت 
انگيزه هاي الهي و تبيين آنچه كه به قول شما، شارع از او خواسته، اگر استعداد هم داشته باشد، 

مي توانيم روي او اثر بگذاريم؛ ولي اگر استعداد نداشته باشد، ديگر تكليفي هم ندارد.

خشت اوّل: اگر علاقه داشته باشد؛ ولي استعداد نداشته باشد، آيا تلاش و كوشش 
او مي تواند جايگزين استعداد شود؟

در سطوح اوّليّه، مشكل است؛ ولي وقتي سطح درس و بحث ها بالاتر و عميق تر  شود، 
رشتة  به  علاقه داشتم  خيلي  «من  مي گويد:  كه  هست  موردي  جواب دهد.  خوب  نمي تواند 
پزشكي بروم؛ 7 سال، درِ اتاق را بستم و همه چيز را از خودم منع كردم تا قبول شدم؛ ولي 
الآن پشيمانم!» چنين كسي علاقه دارد و خيلي هم تلاش مي كند؛ ولي چون استعداد كافي 

ندارد، نمي تواند خيلي پيشرفت كند.

شارع وقتي چيزي را از كسي مي خواهد، بايد متناسب با وسعش باشد؛ وسع 
او  از  شارع  ندارد،  استعداد  و  علاقه  فرد،  اگر  فرد.  علاقة  و  استعداد  مي شود 
چنين وظيفه اي را نمي خواهد. شارع وقتي از من مي خواهد كه لااقلّ، استعداد 

آن را داشته باشم.

نمي توان فرد را به يك حوزة تخصّصي كشاند و از او انتظار رشد و پيشرفت داشت، در 
حالي كه استعداد آن را ندارد. اگر ما از طرق صحيح علمي و مصاحبه و آزمونهاي هوش، 
را  آن  توان  كه  بكشانيم  مسيري  به  را  او  نمي توانيم  ديگر  تشخيص داديم،  را  فرد  استعداد 

ندارد.
طبعاً  است.»  ارثي  و  ژنتيكي  استعداد،  درصد   70 از  «بيش  مي گويند:  روان شناسي  در 

تقيّد  مورد  در  چهاردهي(ره)  مدرّس 
اصفهاني(معروف  محمّدحسين  شيخ 

به كمپاني) مي نويسد:
خدا رحمت كند استاد علاّمة ما را كه 

حكايت كرد:
دو  سال،  دوازده  مدّت  اين  «در 
يك بار  نرفتم.  استاد  درس  به  مرتبه 
درس  به  خراساني  محقّق  گمان بردم 
نخواهدآمد؛ امّا حاضر شده بود و ديگر 
نجف  در  شديدي  باران  ناگهان  بار 
تقريباً  را  مرور  و  عبور  راه  كه  آمد 
آخوند  كه  گمان كردم  مسدودكرد. 
قضا  از  نمي آيد؛  درس  به  خراساني 

استاد آمده بود!»

مردان علم در ميدان عمل، ص 74

سيرة علمي علماء6-
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لذا براي مسائل علمي، ارزش لازم را قائل نمي شده است.
اينكه از خانوادة فرد، شناختي پيداكنيم و بدانيم پدر و برادرانش چه 
علم  دنبال  هم  برادرانش  اگر  است.  مهمّ  دارند،  شغلي  چه  و  تحصيلات 
ارزش  خانواده،  براي  بچّه ها  درس خواندن  كه  مي شود  معلوم  بوده اند، 

بوده است؛ ما در هدايت كردن اين نوع افراد خيلي راحتيم.
فردي  ديد  وسعت  است.  مهمّ  هم  آن  فرهنگ  و  زندگي  محلّ  شهر 
سطح  با  شهر  در  كه  فردي  با  بزرگ شده،  بالا  فرهنگ  با  شهر  در  كه 
من  نمي گويم؛  را  استثناها  من  فرق مي كند.  بزرگ شده،  پايين  فرهنگي 
به طور غالبي صحبت مي كنم. نگاه فرد اوّل به دنيا و به روابط اجتماعي، 
خيلي متفاوت است با كسي كه در يك شهر خيلي كوچك و با فضاهاي 

خاصّ بزرگ شده؛ پس اينها هم تأثيرگذار است.

مشاورين، هم بايد امين  باشند و هم متخصّص. مشاور بايد 
خيلي باعلاقه با قضيهّ برخوردكند... طلاّب حتيّ براي ورود 
درس  كدام  در  كه  مشاوره كنند  بايد  هم،  خارج  درس  به 
خارج شركت كنند. بايد در سطوح مختلف، مشاورين خوب 

و قوي داشته باشيم.

در شهر بزرگ، افراد متعدّدند و فرصتهاي متعدّدي براي افراد هست؛ 
ولي كسي كه از شهر كوچك آمده و بااستعداد هم هست، ممكن است 
چند سالي كه در قم درس خواند، بلافاصله به شهرش برگردد. مردم شهر 
هم دورش را مي گيرند و از آنجا كه قدرت بيانش هم خوب است، در شهر 
ماندگار مي شود و ادامه تحصيل نمي دهد؛ در حالي كه اگر 10 سال ديگر 

به شهر خودش برمي گشت، خيلي قوي تر بود.

خشت اوّل: با توجّه به عوامل شخصي و بيروني، به نظر مي رسد 
فردي كه در مرحلة انتخاب قرار گرفته، يك مورد ويژه براي مشاورة 

تحصيلي است. نقش مشاور در تصميم گيري او چقدر است؟
بله؛ همين طور است. مشاورين، هم بايد امين  باشند و هم متخصّص. 
مشاور بايد خيلي باعلاقه با قضيّه برخوردكند. بعُد الهي داشتن مشاور هم، 

خيلي مهمّ است.
به همين خاطر، اوّلين نكته اي كه من به آن اشاره كردم، اين بود كه 
در حوزه بايد مشاورين قوي حضور داشته باشند. به نظر من، طلاّب حتّي 
براي ورود به درس خارج هم، بايد مشاوره كنند كه در كدام درس خارج 
شركت كنند. بايد در سطوح مختلف، مشاورين خوب و قوي داشته باشيم.

بيروني،  عوامل  و  شرايط  قسمت  در  مي توان  آيا  اوّل:  خشت 
فرمول خاصّي تجويزكرد؟

محيط  فرد،  خانوادة  عوامل  همان  بايد  ندارد؛  وجود  خاصّي  فرمول 
اجتماعي كه در آن بزرگ شده و ... را براي تك تك افراد بررسي كرد.

ولي  مي شود؛  روشن  مسائل  از  خيلي  صحبت كند،  فرد  با  مشاور  اگر 
نمي توان فرمول خاصّ و كاملاً مشخّصي ارائه داد.

آنها  از  فعلاً  كه  هست  هم  كلان  سطح  در  عوامل  سري  يك  البتّه 
صحبت نمي كنيم؛ مثل اوضاع و احوال سياسي و اقتصادي كشور و شرايط 

ويژة زمان.
مهمّ  ترين ها  سه گانه  نكات  همان  تحصيلي،  مشاورة  در  من،  نظر  به 

هستند.

استعداد را نمي توان ايجادكرد و تغيير آن نيز مشكل است؛ در حالي كه 
ابتدا  از  كه  است  بهتر  بنابراين،  كاركرد؛  مي توان  علاقه  و  انگيزه  روي 

علايق و انگيزه هاي فرد را درست جهت دهي كنيم.

بفرماييد؛  توضيحاتي  هم  بيروني  عوامل  دربارة  اوّل:  خشت 
مدرسه  فلان  در  و  آمده باشد  بزرگي  يا  كوچك  شهر  از  فرد  اينكه 
تربيت شده باشد و يا اينكه شرايط خاصّ خانوادگي  داشته باشد، 

آيا اين عوامل در انتخاب او تأثيرگذارند؟
من در توضيح شرايط بيروني، ابتدا از خود حوزه شروع مي كنم؛ لااقلّ 
طلاّب  روي  پيش  علايق،  از  تنوّعي  كه  كاري كنيم  بايد  حوزه،  خود  در 
قرارگيرد؛ يعني نبايد يك سري از رشته ها را تضعيف كنيم و به آنها بها 
ندهيم. ما بايد درون خود حوزه، حواسمان جمع باشد كه همه چيز را در 

جاي خودش تقويت كنيم.
براي  كه  همان طور  باشيم؛  قائل  ارزش  رشته ها  همة  براي  واقع،  در 
به  قائل باشيم؛  ارزش  هم  اصول  و  فقه  براي  قائليم،  ارزش  قرآن  تفسير 
فلسفه، به تبليغ و به همة رشته ها به يك چشم نگاه كنيم؛ مثل آيت االله 
مكارم كه در ماه رمضان، با اينكه مرجع تقليد است، سخنراني مي كند و 

نقش يك مبلغّ را ايفا مي كند.
فرد  كه  درسهايي  مطرح كرديد،  شما  كه  بيروني  عوامل  دربارة  امّا 
رشتة  مثلاً  طلبه اي  اگر  است؛  مؤثرّ  خيلي  او  استعداد  كشف  در  خوانده، 
رياضي خوانده و به حوزه آمده، اين تفكّر رياضي او، در كشف استعدادش 

خيلي مي تواند كمك كند.
اگر  تحليل كرد.  هم  را  فرد  خانوادة  بايد  نظرم  به  مسئله،  اين  از  غير 
دهد،  تحصيل  ادامة  خاصّ  زمينة  فلان  در  بايد  فرد  كه  تشخيص  داديم 
هم  او  خانوادة  از  بايد  شروع كنيم؛  او  خانوادة  از  را  انگيزه  تقويت  بايد 

كمك بگيريم و از فضاي آن استفاده كنيم.
شرايط و عوامل متعدّدي دست به دست هم داده تا افراد وارد حوزه 
شده اند؛ از اين به بعد هم كه مي خواهند ادامه دهند، هم فضاي حوزه را 
بايد درست كنيم و هم بايد با خانواده هاي آنها ارتباط داشته باشيم و روي 
آنها كاركنيم. حتّي به نظر من، اگر ما مي خواهيم كسي را در رشتة فلسفه 
واردكنيم، بايد با پدر و مادرش صحبت كنيم و بگوييم تشخيص حوزه اين 
است كه استعداد پسر شما در فلسفه قوي است؛ اگر شما او را تشويق كنيد، 

مي تواند خيلي پيشرفت كند.

بزرگ شده،  بالا  فرهنگ  با  شهر  در  كه  فردي  ديد  وسعت 
بزرگ شده،  پايين  فرهنگي  سطح  با  شهر  در  كه  فردي  با 
اجتماعي،  روابط  به  و  دنيا  به  اوّل  فرد  نگاه  فرق مي كند... 
خيلي متفاوت است با كسي كه در يك شهر خيلي كوچك 
تأثيرگذار  هم  اينها  پس  بزرگ شده؛  خاصّ  فضاهاي  با  و 

است.

يك سري از خانواده ها هستند كه انگيزه هاي بالايي در فرزندانشان 
ايجاد مي كنند و به آنها كمك مي كنند و فضاي خيلي سالمي دارند؛ ولي 
نداشتند.  مطلوبي  خيلي  تربيتي  فضاي  خانواده ها،  كه  داريم  هم  مواردي 

اين فضاي نامطلوب، انگيزه هاي فرد را دست كاري مي كند.
در اين موارد، بايد روي خود فرد كاركرد؛ چرا كه فضاي خانواده، مثلاً 
فضاي اقتصادي بوده و مي خواسته فرزندش پيشرفت مادّي داشته باشد و 
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اشاره:
هادي رزّاقي، متولدّ 1344، فوق ليسانس علوم تربيتي.

عضو شوراي علمي گروه علوم تربيتي مؤسّسة آموزشي و پژوهشي امام  خميني(ره) و دبير پژوهش گروه.
از جمله كتب ايشان مي توان نگرش و ايمان در تربيت ديني و روش ها و فنون تدريس را نام برد. وي مقالاتي با عناوين تأثير بينش بر انگيزش، 

تربيت در مدار توحيد، فقه التربية يا تعامل فقه و تربيت و نسبت بين تساهل و تربيت نيز نگاشته است.

خشت اوّل: طلاّب در انتخاب گرايش تخصّصي، چه مؤلفّه ها و پارامترهايي را بايد در نظر بگيرند؟
در روان شناسي و به تبع آن در علوم تربيتي، سفارش شده كه بايد نگاه جامعي به پديده ها داشته باشيد تا بتوانيد آنها را خوب بشناسيد. اگر در مورد 

هر پديده، ارتباط پديده هاي ديگر را نيز در نظر بگيريم، فهممان از خود همان پديده هم بيشتر مي شود.
توصيه شده كه اگر چيزي را مي خواهيد به كسي ياددهيد يا مي خواهيد چيزي را يادبگيريد، بايد پايه ها و مباني اوّليّه اش را شناخته باشيد و بر اساس 

آنهاست كه شما مي توانيد يك مطلبِ كوچك را درك كنيد.
اصلاً شناخت ما از يك مطلب كوچك، مبتني است بر آن كليّّات و عموميّاتي كه قبلاً فراگرفته ايم؛ به همين خاطر، طلبه وقتي كه مي خواهد به يك 
تخصّص رو بياورد، بايد پايه هاي اوّليّه را محكم كرده باشد و مباني عمومي و دانشهاي عامّ را فراگرفته باشد تا آنجا كه متخصّص، با علوم ديگر آن قدر 

بيگانه و بي ارتباط نشود كه اصـلاً يادش برود اين دانش چه ارتباطي با دانشهاي ديگر دارد.

از علاقه مهمّ تر،
شناخت استعدادهاست

عوامل مؤثرّ در انتخاب گرايش تخصّصي در گفت وگو با حجّت الاسلام و المسلمين رزّاقي
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سمت  به  را  طلبه  خودش،  نفع  به  و  خطّ بكشد  استعداد  و  علاقه 
خاصّي سوق دهد؟

اگر  يعني  است؛  شناختي  مسائل  انگيزه،  و  علاقه  پايه هاي  از  يكي 
طلبه اي به وظيفة خود شناخت پيداكرد و دانست كه خداوند چه چيزي را 
از او خواسته است، در آن صورت، يكي از پايه هاي رغبت و ميل و انگيزه 
فراهم شده است؛ امّا همة انگيزه، بر پاية شناخت نيست؛ رغبت و علاقه به 
يك موضوع، مستلزم اين است كه اوّلاً شناخت كافي پـيداكرده باشد كه 
در دنياي امروز، چه نيازها و چه ضرورتهايي هست و ثانياً، بايد يك مقدار 
روحيّة آن را داشته باشد و شرايط ديگري هم برايش فراهم شود تا ميل و 

رغبت دروني هم در او ايجادشود.

در مورد علوم انساني، كساني كه استعداد جمع كردن علوم 
جديد و قديم حوزوي را با هم ندارند، به نظرم صلاح نيست 
بابت،  اين  از  ما  اينكه  براي  شوند؛  عرصه ها  اين  وارد  كه 
زياد ضربه خورده ايم. اظهارنظرهاي غيرمعتبر دربارة اسلام 
يا نظرياّت علوم جديد، از طرف كساني بوده كه تخصّصي 

در منابع و معارف اسلامي نداشته اند.

ميل و رغبت دروني، فقط با احساس دروني حاصل نمي شود؛ ممكن 
است خيلي ها احساس وظيفه كنند؛ ولي ميل و رغبت نداشته باشند. اگر 
ميل و رغبت نداشته باشند، خيلي نمي توانند پيش بروند؛ يعني كساني كه 
مي شوند  خسته  راه  وسطِ  عمل كنند،  مي خواهند  وظيفه  احساس  با  فقط 
و  لذّت  نبرند  اگر  ببرند.  لذّت  كار  از  و  داشته باشند  ميل  بايد  مـي برَُند.  و 
راه  وسطِ   در  وقتها  خيلي  ندارد،  جذّابيّتي  برايشان  كه  احساس كنند  واقعاً 

كوتاه مي آيند و رها مي كنند.
تشخيص وظيفه، صرفاً با شناخت نياز نيست؛ صرف اينكه شما بدانيد 
در عالم خارج، نيازي وجود دارد، براي شما وظيفه نمي آورد. وقتي وظيفه 
هست  شما  گردن  بر  وظيفه اي  ثابت كنيد  مي توانيد  و  مي شود  احساس  
كه اوّلاً آن نياز خارجي را درك كرده باشيد و ثانياً شرايط و استعدادهاي 
خودتان را هم بسنجيد. استعدادها، موقعيّت زندگي و همة اينها را نگاه  كنيد 

و بعد تشخيص  دهيد كه آيا وظيفة شما هست يا نه؟

خشت اوّل: خيلي وقتها در انتخاب كردن، پارامترهاي علاقه و 
انگيزه را مطرح مي كنند؛ اين دو، چه تفاوتي با هم دارند؟

علاقه، فقط به رغبت اطلاق مي شود؛ ولي انگيزه، هم در مورد رغبتها 
تها به كار مي رود. رغبت يعني ميل و جذبه و كشش؛  ّـ و هم در مورد ني

ولي نيّت همان قصد است.
همان طور كه گفتم، گاهي منظور از انگيزه، همان نيّت و قصد است؛ 
اين  منظورمان  بود؟»،  چه  كار  اين  از  تو  مي گوييم: «انگيزة  وقتي  مثلاً 

است كه تو چه قصدي داشتي و هدفت چه بود؟

نياز  احساسِ  سمت  به  را  علاقه  مي توان  آيا  اوّل:  خشت 
تغييرداد؟

اين كار، امكان دارد؛ ولي يك كار روان شناختي و تربيتي است؛ آيا 
كرد؟!  علاقه مند  مي توان  ندارد،  علاقه  زمينه اي  به  كه  را  كسي  واقعاً 
چگونه مي توان اين كار را انجام داد؟ ممكن است كسي واقعاً احساس كند 
است  نياز  مورد  و  ضروري  خيلي  رشته هاي  از  فلسفه،  و  كلام  رشتة  كه 
و بگويد الآن در جامعة ما شبهات كلامي و اعتقادي، خيلي زياد شده و 
جوانان با اين مسائل روبه رو هستند؛ امّا در خودش رغبتي و كششي نسبت 

خشت اوّل: اگر طلبه اي ضرورت تخصّص گرايي را حسّ كند و 
واقعاً احساس كند كه نياز جامعه هم هست و علاقه و انگيزة ورود 
به آن تخصّص را هم دارد؛ منتها استعداد و توانايي فهم آن علم را 

ندارد؛ پيشنهاد شما چيست؟
البتّه خداوند، همة انسانها را يكسان نيافريده و همة انسانها را براي 
يك غرض و يك غايت هم خلق نكرده است. انسانها استعدادهاي مختلفي 
نمي توانيم  لزوماً  پيشرفت كنند.  مي توانند  زمينه اي  در  كدام  هر  و  دارند 
بگوييم هر كسي كه علاقه داشت، حتّي اگر توانش را هم نداشته باشد، 
دارد.  استعداد  و  كار  به  احتياج  تخصّص،  بياورد.  رو  تخصّص  آن  به  بايد 
استعداد  است؛ يا  ديگران  پايين تر از  مقداري  استعدادهايشان  افرادي كه 
دارند؛ ولي روحيّه و رغبت و علاقة زيادي ندارند، اينها مي توانند به رشته ها 

و تخصّصهاي ديگر بروند.

داشته باشد،  را  رشته اي  اوّليةّ  استعداد  واقعاً  كسي  اگر 
مي توان او را علاقه مند كرد؛ بايد او را در مسيري بيندازيم 
موفّقيتّ هاي  اين  و  آورد  دست  به  كوچك  موفّقيتّ هاي  كه 
كوچك، روي هم جمع شود و او را به سمت فعّاليتِّ بيشتر 

سوق دهد.

و  جديد  علوم  جمع كردن  استعداد  كه  كساني  انساني،  علوم  مورد  در 
قديم حوزوي را با هم ندارند، به نظرم صلاح نيست كه وارد اين عرصه ها 
اظهارنظرهاي  ضربه خورده ايم.  زياد  بابت،  اين  از  ما  اينكه  براي  شوند؛ 
غيرمعتبر دربارة اسلام يا نظريّات علوم جديد، از طرف كساني بوده كه 
تخصّصي در منابع و معارف اسلامي نداشته اند و خيلي وقتها هم، آيات و 
روايات را تفسير به رأي مي كرده اند. يك روايت يا دو روايت را مي ديدند و 
بدون اينكه بلد باشند چطور بايد از اين روايات استفاده كرد، همين طوري 
زيادي  انحرافهاي  نظر،  اين  از  مطرح مي كردند.  را  چيزي  اسلام،  نام  به 
حاصل شده است. به نظر من، فقط كساني كه واقعاً توان لازم را دارند و به 

علوم حوزوي هم كامـلاً احاطه دارند، بايد بيايند.

روي  مي تواند  وظيفه شناسي  و  وظيفه محوري  آيا  اوّل:  خشت 
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به اين رشته ها احساس نكند؛ مي  توان كارهايي انجام داد و يك سري دستوراتي داد كه علاقة 
لازم در او ايجادشود؛ ولي هميشه ممكن نيست و گاهي خيلي مشكل است. بعضي وقتها، 

بايد يك سري مراحل را خود شخص طي كند تا علاقه در او ايجادشود.

تكرار  يعني  نيست!»؛  تكرارپذير  «علاقه،  مي گويند:  آقايان  بعضي  اوّل:  خشت 
علاقه سخت است. علاقه اي كه شما به موضوع خاصّي پيداكرده ايد، مبتني بر يك 
سري شرايط است؛ شرايط اجتماعي، خانوادگي، محيط اطراف، نياز و ... . مي گويند: 

«اين علاقه كه مبتني بر گذشتة شماست، تكرارپذير نيست.»؛ نظر شما چيست؟
منتها  تقويت كرد؛  تغييرداد و آن را  البتّه علاقه را همان طور كه اشاره فرموديد، مي توان 
شرايطي دارد و در مورد افراد مختلف، متفاوت است. مي توان يك موضوع را به يك شخص 
طوري معرّفي كرد كه با علايق ديگر او هم وصل شود؛ مثـلاً اگر كسي علاقه اي به فقه ندارد؛ 
ولي احساس  مي كند نياز به علم فقه وجود دارد و خودش هم مي خواهد كه علاقه پيداكند، 

ممكن است كه ما بتوانيم علم فقه را به بقيّة علايق اين شخص وصل كنيم.
دوم اينكه اگر كسي واقعاً بخواهد به يك موضوعِ علمي يا به يك رشتة علمي، علاقه و 
رغبت پيداكند، اين علاقه بدون پيشرفت در آن علم، حاصل نمي شود؛ يعني اگر كسي در يك 

رشتة علمي پيشرفت نكند، مي توان گفت كه رغبت و علاقة خود را هم از دست مي دهد.

ندارند،  علاقه اي  امّا  عمل كنند؛  مي خواهند  وظيفه  احساس  با  فقط  كه  كساني 
وسطِ راه خسته مي شوند و مي برَُند. بايد ميل داشته باشند و از كار لذّت ببرند.

خشت اوّل: با اين نگاه، علاقه، متأخّر از پيشرفت مي شود!
اين دو به هم كمك مي كنند و در هم تأثير و تأثرّ متقابل دارند.

خشت اوّل: آيا درست است بگوييم شخصي كه در رشته  اي، پيشرفت نكرده و 
در نهايت، علاقه اش هم زائل شده، از ابتدا علاقة او قابل اطمينان و اتكّاء نبوده و در 

شناخت علاقة خود، اشتباه كرده است؟
ممكن است علاقة اوّليّه به خاطر يك سري تجربيّات و اتفّاقات قبلي، به وجود آمده باشد؛ 
مثلاً كساني را در اين رشته ديده كه برايش جذّاب بوده اند و بدين جهت، علاقه در او به وجود 
آمده باشد؛ مثلاً شخصيّت پُرجاذبة شهيد مطهّري را ديده و به رشتة فلسفه يا كلام، علاقه 

پيداكرده باشد؛ ولي بعد كه به آن رشته رفته، متوجّه شده كه پيشرفت نمي كند.
منتها اين عدم پيشرفت، ممكن است به خاطر كمبود علاقه و استعداد نباشد؛ بلكه مثلاً 
خوب ارائه دهد و اين  نتوانسته بحث را  استاد  مثلاً  باشد؛  آموزشي حوزه  ضعفهاي  خاطر  به 

شخص هم پيشرفت نكرده باشد.
در كلّ، اگر كسي واقعاً استعداد اوّليّة رشته اي را داشته باشد، مي توان او را علاقه مند كرد؛ 
بايد او را در مسيري بيندازيم كه موفّقيّتهاي كوچك به دست آورد و اين موفّقيّتهاي كوچك، 

روي هم جمع شود و او را به سمت فعّاليّتِ بيشتر سوق   دهد.

وظيفه  شما  براي  دارد،  وجود  نيازي  خارج،  عالم  در  بدانيد  شما  اينكه  صرف 
بر  وظيفه اي  ثابت كنيد  مي توانيد  و  احساس مي شود  وظيفه  وقتي  نمي آورد. 
گردن شما هست كه اوّلاً آن نياز خارجي را درك كرده باشيد و ثانياً شرايط و 

استعدادهاي خودتان را هم بسنجيد.

خشت اوّل: پس دو نوع علاقه داريم: يكي، علاقه اي كه به برايند و نتيجة كار 
است؛ مثل اينكه شهيد مطهّري را ديده و به فلسفه علاقه مند شده؛ و ديگري هم 

علاقه به فرايند است. كدام يك از اين علايق، قابل اطمينان و اتكّاء است؟
شايد بهتر است بگوييم دو نوع علاقه نداريم؛ بلكه سرچشمه هاي علاقه، دو چيز هستند. 
گاهي وقتها نگاه به نتايج و نقطه هاي پايان و برايندها، در ما علاقه ايجاد مي كند؛ مثلاً تصوير 
جذّاب و پُركشش علاّمه طباطبائي يا شهيد مطهّري را ديده و همين سرچشمة علاقه اش 
شده و گاهي هم، از جذّابيّت خود آن مسير و فرايند، علاقه حاصل مي شود؛ مثلاً سرچشمة 

استاد حسن زاده آملي(حفظه االله) مي گويد:
خدمت مرحوم ابوالحسن شعراني كه بودم، 
در سال، دو روز تعطيلي داشتيم: يكي روز 

عاشورا و ديگري روز 28 صفر.
يك روز كه برف سنگيني آمده بود، مردّد 
بودم كه آيا به كلاس بروم يا نه. بالأخره 
به  رسيدم.  ايشان  خانة  درِ  به  تا  راه افتادم 

محض ورود، عذرخواهي كردم. فرمودند:
«چرا؟»

گفتم:
«در اين برف نمي خواستم مزاحم شوم.»

گفتند:
«مگر در راه كه مي آمديد، گداها ننشسته 

بودند؟!»
گفتم:

«چرا.»
گفتند:«خُب، آنها كه تعطيل نكردند؛ ما چرا 

تعطيل كنيم؟!»

مجلةّ نور علم، شمارة 50 و 51، ص 93

سيرة علمي علماء7-



50خشت اوّل    شمارة 9 و 10 ، تخصّصِ تخصّص گرايي 

مشاوره برخوردار باشد، خيلي مي تواند به او كمك كند. ما در حوزه، كساني 
نداشتيم.  خيلي  بدهند،  تحصيلي  مشاورة  كافي،  اطّلاعات  با  بتوانند  كه 
معمـولاً اساتيد حوزه يا بزرگ ترها به مبتدي ها راهنمايي مي كردند؛ منتها 

به صورت سنجيده و تخصّصي، مشاورة تحصيلي نمي دادند.
تخصّص گرايي، مبتني است بر شناخت صحيح و جامعي از تخصّصها؛ 
نه اينكه فقط اسمي از آنها شنيده باشيم و يا دو مقاله خوانده  باشيم و در 
واقع، كمّ و كيف آنها را ندانيم. انتخاب رشتة تخصّصي هم، مانند ساير 

انتخابها، احتياج به راهنمايي و مشاوره و مطالعة اوّليّه دارد.

مشاور تحصيلي، اگر خودش از اطّلاعات كافي و از تخصّص 
معمولاً  كمك كند.  مي تواند  خيلي  باشد،  برخوردار  مشاوره 
اساتيد حوزه يا بزرگ ترها به مبتدي ها راهنمايي مي كردند؛ 

منتها به صورت سنجيده و تخصّصي، مشاوره نمي دادند.

طلبه بايد يك اطّلاعات حدّاقليّ دربارة معرّفي رشته هاي تحصيلي به 
مركزي  يعني  داشته باشيم؛  را  اطّلاعات  اين  حوزه،  در  بايد  بياورد.  دست 
را  تخصّصي  مراكز  اين  و  رشته ها  اين  كه  داشته باشد  وجود  كتابهايي  يا 
معرّفي كند و بگويد كه اين رشته از اين موضوعات بحث مي كند؛ محتوايش 
اين است و مسائلش اين است و در نهايت هم به اينجا مي رسد. مشاوره 
يا اطّلاع رساني، به هر نحو ممكن، از طريق مشاورة تحصيلي يا از طريق 

كتاب و يا از هر راه ديگري، لازم است.
در مؤلفّه هاي دروني، از علاقه مهمّ تر، شناخت استعدادهاست؛ شناخت 
اينكه آيا واقعاً توانايي اين رشته را دارد يا ندارد؟ اين استعدادشناسي، كار 

روان شناختيِ تخصّصي است.
حالا  به  تا  كه  من  نداشته ايم.  را  كار  اين  حوزه،  در  مي كنم  فكـر 
نشنيده ام در حوزه، بخشي براي شناخت استعداد وجود داشته باشد و افراد 
مراجعه كننـد و با مصاحبه، استعدادشان شناخته شود. در غرب، در مراكز 

آموزشي و كلاًّ در تخصّصها، اين برنامه وجود داشته است.
را  افراد  استعدادهاي  كه  داده شود  بها  نكته  اين  به  حوزه،  در  بايد 
شناسايي كنند و به خود افراد هم گفته شود كه مثلاً شما در اين زمينه ها، 
خيلي  كار  البتّه  پيشرفت كنيد؛  مي توانيد  زمينه ها  اين  در  و  داريد  استعداد 

ساده اي نيست و يك مقدار تخصّصي است.

خشت اوّل: در مورد نيازسنجي چه كار بايد كرد؟
يكي از كارهايي كه مراكز پژوهشي حوزه بايد انجام دهند، نيازسنجي 
است كه البتّه لوازمي دارد؛ مثلاً بايد با تحقيقات اجتماعي آشنا باشند و 
بتوانند تحقيقات ميداني انجام دهند؛ مثلاً از نظر اعتقادي، علمي و اخلاقي 

بشناسند كه نيازهاي فرهنگي جامعه چيست؟
منظورتان  مسلمّاً  چيست؟  جامعه  نيازهاي  سؤال مي كنيد  شما  الآن، 
نيازهاي فرهنگي است و نيازهايي كه به نحوي، به رسالت حوزه مربوط 
مي شود. ممكن است ما نيازهاي اقتصادي و تاريخي و جغرافيايي زيادي 
داشته باشيم؛ ولي منظور ما، اينها نيست. نيازهايي كه حوزه بايد دنبالش 
فرهنگي،  نيازهاي  همين  مي شود،  مربوط  آنها  به  حوزه  رسالت  و  باشد 

فكري و اعتقادي است.
پژوهشي حوزه يا مراكز  به نظرم، يكي از كارهايي كه بايد معاونت 
كه  تربيت كنند  نيرو  عدّه  يك  كه  است  اين  انجام دهند،  حوزه  پژوهشي 
اين افراد نيازسنجي كنند و نتايج را براي مسئولين و دست اندركاران حوزه 
بيان  كنند و اين برنامه ريزان و مديران هستند كه هر مقدار صلاح مي بينند، 

به اطّلاع افراد و طلاّب برسانند.

و  خوانده  كه  بوده  كلامي  بحث  يك  يا  فلسفي  بحث  يك  علاقه اش، 
فهميده و علاقه پيداكرده تا بحثهاي ديگر را هم بخواند.

خشت اوّل: علاقه اي كه شما پيشنهاد مي كنيد، چه نوع علاقه اي 
است؟

اين دو، هيچ منافاتي با هم ندارند؛ يعني در تحصيل و يادگيري، بايد 
براي افراد از طرق مختلف، ايجاد علاقه كنيم؛ هم بايد نتايج نهايي را به 
آنها نشان بدهيم و هم فرايندها را. هر دو سرچشمه، مفيد است و با هم 

منافاتي ندارد.

اگر كسي واقعاً بخواهد به يك موضوع علمي يا به يك رشتة 
پيشرفت  بدون  علاقه  اين  پيداكند،  رغبت  و  علاقه  علمي، 
در آن علم، حاصل نمي شود؛ يعني اگر كسي در يك رشتة 
علمي پيشرفت نكند، مي توان گفت كه رغبت و علاقة خود 

را هم از دست مي دهد.

بوده؛  كار  برايند  علاقه اش،  منشأ  كه  طلبه اي  اوّل:  خشت 
شده،  علاقه مند  فلسفه  به  و  ديده  را  مطهّري  شهيد  امثال  يعني 
بعداً  است  ممكن  آيا  پيشرفت نمي كند،  كه  احساس كند  اگر 

پيشرفت كند؟
من  دارد.  آن  به  حضوري  علم  انسان  و  است  دروني  امري  علاقه، 
مي فهمم كه الآن، علاقه مند شدم و در موردش اشتباه هم  نمي كنم؛ امّا 
آيا  نه؛ و  هستم يا  رشته  شايستة اين  واقعاً من  آيا  تشخيص بدهم  اينكه 
مي توانم در اين رشته پيشرفت كنم يا نه، اين ربطي به علاقه ندارد. اين 

مربوط به توانايي ها و امكانات و شرايط ديگر است.
و  آمد  بعد  و  كرد  رشته  يك  به  علاقه  احساس  كسي  اگر  كلّ،  در 
متوجّه شد پيشرفت نمي كند، علاقه اش را از دست مي دهد؛ امّا دليل عدم 
پيشرفت او، خيلي از مسائل مي تواند باشد؛ شايد به خاطر اين بوده كه 

توانايي اش را نداشته؛ يا به خاطر اين بوده كه استاد خوبي نداشته است.

خشت اوّل: براي اين مرحله، چه پيشنهادي داريد؟
مسلمّاً مشاور تحصيلي، اگر خودش از اطّلاعات كافي و از تخصّص 
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نگاهي به رياض
مهمّ ترين  كبير،  شرح  يا  بالدلائل  تحقيق الأحكام  في  رياض المسائل 
اثر فقهي صاحب رياض قلمداد مي شود. اين اثر كم نظير و بسيار مهمّ، 
شرح المختصر النافع في فقه الإماميةّ تأليف محقّق حليّ است و نوشتن 
. ق به  صفر سال 1192 هـ  هفتم ماه  بيست و  جمعه،  نيمه شب  آن در 

اتمام رسيده است.1
رياض المسائل يك دورة كامل فقه استدلالي از باب طهارت تا باب 
ديات، در دو مجلدّ است و نظرات بزرگان فقه مثل شيخ طوسي، علاّمه 
حليّ، فخرالمحقّقين، شهيد اوّل، شهيد ثاني، فاضل مقداد، مقدّس اردبيلي 

و ديگر بزرگان را در خود جاي داده است.2
كتاب  «اين  مي نويسد:  رياض  توصيف  در  ريحانة الأدب  صاحب 
اكثر  حاوي  اختصار،  طور  به  و  متانت  و  جودت  غايت  در  رياض المسائل 
اقوال و ادلةّ فقهيّه با عبارات فصيحه و مسجّعه بوده و مرجع استفادة اكابر 
و فحول؛ و اين كتاب، شرح المختصر النافع محقّق اوّل است و بارها در 

ايران چاپ شده و معروف به شرح كبير است.»3

عصر تأليف رياض
شيخ  توسّط  معالم الأصول  ارزشمند  كتاب  تصنيف  از  پس   .1
محمّدحسن(متوفّاي 1011 هـ . ق) فرزند شهيد ثاني، نه تنها كار عمده اي 
در زمينة علم اصول انجام نشد؛ بلكه در طي قرنهاي يازدهم و دوازدهم 

هجري، سير نزولي هم پيدا كرد و دچار ضعف شد.
يازدهم  قرن  اوائل  و  دهم  قرن  اواخر  در  كه  بود  آن  اصلي،  علتّ 
هجري، در ميان علماي شيعه، گروهي به نام اخباريّون ظهوركردند. آنان 
مسير  در  و  داشتند  السلام)  معصومين(عليهم  روايات  به  عجيبي  گرايش 
خود تا به آنجا پيش رفتند كه گذشته از برداشتهاي غيرمنطقي و افراطي 
از اخبار، هر نوع دليل و برهاني را در برابر روايات مأثوره، بي ارزش و فاقد 

اعتبار مي دانستند.
 1033 استرآبادي4(متوفّـاي  ميرزامحمّدامين  نهضت،  اين  سرسلسلة 
ّـة به شرح و بسط اصول  هـ . ق) بود كه با تأليف كتاب الفوائد المدني
از  و  بود  اصولي ها  سرسخت  منتقدان  از  استرآبادي  پرداخت.  اخباريگري 
ابن ابي عقيل و ابن جنيد گرفته تا علاّمه و شهيدين را به شدّت نقد كرده، 

آنان را تحت تأثير انديشه هاي اصول فقه اهل سنّت مي دانست.
حربة  موفّقيّت آميزترين  الجديدة،  المعالم  در  صدر(ره)  شهيد 
محدّث استرآبادي و پيروانش را مسئلة مستحدث بودن علم اصول مي داند. 
آنها معتقد بودند كه علم اصول در ميان شيعه در عصر غيبت پيدا شده و 
پيش تر، در زمان حضور معصومان(عليهم السلام)، اصحاب اماميّه مانند 

زرارة و محمّد بن مسلم و يونس بن عبدالرحمن نيازي به آن نداشتند.5
شهيد صدر(ره) در ادامه بيان مي كند كه خطاي اخباريان، توجّه نداشتن 
به اين بود كه نياز شيعه به دانش اصول، نيازي تاريخي و معلول گذشت 

زمان بوده است.6

آشنايي با كتاب 
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل
علي رضا آرين جاه*
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تأليف  با  تنهايي  به  محدّث استرآبادي  كه  است  تذكّر  به  لازم  البتّه 
يك كتاب، سبب نشد تا يك نهضت علمي، قريب به دو قرن(اوايل قرن 
يازدهم تا اواخر قرن دوازدهم) در حوزه هاي علميّة شيعي حاكم شود و 
نتايج مثبت و منفي بسياري به بار بياورد؛ بلكه فضاي لازم براي پذيرش 
فقه  در  موجود  ضعف  نقاط  به  بايد  جهت،  همين  به  آماده بود؛  او  افكار 
انگشت  آنها  روي  اخباري  بزرگان  كه  زمان  آن  شيعه -تا  فقه  اصول  و 

گذاشته و آنها را مطرح كردند- و ساير عوامل ديگر اشاره كرد.
استيلاي  دورة  در  را  شيعه  اصوليان  و  مجتهدان  زحمات  نبايد  البتّه 
 1064 سلطان العلماء(متوفّـاي  همچون  بزرگاني  ناديده گرفت؛  اخباريـان 
هـ . ق) صاحب حاشيـة معـروف بر معـالم، فاضل توني(متوفّـاي 1071 
هـ . ق) صاحب الوافية في أصول الفقه، محقّق سبزواري(متوفّاي 1090 
ق)   . هـ  فاضل هندي(متوفّاي 1137  و  كفايةالأحكام  صاحب  ق)   . هـ 

صاحب كشف اللثام و الإبهام عن كتاب قواعد الأحكام .
2. آنچه در اين مجال كوتاه، لازم به توجّه است اينكه هر چند نهضت 
اخباريان موجب ركود اجتهاد در طي قرنهاي يازدهم و دوازدهم هجري 
شد؛ امّا بايد انصاف داد كه خيرات بسياري براي مكتب تشيّع به بار آورد. به 
طور مثال، بايد به تأليف و تنظيم جوامع روايي ارزشمندي همچون الوافي 
ملاّمحسن فيض كاشاني(متوفّاي 1091 هـ . ق)، وسائل الشيعة شيخ حرّ 
عاملي(متوفّاي 1104 هـ . ق) و بحارالأنوار علاّمه مجلسي(متوفّاي 1110 
هـ . ق) و همچنين تفسير روايي البرهان محدّث بحراني(متوفّاي 1107 
خاصّ  توجّه  حاصل  كه  گران سنگي  مجموعه هاي  اشاره كرد7؛  ق)   . هـ 

علماي آن دوره به روايات و متون روايي بوده است.
حتّي برخي محقّقين بر اين باورند كه اخباريان، زمينه ساز و محرّك 
مولا صالح  و  شيرازي  ملاّصدرا  همچون  اسلامي،  فلاسفة  و  اصوليان 
مازندراني شدند تا در كنار كار اصولي و فلسفي خود، به شرح و تفسير 

جوامع روايي نيز بپردازند.8
جلوگيري از پاره اي افراطها در اجتهاد و توجّه فقهاي اصولي به بعضي 
انحرافات ناخواسته اي كه در اجتهاد شيعي ايجادشده بود، از ديگر ثمرات 
خود  اين  كه  مي رود  شمار  به  اخباريان  ايرادهاي  و  اشكالات  به  واكنش 
به  اجتهاد  تعريف  مثال،  طـور  به  شد.  تازه اي  مرحلة  به  فقه  ورود  سبب 
ّـي احكام كه از قرن هفتم و از سوي علاّمه حليّ وارد اصول  كشف ظن
فقه شيعه شد، بعدها با دقّت و تعمّق مرحوم وحيدبهبهاني اصلاح گرديد. 
ايشان تبيين كردند كه اصولي ها، كشف ظنّي مطلق را حجّت نمي دانند؛ 
بلكه معتقد به ظنون خاصّي هستند كه داراي پشتوانه و مستند قطعي و 

شرعي باشند.9
به طور خلاصه، شايد بتوان ادّعاكرد كه ظهور اخباريگري، منجرّ به 
گرديد.10  شيعه  فقه  و  اصول  اعتلاي  نهايتاً  و  تعمّق  رشد،  زمينه سازي، 
ق)   . هـ  ثاني(متوفّاي 965  شهيد  مسالك الأفهام  يا  لمعه  شرح  مقايسة 
-كه مربوط به دوران قبل از اخباري ها است- با كشف الغطاء شيخ جعفر 
كبير(متوفّاي 1228 هـ . ق) يا رياض المسائل سيّدعلي طباطبائي(متوفّاي 
1231 هـ . ق) -كه از اوّلين كتب فقهي استدلالي مبسوط بعد از افول 
اخباريگري هستند- شاهد مثال خوبي بر مدّعاي ماست. هر چند در دوران 
حاكميّت اخباريگري، اصول فقه شيعه رو به ضعف نهاد؛ امّا فقهاي اصولي 
آن دوران، هر طور كه بود، ميراث اصول فقه شيعي را به دست استاد اكبر 

و مجدّد اصول يعني وحيدبهبهاني(متوفّاي 1206 هـ . ق) رساندند.
3. با ظهور وحيدبهبهاني، عصر اعتدال و تكامل اجتهاد شيعي شروع 
مي شود؛ عصري كه با افول و انزواي اخباريگري و اقبال مجدّد به دانش 
اصول و اعتدال در اجتهاد و عقل گرايي همراه است. از مهمّ ترين عوامل 
پيروزي مجتهدان و اصوليان و بازگشت همراه با اقتدار آنها به صحنة فقه 

و فقاهت، مي توان به عوامل زير اشاره كرد:
أ. تندروي هاي برخي اخباريان و بدگويي هاي آنان نسبت به مجتهدان.
ب. تكامل انديشه هاي فلسفي به دست پرورش يافتگان حوزة اصفهان.

ج. زمينه سازي برجسته ترين و مطرح ترين چهرة اخباريان در فقه، يعني 
شيخ يوسف بحراني(متوفّاي 1186 هـ . ق) صاحب الحدائق الناضرة و 

سلامت نفس وي در برخوردها و مناظراتش با وحيدبهبهاني.
د. تلاشها و مبارزات مرحوم وحيدبهبهاني.11

ولي  پسنديد؛  را  اخباريان  روش  راه،  آغاز  در  وحيدبهبهاني  مرحوم 
آن  از  يافته،  روش  اين  نادرستي  بر  دليلهايي  خويش،  پژوهشهاي  در 
حضور  همداني  سيّدصدرالدين  درس  در  وقتي  بنابراين،  عدول كرد.12 
نقد  بوتة  در  را  استاد  گفتار  متين،  و  روشن  استدلالهاي  با  مي يافت، 
شرح الوافية  گران سنگ  كتاب  شد  سبب  كه  طوري  به  مي داد؛  قرار 

سيّدصدرالدين به مشرب مجتهدان نزديك شود.13
در روزگار وحيدبهبهاني، كربلا مركز آمد و شد اخباريان شمرده مي شد. 
چنان  سامان،  آن  طلاّب  و  اساتيد  ميان  در  اخباريگري  پيشرفت  شدّت 
با  را  مجتهدان  كتابهاي  و  مي شمردند  حرام  را  اصول  خواندن  كه  بود 
پارچه مي گرفتند تا دستشان نجس نشود! به همين خاطر، وقتي مرحوم 
بهبهاني به كربلا رفت، بساط تدريس خويش را در زيرزمين و دور از چشم 
اخباريان گسترد. وي كه براي جهادي ارزشمند، كمر بسته بود، به مصاف 
بحثهاي  از  پس  و  رفت  بحراني  يوسف  شيخ  يعني  كربلا  بزرگ  استاد 
اخباريگري  افول  زمينة  مي انجاميد،  طول  به  ساعتها  بعضاً  كه  فراواني 
پـديـدآمد؛ به طوري كه پس از وفات مرحـوم بحـراني در سال 1186 
هـ . ق، ريـاست و مرجعيّت شيعه به استـاد كلّ يعني وحيدبهبهاني رسيد 
و تا حدود 20 سال يعني تا سال وفات وي، ادامه يافت.14 تلاشهاي پيدا و 
پنهان مرحوم وحيد، در كنار همكاري همه جانبة فقيه بحراني، به از ميان 

رفتن كامل اخباريان انجاميد.
كربلا  يعني  اخباريگري  كانون  در  وحيدبهبهاني  كه  جرياني  از  پس 
ايجادكرد، بهترين شاگردان صاحب حدائق از اخباريگري دست برداشته و 
در درس وحيدبهبهاني شركت مي كردند؛ اختران فروزاني همچون ميرزاي 
ّـدعلي طباطبائي  ّـدمهدي بحرالعلوم، سي قمي صاحب قوانين الأصول، سي

صاحب رياض المسائل و ملاّمهدي نراقي صاحب جامع السعادات.
كربلا  علميّة  حوزة  بزرگ  مدرّس  و  تقليد  مرجع  كه  حدائق  صاحب 
خشنودي  اظهار  بلكه  نشد؛  ناراحت  علمي  شكست  اين  از  تنها  نه  بود، 
هم مي كرد.15 پُرواضح است كه جدال بين دو شيوة اخباريگري و اجتهاد، 
فرصت طلايي براي استعمار بود؛ استعماري كه در طول تاريخ، به وسيلة 
و  شايعه  پخش  مذهبها،  ساختن  با  و  رفته بود  مذهب  جنگ  به  مذهب 
در  اختلاف  ايجاد  پي  در  جنجال برانگيز،  علمي  بحثهاي  به  دامن زدن 

صفوف متديّنان بوده است.
و  استرآبادي  ملاّمحمّدامين  اخباريگري،  پيشواي  نادرست  برخورد 
مجتهدان،  و  اجتهاد  به  توهين  در  او  هواداران  غيرمنطقي  برخوردهاي 
صاحب  ولي  ساخته بود؛  تار  و  تيره  را  شيعي  عالمان  وحدت  آسمان 
توانست  فوق العاده اش،  زيرك بيني  و  موقع  به  خويشتن داري  با  حدائق 
اخباري هاي  تنگ نظري  و  جمود  به  وي  بگيرد.  را  ناگوار  حوادث  جلوي 
متعصّب، انتقادمي كرد؛ از پرخاشهاي تند برخي از انديشمندان نسبت به 
يكديگر، بسيار آزرده خاطر بود و هتّاكي به فقها و مجتهدان را فروريختن 

استوانه هاي دين مي دانست.16
مرحوم  وقتي  كه  بود  آنجا  تا  برجسته  فقيه  اين  نفس  سلامت 
وحيدبهبهاني در راستاي فروپاشي انديشة اخباريگري، نماز جماعت شيخ 
و  تحريم نمود  بود-  كربلا  حوزة  يكّه تاز  پيش،  چندي  تا  را -كه  يوسف 
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وحيدبهبهاني  مقابل  در  تنها  نه  وي  كرد،  حدائق  صاحب  سرِ  پشت  نماز  بطلان  به  حكم 
موضع نگرفت؛ بلكه نماز پشت سرِ وحيدبهبهاني را صحيح دانست. آن گاه كه به او گفتند 
وحيدبهبهاني نماز با شما را باطل مي داند، پاسخ داد: «او به تكليف شرعي خودش عمل مي كند 

و من به تكليف شرعي خودم.»17
اگر شخصيّتي همچون او، در برابر وحيد مقاومت مي كرد و كرسي درسـش را به ايشان 
واگذار نمي كرد و رفتـن به نماز و درس وحيد را تحريم مي كرد و جلوي شاگردان و مريدان 
شيعه  كيان  كه  مي شد  خطرناك  آن چنان  اصولي،  و  اخباري  نزاع  قطعاً  مي گرفت،  را  خود 
متزلزل مي گرديد. حتّي نقل شده كه مرحوم صاحب حدائق، وصيّت كرد كه وحيدبهبهاني بر 

او نماز بخواند.18
مرحوم وحيدبهبهاني با تأليف كتابهاي گران سنگ اصولي كه شمار آنها بيش از 70 كتاب 
ّـدمهدي نراقي(متوفّاي 1209  و رساله است19 و همچنين تربيت شاگرداني همچون ملاّمحم
كاشف الغطاء(متوفّاي  جعفر  شيخ  ق)،   . هـ   1212 بحرالعلوم(متوفّاي  ّـدمهدي  سي ق)،   . هـ 
ّـدعلي طباطبائي(متوفّـاي 1231  1227 هـ . ق)، ميـرزاي قمي(متوفّاي 1231 هـ . ق)، سي
هـ . ق) و ديگر اختران هميشه فروزان آسمان فقه شيعه و البتّه مريدان شيفتة استاد كلّ، 
ميراثي از خود به جاي گذاشت كه سرماية علمي خاتم الفقهاء و المجتهدين يعني شيخ اعظم، 

شيخ مرتضي انصاري(متوفّاي 1281 هـ . ق) گرديد.
اكنون كه عصر نگارش رياض المسائل روشن شد، بسيار بجاست تا اندكي با مؤلفّ بزرگوار 

آن آشنا شويم.

مؤلفّ رياض
ّـدعلي طباطبائي در ربيع الأوّل سال 1161 هـ . ق در شهر كاظمين تابيدن گرفت و  پس از 70 سال، در سال 1231 هـ . ق در كربلا غروب كرد و در پايين پاي شهداي كربلا، سي

نزديك استادش آرميد.
وي از تبار سادات حسني، معروف به طباطبائي است كه در قرن دوازدهم هجري قمري، 
ّـدعلي خواهرزادة مرحوم وحيدبهبهاني و همچنين داماد ايشان  از اصفهان به كربلا آمدند. سي

است و جدّ مادري او، به علاّمه مجلسي اوّل مي رسد.20
ّـدعلي، از فرزند خود خواست كه استادي وي  مرحوم وحيدبهبهاني به دليل نبوغ فراوان سي
ّـدعلي در محضر محمّدعلي بهبهاني، كتاب فقهي مدارك الأحكام  را بر عهده بگيرد و لذا سي
ّـدعلي سبب شد كه در سال 1186 هـ . ق با  را آموخت.21 هوش سرشار و استعداد عجيب سي
وجود سنّ كمي كه داشت، به حلقة شاگردان دايي خود وارد شود و در زمرة مبرّزترينِ ايشان 

قرارگيرد و به درجة اجتهاد نائل شود.
كه  طوري  به  تحصيل نمود؛  طولاني  مناجاتهاي  و  زاري  و  گريه  با  را  علم  كه  گفته اند 
محدّث قمي مي نويسد: «عادت آن جناب اين بود كه شبهاي جمعه را تا به صبح بيدار مي ماند 
و به عبادت حقّ تعالي مشغول بود.»22 حتّي محدّث قمي، كراماتي نيز براي ايشان نوشته است 

كه به جهت اختصار، از ذكر آنها خودداري مي كنيم.
وي از نظر محاسن اخلاقي و فضائل معنوي، چنان يگانة زمان خويش بود كه گفته اند: 
ّـدعلي  «ماه ها و سالهاي بسياري بايد؛ تا مثل او عالمي به وجود آيد.» شدّت ورع و احتياط سي

آن چنان بود كه حتّي مخالفان وي نيز به تقوا و ورع او اعتراف داشتند.23
رياض المسائل،  تأليف  دليل  به  امّا  بود؛  فقه  از  بيش  اصول،  در  تبحّرش  رياض  صاحب 

شهرتش در فقه، بيش از اصول است؛ بر خلاف ميرزاي قمي صاحب قوانين الأصول.
ّـدعلي  استاد كلّ(وحيدبهبهاني) در اواخر عمر پُربركت خويش، كرسي درس كربلا را به سي
به  كلّ  استاد  كه  اجازه اي  به  است  كافي  رياض،  صاحب  معرّفي  در  سپرد.24  رياض  صاحب 

ايشان داده است، نگاهي بيندازيم؛ آنجا كه وي را با اين صفات توصيف مي كند:
المُْدَققِّ، المُْحَقِّقُ  الأرْشَد،  الرَشيدُ  د،  المُْسَدَّ المُْوَفَّقُ  الأمْجَد،  المْاجدُ  السَندَ،  «السَيدُِّ 
المُْطَهَّر، الطاهِرُ  المَْلِيّ،  الفَْهْمِ  وَ  الدَقيـقِ  الذِهْنِ  صاحِبُ  البْاذِل،  الفْاضِلُ  الكْامِل،  العْالمُِ 

النابغَِةُ النوُرانيَّة، صاحِبُ النسََبِ الجَْليلِ الرَفيعِ وَ الحَْسَبِ الجَْميلِ وَ الطَبْعِ الوَقاّدِ وَ الذِهْنِ 
النقَّاد، وَلدَي الرُوحِيّ، ميرسَيدِّعَلِيّ ...»25

و وحيدبهبهاني  همچون  عالماني  محضر  در  ّـدعلي  سي آنكه  از  پس  خاطر،  همين  به 

شهيد آيت االله سيّدمحمّدباقر صدر(ره) هر 
شب، يك ساعت به حرم اميرالمؤمنين(ع) 
به  حضرت  برابر  در  و  مي شد  مشرّف 
درسها و مطالب علمي خود فكر مي كرد 
پاك  روح  و  حرم  جوّ  از  كه  بود  معتقد  و 

اميرالمؤمنين(ع) الهام مي گيرد.
پس از مدّتي اين كار را ترك كرد و كسي 

غير از خدا، از اين كار اطّلاعي نداشت.
حضرت  اقوام،  بانوان  از  يكي  روزي 
اميرالمؤمنين(ع) را در خواب ديده بود كه 

فرمود:
نزد  مي آمد  شب  هر  كه  بگو  باقر  «به 
را  كار  اين  چرا  مي خواند،  درس  من 

ترك كرده است؟

مردان علم در ميدان عمل، ص 205

سيرة علمي علماء8-
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است  شرحي  المعتبر -كه  كتاب  در  ايشان  خود  امّا  نفرموده؛  كتاب  اين 
شاگردان  از  برخي  البتّه  تصريح مي كند.29  آن  نام  به  النافع-  المختصر  بر 
في  النافع  يا  الشرائع  مختصر  في  النافع  را  كتاب  اين  نام  محقّق حليّ، 

الشرائع گفته اند.30
امّا به هر حال، شكّي نيست كه اين كتاب به معناي حقيقي كلمه، 
اين  بر  شاهد  و  هست  و  بوده  نافع  مسلمين،  جميع  بلكه  شيعيان  براي 
مدّعا، حدود 55 شرح و تعليقه و 9 حاشيه و بيش از 7 ترجمه اي است 
كه تا كنون در مورد اين كتاب، به وسيلة علما و فقهاي اماميّه به رشتة 

تحرير درآمده است.31
چنانچه در الذريعة آمده، اين كتاب از جمله كتبي است كه در دانشگاه 

الأزهر مصر، در كنار كتب فقهي مذاهب اربعه تدريس مي شود.32
اين كتاب، اعجاب علماي فريقين را برانگيخته و لذا به دفعات متعدّد، 

در مصر و لبنان و عراق و ايران تجديد چاپ شده است.
درسي  كتاب  سالها  خود،  اصل  همچون  تنها  نه  النافع  المختصر 
و  علمي  مراكز  برخي  در  نيز  هم اكنون  بلكه  بوده؛  علميّه  حوزه هاي  در 

دانشگاهي، از جمله متون درسي است.
دليل شدّت  نظرات و اشارات ارائه شده در اين كتاب، به  از آنجا كه 
محقّق حليّ  مرحوم  خود  لذا  شده اند،  ابهام  و  اغماض  دچار  آن،  اختصار 
دست به تصنيف كتاب سومي زد تا مراد خود را توضيح دهد. ايشان در 

مقدّمة كتاب سوم، يعني المعتبر في شرح المختصر، اين گونه مي نويسد:
«... اتَّفَقَ لنَا إحْضارُ كِتابِ الشَرائـِعِ باِلمُْخْتصََرِ النافـِع، فدََقَّ كَثيرٌ 
كَني  ةِ اخْتصِارِهِ، وَ اشْـتبَهََتْ مَقاصِدُهُ لبِعُْدِ أغْوارِهِ، فحََرَّ مِنْ مَعانيهِ لشِِدَّ

ذلكَِ لشَِرْحٍ مُشْتمَِلٍ عَلَي تحَْريرِ مَسائلِِهِ وَ تقَريرِ دَلائلِِهِ.»33
نشد؛ شرح  اين  تكميل  به  موفّق  محقّق حليّ  مرحوم  چند  هر 
امّا همان مقدار كم كه از قلم شريفشان صادر شد، كتابي پُربار در فقه 

مقارن گرديد.
بنابراين، اوّلين شرح بر كتاب المختصر النافع، از آنِ خود محقّق حليّ 
است. سپس برخي از شاگردان محقّق حليّ به شرح آن پرداختند و تا عصر 
حاضر، اين كار ادامه يافته است؛ به طوري كه تعداد اين شروح، به بيش از 

50 شرح رسيده كه به اختصار، به برخي از آنها اشاره مي شود:34
كشف الرموز از فاضل آبي(اوّليـن شرح، پس از شرح خود محقّق حليّ)،

التنقيح الرائع از فاضل مقداد، المهذّب البارع از ابن فهد حليّ، غايةالمرام يا 
ّـد موسوي عاملي صاحب مدارك، شرح المختصر  ّـدمحم نهايةالمرام از سي
ّـدعلي  النافع از وحيدبهبهاني، رياض المسائل معروف به شرح كبير از سي
ّـدعلي طباطبائي،  طباطبائي، حديقةالمؤمنين معروف به شرح صغير از سي
شرح  في  المدارك  حكيم،  ّـدمحسن  سي آيت االله  از  النافع  المختصر  شرح 

ّـداحمد خوانساري. المختصر از آيت االله سي
حاشيه   9 النافع،  المختصر  براي  الذريعة  در  تهراني  علاّمه  مرحوم 
ق)   . هـ   965 ثاني(متوفّاي  شهيد  حاشية  جمله،  آن  از  كه  ذكركرده اند 

است.35
النافع المختصر  براي  مزجي  شرح  بزرگ ترين  رياض المسائل  كتاب 
كتب و  ابواب  جميـع  شـرح  حاوي  كتاب،  اين  مي شـود.  محسـوب 

المختصر النافع، از طهارت تا ديات، به صورت استدلالي است و به تعبير 
وجود  آن  در  الأقْوال»  مِنَ  إليَْهِ  وَصَلَ  ما  «جَميعَ  منتهي المقال،  صاحب 

دارد.36
حديث  و  فقه  اعلام  نظرات  حاوي  و  دقيق  و  عميق  شرحي  رياض، 

است؛ به همين دليل، در الذريعة آمده است كه:
الحَْدائقِِ  وَ  ةِ  َّـ البْهَي الرَوْضَةِ  وَ  البْارِع  بِ  المُْهَذَّ صُ  مُلَخَّ َّهُ  إن قيلَ  «وَ 

كه  شد  فروزاني  خورشيد  خود  استضائه نمود،  حدائق  صاحب 
كه  بست  شاگرداني  تربيت  به  كمر  و  نشست  استادي  مسند  در 
همچون: بزرگاني  فقاهت اند؛  آسمان  تابناك  اختران  يك،  هر 

في  المقال  منتهي  صاحب  ق)   . هـ  حائري(متوفّاي 1215  ابوعلي  شيخ 
صاحب  ق)   . هـ  عاملي(متوفّاي 1226  ّـدجواد  ّـدمحم سي الرجال،  أحوال 
مفتاح الكرامة، شيخ اسداالله تستري(متوفّاي 1237 هـ . ق) صاحب مقابس 
ّـت الاسلام رشتي(متوفّاي  دباقر شفتي معروف به حج ّـ ّـدمحم الأنوار، سي

1260 هـ . ق) صاحب مطالع الأنوار، و ديگران.26
از صاحب رياض، تأليفاتي چند به جاي مانده است؛ امّا قطعاً مهمّ ترين 
اثر وي همان كتابي است كه سبب شد به صاحب رياض ملقّب گردد؛ 
يعني رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل. او گذشته از تأليف كتب 
و رسائل فراوان و تربيت شاگرداني فاضل و مجتهد، دو فرزند دانشمند 
به جامعة اسلامي تحويل داد كه هر يك منشأ خدمات بسيار شدند: يكي، 
ّـد مجاهد(متوفّاي 1242 هـ . ق) ّـدمحم ّـد طباطبائي معروف به سي ّـدمحم و سي انصاري؛  مرتضي  شيخ  اساتيد  از  و  مفاتيح الأصول  و  مناهل  صاحب 

ّـدمهدي طباطبائي(متوفّاي 1231 هـ . ق) از اساتيد مشهور  ديگري، سي
حوزة علميّة كربلا.27

دوران  در  رياض  صاحب  تبليغي  و  فرهنگي  و  اجتماعي  فعّاليّتهاي 
مرجعيّت وي، با توجّه به تقارن فتح هندوستان و سيل وجوهات شرعي 

كه به كربلا مي آمد، قابل توجّه است.

سيـري در رياض
اساساً در روند حركت فقه و اجتهاد، هماره دو محور اساسي مورد توجّه 

فقها و متخصّصان فقه اماميّه بوده است: فقه فتوايي؛ فقه استدلالي.
از مصاديق فقه فتوايي، مي توان به كتب زير اشاره كرد:

المهذّب  طوسي،  شيخ  از  المبسوط  و  النهاية  مفيد،  شيخ  از  المقنعة 
و  قواعدالأحكام  محقّق حليّ،  از  النافع  المختصر  ابن البرّاج،  قاضي  از 
اوّل،  شهيد  از  ّـة  الدمشقي اللمعة  حليّ،  علاّمه  از  تبصرة المتعلّميـن 
فقهاي  از  عمليّه  رسائل  و  يزدي،  ّـدكاظم  ّـدمحم سي از  العروةالوثقي 

معاصر.
از مصاديـق فقه استدلالي، مي توان كتب زير را نام برُد:

منتهي المطلب از علاّمه حليّ، ذكري الشيعة از شهيد اوّل، مسالك الأفهام
ّـق كركي، محق از  جـامـع المقاصـد  ثاني،  شهيـد  از  ّـة  البهي الروضـة  ّـد و  ّـدمحم مجمع الفائدة و البرهان از مقدّس اردبيلي، مدارك الأحكام از سي

ّـدعلي  سي از  رياض المسائل  فاضل هندي،  از  كشف اللثام  موسوي عاملي، 
ّـدحسن نجفي و ... طباطبائي، جواهر الكلام از شيخ محم

مسالك الأفهام)  كتاب  با  پيشين(آشنايي  مقالة  در  كه  همان طور 
اشاره اي شد، كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام اثر ماندگار 
محقّق حليّ(متوفّاي 676 هـ . ق) از بزرگ ترين و مهمّ ترين ميراث فقهي 
درسي  متن  سال،  از 750  بيشتر  كه  طوري  به  مي رود؛  شمار  به  اماميّه 
فقهاي  توجّه  كنون، مورد  تأليف آن تا  علميّه بوده و از زمان  حوزه هاي 

عظام واقع شده است.
خود مرحوم محقّق حليّ به دلائلي كه در مقدّمة المختصر النافع آورده، 

اقدام به تلخيص اين اثر عظيم مي نمايد؛ ايشان مي نويسد:
المَْذْهَبِ  خُلاصَةَ  المُْخْتصََر،  هذَا  في  لكََ  مُورِدٌ  فإَنيّ  بعَْدُ:  «أمّا 
توُصِلُك  وَ  بنِخَُبهِِ  تظُْفِرُكَ  رَةٍ،  مُحَرَّ عِباراتٍ  وَ  مُحَبَّرَةٍ  بأِلفْاظٍ  المُْعْتبَرَ، 

إليَ شُعَبهِِ، مُقْتصَِراً عَلَي ما بانَ لي سَبيـلُهُ وَ وَضَحَ لي دَليـلُهُ.»28
هر چند مرحوم محقّق حليّ در مقدّمة المختصر النافع اشاره اي به اسم
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للِْوَحيدِ  ةِ  َّـ الفَْيْضي المَْفاتيحِ  شَرْحِ  وَ  كَشْفِ اللِثامِ  وَ  الأخيرَيْنِ  بلَِ  قيلَ  وَ  الناضِرَةِ؛ 
البْهِْبهَانيِّ.»37

براي مصداق  واضح ترين  و  مثال  بهترين  رياض المسائل  كتاب 
مرحلة تكامل فقه شيعي است؛ مرحله اي كه ثمرة تلاشهاي شبانه روزي استاد كلّ، مرحوم 
وحيدبهبهاني و شاگردان اوست. مرحله اي كه با افول جمود و اخباريگري، نويدبخش طلوع 

مجدّد اجتهاد و استنباط است.
ّـدعلي طباطبائي در علم اصول، سبب شد كتاب فقهي وي، درخشش  تبحّر مرحوم سي
خاصّي در ميان ساير كتب فقهي داشته باشد. ارجاع فروع به اصول در رياض، آن چنان استادانه  

صورت گرفته است كه در آسمان فقه استدلالي، كمتر چنين ستاره اي يافت مي شود.
شيوة ورود و خروج صاحب رياض در مسائل فقهي اين كتاب، بدين صورت است كه ابتدا 
با طرح مسئلة فقهي و تبيين موضوع آن، نظرات مختلف و ادلةّ آنان را نقل مي كند و با بياني 
فتـواي  اثبات  براي  سپس  و  مي پردازد  آنان  نقد  به  متقن،  و  مستدلّ  حال،  عين  در  و  شيوا 
خود، به ادلةّ شرعي استناد مي كند. ترتيب منطقي نظرات و ادلهّ و نقد آنها، طوري است كه 
خواننده در مطالعة آن، احساس خستگي نمي كند؛ به همين جهت، اين كتاب طي سالها، يكي 
از كتب درسي حوزه هاي علميّه بوده و هم اكنون نيز يكي از كتابهاي مرجع و مورد تحقيق 

فضلا و فقها است.38
رياض  صاحب  دِ  ّـ سي به  را  طباطبائي  ّـدعلي  سي مرحوم  كه  بود  كتاب  اين  عظمت 
مشهوركرد؛ چنانچه كشف الغطاء و جواهر الكلام و كشف اللثام و بسياري از كتب معتبر علمي، 

اين گونه اند.
از زمان تأليف اين كتاب تا عصر حاضر، شروح و حواشي متعدّدي بر آن، تـوسّط علما و 
بزرگان اماميّه نوشته شده است. مجموعه اي از شروح و حواشي رياض كه علاّمه تهراني در 
ّـدحسين مدرّسي در كتاب مقدّمه اي بر فقه40 آورده اند، مجموعاً بيش  الذريعة39 و همچنين سي
از 40 شرح و حاشيه است كه اوّلين آنها، زهر الرياض المستخرج من الرياض به زبان فارسي 
مرحوم  شاگرد  و  منتهي المقال  صاحب  حائري،  اسماعيل  بن  ّـد  محم ابوعلي  شيخ  تأليف  و 
مصنّف است و آخرين آنها، مربوط به عصر حاضر است: الحاشية علي الرياض تأليف آيت االله 

ّـدمحسن حكيم، از مراجع ماضين نجف اشرف.41 سي

ويژگي هاي رياض
كتاب  ماست،  دست  در  امروزه  كه  فقهي  تراث  ميان  در  معتقدند  محقّقين  برخي 
رياض المسائل اوّلين كتاب فقهي استدلالي مبسوطي است كه حاوي جميع ابواب فقهي است 

و از اين حيث، بر امثال كشف اللثام فاضل هندي برتري دارد.42
ّـة  شايد اوّلين شرح مزجي معروف در ميان مصنّفات فقهاي اماميّه، كتاب الروضة البهي
ّـة نوشتة شهيد اوّل است؛ امّا كتاب  از مرحوم شهيد ثاني باشد كه متن آن اللمعة الدمشقي
ّـة برتري دارد؛  رياض المسائل از نظر كيفي و از حيث استدلالي بودن، بر كتاب الروضة البهي
چرا كه شرح لمعه در غالب فروعات فقهي، فاقد استدلالات تامّ و نقض و ابرام هاي فقهي 

است.
به  آن  سراسر  در  كه  است  رويّه اي  وحدت  و  سياق  اتحّاد  رياض،  محاسن  مهمّ ترين  از 
چشم مي خورد؛ يعني روش صاحب رياض در تمام ابواب و كتابهاي فقهي، يكسان است. به 
همين دليل، رياض بر امثال كتاب مسالك الأفهام برتري دارد؛ چرا كه مسالك هر چند جامعِ 
جميع ابواب فقهي است؛ امّا بخش عبادات آن، بر خلاف بخش معاملات، بسيار مختصر و 

كوتاه است.
در  ايشان  دارد.  روايي  نصوص  با  مؤلفّ  كه  است  تعاملي  رياض،  ويژگي هاي  ديگر  از 
مواقعي كه به نقل روايت نياز دارد، تنها محلّ شاهد را به نحو اختصار و البتّه با دقّت بسيار، 
مي آورد و به ذكر عنوان صحيحة، موثقّة، مُرسلة و ... اكتفا مي كند كه ارزش اين روش، بر 

اهل آن پوشيده نيست.
جناب مصنّف در نقل اقوال از كتب فقها، از سيرة مألوفه و مستمرّة بين فقها پيروي كرده؛ 
عين  عبارت،  اخذ  مدرك  به  اشاره  بدون  مي يابد،  مراد  به  وافي  را  سابقين  عبارات  كه  آنجا 
كلمات ايشان را مي آورد. در جاي جاي كتاب، عبارات ذخيرةالمعاد و كفايةالمعتقد محمّدباقر 
را   ... و  فاضل هندي  كشف اللثام  ثاني،  شهيد  ّـة  البهي الروضة  و  مسالك  محقّق سبزواري، 

صافي گلپايگاني  علي  شيخ  آيت االله 
مي گويد:

ادب،  در  بروجردي  آيت االله  «مرحوم 
اشكال  مقام  در  حتّي  بودند؛  نمونه 
خاصّي  ادبِ  ديگران،  به  علمي 

داشتند.
كسي  سخن  به  مي خواست  اگر 
را  آن  مثبت  نقاط  ابتدا  اشكال كند، 
تجليل مي كرد،  او  از  و  برمي شمرد 

سپس انتقادش را مي گفت.»

مردان علم در ميدان عمل، ج 2، ص 135

سيرة علمي علماء9-
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هِ وَ يوُضِحَهُ وَ يشُيـرَ إليَْهِ، حائزِاً بذِلكَِ مِنيّ شُكْراً  ْـ يصُْلِحَهُ وَ ينُبَهَِّ عَلَي
جَميلاً وَ مِنَ االلهِ تعَاليَ أجْراً عَظيماً جَزيلاً.»50

پى نوشت ها:
*: از طلاّب سطح حوزة علميّة قم
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3. مدرّس، ميرزامحمّدعلي؛ ريحانةالأدب، ج 3، ص 371.
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9. همان، ص 243.
10. اسلامي، رضا؛ مدخل علم فقه، ص 347.

11. همان، ص 350، با اندكي تصرّف.
12. گلشن ابرار، ج 1، ص 278؛ به نقل از دواني، علي؛ وحيدبهبهاني، ص 155.

13. همان.
14. اسلامي، رضا؛ مدخل علم فقه، ص 352.

15. گلشن ابرار، ج 1، ص 274.
16. همان.

17. اسلامي، رضا؛ مدخل علم فقه، ص 350؛ به نقل از علاّمه مامقاني؛ تنقيح المقال، در 
احوالات محمّدباقر بن محمّد اكمل.

18. محدّث قمي، شيخ عبّاس؛ الفوائد الرضويةّ في أحوال علماء المذهب الجعفريةّ، ص 407.
19. گلشن ابرار، ج 1، ص 278.

20. محدّث قمي، شيخ عبّاس؛ الفوائد الرضويةّ في أحوال علماء المذهب الجعفريةّ، ص 324.
21. حائري مازندراني، شيخ ابوعلي؛ منتهي المقال، ج 5، ص 65.

22. محدّث قمي، شيخ عبّاس؛ الفوائد الرضويةّ في أحوال علماء المذهب الجعفريةّ، ص 324.
23. علاّمه مامقاني؛ تنقيح المقال، ج 2، ص 307.

24. گلشن ابرار، ج 3، ص 129.
25. رياض المسائل چاپ مؤسّسة آل البيت(ع)، ج 1، مقدّمه، ص 29.

26. گلشن ابرار، ج 3، ص 130.
27. همان، ص 133.

28. محقّق حليّ؛ المختصر النافع، ج 1، ص 1.
29. محقّق حليّ؛ المعتبر في شرح المختصر، ج 1، ص 19 و 20.
30. فصل نامة تخصّصي فقه اهل بيت(ع)، شمارة 13، ص 188.

31. همان، ص 191 تا 201.
32. تهراني، شيخ آقابزرگ؛ الذريعة إلي تصانيف الشيعة، ج 14، ص 57.

33. محقّق حليّ؛ المعتبر في شرح المختصر، ج 1، ص 19 و 20.
34. فصل نامة تخصّصي فقه اهل بيت(ع)، شمارة 13، ص 191 تا 201.

35. همان، ص 199.
36. حائري مازندراني، شيخ ابوعلي؛ منتهي المقال، ج 5، ص 64.

37. تهراني، شيخ آقابزرگ؛ الذريعة إلي تصانيف الشيعة، ج 11، ص 336.
38. گلشن ابرار، ج 3، ص 131.

39. تهراني، شيخ آقابزرگ؛ الذريعة إلي تصانيف الشيعة، ج 6، ص 99 تا 102.
40. مدرّسي، سيّدحسين؛ مقدّمه اي بر فقه، ص 320 تا 323.

41. همان، ص 38 و 39.
42. رياض المسائل چاپ مؤسّسة آل البيت(ع)، ج 1، مقدّمه، ص 18.

43. همان، ص 18 تا 20(با اندكي تصرّف).
44. همان، ص 18.

45. حائري مازندراني، شيخ ابوعلي؛ منتهي المقال، ج 5، ص 64.
46. محدّث قمي، شيخ عبّاس؛ الفوائد الرضويةّ في أحوال علماء المذهب الجعفريةّ، ص 453.

47. رياض المسائل چاپ مؤسّسة آل البيت(ع)، ج 1، مقدّمه، ص 22.
48. همان، ص 22 و 23؛ به نقل از خوانساري، سيّدمحمّدباقر؛ روضات الجنّات، ج 4، ص 402.

49. رياض المسائل چاپ مؤسّسة آل البيت(ع)، ج 1، ص 5 و 7.

50. رياض المسائل چاپ مؤسّسة آل البيت(ع)، ج 16، ص 590.

البتّه  و  دارد  وجود  سيره  اين  نيز  آن  غير  و  جواهر  در  چنانچه  مي بينيم؛ 
ّـد صاحب رياض، منزّه و مبرّاست از  ساحت قدسي بزرگاني همچون سي

آنكه نظر ديگران را به خود نسبت دهند.43

نگاه بزرگان به رياض
از آنجا كه اين اثر، تنها يك كتاب فقهي نيست؛ بلكه به منزلة استاد 
خبيري است كه كيفيّت مناقشة علمي و تنقيح مسائل فقهي را به طالبان 
علم فقه مي آموزد44، لذا از زمان تأليف تا كنون، مورد توجّه و عنايت فقها 

و مجتهدان قرار گرفته است.
شاگردي افتخار  كه  منتهي المقال  صاحب  حائري  ابوعلي  شيخ 

صاحب رياض را هم داشته است، تعبير بلندي دربارة كتاب استاد خود دارد. 
ايشان مي نويسد:

ما  جَميعَ  فيهِ  ذَكَرَ  بمِِثْلِهِ،  يسُْبقَْ  لمَْ  جِدّاً،  الجَْوْدَةِ  غايةَِ  في  هُوَ  «وَ 
وَصَلَ إليَْهِ مِنَ الأقْوالِ، عَلَي نهَْجٍ عَسُرَ عَلَي سِـواهُ بلَِ اسْتحَالَ.»45

ّـة از صاحب جواهر نقل مي كند  مرحـوم محدّث قمي در الفوائد الرضوي
كه ايشان فرموده اند:

يكَونَ  أنْ  احُِبُّ  لكَُنْتُ  الفِْقْهِ  فيِ  مُصَنَّفاً  كِتاباً  أكْتبَُ  أنْ  أرَدْتُ  «لوَْ 
دعَلِيّ ...»46 ِـّ عَلَي نحَْوِ رِياضِ المْيرسَي

و امّا از همه قابل توجّه تر آنكه از وصاياي شيخ اعظم، شيخ مرتضي 
انصاري به شاگردانش، اين بوده است:

دعَلِيّ الطَباطَبائيِّ  ِـّ «ابحَْثوُا وَ حَقِّقُوا في كِتابِ رِياضِ المَْسائلِِ للِسَي
ةِ الاْجْتهِادِ.»47 َـ َّهُ سَيعُينكُُمْ كَثيـراً في نيَْلِ مَرْتبَ فإَن

و روشن است كتابي كه شيخ اعظم، آن را اين چنين توصيف كند، چه 
عظمتي دارد و از حيث دقّت و علميّت، در چه رتبه اي است.

امّا در اين ميان، آنچه براي ما طلاّب، درس آموز است و بيش از فايدة 
رياض  صاحب  مرحوم  خود  از  كه  است  كلامي  دارد،  تربيتي  اثر  علمي، 
از  پس  روضات الجنّات،  صاحب  ّـدخوانسـاري  سي مرحوم  نقل شده است. 

اينكه نقل مي كند كه صاحب رياض، كثيراً مي گفت:
«إنيّ ما أرَدْتُ بهِِ النشَْرَ وَ التدَْوينَ، بلَِ المَْشْقَ وَ التمَْرينَ!»،

دربارة او مي نويسد:
«فرََفعََهُ االلهُ  تعَاليَ إليَ ما رَفعََ، وَ نفََعَ بهِِ أحْسَنَ ما بهِِ ينُْتفََعُ.»48

و به همين دليل است كه كتاب، بدون هيچ مقدّمه اي شروع مي شود:
«بسِْـم االلهِ الرَحْمـن الرَحيـم وَ بهِِ نسَْتعَينُ؛

وَ  دٍ  مُحَمَّ نبَيِنِّا  وَ  سَيدِِّنا  عَلَى  االلهُ  صَلَّى  وَ  العْالمَيـنَ  رَبِّ  اللهِِ  الحَْمْدُ 
آلهِِ الطاهِريـنَ.

كِتابُ الطَهارَةِ ...»49
و البتّه پايان اين كتاب نيز همچون سراسر آن، درس آموز است؛ آنجا 

كه مي فرمايد:
«وَ يقَولُ أقلَُّ الخَْليقَةِ، بلَِ اللاشَيْءُ فيِ الحَْقيقَةِ: أحْمَدُ االلهَ سُبْحانهَُ 
عَلَي توَْفيقِهِ وَ تسَْهيـلِهِ لتِأَْليفِ هذَا التعَْليقِ وَ أسْئلَُهُ بجُِودِهِ وَ كَرَمِهِ أنْ 

يجَْعَلَهُ خالصِاً لوَِجْهِهِ الكَْريم ...
نْ يقَِفُ عَلَي هذَا التعَْليقِ وَ يرََي فيهِ خَطَأً أوْ خَلَلاً، أنْ  وَ المَْرْجُوُّ مِمَّ
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رهبر انقلاب كه فقط به ما 
دانشگاهي ها نگفتند!

بررسي روش تدوين نقشة جامع علمي كشور و جايگاه علوم ديني در آن
در گفت وگو با دكتر سلطاني

اشاره:
بهزاد سلطاني، متولدّ 1339، دكتراي مهندسي مكانيك  ساختاري از دانشگاه چالمرز سوئد.

وي در زمان انجام مصاحبه، مدير كلّ پژوهشي وزارت علوم بوده و هم اينك عضو هيئت علمي دانشگاه كاشان 
ظهر  از  بعد  يك  در  تا  بود  بهانه اي  ايشان،  توسّط  كشور  علمي  جامع  نقشة  پيشنهادي)  RFP(طرح  تدوين  است. 

پنج شنبه، در ساختمان شمارة يك وزارت علوم، تحقيقات و فنّ آوري با هم به گفت وگو بنشينيم.
از آنجا كه نقشة جامع علمي كشور با ارائة چشم انداز 20 سالة علمي، عناوين و ظرفيّت رشته هاي مورد نياز را 
مشخّص مي كند، مصاحبه با دست اندركاران آن مي توانست روشنگر ابهامات اين مسير براي حوزه ها باشد. هر چند 

جايگاه علوم ديني و حوزه ها، در اين نقشه و روند اجرايي آن، بر ابهامات ما افزود!
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حضرت عالي  خدمت  آن،  خاطر  به  كه  بحثي  اوّل:  خشت 
اگر  اينكه  و  است  تخصّص گرايي  مديريتّ  مورد  در  رسيده ايم، 
علم ديني بخواهد رشته هاي تخصّصي ايجادكند، چه گرايشهايي 
و  مي گنجند  قضيهّ  كليّتّ  در  رشته هايي  چه  اصـلاً  دارند؟  اولويتّ 

چطور بايد اين امر را شروع كرد و پيش برُد؟
جامع  نقشة  مطرح مي كردند،  دوستان  كه  راهكارهايي  از  يكي 
براي تخصّص گرايي، يكي از  نياز است؛  فاكتور  ذيل  كشور  علمي 
شايد  است.  اجتماعي  نياز  مطرح مي كنند،  اساتيد  كه  فاكتورهايي 
بتوان گفت معتبرترين و جامع ترين سندي كه مي تواند افق آينده 
كشور است.  جامع علمي  نقشة  چشم ما قرار دهد، همان  را پيش 
اصـلاً حقيقت نقشة جامع چيست و چه فرايندي را طي مي كند تا به 

عناوين رشته ها و ظرفيتّهاي لازم براي هر رشته برسد؟
در مورد نقشة جامع، يك مقدّمه عرض كنم؛ حـدوداً از يك سال و چند 
ماه پيش كه رهبر انقلاب فرمودند، تيمي در مركز تحقيقات سياست هاي  
علمي  جامع  نقشة  زمينة  در  را  پروژه اي  من  مسئوليّت  به  كشور،  علمي 
علمي   سياست گذاري  دكتراي  دانشجويان  از  نفر  سه  شروع كرد.  كشور 
دو  و  سال  يك  ديگر،  نفر  دو  با  شريف  صنعتي  دانشگاه  از  تكنولوژي، 
را  پروژه  اين  پيش،  هفته  سه  حـدوداً  و  كار كردند  پروژه  اين  روي  ماه 
تحويل دادند؛ نتيجه، 14 مجلدّ  شده كه محتواي آنها حدود 700 صفحه 

است.

نقشة جامع علمي كشور، يك برنامة راهبردي است؛ يعني 
وضعيتّ علم و فنّ آوري را ببينيم و وضعيتّ كنوني و وضعيتّ 
ايده آل را ترسيم كنيم و راه رسيدن را نيز برنامه ريزي كنيم.

البتّه  انجام شده است؛  زمينه  اين  در  كه  است  جدّي  مطالعة  تنها  اين 

اين مطالعه، نقشة جامع را ننوشته و صرفاً RFP را نوشته است. در فرايند 
يك پروژه، سه مرحله را بايد بدانيم: مرحلة سوم، انجام دادن پروژه است 
و مرحلة دوم، دادن طرح پيشنهادي ا ست؛ اينكه چگونه پروژه مي خواهد 
بايد  قيوداتي  و  چارچوب ها  چه  كه  است  اين  اوّل،  مرحلة  و  انجام شود؛ 
رعايت  شود و چه انتظاري از پروژه مي رود و خروجي ها چه بايد باشند؛ 
يعني   RFP(Request For Proposal) همان  اوّل،  مرحلة  اين 

درخواست طرح پيشنهادي پروژه است.
RFP در پروژه هاي خيلي بزرگ تعريف  مي شود و اين هم، پروژة بزرگي 
است. شايد بزرگ تر از اين، در برنامه ريزي علمي كشور نتوان پيداكرد. ما 
پيش بيني كرديم 15 پروژة بزرگ در دو سال و نيم آينده بايد انجام شود كه 

يكي از آنها، تجميع كنندة پويا بين 14 مورد ديگر است.
علم،  اين  است.  علم  يك  تكنولوژي،  و  علم  سياست گذاري  الآن، 
سابقه و عقبه دارد و در حدّ دكترا مدرك داده مي شود كه تركيبي از علوم 
تكنولوژي،  مديريّت  كتابداري،  گرايشهاي  از  علم سنجي  جامعه شناسي، 
گرايشهاي فلسفة علم و نيز اقتصاد توسعه است؛ يعني علم جديدي از دل 
آنها ايجادشده و شايد نزديك به ده سال است كه در دنيا به طور مفصّل، 

در مورد آن كار  مي شود.
نكتة دوم، در مورد سؤالي است كه فرموديد: «نقشة جامع چيست؟» 
جمع بندي  ما اين است كه نقشة جامع علمي كشور، يك برنامة راهبردي 
است؛ يعني وضعيّت علم و فنّ آوري را ببينيم و وضعيّت كنوني و وضعيّت 
به  كنوني  وضعيّت  از  تحوّل  و  رسيدن  راه  بعد،  و  ترسيم كنيم  را  ايده آل 
وضعيّت مطلوب را برنامه ريزي كنيم. ما جامع  بودن را به اين مي بينيم كه 
هم توليد علم و هم انتشار علم و هم به كارگيري و مصرف علم، در آن 

مورد توجّه قراربگيرد؛ نه فقط توليد علم.
همچنين جامع بودن به اين معناست كه همة رشته هاي علمي لحاظ 
علوم  پزشكي،  پايه،  علوم  مهندسي،  كشاورزي،  رشتة  هشت  قطعاً  شود؛ 
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اجتماعي، علوم انساني -كه اين را از علوم اجتماعي جدا  مي كنيم-، هنر، 
دانشهاي  با  ديني  دانشهاي  قطعاً  دارند.  تعامل  هم  با  ديني،  دانشهاي  و 
نقشه اي  اينكه  براي  امّا  دارد؛  تعامل  كشاورزي  با  مهندسي  و  انساني، 
جامع شود، همة اين هشت حوزه را بايد در هر سه بخش توليد، انتشار و 

به كارگيري و مصرف علم ببينيم؛ بنابراين، واقعاً كارِ سنگيني است.

علوم  در  يا  پايه  علوم  در  كه  است  مدّعي  ديني  دانش  اگر 
تأثير،  اين  كه  است  مدّعي  و  است  تأثيرگذار  انساني، 
از  بخشي  مثلاً  برنامه ريزي كند؛  بتواند  بايد  است،  زياد 
فلان  تا  شود  هدايت  ديني  دانشهاي  توسّط  برنامه ريزي، 

اتفّاق در 20 سال آينده بيفتد؛ امّا الآن عملاً نمي تواند.

اين صحبتهايي كه بنده عرض مي كنم، بيشتر نظرات شخص حقيقي 
مركز  در  مطالعاتي  موضوع،  اين  روي  كه  است  خودم  پژوهشگري  يا 
تحقيقات سياست هاي علمي كشور انجام داده ام. موضوع از طرف رهبري 
نقشة  كميسيون  آنجا  در  و  شد  واگذار  فرهنگي  انقلاب  شوراي عالي  به 
و  است  همين  آنها  از  يكي  كه  اصلي  كميسيون  سه  تشكيل شد؛  جامع 
يكي  ديگر، مهندسي فرهنگي است و سومي هم، تحوّل در نظام آموزشي 

است.
در كميسيون نقشة جامع، از طرف وزارت بهداشت و وزارت علوم و 
خود معاونت علمي رياست جمهوري، بحثهاي مختلفي مطرح شد. ظاهراً 
بعد از سه تا چهار جلسه، يك كميتة تلفيقي تشكيل شد كه اين كميته، 
متشكّل از نمايندگاني از وزارت علوم، بهداشت و چند جاي ديگر است كه 

رسماً مسئوليّت اين بحث را به عهده دارند.

حضرت عالي  كه  پژوهشهايي  به  توجّه  با  اوّل:  خشت 
كشور  علمي  جامع  نقشة  در  ديني  علم  جايگاه  انجام داده ايد، 
سهم  يعني  رشته هاست؛  بقيةّ  عرض  در  چيزي  آيا  چيست؟ 

يك هشتم دارد؟!
دارد  شگرفي  تأثير  هنر،  و  انساني  علوم  در  ديني  علم  يقينـاً 
ممكن  قرارگيرد،  آنها  عرض  در  چيزي  ديني،  علم  باشد  بنا  اگر  و 
علوم،  آن  با  كه  پيش برود  نحوي  به  ديني  علم  در  سياستها  است 

تعارض پيدا كند.
ميزان  داشته باشند.  تعامل  مي توانند  هم  با  رشته،  هشت  اين  همة 
تعامل و نحوة تعامل را خود آن حوزه بايد تعريف كند و در برنامه ريزي ها 
و  است  راهبري كننده  است،  مادر  پروژة  كه   15 پروژة  دخالت بدهد. 
گام  به  گام اينها را جلو مي برد؛ بنابراين، تعامل اين رشته ها در درون اين 

فرايند اتفّاق مي افتد.
و  تعامل  هم  با  بعد  و  تمام  شود  كار  تا  صبركند  كه  نيست  اين طور 
تلفيق كنند. پروژة 15 را يك تيم ويژه در يك مركز حرفه اي تحقيقاتي 
اداره مي كنند كه هنوز انتخاب  نشده اند. قطعـاً بايد در آنجا، افرادي كه در 

دانش ديني تسلطّ بالايي دارند، حضور داشته باشند.

خشت اوّل: علوم اجتماعي و هنر، ذيل علم ديني، تغيير و تكميل 
از  كارشناس  يك  كه  است  اين  مي فرماييد  شما  آنچه  ولي  دارند؛ 
يكي  و  اجتماعي  علوم  از  هم  يكي  هنر،  از  هم  يكي  روان شناسي، 
هم از علم ديني كنار هم مي نشينند! و فوقش آن است كه در آن 

مركز راهبري هم حضور دارند!
سؤال ما اين است كه اصلاً تعريف علم ديني در اين تقسيم بندي 

حضرت عالي چيست؟
نوعي  به  تعريف شده است.  مجلدّات  آن  از  يكي  در  ديني  دانشهاي 
يا  است  تأثيرگذار  ديگر  دانشهاي  در  ديني را كه  حوزه هاي  دسته از  آن 
مي خواهد تأثيرگذار باشد، مي توان در دانش ديني قرارداد. خوب، آن تيم 

كارشناسي، اين كار را مي كنند و ما تعيينِ تكليف نكرده ايم.

خشت اوّل: اگر مبنا، تأثيرگذاربودن است، به نوعي همة علوم 
-كه به آنها اشاره شد- را شامل مي شود و ديگر نبايد ما علم ديني 
را در عرض آنها ببينيم؛ الآن تأثير علوم ديني در اقتصاد و يا حتيّ 
تأثير  قابليتِّ  بحث  اگر  طرف،  آن  از  دارد.  نمود  روان شناسي  در 

مطرح باشد، بايد همة علوم، ذيل علم ديني برنامه ريزي شوند.
انساني،  علوم  در  يا  پايه  علوم  در  كه  است  مدّعي  ديني  دانش  اگر 
بتواند  بايد  است،  زياد  تأثير،  اين  كه  است  مدّعي  و  است  تأثيرگذار 
برنامه ريزي كند؛ مثلاً بخشي از برنامه ريزي، توسّط دانشهاي ديني هدايت 
  شود تا فلان اتفّاق در 20 سال آينده بيفتد؛ امّا الآن عملاً نمي تواند براي 

علوم اجتماعي برنامه بريزد.
شما دربارة مباحث ميان رشته اي و علوم انساني و علوم اجتماعي، تازه 
الآن در حوزة علميّه كار را شروع كرده ايد. الآن در مديريّت، شما كسي 
را در حوزه نداريد كه استاد تمام(پروفسور) به معناي دانشگاهي آن باشد؛ 
يعني هم علم دنيا و هم علم حوزه را بداند و مكتب جديدي مبتني بر 

اسلام ارائه كرده باشد.
حوزه  در  را  موسويان  آقاي  اقتصاد،  در  تازه  مدّت،  اين  از  بعد  ما 
الآن،  امّا  برنامه ريزي كنند؛  تحوّل  اين  براي  مي توانند  افراد  اين  داريم. 
ارائه مي دهيم!»  جايگزين  ما  تعطيل!  كشور،  «اقتصاد  نمي توانندبگويند: 
هنوز هم بعد از 28 سال، در بحث بانكداري بدون ربا، با اينكه خيلي هم 
كار شده، امّا خود همكاران حوزوي مي گويند: «هنوز به چيز قابل ارائه اي 
نرسيده ايم و در نظر و عمل، اختلاف است.» تازه، اين موضوعي است كه 

بيشترين كار را روي آن كرده ايم.
ضمناً اينها نظرات شما و برخي ديگر از طلاّب جوان است. نظرات 
علما در ميزان و چگونگي ارتباط دانشهاي ديني با ديگر دانشها، يكسان 
نيست. شما نظرات آيت االله جوادي آملي را در ذيل تفسير ايشان ببينيد؛ 
ايشان حتّي در علوم انساني، اجتماعي و هنر هم، نظر خاصّي دارند. به 
را  خاصّي  نظر   RFP در  نمي خواستيم  و  نمي توانستيم  ما  جهت،  همين 
اعمال كنيم؛ لذا كليّّة تعاملات بين دانشهاي مختلف، در پروژة 15 طرّاحي 

مي شود.

جامع بودن به اين معناست كه همة رشته هاي علمي لحاظ 
پايه،  علوم  مهندسي،  كشاورزي،  رشتة  هشت  قطعاً  شود؛ 
دانشهاي  و  هنر،  انساني،  علوم  اجتماعي،  علوم  پزشكي، 

ديني، با هم تعامل دارند.

تمامي  جلسه،  آن  در  كه  آمده ايم  هم  علميّه  حوزة  به  جلسه  يك  ما 
معاونت  از  اميني  حجّت الاسلام  داشتند؛  حضور  حوزه  معتبر  دستگاه هاي 
پژوهشي حوزه، از دفتر تبليغات، از مجموعة آيت االله مصباح، حجّت الاسلام 
اعرافي از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و از چندين جاي ديگر، جلسة 15 
 4 تا   3 حدود  در  مي كنم  فكر  و  تشكيل شد  خوبي  و  متين  خيلي  نفرة 
ساعت دربارة دانشهاي ديني، بحث و سؤال و جواب داشتيم. از تشكيل 
آن جلسه بسيار راضي هستيم و از نكات و نتايج حاصلة آن، در نسخة 

نهايي استفاده كرديم.
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العِْلْمَ وَ لوَْ باِلصين» گرفته شد و بعد هضم و بازسازي شد و بعد علم دنياي 
اسلام، آن قدر رشدكرد كه تا چندين قرن كه تمدّن ما افول نكرده بود، بر 

همه چيز تسلطّ داشت.

خشت اوّل: ما هم نمي گوييم تمدّن، تعطيل شود؛ بحث بر سرِ 
مكانيسم هضم است.

در  تصوير كنيم.  خودمان  براي  بعد  و  ببينيم  را  جهان  آيندة  بايد 
اسناد  و  ارزشها  از  سعي مي كنيم  خودمان،  علمي  آيندة  تصويركردن 
بالادست خودمان استفاده كنيم؛ حتّي اگر صد در صد ارزشها در آن تصوير، 

اعمال نشود و غير ارزشي ها در آن حذف نشده  باشد.
خود ما از اين تمدّن كنوني، اثر پذيرفته ايم؛ تمدّني كه با تمدّن ايده آل 
نه 20  است؛  ساله  تمدّنها، 100  تغيير  فرايندهاي  دارد.  تفاوت  خيلي  ما 

ساله!
سال   20 تحوّلات  تأثير  مثلاً  نمي توانيد  شما  عرض كنم؛  نكته  يك 
كار  به  و  ناديده بگيريد  را  جهان  فيزيكي  فضاي  بر  نانوتكنولوژي  آيندة 
كتابخانه  نام  به  چيزي  شايد  آينده،  سال  در 20  باشيد؛  مشغول  خودتان 
وجود نداشته باشد و كاركرد كتابخانه از طريق ديگري اتفّاق بيفتد! در 20 
سال آينده، شايد خيابانها چهار طبقه باشند! ممكن است تغييرات بسيار 
از  دور  چيزهاي  اينها  و  شود  ايجاد  مختلف  عرصه هاي  در  ديگري  زياد 

ذهني نيست.
20 سال آينده، در جريان علمي جهان چه اتفّاقي مي افتد؟ ممكن است 
بسياري از مفاهيمي كه در ذهن ماست، به كليّ عوض شود. اگر ما ندانيم 
اين  پيداكنيم.  هم  را  ارزشهايمان  نمي توانيم  مطمئنّاً  مي افتد،  اتفّاقي  چه 
خطاست كه ما آيندة جهان را نبينيم و فكركنيم مي توانيم در آينده پژوهي، 

جايگاه مثلاً خانواده و روابط انساني مطلوب خود را طرّاحي كنيم.

از  سعي مي كنيم  خودمان،  علمي  آيندة  تصويركردن  در 
اگر  حتيّ  استفاده كنيم؛  خودمان  بالادست  اسناد  و  ارزشها 
صد در صد ارزشها در آن تصوير، اعمال نشود... ما از اين 
ايده آل  تمدّن  با  كه  تمدّني  پذيرفته ايم؛  اثر  كنوني،  تمدّن 
ما خيلي تفاوت دارد. فرايند هاي تغيير تمدّنها، 100 ساله 

است؛ نه 20 ساله!

نمي  توان گفت كه چون تمدّن غرب، حاصل اسلام نيست، ما اصلاً آن 
را فراموش مي كنيم! اين اشتباه، باعث مي شود كه ما حذف  شويم.

ما الآن به لحاظ وزن علمي در دنيا، 0/5 درصد توليد علم را داريم كه 
در اين آمار، توليد علم حوزه هم به حساب آمده است و 99/5 درصد توليد 
علم در دنيـا، از آنِ بقيّه است. در تكنولوژي، وضعمان بدتر است. يك 
درصد جمعيّت جهان را داريم و به طور طبيعي، بايد يك درصد علم جهان 

را توليدكرده باشيم؛ امّا كمتر از سهممان توليد مي كنيم.

مقام  در  داريم،  اصرار  آن  روي  ما  كه  نكته اي  اوّل:  خشت 
چگونه  ارزشها  تصويرسازي،  در  مي خواهيم بگوييم  است.  اثبات 

پياده مي شوند؟
شما در تصويرسازي، بايد چندين گام برداريد كه يك  گام مهمّ، تبيين 
مباني ارزشي است؛ اين مباني ارزشي، خيلي تبيين  نشده است؛ بايد اسناد 

موجود، حرفهاي امام و رهبري و قانون اساسي، تبيين شود.
ما نمي خواهيم ايران را به دست تمدّن جهاني بسپاريم. ما مي خواهيم 
خودمان تمدّن بسازيم و حتّي در دنيا هم تأثيرگذار باشيم؛ بنابراين، بايد 

پروژه هايي  و  مراحل  چه   ،15 پروژة  به  رسيدن  تا  اوّل:  خشت 
وجود دارد؟

اوّل،  پروژة  كه  معنا  اين  به  است؛  آينده پژوهي  به  مربوط  پروژه  سه 
كشور  اولويّتهاي  بررسي  دوم،  است؛  دنيا  فنّ آوري  و  علم  آيندة  بررسي 

است؛ و سوم آينده نگاري است.
البتّه اسم علمي پروژة 1 و 3، آينده نگاري است؛ امّا مجبور شديم كه 
اين تفكيك را قائل شويم. خود پروژة 1 و 3، نياز به دو سال وقت دارد. 
همة اين 15 مورد، موازي هم پيش مي رود؛ امّا پروژة 1 و 3، به عنوان 
ورودي 13 پروژة ديگر هستند و به همين دليل، پروژة 2 مطرح شد تا 

نقش دو پروژة 1 و 3 را در كوتاه مدّت ايفاكند.

علوم  و  انساني  علوم  و  ميان رشته اي  مباحث  دربارة  شما 
شروع كرده ايد.  را  كار  علميهّ  حوزة  در  الآن  تازه  اجتماعي، 
استاد  كه  نداريد  حوزه  در  را  كسي  شما  مديريتّ،  در  الآن 
هم  يعني  باشد؛  آن  دانشگاهي  معناي  به  تمام(پروفسور) 
علم دنيا و هم علم حوزه را بداند و مكتب جديدي مبتني بر 

اسلام ارائه كرده باشد.

ما بايد آيندة دنيا و همچنين وضعيّت فعلي خودمان را ببينيم تا بتوانيم 
از  بايد  ترسيم،  اين  براي  ترسيم كنيم.  را  آينده  سال   20 در  ايران  آيندة 
ارزشها و از سندهاي بالادست خودمان، مثل سند چشم انداز استفاده كنيم. 
بايد بگوييم علوم  پايه به چه سمتي برود؟ اين را از آنجا مي توانيم بفهميم 
كه بدانيم آيندة دنيا به چه سمتي مي رود و اسناد ما چه مي گويد تا بتوانيم 

سياستهاي علوم پاية خود را با توجّه به آنها برنامه ريزي كنيم.

استفاده  اصلِ  در  همين جاست.  اصلي،  مشكل  اوّل:  خشت 
نظري  اختلاف  هيچ  مي كنم  فكر  چشم انداز،  سند  و  ارزشها  از 
اين  از  استفاده  روش شناسي  در  نظر  اختلاف  وجودنداشته باشد؛ 

ارزشهاي كليّ و رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب است.
هنوز براي اين بحث، برنامه اي مدّ نظر نيست؛ تا اينجا صرفاً ترسيم 
آيندة مطلوب مورد نظر ماست. خود پروژة اولويّت گذاري، به روش علمي 

نياز دارد كه در آن همة ارزشها لحاظ مي شود.

خشت اوّل: ما از توليد علم بومي و ديني بحث مي كنيم؛ آيا اين 
منافاتي پيدا نمي كند با اينكه ببينيم آيندة علمي جهان به چه سمتي 
علمي   روشهاي  همان  از  باز  اولويتّها،  بررسي  براي  بعد  و  مي رود 

استفاده كنيم كه از آن طرف آمده  است؟!
غيراسلامي،  و  اسلامي  تمدّنهاي  از  يك  هر  كه  قبول داريم  هم  ما 
جهت گيري هاي  است  ممكن  يعني  دارند؛  را  خودشان  علمي  عوارضِ 

علمي و تكنولوژيكِ تمدّن اسلامي با تمدّنهاي ديگر متفاوت باشد.
در  را  تمدّن  نمي توان  امّا  است؛  همه  قبول  مورد  و  درست  امر،  اين 
اگر  شما  برنامه ريزي كرد.  سال،  در20  حتّي  يا  و  روز  يك  و  شب  يك 
كه  خواهدرسيد،  كجا  به  اسلامي  تمدّن  كه  پيش بيني كنيد  مي توانستيد 
خيلي خوب بود؛ دانشمندان، بعد از 300 سال كه تمدّن پيش رفت، اتفّاقات 

را تبيين  مي كنند و مي گويند اين تمدّن چگونه پيش رفته است.
و  بنشينيم  كه  نيست  سادگي  اين  به  چيز،  همه  مي خواهم  بگويم 
يك باره حلشّ كنيم؛ زمان برَ است و ما ابتداي راهيم و در ابتداي راه كه 

شما نمي توانيد همه چيز را تعطيل كنيد.
بعد از اسلام، كليّّة علوم يوناني و هر چه كه آن زمان بود، با «اطْلُبُوا 
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آيندة مطلوبمان را تصويركنيم؛ منتها قبل از اينكه اين كار را بكنيم، بايد ببينيم دنيا به چه 
سمتي مي رود؟ ولي معناي ديدنِ آيندة دنيا، اين نيست كه ما آيندة جهان را بپذيريم.

سهم  آن،  براي  فعلاً  كه  فرموديد  ديني  دانشهاي  مورد  در  شما  اوّل:  خشت 
يك هشتم در برنامه لحاظ شده است. اگر حوزه هم بخواهد برنامه ريزي كند، متوليّ 

همان قسمت است؟
بايد   RFP ديني،  دانشهاي  بخش  در  نشده است.  سهميّه بندي  علوم  براي   RFP در 
بگويد وضع فعلي دانشهاي ديني چيست؟ چه گرايشهاي علمي وجود دارد؟ چه گرايشهايي 
را بايد ايجادكرد؟ و براي همة اينها برنامه ريزي كند. انتخاب گرايشها با خود مجري است و 
ما هيچ چيزي را بر پروژه تحكّم  نكرديم؛ چون ما هنوز اولويّتها را نمي دانيم و گفته ايم آنها 

بايد انتخاب كنند.
يكي از كارهاي مهمّ در پروژه، اين است كه اولويّتها در دانشهاي ديني مشخّص شود و 

ممكن است مديريّت اسلامي و اقتصاد اسلامي هم در آن داخل شود.

را  آن  اصلاً  ما  نيست،  اسلام  حاصل  غرب،  تمدّن  چون  كه  نمي  توان گفت 
به  الآن  ما  شويم.  حذف   ما  كه  مي شود  باعث  اشتباه،  اين  فراموش مي كنيم! 
لحاظ وزن علمي در دنيا، نيم درصد توليد علم را داريم كه در اين آمار، توليد 
امّا  داريم؛  را  جهان  جمعيتّ  درصد  يك  حساب آمده است؛  به  هم  حوزه  علم 

كمتر از سهممان توليد مي كنيم!

غلتان  علمي،  اصطلاحِ  به  و  دائمي  علمي،  جامع  برنامه ريزي  كه  است  اين  حرفمان  ما 
است. اين نيست كه شما براي 20 سال آينده، فقط يك بار برنامه ريزي كنيد. بعد از اين دو 
سال كه برنامه نوشته شد، درست وقتي كه تمام شد، دوباره بايد شروع كنيد؛ بازخورد بگيريد 
و دوباره برنامه را پيش ببريد. برنامه ريزي، دائمي و غلتان است؛ بنابراين در دور دوم، مي تواند 
ورودي بهتري وجود داشته باشد. راهبري پروژه ها هم، گام به گام و لحظه به لحظه است؛ 

اين طور نيست كه پروژه را بدون هدايت، رهاكند و برود.
و  فرهنگي-اجتماعي  محيط  اقتصادي،  محيط  داريم:  پروژه ها  در  هم  ديگر  قسمت  سه 
محيط سياسـي. اين سه محيط، بر بحث علم و فنّ آوري مؤثرّند؛ مثلاً اگر اقتصاد ما، يك 
توليد  در  ما  برود،  جلو  همين طور  هم  آينده  سال  در 20  و  باشد  دولتي  بستة  كاملاً  اقتصاد 
تكنولوژي هاي مورد نظرمان نمي توانيم هر حرفي را بزنيم. در فضاي فرهنگي-اجتماعي و 

سياسي نيز همين طور است.

خشت اوّل: آنچه براي ما اهمّيتّ دارد، اين است كه چرا از كارشناسان حوزوي، 
فقط در حدّ يك جلسة حضور در قم و مشورت گيري استفاده مي شود؟! شايد بفرماييد 
متوليّ  آن من نيستم؛ ولي چرا وزارت نفت بايد نماينده داشته باشد، وزارت بهداشت 
بايد نماينده داشته باشد؛ امّا حوزة علميهّ، نه؟! انگار بر برنامه ريزي علمي كشور، اين 

ديد حاكم است كه حوزة علميهّ، يك چيز حاشيه اي است!
دو مطلب با هم اشتباه نشود؛ در كاري كه ما كرده ايم، جايگاه حوزه به نظر من، قابل 
دفاع هم هست؛ امّا كاري را كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كرده، شما بايد از خودشان 
بپرسيد. ما در يك شوراي راهبري ناظر بر همين RFPها بوديم. در آن شوراي راهبري، فكر 
مي كنم 9 نفر بوديم كه يك روحاني هم حضور داشت كه ايشان، مشاور معاون وزارت علوم 
بود و الآن هم در حوزة علميّه است. افرادي انتخاب كرديم كه يكي در علوم اجتماعي باشد، 

يكي در حوزه و يكي در ... .
ببينيد ما در مرحلة RFP بوديم؛ اصلاً معلوم نبود از كجا بايد نماينده بخواهيم و اگر نماينده 
هم مي خواستيم، كسي به رسميّت نمي شناخت. يك مركز تحقيقاتي كشور مي خواسته اين 

RFPها را بنويسد كه حرفي روي ميز باشد تا روي آن بحث و بررسي و نقد كنند.
فكركرديم كه ما از علوم حوزه مي خواهيم صحبت كنيم، پس يك نماينده بايد از حوزه 
باشد؛ از علوم اجتماعي مي خواهيم صحبت كنيم، پس يكي بايد از آنجا باشد؛ از علوم پايه، يكي 

باشد و از مهندسي هم يكي؛ بنابراين، سعي كرديم از همة رشته ها حضورداشته باشند.

معروف است كه آخوند(ره) يك هفته با 
ميرزاي شيرازي(ره) كه استاد وي بود، 
در مورد يك مسئله به بحث پرداخت و 
هر روز كه مي گذشت، اشكال تازه اي 
بر كلام ميرزا وارد مي كرد و ميرزا نيز 
در مقام پاسخ برمي آمد؛ تا اينكه در روز 
فروتني  و  تواضع  با  ميرزا  هفته،  آخر 
بسياري كه از عظمت روحي و قداست 
و پاكي نفـس وي حاكي بود، در ميان 

جمعي از طلاّب و فضلا اعلام كرد:
«نظر ملاّمحمّدكاظم درست و مطابق 

با قاعده است.»
موجب  آنكه  بر  علاوه  عمل،  اين 
علمي  مقام  و  شد  حاضران  شگفتي 
آخوند را ثابت كرد، باعث شد كه ميرزا 
نيز بيش از پيش مورد احترام و تقديس 

قرار بگيرد.

مردان علم در ميدان عمل، ج 2، ص 437
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ديگري  موضوع  هيچ  براي  داشتيم،  حوزه  با  كه  جلسه اي  چنين  ما 
نداشتيم. تنها جايي كه ما با آنها اين كار مشورتي را كرديم، حوزه بود؛ 
بيشتر  حوزه  به  اتفّاقاً  نگذاشتيم؛  جلسه اي  هيچ  ديگر،  رشتة   7 با  يعني 
نظرداشتيم تا به بقيّة رشته ها. با اينكه روحاني داشتيم و خود ايشان هم 
اين جلسه را تشكيل دادند، احساس كرديم در بحث حوزه، خوب است كه 

از نزديك تر عمل كنيم.
و  ارائه كرديم  را  نظراتمان  آمديم،  قم  به  كه  ساعتي  چند  آن  در  ما 
دوستان هم نظرات خوبي دادند و ما هم استفاده كرديم. مقداري سوء تفاهم 

نيز بود كه رفع شد.
يك سؤالي كه در آنجا مطرح شد، اين بود كه چه كسي قرار است 
پروژة دانشهاي ديني را انجام دهد؟ فكر مي كردند به عنوان وزارت علوم، 
خودمان مي خواهيم انجام دهيم. گفتيم: «نه؛ اين RFP است و هنوز به 
تدوين طرح پيشنهادي پروژه هم نرسيده ايم؛ چه رسد به انجام دادن آن! 

خود شما بايد انجام دهيد؛ همين جمع بايد انجام دهد.»
RFPها را به مركز تحقيقات سياست هاي علمي كشور، تحويل داديم 
رهبري  بيت  فرهنگي و  انقلاب  شوراي عالي  براي  علوم،  محترم  وزير  و 

فرستادند. در خبرها هم اعلام كردند.
من  نيست.  كافي  ولي  استفاده كرد؛  فرصت  اين  از  بايد  من،  نظر  به 
هستم.  پروژه  اجراي  ناراحت  شديداً  ولي  ندارم؛  اين  از  بيشتر  وظيفه اي 
ناراحتي خودم را هم از مسكوت ماندن اين كار علمي و هم از سليقه اي 

انجام شدن نقشة جامع، ابرازكردم.

و  بوديم  هم  منتظر  و  مي گفتيم  انقلاب  از  بعد  مخصوصاً  ما 
هنوز هم، منتظر هستيم كه حوزه با تسلطّ در علم روز، در 
مسائل مختلف نظريهّ پردازي كند؛ ولي تا كنون چند بار اين 

اتفّاق افتاده است؟!

علوم  انساني،  علوم  حوزة  چهار  براي  بايد  كار،  هر  از  قبل  گفتيم  ما 
اين  در  ما  چون  و  شود  نظريّه پردازي  ديني،  دانشهاي  و  هنر،  اجتماعي، 
دانشها نمي توانيم بر نظام نوآوري و مدلهاي موجود اتّكاكنيم، بايد مدل 

هر كدام تبيين شود.
ممكن است در دانشهاي ديني، 40 موضوع و 40 گرايش علمي وجود 
اصلاً  برنامه ريزي كنيم،  گرايش  همة 40   براي  بخواهيم  اگر  داشته باشد؛ 

امكان پذير نيست.
گفتيم در سه  گرايش اولويّت دار، اين برنامه ريزي اتفّاق بيفتد و مي تواند 
شروع مي كنند،  دستگاه ها  كه  روندي  در  پروژه،  اين  از  خارج  آنها،  مابقي 

انجام شود.

خشت اوّل: بعضي از علوم عقلي مثل فلسفه چطور؟ آيا آنها را 
هم جزء علوم ديني نياورده ايد؟!

ما مرز تعريف  نكرديم؛ فلسفه، چون بين علوم انساني و علوم حوزوي 
مشترك است، هم مي تواند در علوم ديني باشد و هم در علوم انساني.

فاز  دو  در  ما،  ابهام  ديگر،  عنوان  به  يا  ما  دغدغة  اوّل:  خشت 
باقي ماند؛ اگر حتيّ قبول كنيم كه علوم ديني در آينده براي حيطه هاي 
با  برنامه ريزي كند،  هنر  و  اجتماعي  علوم  و  انساني  علوم  سه گانة 
توجّه به اينكه تا آن موقع، اين سه حيطه مستقلّ ديده مي شوند، آيا 

راهي براي بازگشت خواهيم داشت؟
اين ديدگاه، تا آن موقع نيست؛ فرض بر اين است كه هر دو سال به 

دو سال، برنامه غلتان باشد. در هر بار، ورودي هاي ديگري وجود دارد؛ از 
اين رو، هر بار بايد نقشة جامع، دوباره بازنگري شود. همة دنيا نيز همين 

كار را انجام مي دهند.
و  مي كنيم  فكر  يعني  نشده ايم؛  حرفه اي  برنامه نويسي،  در  هنوز  ما 
برنامه مي نويسيم و اين كار مي رود تا 20 سال آينده! بله؛ اگر اين طور كه 

شما مي فرماييد، اعمال شود، اشكال شما وارد است.
و  ارزشها  تأثيردادن  مهمّ،  گام  يك  آينده،  از  تصوير سازي  در  گفتيم 
اسناد بالادست است؛ حالا سؤال اين است كه چگونه تأثير دهيم؟ تا وارد 

بحث نشويم، نمي   توانيم بفهميم.
ما وضع فعلي كشور را شناخته و مي خواهيم آيندة جهان را عوض كنيم؛ 
بينشهاي  ما،  سياستهاي  بايد  اينهاست؛  خود  تبيين  مهمّ،  مسئلة  يك 
ديني و اسلامي ما و ... را در يك مجلدّ مثلاً صد تا دويست صفحه اي 

جمع آوري كرده و اينها را در آن تصوير ببينيم.
اين تيم در تعامل كامل با شوراي راهبري انتخاب  مي شود كه نمايندة 
حوزه هم در آنجا حضور دارد. تا آن تصوير تأييد نشود، گام بعدي جلو 

نمي رود؛ بنابراين، به اين صورت مي توان مطمئنّ شد.

خشت اوّل: مشكل اين است كه ما وضعيتّ فعلي را مي بينيم 
و وضعيتّ مطلوب را هم ترسيم مي كنيم؛ منتها در فرايند انتقال به 

آن ابهام داريم.
نشده است.  حرفه اي  ما  برنامه ريزي  زمينه،  اين  در  هنوز  اينكه  براي 
بنويسيم،  راهبردي  و  استراتژيك  برنامة  حرفه اي،  صورت  به  بتوانيم  اگر 
ريز مسائل به گونه اي برنامه ريزي مي شود كه در عمل و اجرا هم مشكل 

كمتري  به وجود آيد.

خيلي  برنامه،  به  استراتژي  از  رسيدن  فرايند  در  اوّل:  خشت 
مهمّ است كه اينها به هم وصل بوده و بي ربط نباشند.

بايد  اهداف،  آن،  از  قبل  و  استراتژي ها  كه  است  مهمّ  خيلي  بله؛ 
چشم انداز شما را ارضاكنند. دوم اينكه راهبردها بايد رسيدن به آن اهداف 
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را تضمين كنند و شما نياز به استراتژي اضافي نداشته باشيد.
سوم اينكه مطمئنّ شويد كه از طريق اين استراتژي ها، حتماً برنامه ها شما را به آن اهداف 
مي رسانند و نياز به تغيير برنامه ها نيست. بايد اثبات شود كه اين برنامه ها، همان اهداف را 

ارضا مي كنند. تمام اين موارد بايد دقيقاً بررسي شود.

خشت اوّل: الآن كه نقشة جامع در حال ترسيم شدن است، شما فرموديد گروه 
مخصوصي براي علوم ديني در نظر گرفته ايد؛ ولي براي اينكه دغدغة حوزة علميهّ 
دخالت كند،  انساني  و  ديني  علوم  برنامه ريزي  در  اينكه  با  فقط  داده شود،  پاسخ 
حضور فعّال  بايد  حوزه  هم  ديگر  حيطة  سه  در  ما،  نظر  به  نمي رسد.  خود  هدف  به  

داشته باشد.
رهبر انقلاب كه فقط به ما دانشگاهي ها نگفتند؛ به همه گفتند! حوزه در اين يك سال و 
نيم، مي توانست شبيه همين RFPها را بنويسد؛ ولي اين كار را نكرد. مي خواهم بگويم حالا 
يك كار خوبي كه ما كرديم، نقش حوزه را هم ديديم و در شوراي راهبري هم  حوزويان 
حضور خواهندداشت و حتّي از دانشگاهي ها بيشتر، با حوزه مشاوره كرديم. ديگر نبايد گفت 

چرا از حوزه كسي را نياورده ايد!

خشت اوّل: بالأخره صاحب نظراني هستند كه بتوانند در حوزة هنر و علوم انساني 
و علوم اجتماعي نظريهّ پردازي كنند؛ براي رسيدن به  آن نظام اجتماعي  مورد انتظار، 
بايد اين افراد در برنامه ريزي ها حضور فعّال داشته باشند؛ وگرنه آن چيزي كه مطلوب 

ماست، حاصل نخواهدشد.
ما مخصوصاً بعد از انقلاب مي گفتيم و منتظر هم بوديم و هنوز هم، منتظر هستيم كه 
حوزه با تسلطّ در علم روز، در مسائل مختلف نظريّه پردازي كند؛ ولي تا كنون چند بار اين 

اتفّاق افتاده است؟!
در بحث بانك، يك مقدار كار شده است! در بحث اقتصاد، آن هم اقتصاد عامّ، يك مقدار 
ديگر كار شده است! هنوز در اقتصاد پولي بانكي و اقتصاد توسعه، نمي توانيم بگوييم كه ما يك 
مكتب فكري در اقتصاد داريم كه اصـلاً حرف ديگري دارد! در مديريّت، ما فقط چند كتاب 
با عنوان مديريّت اسلامي داريم، آن هم در كليّّات! اينها در يك روز و دو روز شكل نمي گيرد 

و نمي توان تمدّن و جامعه را متوقّف كرد.

رهبر انقلاب كه فقط به ما دانشگاهي ها نگفتند؛ به همه گفتند! حوزه در اين 
يك سال و نيم، مي توانست شبيه همين RFPها را بنويسد؛ ولي اين كار را 

نكرد.

وقتي در اين شرايط هستيم، نمي توان هر فردي را از نهاد حوزه يا از هر جاي ديگري، به 
نام صاحب نظر آورد و در برنامه ريزي ها دخالت داد.

حوزوي  اينكه  دليل  به  را  جامعه شناسي  فوق ليسانس  مدرك  با  طلبه  فلان  مي توان  آيا 
است و علوم ديني را مي داند و از آن طرف، حرفهايي دربارة جامعه شناسي هم دارد، برنامه ريز 
جامعه شناسي كشور قرارداد؟! چنين كسي، همه چيز را از بين مي برد. اگر دكتراي جامعه شناسي 
هم باشد، تازه اوّل كار جامعه شناسي است. اگر دكترا هم گرفته باشد، فقط يك كار پژوهشي 
در جامعه شناسي كرده است! اگر اجتهاد حوزوي را هم بگيرد، در حوزة دين مجتهد شده و 
بعد، تازه اين روحاني بايد ده سال كاركند تا جامعه شناسي را از منظر دين بتواند بررسي كند 
و نوآوري هم داشته باشد. بعد از اين ده سال، تازه دانشيار مي شود و هنوز استاد(پروفسور) 

جامعه شناسي نيست!
پس از آن، مي توان روي حرفهاي او تأمّل كرد؛ البتّه تازه اين يك نفر است؛ اگر شما 60 
نفر با اين شرايط داشته باشيد، مي گوييد مكتب جامعه شناسي ديني داريم. از كجا معلوم، آن 

يك نفر درست گفته باشد؟
اين مسير، زمان برَ است و نمي توانيم يك نفر را كه فوق ليسانس اقتصاد دارد و حوزوي 
هم هست، بگذاريم رئيس برنامه ريزي اقتصادي كشور! امام خميني(ره) و مقام معظّم رهبري 

هم كه خودشان حوزوي بودند، هيچ وقت چنين اجازه اي را نداده اند.

كه  شده  روايت  پيغمبر(ص)  از 
فرمود:

از  را  علمي  طلب كند  كس  «هر 
علومي كه به وسيلة آن خشنودي 
آنكه  براي  تحصيل مي شود،  خدا 
دنيا  از  را  مالي  آن،  وسيلة  به 
بوي  قيامت  روز  به دست آورد، 

بهشت به او نخواهدرسيد.»

مردان علم در ميدان عمل، ص 78

سيرة علمي علماء11-
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اشاره:
آريا الستي، دكتراي مهندسي مكانيك.

رئيس مركز تحقيقات سياست هاي علمي كشور، عضو كميسيون تدوين نقشة جامع علمي كشور در 
شوراي عالي انقلاب فرهنگي و استاد دانشگاه صنعتي شريف.

مصاحبه با دكتر سلطاني و ابهامات ناشي از آن، ما را به گفت و گو با دكتر الستي رهنمون كرد؛ هر چند 
برخورد صميمي ايشان و تحمّل مصاحبة تلفني 40 دقيـقه اي هم نتوانست نگراني ها را برطرف نمايد.

از الآن بايد برنامة تحوّلِ
20 سال آينده را بنويسيم

روند تدوين نقشة جامع علمي كشور و تأمّلات آن
در گفت وگو با دكتر الستي
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خشت اوّل: در مصاحبه اي كه با دكتر سلطاني داشتيم، ايشان 
در RFP، علوم ديني را كنار علوم انساني و علوم اجتماعي و هنر 

قرار دادند. اين تفكيك ابتدايي، براي ما جـدّاً محلّ سؤال است.
اعمّ  طور  به  را  ديني  علوم   ،RFP در  است  بهتر  ما  نظر  به 
علوم  هنر،  اجتماعي،  علوم  شاخة  چهار  آن  ذيل  كه  تعريف كنيم 
در  فعلاً  چون  و  قراربگيرد  خاصّ  معناي  به  ديني  علم  و  انساني 
سه حيطة ديگر، حرف مستقلّ و قابل توجّهي توليدنشده، به صورت 

موقّت، اين واگذاري انجام شود.
تقسيم بندي آقاي دكتر سلطاني، بر مبناي طرح پيشنهادي است كه 
بوده است.  پيشنهاد  يك  حدّ  در  فقط  اين،  و  آماده كرده  تحقيقات  مركز 
بخش   8 به  را  فنّ آوري  و  علوم  حوزة  كلّ  پيشنهادي،  طرح  اين  در 

تقسيم كرده اند و هدف اصلي هم، فقط تقسيم  بوده است.

منظور ما از اين تقسيم بندي علوم به 8 قسمت، فقط تقسيم 
شايد  هنر،  به  مربوط  علوم  حوزة  در  مثلاً  بوده است...  كار 
تحوّل  برنامة  اين  نوشتن  كانديداي  مجموعه ها،  از  خيلي 
باشند و شايد الزاماً حوزة علميهّ هم بهترين كانديدا نباشد. 
در مورد علوم ديني هم شايد خيلي ها غير از حوزه، كانديدا 

باشند؛ ولي به احتمال قوي، اولويتّ با حوزه است.

به هر حال، ما يك معيار داشته ايم. بعضي پيشنهاد تقسيم بر مبناي 
دستگاه اجرايي را دادند. در ابتدا، حاصل اين تقسيم بندي فقط 3 مورد بود؛ 
بعد شد 5 مورد؛ بعد هم به 7 و بالأخره به 8 مورد رسيد. بنابراين، ماحصل 
اين تقسيم، نشان دهندة هيچ  تقدّم و تأخّر يا شمول يك رشته به رشتة 

ديگري نيست؛ بلكه فقط پيشنهاد برنامة تحوّل بوده است.
ما وقتي مي گوييم برنامة تحوّل در علوم ديني، برنامة تحوّل در علوم 
انساني  علوم  از  را  اجتماعي  علوم  حتّي  و  مي كنيم  جدا  آن  از  را  انساني 
هم  رشته ها  عناوين  كه  است  رشته  چند  منظورمان  يعني  مي كنيم؛  جدا 
مشخّص اند؛ لذا شاخصهاي هر كدام را استخراج مي كنيم و بر اساس آنها، 

برنامة تحوّل را مي نويسيم و آيندة آنها را تدوين مي كنيم.
البتّه يك مجموعه به تنهايي نمي تواند همة اين كارها را انجام دهد؛ 
بنابراين، منظور از اين تقسيم بندي علوم به 8 قسمت، فقط تقسيم كار 
از  و  از  كارها  ليستي  بايد  كنيم،  كار  تقسيم  بخواهيم  ما  اگر  بوده است. 
داوطلبين داشته باشيم؛ مثلاً در حوزة علوم مربوط به هنر، شايد خيلي از 
مجموعه ها، كانديداي نوشتن اين برنامة تحوّل باشند و شايد الزاماً حوزة 
علميّه هم بهترين كانديدا نباشد. در مورد علوم ديني هم همين طور است؛ 
كانديدا  پژوهشي،  مراكز  و  دانشگاه ها  مثل  حوزه،  از  غير  خيلي ها  شايد 

باشند؛ ولي به احتمال قوي، اولويّت با حوزه است.
انجام مي دهيم.  هم  را  فنّ آوري  و  علم  آينده نگاري  پروژة  البتّه 
امكان  اين  چون  تقسيم كرديم؛  قسمت  سه  به  را  كليّ  حيطه هاي  آنجا، 
وجودداشت كه تقسيم بندي كليّ تري صورت بگيرد؛ ولي در برنامة تحوّل، 
چون موضوع خيلي مفصّل بود و سعي بر اين بود كه از كلّ پتانسيل و 

قواي كشوري استفاده شود، تعداد را بيشتركرديم.
علوم  آيا  كه  نيست  اين  اصلاً  ما  منظور  داشته باشيد  توجّه  كلّ،  در 
كدام  يا  نه؟  يا  هستند  دين  پوشش  زير  هنر،  و  اجتماعي  و  انساني 

هر  شويم،  مقولات  اين  وارد  اگر  چون  دارند؟  تقدّم  ديگري  به  نسبت 
از  كه  دارند  اصرار  اجتماعي  علوم  متخصّصان  دارد.  تقدّم  ادّعاي  كسي 
علوم انساني جدا شوند و علوم انساني ها نيز اصرار دارند كه هنر از آنها

جدا نشود و به همين ترتيب، اين اختلافات به وجود مي آيد.

خشت اوّل: ممكن است در حيطة علوم انساني و علوم اجتماعي 
و هنر، اين اختلافات پيش بيايد؛ منتها وقتي بحث از جهان بيني و 
تعريف هستي و تعريف انسان پيش بيايد، آيا علوم ديني زيربناي 

هر سه بخش نيست؟!
ببينيد ما اصلاً وارد محتواي اين علوم نمي شويم. كسي كه در اين 
برنامه، مثلاً هنر را مي نويسد، تخصّصي به هنر نگاه مي كند و آنچه مربوط 
به هنر است يا آنچه مربوط به علوم انساني است يا مابقي را به عنوان 
رشته هاي علمي جدا حساب مي كند؛ امّا اينكه ارتباط آنها چيست؟ يا ارتباط 
هر كدام، از نظر ارزشي چگونه است؟ يا مثلاً آيا علوم انساني ما بر علوم 
مهندسي، اثرگذار هست يا نه؟ يا علوم ديني ما بر علوم پزشكي، اثرگذار 
سطح  به  مربوط  كه  گفت وگوست  از  بالاتري  سطح  اينها،  نه؟  يا  هست 

تزريق ارزش يا احاطة ارزش بر كلّ نقشة جامع علمي كشور مي شود.

چند  -هر  شما  تقسيم بندي  اينجاست.  مشكل  اوّل:  خشت 
اين  داراي  نبوده-  اين  تقسيم كنندگان  فكري  پاية  كه  فرموديد 
دنبال  به  را  ارزشي  حيطه بندي  عمل،  مقام  در  كه  است  اشكال 

دارد.
ما براي تدوين نقشه يا هر سند ديگري، بايد يك سند ارزش گذاري 
داشته باشيم؛ در اينجا هم بايد ارزشهاي حاكم بر نقشة جامع را تدوين كنيم. 
اتفّاقاً اخيراً هم دربارة اين موضوع بحث شده و تصميماتي در حال اتخّاذ 
و  اقتصادي-اجتماعي  ارزشهاي  مليّ،  ارزشهاي  ديني،  ارزشهاي  تا  است 
مزيّتهاي نسبي، همه لحاظ شوند. اينها هستند كه به ما، بايدها و نبايدها 

را مي گويند.

اجتماعي  و  انساني  علوم  آيا  كه  نيست  اين  اصلاً  ما  منظور 
به  نسبت  كدام  يا  نه؟  يا  هستند  دين  پوشش  زير  هنر،  و 
ديگري تقدّم دارند؟ چون اگر وارد اين مقولات شويم، هر 
كسي ادّعاي تقدّم دارد؛ متخصّصان علوم اجتماعي اصرار 
نيز  انساني ها  علوم  و  شوند  جدا  انساني  علوم  از  كه  دارند 

اصرار دارند كه هنر از آنها جدا نشود و به همين ترتيب.

ما وقتي در زمينه هاي علمي مي خواهيم جلو برويم و پيشرفت كنيم، 
در  مثال،  عنوان  به  بحث مي كنيم؛  را  قضيّه  اين  فنّي  كاملاً  صورت  به 
علم فقه مي گوييم وضعيّت كنوني ما اين است و بايد به چنين وضعيّتي 
اثرگذاري  برنامة  اصـلاً  و  است  همين  فقط  هم،  تحوّل  برنامة  برسيم. 

متقابل علوم نيست.

به  بايد  علوم  اين  بالأخره  كه  است  اين  مشكل  اوّل:  خشت 
طور  هماهنگ، پالايش شوند. از طرف كساني هم كه مخالف اند و 
هر علم را داراي اصالت مي دانند، مقاومتهاي شديدي  شده است. 
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آينده نگاري، همين است؛  مطلوب ماست؟ نتيجة  ببريم كه  را به سمتي 
امكان پذير  چيزي  چنين  اصلاً  چون  نيست؛  آينده  پيش بيني  آن،  نتيجة 
ادّعايي  چنين  هم،  آينده نگاري  متخصّصان  از  هيچ كدام  تقريباً  و  نيست 

ندارند.

خشت اوّل: ولي مقدّمه اش، پيش بيني نيازهاي آينده است.
ببينيد فرايند نيازسنجي، بر اساس كمبودهاي زمان حال است؛ بايد 
ابتدا بر مبناي نياز فعلي، اولويّتهايي را در علوم و فنّ آوري انتخاب كنيم كه 

معمولاً منجرّ به يك سري اهداف ميان مدّت مي شود.

معمولاً نتيجة آينده نگاري، مجموعه اي از سناريوهاي «اگر...، 
آن گاه...» است؛ اگر فلان اتفّاق افتاد، ما چه كنيم؟ اگر اين 
اتفّاق افتاد، چه كاركنيم كه وضعيتّ را به سمتي ببريم كه 
مطلوب ماست؟ نتيجة آينده نگاري، پيش بيني آينده نيست؛ 

چون اصلاً چنين چيزي امكان پذير نيست.

و  جامع  فرايند  يك  با  را  امروز  نيازهاي  كه  دارد  وجود  امكان  اين 
همان  مبناي  بر  بعد،  و  استخراج كنيم  كاملاً  كشور،  سطح  در  هماهنگ 
مختلف،  نيازهاي  همه  اين  بين  در  عرض كردم،  خدمتتان  كه  ارزشهايي 

يك تعداد را اولويّت  بدهيم.
چون  امّا  تعيين مي كنند؛  را  كشور  ميان مدّت  اهداف  اينها  معمولاً 
ثابتِ زماني تحوّلات علم و فنّ آوري، ثابت زماني زيادي است، اگر شما 
آينده  سال  چند  را  آن  نتايج  ايجاد كنيد،  تغييري  سياستهايتان  در   امروز 

مشاهده مي كنيد.
به همين دليل، لازم است هميشه افقهاي دورتري را ببينيد؛ افقهايي 
خيلي دورتر از آنچه تا كنون متداول بوده است. ما بايد به فكر باشيم كه 
20 سال آينده چه حالتهاي مختلفي ممكن است پيش بيايد؟ كدام حالت 
در بين حالتهاي مختلف، براي ما مطلوب است؟ در هر حالت، ما بايد چه 

كار كنيم؟
شما  اينكه  از  -بعد  آينده نگاري  مراحل  از  يكي  دليل،  همين  به 
تحوّلات  روند  كه  است  اين  تعيين كرديد-  را  خودتان  مطلوب  ارزشهاي 
ديني،  علوم  در  نكنيد  فكر  شما  رصدكنيد.  فنّ آوري  و  علم  در  را  دنيا 
اين طور نيست؛ اتفّاقـاً در علوم ديني دنيا، روند تغييراتي وجود دارد كه جدّاً 
براي ما قابل تأمّل است. الآن مراكز ديني كشورهاي پيشرفته، در حال 
نزديك شدن به مراكز علمي و دانشگاهي است و مراكز مشتركي دارند 
خلقت،  مسئلة  روي  مي كنند؛  كار  عجيب  و  جالب  موضوعات  روي  كه 
پيشرفت  دليل  به  مردم  اذهان  در  كه  سؤالاتي  از  خيلي  و  جهان  ابتداي 

علم به وجود مي آيد.
كشور  آيندة  در  سؤالات،  اين  مي كنند؟  كار  چه  آنها  بدانيم  بايد  ما 
و  منابع  اينكه  با  ما  شده است.  دير  ديگر  موقع،  آن  و  خواهدشد  وارد  ما 
يا  نداريم؛  سؤالات  اين  براي  جوابي  آن موقع،  ولي  داريم؛  بسياري  مآخذ 
حدّاقلّ مي توانم بگويم جواب كاركرده اي نداريم. ما بايد بدانيم در دنيا چه 
را  خودمان  مطلوب  تغييرات  آنها،  مبناي  بر  تا  مي آيد  به وجود  تحوّلاتي 
تشخيص داده و انتخابهاي لازم را هم انجام دهيم. منظور از آينده نگاري، 

همين فرايند است.

فرايند  اين  كه  توضيح دهيد  مقداري  است  ممكن  اوّل:  خشت 
نيازسنجي چگونه انجام مي شود؟

در  است.  پايين  به  بالا  از  بعد  و  بالا  به  پايين  از  نيازسنجي  ببينيد 

نگراني ما اين است كه ثمرة عملي چنين كاري -كه در مقام نظر 
لحاظ نشده- اين شود كه در واقع، ما يك انقلاب فرهنگي معكوس 

داشته باشيم!
مي دانيد چه زماني اين اتفّاق مي افتد؟ موقعي كه ما برنامة تحوّل را 
برعكس اعلام كنيم؛ يعني به عنوان مثال، در علوم انساني شاخصهايي را 
اعلام كنيم كه اشتباه  باشد. يعني وقتي مي خواهيم از اين نقطة فعلي با 
اين شاخصها، به نقطة ديگري با شاخصهاي ديگر برسيم، آدرس اشتباه 
داده  شده  باشد. آن وقت به ناكجاآباد خواهيم رفت! اين آدرس از كجا مي آيد؟ 

از آن بايدها و نبايدها و از آن ارزشهاي پيش فرض ما مي آيد.
ابتداي  در  مبنايي  كار  يك  به  عنوان  كاري  چنين  است  قرار  اتفّاقاً 
عدّه  يك  نيست  مهمّ  اصلاً  انجام شود.  كشور  علمي  جامع  نقشة  تدوين 
رياضي دان انتخاب شوند تا برنامة تحوّل علوم انساني را بنويسند؛ يا حوزه 
بنويسد يا دانشگاه؛ يا حتّي كساني كه شما مي فرماييد نسبت به آن ارزشها 
مقاومت دارند؛ مهمّ اين است كه بايد نهايتاً بتوانند ما را از نقطه اي به 

نقطة ديگر برسانند.
اگر  امّا  انجام نداده اند؛  را  كارشان  نشان دهند،  را  راه  اين  نتوانند  اگر 
رسيده ايم؛  مقصود  سرمنزل  به  ما  عملاً  ارائه كردند،  را  تحوّل  برنامة  اين 
مي فرماييد  شما  آنچه  بنابراين،  نداشته باشند.  قبول  فرد،  چند  اينكه  لو  و 
و بسيار هم مهمّ است، در تعيين وضع مطلوب، اثرگذار است؛ يعني در 

برنامة تحوّل.

خشت اوّل: در اينجا، ابهام دوم براي ما پيش مي آيد كه آن هم 
دكتر  آقاي  خدمت  است.  تصويرسازي  يا  آينده شناسي  فرايند  در 
فرمودند: «از  ايشان  مطرح شد.  اشكال  همين  بوديم،  كه  سلطاني 
خودشان  علوم  سالة   20 آيندة  براي  كه  مي پرسيم  خارج  دنياي 
چه تصويري دارند؛ آن تصوير را مي گيريم و با توجّه به ارزشهاي 
خودمان  ارزشهاي  اساس  بر  و  مي كنيم  بومي  را  آن  خودمان، 

تصويرسازي مي كنيم.»
ما آنجا هم گفتيم اين مكانيسم تصويرسازي، خيلي مبهم است؛ 
جامع  طور  به  ما  ارزشهاي  كه  فرض  به  ماست؛  دوم  نگراني  اين 
مشت  يك  كه  ارزشها  اين  اعمال  نحوة  ولي  تدوين شوند؛  مانع  و 

اصول كليّ اند، در ريزبرنامه هاي تصويرسازي چگونه خواهدبود؟!
صحبت مي كنيد؛  آينده  دربارة  شما  است.  پيچيده اي  بسيار  مكانيسم 
به خصوص آيندة غيرقابل پيش بيني؛ آينده اي كه به هر حال، حوادث و 

حالتهاي مختلفي ممكن است در آن پيش بيايد.
به همين دليل، اين فرايند هيچ وقت به ما يك سري سياستهاي صلب 
و جامد و غيرقابل انعطاف نمي دهد؛ بلكه كامـلاً نقش بازيگران آينده را 

به رسميّت مي شناسد؛ بنابراين، ما بايد مرتبّاً كشور و دنيا را رصدكنيم.

اصلاً مهمّ نيست يك عدّه رياضي دان، برنامة تحوّل علوم 
انساني را بنويسند؛ يا حوزه بنويسد يا دانشگاه؛ مهمّ اين 
بتوانند ما را از نقطه اي به نقطة ديگر  است كه بايد نهايتاً 
ما  عملاً  ارائه كردند،  را  تحوّل  برنامة  اين  اگر  برسانند... 
قبول  فرد،  چند  اينكه  لو  و  رسيده ايم؛  مقصود  سرمنزل  به 

نداشته باشند.

معمولاً نتيجة آينده نگاري، مجموعه اي از سناريوهاي مختلف است؛ 
يعني كلّ آن، حالت «اگر... ، آن گاه...» دارد؛ اگر فلان اتفّاق افتاد، ما چه 
كنيم يا تكليف ما چيست؟ اگر اين اتفّاق افتاد، چه كار كنيم كه وضعيّت 
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در  بايد  كشور،  فنّ آوري  و  علم  مختلف  حوزه هاي  يا  مختلف  بخشهاي  همة  اوّل،  مرحلة 
حوزة خودشان، نيازها و كمبودها و سؤالات فعلي را تعيين كنند؛ مثلاً در علوم ديني، يكي 
از مسائل موجود، بحث بيمه است. ما هنوز نتوانسته ايم وضعيّت بيمه را تعيين كنيم! الآن 
كه  ماست  دولت  ميز  روي  سؤالاتي  ديگر،  موضوعات  خيلي  يا  بانكداري  يا  بيمه  مورد  در 
پاسخ دهنده اش هم متـوليّان امور ديني اند؛ امّا هنوز پاسخ لازم، داده نشده است. اين  مسئله، 

يك نياز فعلي است.
نيست.  معلوم  هنوز  كشورمان  اقتصادي  توسعة  الگوي  اجتماعي،  علوم  بخش  در  مثلاً 
پيشرفته  كشورهاي  با  متناسب  كه  دارد  وجود  اقتصاد  زمينة  در  علمي  مسائل  از  خيلي  يا 
تدوين شده؛ ولي در كشور ما، يا هنوز كار نشده؛ يا هنوز مدل قابل انطباقي براي اينجا تهيّه 

نشده است. همين طور در رشته هاي مختلف، نيازهاي متعدّدي وجود دارد.
اينها  روي  كه  است  اين  انجام دهيم،  آينده  در  مي توانيم  ما  كه  كارهايي  از  بنابراين، 
كاركنيم و جواب دهيم. سپس بايد در جايي مثل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنّ آوري، 
بين اين نيازها اولويّت گذاري شود؛ چون كشور ما توان ندارد كه همه را يك جا حلّ كند؛ ما 
مجبوريم گام به گام و به صورت تدريجي، مشكلاتمان را حلّ كنيم. لازمه اش اين است كه 
يك مغز متفكّر و مرجعيّت متمركزي در كشور، نهايتاً اين اولويّتها را تعيين كند و از بالا به 

پايين، آنها را به بخشها اعلام كند.
اگر ما بخواهيم ده سال بعد هم دربارة مشكلات همان موقع صحبت نكنيم؛ يعني اگر 
بخواهيم ده سال بعد هم، كشور عقب افتاده يا كشور در حال پيشرفت نباشيم؛ بلكه آن موقع 
به  بايد  الآن  از  بياييم،  حساب  به  توسعه يافتگي  آستانة  در  يا  توسعه يافته  كشورهاي  جزء 
اين مسئله فكركنيم. از الآن بايد روي موضوعات و فنّ آوري هايي كاركنيم كه آن موقع در 

جهان، حرفي براي گفتن داشته باشيم.

خشت اوّل: دكتر سلطاني، مطلبي مطرح كردند دربارة پروژة 15 كه كنترل كلّ 
پروژه را انجام مي دهد. ايشان گفتند كه يك نفر نمايندة علوم ديني هم مي تواند 

جزء 8 يا 9 نفر پروژة 15  باشد.
هم  بعد  و  مشخّص كنيم  را  بومي  و  ديني  ارزشهاي  سري  يك  الآن،  ما  اگر 
بخواهيم حتماً در الگوي توسعه، آن را لحاظ كنيم، ممكن است بر سر الگوي توسعة 
نه؟  يا  لحاظ كرده  را  ارزشها  توسعه،  الگوي  اين  آيا  پيش بيايد؛  اختلاف  ارائه شده، 
طبيعي است كه امر ظاهر و بارزي نيست؛ خيلي ظريف است. آيا آن كميتة 8 نفره، 

قادر است تشخيص بدهد كه اين انطباق، انجام گرفته يا نه؟
كاملاً  مجموعة  يك  آماده كرده،  ما  مركز  كه  مجموعه اي  اشاره كنم؛  را  نكته  يك 

پيشنهادي است؛ يعني در هيچ مرجعي به تصويب نرسيده است.
ما پيشنهادمان را به دبيرخانة شوراي عالي تحقيقات وزارت علوم ارسال كرديم و حتّي 
وزير محترم علوم هم، يك نسخه از آن را به بيت رهبري ارسال كردند؛ البتّه بيت رهبري، نه 
خود رهبري. ايشان، شايد ملاحظه كرده باشند؛ شايد هم ملاحظه نكرده باشند؛ امّا تا آنجا كه 
من اطّلاع دارم، از پيشنهاد ما استفاده مي كنند؛ ولي در مجموعه اي كه شوراي عالي انقلاب 
فرهنگي تشكيل داده، براي پيشبُرد طرح تدوين نقشة جامع علمي كشور، از اين مجموعه 

استفاده مي شود.

لازم است هميشه افقهاي دورتري را ببينيد؛ افقهايي خيلي دورتر از آنچه 
چه  آينده  سال   20 كه  باشيم  فكر  به  بايد  ما  بوده است.  متداول  تاكنون 
مراحل  از  يكي  دليل،  همين  به  پيش بيايد؟  است  ممكن  مختلفي  حالتهاي 
آينده نگاري -بعد از اينكه شما ارزشهاي مطلوب خودتان را تعيين كرديد- 

اين است كه روند تحوّلات دنيا را در علم و فنّ آوري رصدكنيد.

دربارة اينكه پروژة 15 وجود دارد يا نه، تا آنجايي كه من مي دانم، تقسيم بندي فعلي 
دقيقاً تقسيم بندي پيشنهادي نيست؛ بلكه بخشي از آن را در بر مي گيرد. روي اين پيشنهاد، 
خيلي نمي توانيم در سطح رسانه اي صحبت كنيم؛ چون پيشنهاد مصوّبي نيست. بهتر است 

به عنوان نظرات شخصي ارائه شود.

فتح علي شاه ميل پيداكرد كه دخترش 
فصول  صاحب  مرحوم  ازدواج  به  را 

درآورد.
ازدواج  ايــن  از  فصـول  صاحــب 

امتناع ورزيد. به او گفتند:
«چرا قبول نكرديد؟ در حالي كه شاه، 
اسلام  احكام  به  پاي بند  و  مسلمان 

است و شما با فقر زندگي مي كنيد.»
فرمود:

به  را  انسان  پادشاهان،  با  «وصلت 
دور  آخرت  از  و  مي كشاند  دنيا  طرف 
مي كند و من حاجتي به مقام و ثروتي 

كه مرا از آخرت باز دارد، ندارم.»

مردان علم در ميدان عمل، ص 131
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دقيقاً همان نگراني هايي كه در مورد الگوي توسعه فرموديد، وجود دارد. 
فرهنگي  انقلاب  شوراي عالي  در  كشور  علمي  جامع  نقشة  كميسيون  در 
هم، طرح شد و تا آنجايي كه من اطّلاع دارم، در آن كميتة راهبري، اوّلين 
مرحله يا اوّلين پروژه اي كه بايد انجام شود، طرح تدوين نظام ارزش حاكم 
بر نقشة جامع علمي كشور است. از داخل همان ارزشهاي اسلامي ايراني، 
الگوي توسعة اسلامي ايراني استخراج خواهدشد؛ امّا اينكه چقدر كامل و 

صحيح باشد، خدا مي داند.
به هر حال، هر مجموعه اي كه اين كار را انجام دهد، طبيعي است كه 
اين سؤال هم دربارة آنها مطرح شود؛ امّا تا آنجايي كه من اطّلاع دارم، اين 
كميتة راهبري كه الآن از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي، متوليّ كار 
شده، نسبت به اين قضيّه خيلي دغدغه دارد تا هر كاري را به متخصّصان  

متناسب با آن بسپارد.
مليّ  نظرهاي  و  مكتبي  نظرهاي  بايد  ما  كه  آنجايي  است  طبيعي 
يعني  استفاده خواهيم كرد؛  مكتب  متخصّصان  از  اعمال كنيم،  را  خودمان 
بنده كه در اين زمينه تخصّص ندارم، نمي توانم ارزشهاي حاكم بر اين 
نقشه را از ديدگاه هاي اسلامي و ديني بنويسم. من مطمئنّم تا آنجا كه 

مقدور باشد، كار به كاردان سپرده خواهدشد؛ إن شاءاالله.

خشت اوّل: آقاي دكتر سلطاني گفتند كه براي تنظيم RFP، يك 
جلسه براي مشورت به قم آمده اند؛ منتها نگراني ايشان اين بود 
كه الآن در بحث اجرا، چنين ارتباطي ديده نشده؛ يا اگر ديده شده، 

به صورت عميق نبوده است.
آقاي دكتر در آن سفر، ظاهراً قولهايي هم داده بودند كه همكاري 
ارتباط  با قم در تنظيم اين پروژه، ادامه دار باشد؛ ولي الآن ظاهراً 

قطع شده است! آيا اين نگراني در آينده قابل رفع است؟
جاي گلايه دارد؛ آقاي دكتر كه اين مباحث را طرح مي كنند، شخصيّت 
نيست.  قضيّه  اين  با  مرتبط  خيلي  دارند،  كه  مسئوليّتي  و  ايشان  حقوقي 
كشور،  علمي  سياست هاي  تحقيقات  مركز  كه  بگويم  خدمتتان  اين طور 
از  و  شروع كرد  خودش  درون  پيشنهادي،  كاملاً  صورت  به  را  طرح  اين 
متخصّصان مختلفي دعوت كرد؛ چون در اين زمينه، افراد آشنا با سياستِ 
زحمت كردند،  قبول  كه  دوستاني  محدودند.  كشور  در  فنّ آوري  و  علم 

دعوت ما را پذيرفتند.
ما درون مركز، طرحي را آماده كرديم تا زماني كه مسئول تدوين طرح 
نقشة جامع علمي كشور كار خود را شروع مي كند، تا آن وقت، ما از فرصت 

استفاده كرده  و مجموعه اي از پيشنهادها را تقديم كرده باشيم.

دقيقاً همان نگراني هايي كه در مورد الگوي توسعه فرموديد، 
در كميسيون نقشة جامع علمي كشور در شوراي عالي انقلاب 
در  اطّلاع دارم،  من  كه  آنجايي  تا  و  طرح شد  هم،  فرهنگي 
آن كميتة راهبري، اوّلين پروژه اي كه بايد انجام شود، طرح 
تدوين نظام ارزش حاكم بر نقشة جامع علمي كشور است. 
توسعة  الگوي  ايراني،  اسلامي  ارزشهاي  همان  داخل  از 
اسلامي ايراني استخراج خواهدشد؛ امّا اينكه چقدر كامل و 

صحيح باشد، خدا مي داند.

آن دوره كه ما شروع كرديم، متأسّفانه به صورت تمام وقت و با شدّت 
و حدّت، اين قضيّه در كشور پيگيري نمي شد. گويا در ابتداي سال 1386 

شوراي عالي  رهبري،  معظّم  مقام  مستقيم،  و  واضح  صورت  به  كه  بود 
انقلاب فرهنگي را مسئول انجام اين كار اعلام كردند. از آن موقع به بعد، 
پيگيري ها و تشكيل جلسات و كميته هاي مختلف و تقسيم و تعريف كار، 

به صورت جدّي در حال انجام شدن است.
به  و  شروع كرديم  داوطلبانه  صورت  به  كه  را  كارهايي  مجموعه  ما 
اتمام رسانديم، طبق سلسله مراتب، در اختيار وزير محترم علوم قرارداديم 
و ايشان هم، به مجموعه اي در شوراي عالي ارائه دادند. آنها هم، تا آنجايي 
كه من مي دانم، استفاده مي كنند؛ البتّه استفاده به اين معنا نيست كه كلمه 

به كلمه را قبول كنند يا انجام بدهند.
مؤسّسات  و  دستگاه ها  حال،  هر  به  نكرده؛  كار  ما  مركز  فقط  البتّه 
ديگر هم، كارهايي كرده اند و نظراتي دارند. اينها، همه بايد جمع شود و 
يكنواخت شود. اين انتظار هم، انتظار بجايي نيست كه چون ما اين كار را 
انجام داده ايم، پس همه بايد حرف شنو باشند و كلمه به كلمه برنامه هاي 

ما را انجام دهند.
ضمناً اين هم مهمّ است كه ما نقشة جامع علمي كشور را به عنوان 
طرح درون مركز انجام مي داديم؛ يك طرح پيشنهادي بود؛ هيچ كس حتّي 
وزير علوم هم، به ما ابلاغ نكرده بود كه رسمـاً مسئول اين كار باشيم. قبل 
از ابلاغ رهبري، نه ما مسئول بوديم و نه كسي به ما مسئوليّت داده بود 

كه الآن از ما گرفته باشد.

حوزوي  كارشناسان  از  برنامه،  اين  تدوين  در  اگر  اوّل:  خشت 
دعوت و استفاده نشود، ممكن است اين نقص در آينده پيش بيايد 
كه حوزه براي اجراي آنچه در بخش علوم ديني تدوين مي شود، 

تعهّد و حتيّ اقبالي نداشته باشد.
شايد اگر با معاونت پژوهشي حوزه و كارشناسان حوزوي هم 
ارتباط رسمي تر و منسجم تري برقرارشود، ضمانت اجرايي آن در 

بخش علوم ديني مؤثرّتر شود.
حضورداشته باشد؛  هم  حوزه  رسمي  نمايندة  كه  است  اين  منظورتان 
پيشنهاد خوبي است. بنده، عضو كميتة راهبري و عضو كميسيون تلفيق 
بنابراين،  هستم؛  جامع  طرح  زمينة  در  فرهنگي  انقلاب  شوراي عالي 

پيشنهاد شما را مستقيمـاً منتقل مي كنم.
ضمن اينكه اين خبر را هم به شما بدهم كه همين امروز، در جلسه اي 
كه در زمينة يكي از پروژه ها داشتيم، از مجموعه  افراد و مؤسّساتي كه 
طرز  يعني  بودند!  حوزه  از  درصد  بودند، 80  بخش  آن  اجراي  كانديداي 
تفكّر حاكم بر مسئولين پيش برندة طرح تدوين نقشة جامع علمي كشور، 
مطلقـاً  و  استفاده شود  كشور  توان  تمام  از  كاري  هر  در  كه  است  اين 
شود.  برخورد  تخصّص گرايي  صورت  به  بلكه  نشود؛  نگاه  عامّه گرايي  با 
تخصّص حوزة علميّه هم، مسلمّ و مشخّص است كه در چيست؛ لذا قطعاً 

از آن استفاده خواهدشد.
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شعر
كوير

خسته ام از اين كوير، اين كوير كور و پير
اين هبوط بي دليل، اين سقوط ناگزير

آسمان بي هدف، بادهاي بي طرف
ابرهاي سر به راه، بيدهاي سر به زير

اي نظارة شگفت! اي نگاه ناگهان!
اي هماره در نظر، اي هنوز بي نظير!

آيه آيه ات صريح، سوره سوره ات فصيح
مثل خطّي از هبوط، مثل سطري از كوير

مثل شعر ناگهان، مثل گريه بي امان
مثل لحظه هاي وحي، اجتناب ناپذير
اي مسافر غريب، در ديار خويشتن!
با تو آشنا شدم؛ با تو در همين مسير
از كوير سوت و كور، تا مرا صدا زدي

ديدمت؛ ولي چه دور! ديدمت؛ ولي چه دير!
اين تويي در آن طرف، پشت ميله ها رها
اين منم در اين طرف، پشت ميله ها اسير

دست خستة مرا مثل كودكي بگير
با خودت مرا ببر! خسته ام از اين كوير

مرحوم قيصر امين پور

دلِ غنچه
در فصل تو كوتاه درنگي داريم

ره دور و دراز و پاي لنگي داريم
بايد برويم، بادها منتظرند

همچون دل ِ غنچه، وقت تنگي داريم
مرحوم سيّدحسن حسينى

دستِ ردّ
ما را ببخش، شوق تمنّا نداشتيم
در سينه ها براى شما جا نداشتيم
ديروز را به بازى تكرار باختيم

طرحى براى برُدن فردا نداشتيم
ما چشمهاى منتظر و خيـسِ خويش را

هرگز به راهِ آمدنت وا نداشتيم
شوقى كه از زمين و زمينى رها شويم

چيزى كه ماه داشت ... كه ماها نداشتيم
هم صخره ها به سينة ما دستِ ردّ زدند

هم روى بازگشت به دريا نداشتيم
محمّدحسين نعمتى

شمارة يازده رقمي
مولاي من، سلام!

من اين پيام را
براي سايت شما مي فرستم:

مولاي من، سلام!
اگر قرار شد كه بياييد

كافيست شماره هاي يازده رقمي مان را
كه عن قريب دوازده رقمي خواهدشد

همراه داشته باشيد
و يادتان باشد

كه ما فقط تا ساعت دهِ شب بيداريم!
على رضا قزوه
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تلويحات
حاشيه اي بر:

منشور نوراني حضرت امام خميني(ره)  
خطاب به عالمان ديني و حوزه هاي علميّه  

در سوم اسفندماه سال 1367 شمسي  
***       

تُنگ قافيه تَنگ است؛
جز با سبك بي وزن رايج

بار سنگين دل را
      نمي توان سبك كرد.

اين سينه،
سينايي مي جويد بي ديوار،

زباني مي خواهد،
     بي گِره

و قلمي مي طلبد،
جسور

تا مگر:
مخاطبين اصلي من،

«تَفَقُّه»كنند
حرفم را.  

*
تو از كهن ترين زخم عشيره

     سخن گفتي،
از كاري ترين،

چركين ترين  
جراحت تاريخ   

و از داغهاي باغ
     داغهاي هزار ساله.

من از خروش تو دانستم كه:
      استخـوان رانِ شتر

      هرگز «رميم» نخواهدشد
و مشت شورشگر ربذه،

ميراث عشيرة من است.
*

...
برخي

«قيام» را
دونِ شأن خود مي پندارند

امّا شيفتة «جلوس و گعده اند»،
اينها با قيام، كينه اي ديرينه دارند،

«نوافل» را، حتّي
      نشسته مي خوانند

            چون قيام
         حال مي خواهد

و آنها از «حال» بي خبرند
و «مستقبل» را،   

      تنها تا مسافت سه سانتي مي بينند
...
*
...

«ألفيّة ابن مالك»،
سينه ها را، اشغال كرده است

    و تفسير آيات مهجور
    از «دروس جنبي» حوزه است!

«مُغني اللَبيب»
ما را از نهج البلاغه،

         مستغني ساخته،
...

و «دور مصرَّح» تدريس و تدرّسِ مكرّرِ ابوابِ
«اشتغال و برائت و استصحاب»،

كِي تمام خواهدشد؟
گويا، دچار وسواسيم

و در انتهاي هر دوره شكّ مي كنيم كه:
آيا «علم» حاصل شد؟    
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و استصحاب مي كنيم،    
حالت سابقه -جهل- را    

و دوباره:
«روز از نو، روزيِ تكراري، از نو»!  

...
*

تو كدامين نهال را،
در ذهن حجرة مرطوب كاشتي؟  

كه اكنون،
در دشت فيضيّه  

جنگلي از كاج و سرو و صنوبر   
قامت برافراشته است؟   

اي تناورِ سرسبزِ سرفراز!
آيا تو،

خود را، غرس كرده اي  
كه همة جوانه ها،

به جوانيِ تو مي مانند؟  
*

راستي
آن كوزة مقدّس مطرود1  

در كجاست؟
تا به رسم تَبَرُّك و استشفاء

نمَي از تراوة آن را،   
تقديم خضر كنيم.   

دلبند تو
آن روز، خطا كرده است

«سُؤرِِ شهيد»2  
بحر عميقي است،  

كجا در كوزه مي گنجد؟!  
انفاس قدسي تو

در دروس حكمت و عرفان،  
آن سالها با جانها چه كرد؟

كه امروز،   
مَدْرَسِ زير كتابخانه3   

ديوار به ديوار عرش
تكيه زده است.  

و درس فقه تو
با دل چه مي كرد كه

آجر آجرِ ديواره هاي مسجد سلماسي4
هنوز هم  

عشق را مي فهمد.  
*
...

تو در آغاز راه، «يكْ» بودي،
امّا نه «باِلعَْدَد»،  

و ما:
بي شمار، صفرها،  

و ايران:
يك اقيانوس «هيچ».  

ما به فتواي تو،
عزم عشق كرديم  

و طبق مناسك تو،
م الحرام را إحرامِ حَرَمِ مُحرَّ  

بستيم    
كه سفرمان

به صفر المظفّر منتهي شد.  
*

چشمان تو،
هرگز مشمول مرور زمان نخواهدشد،  

همة صفات تو،
«عين ذات» تو هستند

-هرگز تغيير نخواهند كرد-  
تو

حتّي بعد از انقلاب هم
انقلابي مانده اي!  

*
...

تعليقة جديد تو،
بر «نامة امام سجّاد(ع)»5  

«منشور بيداري» بود،
و انفجار نور.  

امّا:
مثل هميشه  

پيامت، شهيد شد.  
...

***
ّـت الاسلام علي اكبر صادقي رشاد ّـات معاصر، جلد 38 حج برگرفته از گزيدة ادبي
با تلخيص فراوان

پي نوشت ها:
1. حضرت امام(ره) فرمودند: «از كوزه اي كه مصطفي آب نوشيده بود، برخي 

متنسّكان آب نخوردند، بدين بهانه كه پدر او فلسفه مي گويد!»
2. سُؤْر(بر وزن قُرْب): پس خورده- سُؤْرُ المُْؤْمِنِ شِفاءٌ: پس خوردة مؤمن شفا 

است.
3. حضرت امام(ره) دروس حكمت و عرفان را، چهل سال پيش، در مَدرَس 

زير كتابخانة مدرسة فيضيّه تدريس مي فرمودند.
4. مسجد سلماسي، نام مسجدي است كه حضرت امام(ره) دروس فقه خود 

را در آن تدريس مي فرمودند.
5. نامة نكوهش بار امام سجّاد(ع) به روحاني دربار اموي، محمّد بن مسلم زهري.
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دستگاهي نداريم كه خروجي هاي
مؤسّسات را بررسي كند!

مديريتّ تخصّص گرايي و روشهاي اجرايي آن 
در گفت وگو با حجّت الاسلام و المسلمين قوامي

اشاره:
سيّدصمصام الدين قوامي، متولدّ 1334، مدرّس خارج فقه.

علمي  هيئت  عضو  معصوميّه،  علميّة  مدرسة  مدير 
علمي-كاربردي  دانشگاه  و  امام خميني(ره)  عالي  مدرسة 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
منظر  از  ّـت  مديري كتابهاي  ايشان،  تأليفات  جمله  از 
ّـة خدمت و  ّـت(منتخب پژوهش سال)، نظري كتاب و سن
ّـت امام خميني(در دست تكميل) و حدود 10 مقاله  در موضوع فقه سياسي و مديريّتي را مي توان نام برُد.مديري
درس  طلاّب،  از  جمعي  درخواست  به  وي 
سوابق  از  و  آغازكرده  را  فقه الإدارة(مديريّت)  خارج 
 (1356 سال  در  مديريّت  خويش(ليسانس  دانشگاهي 
خصوصي  شاگردان  از  يكي  عنوان  به  بهره مي گيرد.  نيز 
آيت االله فاضل لنكراني(ره) شناخته مي شود و پس از ايشان، 
حضرات آيات مكارم شيرازي، سبحاني، ميرزاجواد تبريزي 

و وحيدخراساني را در زمرة اساتيد خويش نام مي برد.
مسير  بين  مصاحبه،  اين  در  قوامي  حجّت الاسلام 
فارغ التحصيل  طلبه هاي  با  ديپلمه  طلاّب  تخصّص گرايي 
دانشگاه، تفكيك قائل شده و در مورد مديريّت تخصّص گرايي 

در مدارس، پيشنهادهاي خاصّي را ارائه كرده است.
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در  تخصّصي  رشته هاي  ايجاد  رو ش  شما،  نظر  به  اوّل:  خشت 
ظرفيتّ  از  مي توان  اصلاً  آيا  دارد؟  دانشگاه  با  تفاوتي  چه  حوزه، 

رشته هاي دانشگاهي بهره برد؟
من شمارة اخير نشريّه را به دقّت خواندم؛ نكات خوبي در آن مطرح 

شده بود و از همّت شما سپاس گزارم.
مدرسة معصوميّه كه ما آن را اداره مي كنيم، مخصوصاً از امسـال، كلاًّ 
چهارم  يك  كه  مدرسه  دانشجويي  بخش  گرفته است.  دانشجويي  صبغة 
آن بود، الآن دو چهارم شده و به دو بخش ديگر هم سرايت كرده است. 
تنوّع رشته هاي اين طيف دانشجويان در 5 رشتة پزشكي، مهندسي، علوم 
پايه، علوم انساني و علوم معارفي، فرصت خوبي را براي برنامه ريزي ويژه 

پديد آورده است.
ما طرحي را به صورت يك پرسش مطرح كرديم كه هر دانشجويي 
كه به حوزه آمده، به شكل داوطلبانه به اين سؤال جواب بدهد كه رابطة 
فقه و رشتة من چيست؟ هيچ شتاب و عجله اي هم در پاسخ به آن نيست. 
با تأنيّ در طول دوران طلبگي مي توانند با مشورتها و مطالعات و ديدار با 
بزرگان و استفاده از نرم افزارها، به سمتي بروند كه اين سؤال براي آنها 

پاسخ داده شود.

پژوهشي  معاونت  مدرسه،  در  كه  اجازه داده اند  ما  به  الآن 
معاونت  اين  زيرمجموعه هاي  از  يكي  داشته باشيم. 
پژوهشي، استعدادسنجي است. روان شناسان و كارشناسان 
را  كار  اين  تربيت شده اند،  حوزه  خود  در  كه  تربيتي  علوم 

انجام مي دهند.

فقهايي  و  مي شود  ايجاد  نويني  حركت  شود،  انجام  كار  اين  اگر 
در  حتّي  مثلاً  واردشوند؛  رشته ها  اين  در  مي توانند  كه  خواهيم داشت 
رشته هاي شيمي و فيزيك خواهيم ديد كه فقه چه راه جديدي براي آنها 

باز مي كند.
بايد كاري شود كه اين طلبه ها بتوانند از رشته هاي دانشگاهي خود 
هم استفاده كنند؛ چون مدّت زيادي تحصيل كرده اند. اين امر براي كسي 
بوده،  دانشجو  ولي كسي را كه  نيست؛  مهمّي  مسئلة  آمده،  ديپلم  كه با 
نبايد از رشته اش گسيخت و به او گفت كه بايد از صِفر، طلبه شود. در 
حقيقت، حوزة علميّة قم، بايد قدرت اجتهاد را براي اين افراد تأمين كند. 
اگر اينها استعداد داشته باشند و تلاش كنند، لازم نيست رشته هايشان را 
رها كنند؛ بلكه بايد در كنار آن، فقه را بخوانند و مثل دو خطّ در يك ريل 

پيش بروند.
است  بهتر  بدهيم،  فتوا  شبيه سازي  موضوع  در  باشد  بنا  اگر  مثـلاً 
فقيهي فتوا بدهد كه رشتة پزشكي هم خوانده است؛ يا اگر بناست دربارة 
گلدكوئيست فتوايي داده شـود، بهتر است فقيهي كه اقتصاد هم خوانده، 
فـتوا بدهد؛ چون اوست كه واقعاً از عملكرد و روش سيستمهاي اقتصادي 

مطّلع است.
مشخّص  هستند،  دانشگاهي  طيف  از  كه  افرادي  تخصّص گرايي 
خودشان  رشتة  سمت  به  را  آنها  باشند،  علاقه مند  اگر  و  است  روشن  و 
چنين  توبه كرده باشد!  اصلاً  كسي  كه  است  ممكن  البتّه  سوق مي دهيم؛ 
كسي از صفر شروع مي كند و طلبگي را مي خواند. در كلّ، ما بايد از اين 
اجتماع با تخصّصهاي دانشگاهي متنوّع، بهره ببريم؛ بايد روشن شود كه 

اين 500 نفر براي چه اينجا جمع شده اند؟!

خشت اوّل: براي اينكه كسي به اجتهاد برسد، بايد 13 تا 14 
سال، به صورت تمام وقت، در حوزه درس بخواند. چنين كسي اگر 
بخواهد از ابتدا به موازات دروس دانشگاهي، دروس حوزه را هم 
بخواند، حدود 20 تا 30 سال طول مي كشد! آيا پس از آن، فرصتي 
براي نتيجه گيري و بهره برداري هست؟ آن هم با سنّ بالايي كه 

اين افراد دارند؟!
ما الآن طرحي را آماده كرده ايم كه بعد از ليسانس، حضور در دانشگاه 
نياز نباشد. در كارشناسي ارشد مي توان به پنج شنبه و جمعه اكتفاكرد و در 
يك  مي خواهم بگويم  است.  لازم  حضور  يك بار،  هفته  دو  هر  نيز  دكترا 

فرصت طلايي پديدآمده است.
طرح  هستند،  ديپلم   طلبة  نفر   500 كه  ما،  دوم  بخش  براي  البتّه 
ديگري داريم. طرحمان اين است كه استعدادسنجي كنيم. الآن برنامه هاي 
معاونت پژوهشي قبول  شده و به ما اجازه داده اند كه در مدرسه، معاونت 
پژوهشي،  معاونت  اين  زيرمجموعه هاي  از  يكي  داشته باشيم.  پژوهشي 
استعدادسنجي است. روان شناسان و كارشناسان علوم تربيتي كه در خود 

حوزه تربيت شده اند، اين كار را انجام مي دهند.
تأسيس كرده است،  كنون  تا  حوزه  كه  ديپلم ها  تخصّصي  رشته هاي 
دكترا  مقطع  تا  كه  مهدويّت  تخصّصي  رشتة  مثلاً  است؛  رشته   13
مدرك مي دهد؛ رشتة تخصّصي تفسير كه زير نظر آقاي فاكرميبدي و با 
اشراف آيت االله مكارم شيرازي است و رشتة تخصّصي كلام كه با اشراف 
آيت االله سبحاني است. اين رشته هاي تخصّصي، آن قدر بايد شاخه شاخه 
شود كه حتّي رشتة امام جماعت مساجد هم پديدبيايد. آقاي تقوي، بارها 
مي گفتند: «رشته اي درست كنيد كه امام جمعه تربيت كند؛ امام جمعه اي كه 

وقتي به شهري مي رود، صفركيلومتر نباشد!»
در يك زمان معقول، فرد بايد هم استعدادسنجي شود و هم به اجتهاد 
پيش  سال   8 حدود  بشود.  مناسب  رشتة  وارد  نهايت  در  بتواند  تا  برسد 
استعدادسنجي را  فرايند  تربيتي مؤسّسة امام خميني(ره) بودم،  كه معاون 
طلبه ها بالا بود و درس خارج مي خواندند؛  شروع كرديم؛ ولي چون سنّ 
براي استعدادسنجي زمان مناسبي نبود و نتيجه اي نداشت. امّا اينجا براي 
طول بكشد،  هم  سال   10 اگر  شروع مي كنيم؛  ورود  محض  از  ديپلم ها، 
اشكالي  ندارد؛  چون در حين رسيدن به اجتهاد، آرام آرام استعدادهاي خود 

را نيز مي شناسند.

شود  شاخه شاخه  بايد  آن قدر  تخصّصي،  رشته هاي  اين 
آقاي  پديدبيايد.  هم  مساجد  جماعت  امام  رشتة  حتيّ  كه 
تقوي، بارها مي گفتند: «رشته اي درست كنيد كه امام جمعه 
مي رود،  شهري  به  وقتي  كه  امام جمعه اي  تربيت كند؛ 

صفركيلومتر نباشد!»

يك روز كه با يكي از طلبه ها، مصاحبة استعدادسنجي مي كردم، پس 
از صحبت گفت: «بالأخره، استعداد من چيست؟!» به او گفتم: «به اين 
زودي مشخّص نمي شود؛ شما خيلي شتاب داريد! ما هم هنوز استعدادهاي 

خودمان را نشناخته ايم!»
نيازي به شتاب كردن نيست. طلبه همين طور كه درس مي خواند و به 
تبليغ مي رود، خودش را برُوز مي دهد. تنها كاري كه ما بايد انجام دهيم، 

اين است كه طلبه، اجتهاد را در زمان مناسب به دست بياورد.
من از كساني هستم كه به تخصّص گرايي بعد از اجتهاد معتقدم. ما 
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يعني از طرف معاونت پژوهشي حوزه تشكيل شده و پشتيباني مي شوند.

خشت اوّل: آيا اين آفت وجود ندارد كه طلبه اي كه دو سه سال 
استعدادشناسي  ملحق شده،  علمي  انجمن  يك  به  و  درس خوانده 
بشود!  پشيمان  بعداً  است  ممكن  داشته باشد؟  خودش  از  كاذبي 

آيا زود نيست؟
طلبه بايد چند سال درس خوانده باشد؛ يعني حدّاقلّ تا پايان لمعتين 
را بايد گذرانده باشد. از طرفي، ما استعدادهاي او را شناسايي مي كنيم؛ نه 
خودش. ما بايد يك حركت به دور از افراط و تفريط داشته باشيم؛ نه خيلي 

زود و نه خيلي دير.

خشت اوّل: طبق اين فرمايش شما، آيا نظام آموزشي حوزه و 
كتابها هم نياز به تغيير دارند؟

نه؛ امروز طرح آموزشي ديپلمه ها را دادند كه جدا از طرح سيكل ها 
مي دهند.  هم  را  ليسانس ها  آموزشي  طرح  آينده،  در  احتمالاً  است. 
تفاوتهايي كرده است؛ منتها بيشتر در قالب است و در حدّ تغيير كتب، ما 

هنوز چيزي نديده ايم.

وارد  نشده ايم،  مجتهد  تا  كه  بپذيريم  بايد  را  فرمول  اين 
را  اجتهاد  ما  كه  است  اين  علتّش  نشويم.  تخصّصي  رشتة 
يك مهارت عمومي مي دانيم كه در كلام و تفسير و رشته هاي 

ديگر استفاده مي شود. فقه، جنس است؛ نه فصل!

چه  و  سيوطي  زبان  از  چه  حالا  است؛  عرب  ادبيّات  ما،  براي  مهمّ 
است  اين  مهمّ  هستند.  نياز  مورد  مهارتهاي  و  كار  ابزار  اينها  مبادي!  از 
به  نبايد  خيلي  بفهمد.  را  متون  و  كند  تركيب  و  تجزيه  بتواند  طلبه  كه 
كتابها گير داد. روش تدريس همين كتب قديمي را مي توان تغييرداد و 

درست كرد.
چه  هر  يا  بشود؛  كه  جا  هر  حالا  بشويد؛  مجتهد  شما  مي گوييم  ما 
زودتر، بهتر. اين فرمول را بايد بپذيريم كه تا مجتهد نشده ايم، وارد رشتة 
تخصّصي نشويم. علتّش اين است كه ما اجتهاد را يك مهارت عمومي 
فقه،  استفاده مي شود.  ديگر  رشته هاي  و  تفسير  و  كلام  در  كه  مي دانيم 

جنس است؛ نه فصل!
البتّه اين مربوط به آنهايي است كه توان اجتهاد را دارند؛ آنهايي كه 
اين توان را ندارند، مي توانند مثل مبلغّين و سفيران هدايت و امام جماعت 
فعّاليّت كنند؛ ولي اگر بخواهيم به توليد علم برسيم، راهش اين است. البتّه 
همة اين بحثها با فرض اين است كه طلبه اي ريزش نمي كند و از قطار 

پياده نمي شود.

به  آنها،  براي  مدرك  كه  هستند  حوزه  در  كساني  اوّل:  خشت 
تخصّصي  مراكز  از  كه  استقبالي  به  توجّه  با  است.  مهمّ  دليل،  هر 
مي شود، اگر بخواهيم شيوة آموزشي شما را اجراكنيم، آيا ريزش و 
پياده شدن از قطار زياد نخواهدبود؟ چون بعضي ها بعد از 6 سال، 
دنبال  به  و  كسب كنند  مدركي  زودتر  كه  هستند  اين  معطّل  فقط 

اهداف خودشان بروند.
اين قضيّه، آسيب شناسي خودش را مي خواهد؛ اين افراد پس از ورود 
به مراكز تخصّصي، نوعاً ناراضي هستند و مي گويند: «ما را از اجتهادمان 

مثلاً  تخصّصي  وادي  به  را  او  سپس  و  تأمين كنيم  را  طلبه  فقاهت  بايد 
تفسير بفرستيم؛ البتّه منافاتي ندارد كه اگر استعداد  داشت، قبل از رسيدن 
به اجتهاد هم روي تفسير قرآن كاركند. امّا اگر بخواهيم در تفسير، كسي 
مثل علاّمه طباطبائي يا آيت االله معرفت تربيت كنيم، بايد پس از اجتهاد 
به تفسير بپردازد. علاّمه مطهّري پس از آنكه مجتهد شد، كتاب ماندگار 
حقوق زن در اسلام را نوشت كه مو لاي درزش نمي رود! اگر ايشان قبل 

از اجتهاد كتاب را نوشته بود، كتابش فراموش شده بود.

خشت اوّل: با اين حساب، بايد مؤسّساتِ تخصّصي حوزه، كنار 
گذاشته شود؟

ما  الآن،  شود.  اصلاح  بلكه  گذاشته شود؛  كنار  اينكه  نه  بله؛  تقريباً 
است  سال   10 كه  مؤسّسه اي  اين  مثلاً  بگويد  كه  نداريم  دستگاهي 
دربارة اين رشته كار مي كند، خروجي آن چيست؟ دستگاهي نيست كه 
خروجي هاي آن را بررسي كند. بسياري از اين افراد، اصلاً به خاطر مسائل 
اقتصادي، سياسي و معيشتي، به خارج از رشتة خود مي روند و اصلاً چيز 
مدرّس  اينكه  جاي  به  ولي  خوانده؛  تفسير  يكي  مثلاً  مي شوند.  ديگري 
باشد، مدير حوزه شده! چرا؟ براي اينكه از موقعيّت اعتباري و مدركي و 

هيئت علمي، بيشتر استفاده كند.

خشت اوّل: آيا به آن 13 رشته، مي توان انجمن هاي تخصّصي 
را نيز اضافه كرد؟

انجمن هايي كه تأسيس شده، غير از رشته هاست. رشته ها، آموزشي 
هستند و انجمن ها، پژوهشي؛ اين دو، تقريبـاً دوقلو هستند. اين طرف اگر 

انجمن فلسفه است، رشتة فلسفه هم وجود دارد.
مديريّت  انجمن  نيستند؛  رشته ها  بر  منطبق  كاملاً  انجمن ها  البتّه 
رشتة  ولي  نداريم؛  مهدويّت  انجمن  نيست.  مديريّت  رشتة  ولي  هست؛ 
مهدويّت داريم. ما مي توانيم به جايي برسيم كه اين دو به هم نزديك 

بشوند؛ آن ريل پژوهشي و اين ريل آموزشي، به هم مرتبط بشوند.
در  انجمني  هر  يعني  بگيرند؛  عقبه  طلاّب،  از  بايد  انجمن ها  اين 
كلاسهايي  عضو،  طلبة  براي  عضوگيري كند.  همين حالا  از  مدارس، 
نشان داده است،  را  خودش  كه  طلبه اي  تا  برگزاركنند  كارگاه  و  بگذارند 
زمينه اين  به  اگر  انجمن ها  معلوم كند.  الآن،  همين  از  را  خودش  پايگاه 

فكر نكنند، از بين مي روند؛ چون فقط خودگرداني مي كنند.

مؤسّسات تخصّصي بايد اصلاح شوند. الآن، ما دستگاهي 
است  سال   10 كه  مؤسّسه اي  اين  مثلاً  بگويد  كه  نداريم 
دربارة اين رشته كار مي كند، خروجي آن چيست؟ دستگاهي 
اين  از  بسياري  بررسي كند.  را  آن  خروجي هاي  كه  نيست 
افراد، اصلاً به خاطر مسائل اقتصادي، سياسي و معيشتي، 

به خارج از رشتة خود مي روند.

تا  تشكيل مي دهند  تيم  نوجواني  دوران  از  كه  ورزشي  تيمهاي  مثل 
همين  به  شوند،  صحنه  وارد  و  تربيت كنند  نيرو  بزرگ سالان  تيم  براي 
بشوند.  خودشان  مناسبِ  رشتة  وارد  تا  آماده كنيم  را  طلبه ها  بايد  سبك، 
مخصوصاً كه الآن انجمن ها در مجموعة اصلي حوزه اند و از اقمار حوزه 
نيستند. بعضي مراكز، مراكز اقماري حوزه اند؛ مثل دانشگاه مفيد يا مؤسّسة 
متعـلقّ به خود حوزه اند؛  خوشبختانه اين انجمن ها  امام خميني(ره)؛ ولي 



شمارة 9 و 10 ، تخصّصِ تخصّص گرايي     خشت اوّل     75

جداكردند و به ما درسهاي دانشگاهي دادند!» از اينجا رانده شده اند و از آنجا، مانده! اينها در 
نهايت، در محيط هاي علمي پذيرش نمي شوند. از آنجا كه دكترا دارند و عضو هيئت علمي اند، 
ممكن است به آنها حقوق بدهند؛ ولي چون توان توليد علم را ندارند، به آنها اعتنا نمي شود.

قرآني  رشته هاي  به  كه  طلبه هايي  همة  بين  از  مثلاً  مي بينيم  دقّت مي كنيم،  وقتي  ما 
اين  ببينيم  بايد  ما  نمي شوند!  عسكري  علاّمه  يا  معرفت  آيت االله  مثل  هيچ كدام  مي روند، 

بزرگان چگونه پيش رفته اند؟ خود اينها، مدل هستند.

اگر بنا باشد در موضوع شبيه سازي فتوا بدهيم، بهتر است فقيهي فتوا بدهد 
كه رشتة پزشكي هم خوانده است؛ يا اگر بناست دربارة گلدكوئيست فتوايي 
داده شود، بهتر است فقيهي كه اقتصاد هم خوانده، فتوا بدهد؛ چون اوست كه 

واقعاً از عملكرد و روش سيستمهاي اقتصادي مطّلع است.

از طرف ديگر، رشته ها بايد از همان اوّل به طلاّب شناسانده شوند. ما بايد بگوييم كه 13 
رشتـة تخصّصي داريم. خروجي هاي اين رشته ها بايد به مدارس بيايند و دربارة رشته شان 
تفسير  رشتة  مشـخّصات  و  بيايد  مدارس  به  تفسير  رشتة  فارغ التحصيل  مثلاً  توضيح بدهند. 
را ارائه كند تا طلبه ها علاقه و استعداد خودشان را بسنجند. در كلّ، راه هاي متعدّدي براي 

شناخت استعدادها و تربيت آنها وجود دارد.

خشت اوّل: شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حال تدوين نقشة جامع علمي كشور 
است؛ ابتدا نيازها را مي سنجد و سپس رشته هاي مناسب با آن را پيش بيني مي كند. 
طبق فرمايش شما، افراد بر اساس استعداد و علاقه، رشته ها و ظرفيتّ رشته ها را 
در آينده معينّ مي كنند. آيا در حوزه، فكري شده كه يك نقشة جامع علمي حوزوي 
داشته باشيم كه بر اساس نيازها، ظرفيتّها را كنترل كند؟ مثلاً يك مركز كنترل وجود 

داشته باشد كه هشداربدهد ظرفيتّ فلان رشته كم يا زياد شده است؟
فعلاً  داريم،  خاصّي  بسيار  پذيرش  و  است  جديد  پديدة  يك  چون  تخصّص گرايي  الآن، 
براي ما ورود طلبه ها موضوعيّت دارد. بعداً كه طلبه ها به اندازة كافي آمدند و رشته ها نهادينه 

شد، آن وقت بحث نقشة جامع مطرح مي شود تا طرّاحي شود.

رشته ها بايد از همان اوّل به طلاّب شناسانده شوند. خروجي هاي اين رشته ها 
بايد به مدارس بيايند و دربارة رشته شان توضيح بدهند.

مثلاً اينكه مي گويند جنبش توليد علم و نهضت نرم افزاري بايد بيشتر شود، بايد دقّت كرد 
كه منظور از توليد علم ديني، ورود دين در علم است؛ نه علم در دين! دين بايد در علم وارد 
شود؛ چون مي خواهيم توليد علم كنيم و براي نسلهاي بعد، نظام در بياوريم. همين الآن، روز 
به روز، نياز جامعة بشري به حوزة علميّه بيشتر مي شود؛ چون مراكز ديگر، نه تنها به نيازها 

پاسخ كامل نمي دهند؛ بلكه خودشان هم متحيّر هستند!

خود  حــال  شرح  در  ابوعلي سينا 
مي گويد:

مشغول  كــه  جـواني  دوران  «در 
در  مطالعه  براي  بودم،  تحصيل 
وقت  هر  و  مي نشستم  تنها  اتاقي 
خسته مي شدم، پاره ناني مي خوردم 
دوباره  و  مي نوشيدم  آبي  جرعه  يا 

مشغول كار مي شدم.
و  مي گذشت  شبانه روز  چند  گاهي 
من هنوز جز براي رفع ضرورت، از 

خانه بيرون نرفته بودم.»

مردان علم در ميدان عمل، ص 77
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هدايت تحصيلي در تك تك 
افراد  فرق  مي كند
مؤلفّه هاي روان شناختي و تربيتي در مشاورة تحصيلي طلاّب
در گفت وگو با حجّت الاسلام دكتر شاملي

اشاره:
عبّاس علي شاملي، متولدّ 1339، دكتراي علوم تربيتي.

معظّم  مقام  بعثة  عضو  و  امام خميني (ره)  پژوهشي  و  آموزشي  مؤسّسة  علمي  هيئت  عضو 
رهبري در حجّ.

وي كه همكاري در تدوين سند مليّ آموزش و پرورش را در سابقة خود دارد، تا كنون حدود 
50 عنوان مقاله به چاپ رسانده و عضو شوراي نويسندگان كتاب روان شناسي رشد با تكيه بر 

مباني اسلامي نيز بوده است.
حجّت الاسلام شاملي در اين مصاحبه، با تأكيد بر مشخّصات فردي، از ارائة فرمول هاي 
كليّ و همگاني امتناع مي ورزد. از نظر ايشان، هر دانش پژوه با زمينه هاي خاصّ تربيتي، يك 

مورد جداگانه براي مشاور است.
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روان شناسي  علم  نظر  از  كليّ  توصية  يك  تصميم گيري،  منطق  در  اوّل:  خشت 
داده شده  و آن هم درنظرگرفتن سه عامل نياز، علاقه و استعداد است. 

اين توصيه، ابهاماتي دارد؛ مثلاً آيا استعداد، قابل تكميل و تحصيل است يا اينكه 
فقط خدادادي است؟ علاقه چه فرقي با ميل و چه فرقي با شوق دارد؟ علاقه چگونه 

تحصيل مي شود؟ چگونه تشخيص بدهيم كه علاقه كاذب نيست؟ و ... .
ابتدا بفرماييد چه فرقي بين توصيه هاي روان شناسي و علوم تربيتي وجود دارد؟ و 

جدا از بحثِ اين ابهامات، آيا در علوم تربيتي، عوامل جديدي هم مطرح مي شود؟
علوم تربيتي با روان شناسي تقريباً حالت تعامل دارد؛ اينها دو گرايش اند؛ ولي با هم تعامل 
دارند. بعضي ها اصرار دارند بگويند كه روان شناسي، مادر است و علوم تربيتي، فرزند آن است؛ 
يعني آن توليدكننده است و اين مصرف كننده. من در هر دو فضا بوده ام؛ در روان شناسي، 
نيست؛  درست  زده اند،  كه  حرفي  اين  بوده ام.  هم  تربيتي  علوم  در  و  دارم  كارشناسي ارشد 
چون در علوم تربيتي، مباحثي هست كه در روان شناسي نيست؛ مانند برنامه ريزي آموزشي، 
فلسفة تعليم و تربيت، آموزش زبان دوم، آموزش و پرورش و توسعه، جامعه شناسي آموزش و 

پرورش، آموزش و پرورش رسمي و غيررسمي، و آموزش و پرورش ويژگان.

و  برود  روان شناس  پيش  طلبه  است  ممكن  آموزشي،  برنامه ريزي  در 
روان شناس به او بگويد: «تو استعداد و علاقة لازم براي اين رشته را نداري؛ 
همان  نيز  اينجا  مي بيند  مي دهد،  رشته  تغيير  كه  بعد  برو.»  ديگري  رشتة  به 
مشكلات را دارد. چون مشكلات او در اصل، به خاطر اين بوده كه برنامه ريزي 

درسي اش غلط بوده است!

بعضي  در  ندارد.  روان شناسي  به  ربطي  و  است  تربيتي  علوم  مخصوص  عرصه ها،  اين 
مباحث نيز، هم پوشاني دارند؛ مثل روان شناسي تربيتي. روان شناسي تربيتي در بعضي مواقع، 
زيرمجموعة علوم تربيتي است و در بعضي مواقع، زيرمجموعة روان شناسي است. البتّه علوم 

تربيتي بيشتر از يافته هاي روان شناختي براي فرايند آموزش و پرورش استفاده مي كند.

خشت اوّل: آيا توصيه هايي كه اين دو علم براي انتخاب گرايش تحصيلي به طلبه 
ارائه مي كنند، با هم فرق دارد؟ يعني اگر علم روان شناسي مي گويد نياز و استعداد و 

علاقه مهمّ است، آيا علـوم تربيتي چيز ديگري مي گويد؟
نه؛ كاملاً با هم فرق ندارد. مثلاً شما در مدارسي كه مشاور تحصيلي داريد، اين مشاور 
نمي تواند  باشد،  خوبي  مشاور  بخواهد  اگر  آنكه  حال  و  است  روان شناسي  ليسانس  معمولاً 
تنها روان شناس باشد؛ بلكه بايد علوم تربيتي هم خوانده باشد؛ يا حدّاقلّ چند واحد از آن را 

گذرانده باشد.
مثـلاً در برنامه ريزي آموزشي، ممكن است طلبه پيش روان شناس برود و روان شناس به 
او بگويد: «تو استعداد و علاقة لازم براي اين رشته را نداري؛ به رشتة ديگري برو.» بعد كه 
تغيير رشته مي دهد، مي بيند اينجا نيز همان مشكلات را دارد. چون مشكلات او در اصل، به 
خاطر اين بوده كه برنامه ريزي درسي اش غلط بوده و نمي دانسته چگونه از وقتهايش به طور 

كيفي استفاده كند؛ و اين مسئله را روان شناس نمي داند تا بتواند لحاظ كند.

خشت اوّل: اين نكته مربوط به وقتي است كه وارد يك رشته شده است؛ قبل از 
اينكه انتخاب رشته كند و مسئلة برنامه ريزي پيش بيايد، چطور؟

چه  رشته،  انتخاب  هنگام  بپرسد  كسي  اگر  نيست.  كليّ  و  است  موردي  توصيه ها  اين 
عواملي را بايد در نظر گرفت، پاسخ به او يك توصية فردي است؛ چون خصوصيّات فردي 
چند نفر فرق مي كند. البتّه عامل مؤثرّ، فقط جنبه هاي شخصيّتي نيست؛ محيط مدرسه، رفتار 
مدير و معاون و مربيّ پرورشي و اساتيد، همه در سرنوشت و گزينشهاي طلبه و ذهنيّت او 

اثر مي گذارند.
غلط  مشاورة  و  راهنمايي  مشاور،  و  مدير  شايد  نداشته؛  خوبي  برخورد  او  با  استاد  شايد 
و  مي كنيم  برخورد  كيلويي  آنها  با  ما  كه  حالي  در  نيستند؛  تك متغيّره  مسائل،  اين  داده اند. 

متأسّفانه مشكل ما همين است.

آقاي  المسلمين  و  الاسلام  حجّت 
آيت االله  از  نقل كرد  اميني اراكي 
ايشان  كه  سرّه)  نجفي مرعشي(قدّس 

فرمودند:
مشغول  اشرف  نجف  در  كه  «ايّامي 
پول  اوقات،  بيشتر  بودم،  علم  تحصيل 
به من نمي رسيد و من از شدّت احتياج و 
سختي معاش، شبها مي رفتم در كارخانة 
نصراالله  شيخ  مرحوم  پدر  برنج كوبي 
مي گرفتم  مزد  و  مي كردم  كار  خلخالي 
تحصيل  و  درس  خواندن  به  روزها  و 
هيچ كسي  به  هيچ وقت  و  ادامه مي دادم 
خداوند  جز  نمي كردم،  حاجت  اظهار 
خاندان  به  توسّل  و  تعالي  و  تبارك 

عصمت و طهارت(عليهم السلام).

مردان علم در ميدان عمل، ج 4، ص 99
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را  هدف گذاري  و  آينده گزيني  و  تحصيلي  پيشرفت  موضوع  در  كليّ  و 
برگزاركنند.

خشت اوّل: آيا سالهاي اوّل و دوم و سوم طلبگي، وقت مناسبي 
براي انتخاب رشته است؟

تصميمي  هنوز  و  آمده  تازه  چون  است؛  موقع  همان  وقت،  بهترين 
نگرفته و راه و چاه را نمي داند. چطور وقتي وارد دانشگاه  مي شود، از همان 
ابتدا به رشتة برق يا فيزيك مي رود؟ البتّه من هم قبول دارم كه اگر علاقة 

او كاذب باشد، نمي تواند دوام بياورد.
اينكه طلبه در سالهاي اوّل تصميم گيري كند، خيلي بهتر از آن است كه 
10 سال معطّل شود و سرماية عمر خودش و سرماية حوزه را خرج كند و 
بعد بفهمد كه مثلاً به درد فلسفه يا اصلاً به درد طلبگي نمي خورده است!

از  و  بكنيم  را  كار  همين  بايد  باشيم،  دلسوز  بخواهيم  اگر  اتفّاقاً 
امكانات  دربارة  و  داشته باشيم  علمي-فرهنگي  نشست هاي  اوّل،  همان 
آن  برايندهاي  و  رشته ها  تهديدها،  و  فرصتها  حوزه،  موقعيّتهاي  حوزه، 

صحبت كنيم.

بحث هدايت تحصيلي يا به عبارت ديگر، پرورش شخصيتّ، 
علاقه،  فرق مي كند.  فرد،  به  فرد  و  است  موردي  بحث  يك 
شما  وقتي  ولي  اصلي اند؛  عوامل  جامعه،  نياز  و  استعداد 
بوده اند  فراهم  عوامل  اين  اينكه  با  مي بينيد  بررسي كنيد، 
دارد؛  مشكل  هنوز  ولي  رفته است؛  رشته اي  به  طلبه  و 
شلوغي  يا  محروم  يا  گسيخته  خانوادة  است  ممكن  چون 

داشته است.

طبيعي  زيگ زاگ رفتن  مقدار  يك  سوم،  و  دوم  و  اوّل  سالهاي  در 
اسـت؛ ولي به هر حال، طلبه تصميم نهايي خود را مي گيرد؛ تصميمي 
و  داشته اند  ارتباط  او  با  كارشناس  چند  چون  است؛  استوار  نسبتاً  كه 
بحث  علمي،  سمينارهاي  و  نشست ها  اين  از  پس  اطّلاع رساني كرده اند. 

مشاوره پيش مي آيد.

خشت اوّل: آيا در مرحلة نشست ها، اين آفت پيش نمي آيد كه 
برايند با فرايند خلط شود؟ يعني چون اين استاد، فيلسوف خوبي 
است و از او خوشمان آمده، نتيجه بگيريم كه فلسفه خوب است؛ يا 
چون روان شناس خوبي است، پس روان شناسي هم خوب است؟

من به خاطر همين مسئله گفتم كه نشست ها به تنهايي كافي نيستند. 
اگر استادي كه فقط فقيه يا فقط اصولي يا فقط متكلمّ است، براي مشاوره 
بگذاريد، همين مشكلي كه مي فرماييد، پيش مي آيد. در كنار اين اساتيد، 
روي  مي بينيد،  شما  آنچه  كه  گوشزدكند  تا  باشد  هم  روان شناس  بايد 

صحنه است و مواظب باشيد كه پشت صحنه هايي هم وجود دارد.
مشاوران نيز بايد مشاوراني باشند كه واقعاً هم حوزه را بشناسند و هم 
علم مشاوره را بدانند؛ نه اينكه چون من ريش سفيد و استادِ جاافتادة اخلاق 
برخوردِ  چند  با  است  ممكن  چون  بگذارند؛  مشاور  عنوان  به  مرا  هستم، 
غيرعلمي، آيندة يك طلبه را تباه كنم. مشاور، بايد تخصّص روان شناسي 
معاونت  كه  ديده ام  البتّه  باشد.  كلاس ديده  و  داشته باشد  تربيتي  علوم  و 
تهذيب، همين كار را مي كند. مشاور اگر بخواهد مشاور واقعي باشد، بايد 

تا سطح ارشد خوانده باشد؛ وگرنه نمي تواند هدايت تحصيلي كند.
طلبه، ظرافتهاي شخصيّتي زيادي دارد و بايد با آرامش با او برخوردكرد 
طلبـگي  درد  به  اصلاً  اينكه  مثل  سؤالاتي  بيابد؛  را  سؤالاتش  پاسخ  تا 

نمي توان گفت  آيا  شخصيتّي،  عوامل  همين  در  اوّل:  خشت 
يك سري از عوامل، كليّ است؟

اصلي ترين متغيّرها، همان استعداد و علاقه و نياز اجتماع است؛ ولي 
همان طور كه گفتم نمي توان يك حكم كليّ براي همة افراد صادركرد. 
بحث هدايت تحصيلي يا به عبارت ديگر، پرورش شخصيّت، يك بحث 

موردي است و فرد به فرد، فرق مي كند.
اين سه مورد، عوامل اصلي اند؛ ولي وقتي شما بررسي كنيد، مي بينيد 
با اينكه اين عوامل فراهم بوده اند و طلبه علاقه و استعداد داشته و نياز 
چون  دارد؛  مشكل  هنوز  ولي  رفته است؛  رشته اي  به  و  بوده  هم  جامعه 
ممكن است خانوادة گسيخته يا محروم يا شلوغي داشته است. بنابراين، 

اين گونه موارد، احتياج به مشاورة فردي دارد.

عامل مؤثرّ، فقط جنبه هاي شخصيتّي نيست؛ محيط مدرسه، 
در  همه  اساتيد،  و  پرورشي  مربيّ  و  معاون  و  مدير  رفتار 
مي گذارند.  اثر  او  ذهنيتّ  و  طلبه  گزينشهاي  و  سرنوشت 
و  مدير  شايد  نداشته؛  خوبي  برخورد  او  با  استاد  شايد 

مشاور، راهنمايي و مشاورة غلط داده اند.

مشاوره هاي  بحث  گرفته شود،  جدّي تر  بايد  حوزه  در  كه  چيزي 
مدارس است. اوّلاً قبل از مشاوره، بايد كلاسهاي هدايت تحصيلي وجود 
داشته باشد. مثلاً براي طلاّب سال اوّل و دوم، سلسله نشست هاي هدايت 
و  اصول  و  فقه  در  علمي  نظر  از  كه  افرادي  از  و  شود  برگزار  تحصيلي 
قرآن پژوهي و فلسفه و كلام و ... جاافتاده هستند، دعوت شود تا براي 
الگوگزيني  دنبال  به  اوّل،  سالهاي  در  طلبه ها  چون  صحبت كنند.  بچّه ها 
هستند. خوب است كه اساتيد در اين جلسات بگويند كه چگونه اين راه را 
رفته اند و گذشته و حال و آيندة اين رشته چيست و فرصتها و مشكلاتش 

كدام است.
و  روان شناسي  درس خواندة  كارشناسان  از  بايد  مشاوره،  از  قبل  ثانياً 
عمومي  بحثهاي  سلسله  كارشناسان،  اين  تا  استفاده كنند  تربيتي  علوم 
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مشكلاتش  آن،  از  پس  برود؟  رشته  كدام  به  مي خورد،  طلبگي  درد  به  اگر  نه؟!  يا  مي خورد 
چيست؟

از  كه  مراجعه كردند  خودم  به  مواردي  پاك مي كنيم!  را  مسئله  صورت  ما  اوقات،  گاهي 
طلبگي بيرون رفته و ساندويچ فروش شده بودند! طلبه اي از كرمان آمده بود كه مادرش طلبه 
نادرست  برخوردهاي  خاطر  به  طلبه  اين  مي كرد.  كار  بهداري  ادارة  در  هم  پدرش  و  بود 
مدير  آن  كه  است  معلوم  رفت.  كه  بيرون رفت  طلبگي  از  مدرسه،  مدير  و  مشاور  غلط  و 
نمي دانسته اين طلبه، يك انسان و يك سرماية بزرگ است و تمام خانواده از كرمان آمده و 
در قم ساكن شده اند تا فرزندشان طلبه باشد؛ امّا مدير با يك ضربة چكشي، او را از اين راه 

خارج مي كند؛ ديگر چه كسي مي تواند اين ضربه را جبران كند؟!

خشت اوّل: چه اتفّاقي افتاده كه تا امروز، همان اساتيد اخلاق، هدايت تحصيلي 
كارشناس ارشد  يك  الآن  امّا  نبود؛  هم  مشكلي  و  داشتند  عهده  به  را  طلبه ها 

روان شناسي يا علوم تربيتي بايد مشاوره بدهد؟
آيا شما از برايند حوزه راضي هستيد؟! اگر قائل باشيد كه استاد اخلاق براي مشاوره كافي 

است، يك اصلِ فطري را كنار زده ايد؛ اصل مراجعه به متخصّص!

خشت اوّل: يعني مشاور، حتماً بايد كارشناس ارشد روان شناسي يا علوم تربيتي 
باشد؟! آيا آنچه اين مشاوران مي گويند، با اجتهاد سنجيده شده است؟!

آن اجتهاد را در جاي ديگر براي طلبه تأمين مي كنيم. مشاور كه نمي خواهد فقه بگويد! 
او مي خواهد طلبه را از نظر عاطفي و فكري پشتيباني  كند. در ضمن من نگفتم كه برويد و 
از دانشگاه تهران، مشاور بياوريد؛ چون فايده اي ندارد؛ مشاور بايد طلبة سطح خارج باشد و 

كارشناسي ارشد هم داشته باشد.

بايد براي طلاّب سال اوّل و دوم، سلسله نشست هاي هدايت تحصيلي برگزار 
شود و از افرادي كه از نظر علمي در فقه و اصول و قرآن پژوهي و فلسفه و 
كلام و ... جاافتاده هستند، دعوت شود تا براي بچّه ها صحبت كنند و بگويند 
و  چيست  رشته  اين  آيندة  و  حال  و  گذشته  و  رفته اند  را  راه  اين  چگونه  كه 

فرصتها و مشكلاتش كدام است.

البتّه در كنار مشاوره، بايد درس اخلاق هم باشد؛ چون جنبه هاي معنوي و اخلاقي و زيّ 
طلبگي را استاد اخلاق تأمين مي كند. امّا اگر طلبه اي مشكل پيداكرده و پيشرفت تحصيلي 
ندارد، چنانچه براي مشاوره به استاد اخلاق سپرده شود، هر چه استاد بگويد غلط است؛ بلكه 

براي حلّ مشكل بايد به كارشناس مربوط مراجعه كرد.

خشت اوّل: در بحث مشاوره، دو مشكل وجود دارد: يكي فرهنگ مشاوره است 
كه امروزه وجود ندارد و شما به آن اشاره كرديد؛ ديگري، دربارة مشاوران است. آيا 
كمّيتّ اساتيد مشاور، به تعدادي هست كه بتوانند جوابگوي نياز موجود باشند و آيا 

كيفيتّ مشاوره ها به گونه اي هست كه بتوانند از عهدة اين كار برآيند؟
كمّيّت آنها كه دست ما نيست. ما الآن از هر تعداد مشاور كه داشته باشيم، استفاده مي كنيم. 
يك دهِ آباد، بهتر از صد شهر خراب است. اگر مثلاً 15 مشاور داشته باشيم و از آنها حمايت 

بشود، مي توانند كاركنند و اثرگذار خواهندبود.
در  مي خواهد  كه  كسي  مثلاً  قرارداد.  آنها  براي  نصابي  حدّ  مي توان  هم  كيفي  نظر  از 
مدرسة علميّة معصوميّه مشاور باشد، بايد حدّ نصاب مشخّصي داشته باشد. مي توانيم مشاوران 
را تست كنيم و در آخر سال هم برايند بگيريم؛ اگر ديديم كه «إثمُْهُما أكْبَرُ مِنْ نفَْعِهِما» است، 

آنها را عوض مي كنيم.

مشكل  و  مشاوره بگيرم  مي خواهم  و  طلبه ام  يك  من  كه  فرض كنيد  اوّل:  خشت 
از  گسترده اي  طيف  الآن  و  است  خوب  نيز  درسم  ندارم؛  هم  تحصيلي  پيشرفت 
نيازهاي اجتماعي را در برابر خود مي بينم و مي دانم كه حوزه بايد آنها را برآورده كند. 

آيت االله بروجردي(ره) نقل مي كردند:
ميرزامحمود  حاج  نزد  آمده بود  كسي 
انصاري  مرتضي  شيخ  استاد  گويا  -كه 
بوده است- و از مرحوم حاج ميرزااسداالله 

شكايت داشت.
حاج ميرزامحمود براي حاج ميرزااسداالله 
شما  عليه  كسي  كه  فرستاده بود  پيغام 
ادّعايي دارد؛ بايد بياييد و توضيح بدهيد. 

ايشان بلافاصله آمده بودند.
وقتي رسيدگي به دعوا تمام شد، ديدند 
حاج ميرزااسداالله آب خواست و دستش 

را شست. از او پرسيدند:
«چرا چنين كرديد؟»

فرمود:
«هنگام رسيدن پيام، غذا خورده بودم و 
ديدم  امّا  بشويم؛  را  دستم  مي خواستم 
امتثال  در  شايد  بشويم،  را  دستم  اگر 
حكم حاكم تأخير بيفتد؛ لذا اوّل حاضر 

شدم و اكنون دستم را مي شويم.»
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اگر من بخواهم به يكي از آنها بپردازم؛ آنچه در انتخاب من بايد 
فاكتورهاي  يا  است  من  شخصي  ويژگي هاي  داشته باشد،  اولويتّ 

كليّ و عمومي؟
شخصي  قضيّة  يك  سؤال،  اين  رفتيد.  فردي  مورد  سراغ  به  دوباره 
قضاوت مي كند.  آنها  اساس  بر  و  مي نويسد  را  كليدواژه ها  مشاور  است. 
و  پيداكنيد  كافي  شناخت  گفتم،  كه  علمي  نشست هاي  آن  در  بايد  شما 
پيشينة  بتوانم  اگر  من  بياييد.  من  پيش  مشاوره،  براي  جلسه  چند  بعد، 
شما را به دست بياورم، مي گويم كه كدام رشته براي شما خوب است. 
براي اين تشخيص، چند تست مي گيرم؛ مثلاً تست استعدادسنجي و تست 
پيشرفت تحصيلي؛ و در نهايت مي گويم بر اساس پاسخهايي كه خودت 
داده اي، اگر به رشتة فقه بروي، موفّق نمي شوي و پيشنهاد من اين است 

كه فلسفه بخواني. 

از  طلبه اي  پاك مي كنيم!  را  مسئله  صورت  ما  اوقات،  گاهي 
غلطِ  و  نادرست  برخوردهاي  خاطر  به  كه  آمده بود  كرمان 
مشاور و مدير مدرسه، از طلبگي بيرون رفت كه رفت. معلوم 
است كه آن مدير نمي دانسته اين طلبه، يك انسان و يك 
در  و  آمده  كرمان  از  خانواده  تمام  و  است  بزرگ  سرماية 
قم ساكن شده اند تا فرزندشان طلبه باشد؛ امّا مدير با يك 
ضربة چكشي، او را از اين راه خارج مي كند؛ ديگر چه كسي 

مي تواند اين ضربه را جبران كند؟!

خشت اوّل: اگر من فكركنم استعداد يا علاقه ام در فلان رشته 
است، شما چگونه تشخيص مي دهيد كه تصوّر من اشتباه نيست؟

ما تست مي گيريم كه تفكّر شما به درد كدام رشته مي خورد. متأسّفانه 
بفهميم  كه  كمك مي كند  تست  اين  ولي  نداريم؛  استعداديابي  حوزه،  در 
تمايل شما، مثلاً به گرايشهاي عقلاني و نظري و تئوريك بيشتر است يا 

به گرايشهاي عملي و كاربردي و عيني.
كه  هست  پرسش نامه هايي  علايق،  تستِ  براي  مشاوره  در 
تكميل مي شود. پرسشهايي از جمله اينكه براي چه علاقه پيداكرده اي؟ با 
چه كسي صحبت كرده اي؟ دوستانت چه كساني هستند و به كدام مدرسه 
مي روي؟ كار روان شناس اين است كه پاسخها را تحليل كند و بفهمد كه 

علاقة شخص چگونه شكل گرفته است و كاذب بوده يا نه.

آيا  شود،  علاقه اش  مورد  عرصة  وارد  كسي  اگر  اوّل:  خشت 
و  بوده  واقعي  علاقه اش  تشخيص دهيم  اينكه  براي  داريم  ملاكي 

فردا به يأس تبديل نمي شود؟
تشخيص  براي  بدهد.  قطعي  نظر  نمي تواند  هيچ وقت  روان شناس 
واقعي و كاملاً درست، فقط بايد خدمت حضرت صاحب الأمر(أروحنا فداه) 
رسيد! اگر كسي پيش روان شناس برود و تست استعدادسنجي هم بدهد، 
پيشنهاد مي كند؛  هزار احتمال وجود دارد كه مشاور از بين آنها يكي را 
ولي پيشنهاد او فصل الخطاب نيست و در آن، احتمال اشتباه مي رود. هر 
كارشناس  كه  كسي  به  نسبت  كارشناس،  نظر  اشتباه بودن  احتمال  چند 

نيست، خيلي كمتر است.

دارد  وجود  تربيت  و  رشد  از  فضاهايي  حوزه،  در  اوّل:  خشت 
كه به صورت پارادايم درآمده اند؛ مثلاً يك مدرسه، طلبه هاي خود 
را ضدِّ فلسفه تربيت مي كند و اين طلبه ها 4 تا 6 سال در آن فضا 
درس خوانده اند؛ با وجود اين فضاها اگر طلبه پيشِ مشاور تحصيلي 

او  به  چگونه  مشاور  بيايد، 
كمك مي كند؟

كه  بودند  افراد  از  خيلي 
و  مي آمدند  من  پيش  وقتي 
مي كردند،  صحبت  به  شروع 
در  فرد  اين  كه  مي فهميدم 
درس مي خواند  مدرسه  فلان 
من!  مي گفتم: «عزيز  او  به  و 
يا از اين مدرسه بيا بيرون؛ يا 
چون  هست؛  كه  است  همين 

آنها نظرشان همين است.»
وجود  حوزه  در  آفتهايي 
نظام  به  بستگي  كه  دارد 
هم  حوزه  نظام  دارد؛  حوزه 

به  و  مي رود  را  خودش  راهِ  مدرسه اي  هر  نيست.  شفّاف  و  تعريف شده 
تشخيص مدير خودش عمل مي كند. بايد نظام مشخّصي وجود داشته باشد 
كه بر اساس مشاوره با كارشناسان و متخصّصان، برنامه ريزي شده باشد.

به نظر من، عامل ديگري كه مي تواند به استفادة بهتر طلبه از عمرش 
خيلي كمك كند، داشتنِ استاد راهنماست. ما معمولاً از استاد راهنما براي 
راهنمايي پايان نامه ها و رساله هاي علمي استفاده مي كنيم! اگر هر ده طلبه، 
زير نظر يك استاد راهنما كه پنج سال از آنها بالاتر است، هدايت شوند و 

مشاوره داده شوند، خيلي مطمئنّ  تر و بي آسيب تر رشد مي كنند.

ما تست مي گيريم كه تفكّر طلبه به درد كدام رشته مي خورد. 
تست  اين  ولي  نداريم؛  استعداديابي  حوزه،  در  متأسّفانه 
گرايشهاي  به  مثلاً  طلبه،  تمايل  بفهميم  كه  كمك مي كند 
گرايشهاي  به  يا  است  بيشتر  تئوريك  و  نظري  و  عقلاني 

عملي و كاربردي و عيني.

مشاور،  سه  مثلاً  است.  مشاوره  سيستم  مشاوره،  در  مهمّ  بحث  يك 
چگونه مي توانند مدرسة معصوميّه را مشاوره بدهند؟! بهترين روش اين 
است كه مدرسه به صورت خوشه اي اداره شود؛ يعني مدير در رأس است و 
پس از او معاونان هستند و بعد مشاوران؛ هر مشاور هم، سه همكار دارد 
و هر همكارِ مشاور هم، ده طلبه را زير پوشش مي گيرد. ارتباط مستقيم 
طلبه ها با همكار مشاور است. اين همكارها معمولاً با طلبه ها ارتباط دارند 
و مشكلاتشان را حلّ مي كنند. مواردي هم كه به بحران كشيده مي شود، 

به مشاور ارجاع داده مي شود.

صحبت مي كرديم،  مدارس  از  يكي  مدير  با  وقتي  اوّل:  خشت 
يكي از معضلات ما، براي طلبه هاي جديدالورود،  مي گفت: «اتفّاقاً 
طلاّب پايه هاي بالاتر هستند! چون ما به ورودي ها توصيه مي كنيم 
بالاتر  پايه هاي  طلاّب  با  وقتي  ولي  بخوانيد؛  درس  اين طوري  كه 
صحبت مي كنند، توصيه هاي ديگري مي شنوند و همة برنامه هاي ما 

از هم مي پاشد!» نظر شما چيست؟
ديمي اند  بالاتر،  پايه هاي  طلاّب  كه  است  اين  خاطر  به  مشكل  اين 
در  حوزه،  نظام  در  مي بايست  كه  حالي  در  شده اند!  رها  خود  حال  به  و 
كنار مشاور، دستيار مشاور يا مددكار باشد و قبل از اينكه طلبه به مشاور 
مراجعه كند، دستيار مشاور او را راهنمايي كند؛ چون دوست اوست و بهتر 

مي تواند مسائل خاصّ را به طلبه يا مشاور منتقل كند.
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1
اواخر ماه مبارك ديدمش. چشمهاش كاسة خون بود.

- چيه؟ در فراق ماه رمضان گريه كردي كه اين قدر چشمهات سرخ شده يا تبليغ 
نرفتي و نشستي به عبادت و تفرّج؟

- از بس پاي كامپيوتر نشستم، اين طور شده. چشمام داره در مي آد! روزي ده 
دوازده ساعت.

- چرا؟ مگه تايپيست شدي؟
- نه؛ امسال براي تبليغ، رفتم به دهكدة جهاني! رفتم توي اينترنت. توي اتاقهاي 
مناظره مي كنم؛  مي دم؛  جواب  شرعي  سؤالات  مي نويسم؛  وبلاگ  مي رم؛  منبر  چت، 
خلاصه از اين جور كارها. كليّ هم پامنبري و مشتري دارم. مشتري هايي كه فقط توي 
فضاي مجازي مي تونن با يه طلبه حرف بزنن؛ درد دل كنن و حرف بشنون. دنياي 
اينترنت پر از آدماي سرگردونه! پر از آدمايي كه براي خودشون هويّت مجازي ساختن؛

ولي گمشده هاشون واقعيه؛ نيازهاشون حقيقيه. دنياي اينترنت، دنياي عجيبيه!

2
وقت  خيلي  مي گشت.  مجّاني  كتاب  و  مقاله  دنبال  اينترنت،  توي  همه اش 
مي ذاشت. حرص و ولع عجيبي پيداكرده بود. حتّي بي ربط ترين مطالب را هم دانلود 
مي كرد. البتّه هيچ كدوم را هم نمي خوند! يعني وقت نمي كرد! شده بود انباردار كتابهاي 
دنياي  و  اطّلاعاتي  جامعة  اصلاً  نداره.  تقصيري  اون  من،  نظر  به  امّا  الكترونيكي! 
اطّلاعات، يعني همين؛ يعني اين قدر روي سرت اطّلاعات بريزن كه گيج بشي! فقط 
بدويي دنبال جمع كردنشون. دلت هم خوش باشه كه يه دنيا اطّلاعات داري. غافل از 
اينكه هيچ كدوم جزء معلومات تو نيستن! هيچ وقت هم فرصت نخواهي كرد كه روي 

اونها تعمّق و تفكّر كني. اينترنت، پُر از اين بازيچه هاي علميه!

3
تا به اينترنت وصل مي شد، انگار به خود شيطون وصل شده! توي دلش شوق گناه 

جولان مي داد. وسوسة ورود به سايتهاي غيراخلاقي، فكرش رو اذيّت مي كرد.
چند باري هم بي خيال اينترنت شد تا از شرّ شيطون خلاص بشه؛ امّا عملي نبود؛ 

چون كارهاي زيادي توي اينترنت داشت.
به امام زمان(عج) متوسّل شد؛

يه راه چاره به دلش افتاد.
مال  با  مي خريد!  شهريّه اش  پول  با  فقط  رو  اينترنت  كارت  بعد،  به  اون  از 

امام زمان(عج)، ديگه از شيطون خبري نبود.

4
- حاج آقا! چرا شما طلبه ها، وبلاگ نويسي رو جدّي نمي گيريد؟ چرا حرفهاتون 
اينترنت  توي  چرا  مذهبي!  مجالس  به  شُديد  محدود  همه اش  نمي زنيد؟  اونجا  رو 
حضور نداريد؟ وبلاگ، رسانة خيلي مؤثرّيه. راه انداختنش هم كار 2 دقيقه اس. ديگه 
مي مونه نوشتن. امّا مطلب كه رفت روي صفحه، ديگه هر وقتي، از هر جاي دنيا، 
خواننده  تا  صد  چند  روزي  حدّاقلّ  بنويسيد،  امروزي  و  خوب  اگه  دسترسيه.  قابل 

خواهيدداشت.
امّا  وبلاگ نويسي؛  طرفِ  رفته بودم  بار  يه  هم  خودم  خدا.  بندة  مي گفت  راست 
اين  توي  جديد،  فضاي  توي  جذب كنم.  مخاطب  نتونستم  نبود.  برام  موفّقي  تجربة 
دنياي جديد، بايد زبونت هم جديد باشه؛ قلمت تو فضاي امروز باشه؛ اگه نه، توي 

اينترنت، غريبه اي. جايي كه آدم غريب باشه، كاري از دستش بر نمي آد!

ماجراهاي طلبه
در دنياي مجازي

مقداد صلواتي
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1. كِفايَةُ المُْتَجَزّي
نويسنده: احسان قُلي تسريعي

ناشر: انتشارات زمان آگاه
اين كتاب، خلاصة نموداري يك دوره درس 
خارج است كه شما را از شركت در درس، بي نياز 
مي كند. روش علمي اين كتاب، در اسرع وقت 
از  خواهدساخت.  متجزّي  مجتهد  يك  شما  از 
امتيازات اين كتاب، اين است كه مؤلفّ محترم 
تيك  كاربردي تر،  و  مهمّ تر  مباحث  كنار  در 

زده  است.

2. مديريتّ زمان براي نابغگان
نويسنده: كامبيز استعدادپور

ناشر: مؤسّسة فرهنگي راه زمان نوين فردا
در  شركت  و  مباحثه  و  رسمي  درس  اگر 
و  تحقيقاتي  پروژة  انجام  و  مؤسّسه  كلاسهاي 
برنامة  از  جزئي   ... و  جنبي  و  درسي  مطالعات 
نابغه  شما  كه  نكنيد  ترديد  شماست،  روزانة 
اين  حتماً  پس  هستيد،  نابغه  كه  حالا  هستيد! 
چندين  خود  كه  كتاب  مؤلفّ  بخريد.  را  كتاب 
چند  تجربيّات  دارد،  تأييد  مورد  و  معتبر  مدرك 
شما  اختيار  در  ناچيزي  قيمت  به  را  خود  سالة 

نابغة محترم قرار داده است.

3. آيندة طلايي
زايا َـ نويسنده: پ. أبوالم

تيراژ(تكثير  فتوكپي  خدمات  مركز  ناشر: 
محدود)

كه  باشيد  كساني  دسته  آن  از  شما  اگر 
حاضر  عصر  در  تخصّص گرايي  ضرورت  به 
و  سؤالات  از  انبوهي  با  حتماً  پي برُده اند، 
مجهولات مواجهيد؛ مانند: «كدوم مؤسّسه برَِم؟ 
چي چي بخونم؟ از كِيْ برم؟ چي جوري امتحان 

ورودي رو قبول شم؟ و ...»
و  دلگرم كننده  پاسخهاي  جزوه،  اين 

انگيزه بخشي براي سؤالات شما دارد.
امور  متخصّص  خود  كه  أبوالمزايا  جناب 
را  تخصّصي  مراكز  است،  تخصّص گرايي 
رقم  شغلي،  آيندة  مزايا،  امكانات،  اساس  بر 
اولويّت بندي   ... و  كارمندي  بنُ هاي  پروژه ها، 
نموده و قِلق هاي قبول شدن در امتحان ورودي 

هر يك را شرح داده است.
ليست  در  را  خود  نام  كتاب،  اين  خريد  با 
متبوعتان  مؤسّسة  نهايي  قبول شدگان 
سالهاي  سؤالات  نمونه  ضمن،  در  تثبيت كنيد. 
موجود  تيراژ  فتوكپي  خدمات  مركز  در  گذشته، 

است.

4. بياييد همه علاّمه شويم!
نويسنده: ج. عِلم جور
ناشر: اقيانوس علم

دير  بزرگ،  تصميمي  براي  زماني  هيچ 
نيست!

اگر آرزو داريد جامع علوم معقول و منقول و 
غيرهما -اعمّ از قديم و جديد- شويد؛ ولي حال 
و وقت و حتّي استعداد آن را نداريد، اين كتاب، 

پلي به سوي سرزمين آرزوهاي شماست.
متدهاي  جديدترين  اساس  بر  كتاب  اين 
خارجي و هم سو با روشهاي قرن چهارم هجري، 

به شمـا روش علاّمه شدن را خواهدآموخت.
برخي از فصول كتاب، به قرار زير است:

- مهارتهاي درس خواندن بدون شب بيداري 
و زحمت.

- تندخواني متون تخصّصي و پيچيده.
- چگونه جهشي پاس كنيم؟

(شامل تكنيكهاي:
دو تا يكي، سه تا دو تا، پنج تا سه تا، ده تا 

چهار تا و ...)
- انبوه خواني؛ چرا و چگونه؟

و  مطالعه  بدون  عميق،  فهم  مهارتهاي   -
مباحثه.

چندشنبه بازار كتاب
سرورالدين



اشاره:
اين مطلب را آقاي علي رضا طاهريان، طلبة پاية هشتم مدرسة علميّة 

آيت االله گلپايگاني(ره) براي نشريّه فرستاده است.
و  استقبال مي كند  جوان  طلاّب  يادداشت هاي  و  مقالات  از  اوّل  خشت 

براي درج آنها، اولويّت ويژه اي در نظر گرفته است.

زيادي  بحثهاي  كنون  تا  علم،  توليد  و  نرم افزاري  نهضت  دربارة 
مطرح شده است. سمينارها، ميزگردها و سخنراني هاي بسياري دربارة اين 
اين  در  متعدّدي،  كتابهاي  و  نشريّات  و  مقاله ها  و  شده  برگزار  موضوع 
و  موضوع  اهمّيّت  از  حكايت  اينها  همة  پرداخته اند.  بحث  به  خصوص 
نياز شديد جامعة ما، چه در زمينة علوم دانشگاهي و چه در زمينة علوم 
و  حوزوي  اساتيد  از  همگان،  امروزه  كه  است  مطلبي  اين  دارد.  حوزوي 
دانشگاهي گرفته تا مسئولان كشور و از همه مهمّ تر مقام معظّم رهبري، 
به آن اعتقاد دارند. مخصوصاً اينكه با بيانات چند سال اخير مقام معظّم 
رهبري، اين موضوع جايگاه ويژه اي در ميان نخبگان كشور و طلاّب و 

دانشجويان كسب كرده است.
در اين مجال، بر آنيم تا با ارائة تعريفي ساده و روشن از موضوع، به 

بيان تعدادي از زمينه ها و مقدّمات اين امر مهمّ بپردازيم.
به  رايانه  رايج شدن  از  پس  كه  است  جديد  واژه هاي  از  نرم افزار  واژة 
واژة سخت افزار به  افتاده است و در مقابل آن،  آمده و بر سر زبانها  دنيا 

كار مي رود.
واژة نرم افزار به مناسبت همين كاربرد در علوم رايانه اي، وارد عرصة 
نرم افزار  پيداكرده است.  را  خود  خاصّ  معناي  و  شده  فرهنگ  و  علوم 
با  مي شود.   (Data)داده ها و  اطّلاعات  و  علوم  شامل  جديد،  تعريف  در 
توجّه به همين معنا، مي توان نهضت نرم افزاري و توليد علم را اين گونه 

تعريف كرد: «جنبش يا خيزش در عرصة توليد اطّلاعات».
همة علوم، اعمّ از علوم جديد و علوم الهي و معنوي، براي تولدّ و رشد، 
نياز به زمينه هاي مساعد دارند. نهضت نرم افزاري و توليد علم به معناي 
يك نوع خيزش و تلاش گسترده و عمومي در جهت ايجاد زمينه هاي 

مناسب و مساعد براي تولدّ و رشد علوم است.
با اين تعريف، به معرّفي چند مورد از اين زمينه ها و مقدّمات مي پردازيم 
و در حدّ توان و فرصت، تا جايي كه به مسير طلبگي ما مربوط مي شود، 
نهضت  اين  در  كه  وظيفه اي  به  توجّه  با  يعني  مي گيريم؛  پي  را  بحث 
مقدّس بر عهدة طلبه است و نقشي كه يك طلبه مي تواند در اين زمينه 

ايفاكند.

داشتن  علم،  توليد  شرط  اوّلين  علمي:  جسارت  و  شجاعت   .1
و  نظريّات  ارائة  با  علوم  كليّ،  طور  به  است.  علمي  جرأت  و  شجاعت 
يك  و  كوچك  احتمال  يك  پيشرفت مي كنند.  كه  است  جديد  فرضيّات 
فرضيّة به ظاهر ناچيز و يا حتّي يك شبهه، مي تواند شروعي باشد براي 
تحقيقات و پژوهشهاي علمي و توليد و گسترش اطّلاعات و در نهايت، 

ايجاد كشفيّات جديد.
به تاريخ اختراعات و اكتشافات كه نگاه مي كنيم، مي بينيم كه خيلي از 
مواقع، يك اتفّاق ساده و معمولي يا يك احتمال ضعيف، سبب به وجود 
آمدن يك اختراع و يك كشف بسيار بزرگ شده است. در زمينة علوم ديني 
هم همين طور. بسياري از پيشرفت ها به خاطر وجود سؤالات و شبهات 
جامعه  در  و  مي شد  زياد  انتظارات،  كه  زماني  صورت گرفته است.  مختلف 
سؤالات زيادي مطرح مي گرديد، عالمان علوم ديني به دنبال يافتن پاسخ 
براي اين سؤالات، به نتايج درخشاني دست يافتند و نه تنها دين و علوم 
ديني از رونق نيفتاد؛ بلكه حقّانيّت آن بهتر از قبل اثبات شد و توسعه و 

گسترش چشمگيري پيداكرد.
شخص  ايشان،  زمان  در  كه  مي نويسنـد  مرتضي  ّـد  سي احوالات  در 
ّـد مرتضي روزي ده  ملحدي زندگي مي كرد كه ذهن خلاّقي داشت. سي
درهم به او مي داد و مي گفت: «تو برو تحقيق كن و اشكالات و شبهات 
جديدي را كه فكر مي كني امكان توليد دارد يا در جامعه رواج دارد، براي 
من بياور و پول بگير!» اينها نشان دهندة اين مطلب است كه هر سؤال، 
معمولي  طلبة  يك  از  اگر  حتّي  فكر،  هر  و  بي ارزش،  ظاهر  به  چند  هر 
علم  عرصة  در  جديد  كشفيّات  براي  باشد  جرقّه اي  مي تواند  شود،  توليد 

و دانش.
بنابراين، يكي از مهمّ ترين زمينه ها، اعتماد به نفس و جسارت قوي 
را  آنها  و  شويم  قائل  ارزشي  خود،  احتمالات  كوچك ترين  براي  تا  است 
مطرح كنيم. در اين رابطه، وظيفة حوزه ها اين است كه راه را براي ارائة 
نظريّات جديد و زمينه هاي مختلف بازكنند و اجازه دهند طلاّب، نظرهاي 
علمي و يافته هاي جديد خود را مطرح كنند و علاوه بر آن، امتيازاتي را 
و  نقد  روحيّة  مشوّق  خود،  يعني  بگيرند؛  نظر  در  كارها  قبيل  اين  براي 

نظريّه پردازي در دروس حوزوي و علوم اسلامي باشند.
متأسّفانه فرهنگ رايج ما در حوزه ها به گونه اي است كه دانش پژوهان 
همة  گاه  مي ترساند.  مسائل  با  تنگاتنگ  درگيري  از  و  مي كند  نااميد  را 
داده ايم!  قرار  قداست  از  هاله اي  در  را  الهي  و  بشري  از  اعمّ  نظريّه ها، 
دانشمندي مي گيرد؛  اين گونه قدسي كردن نظريّه ها، جرئت نقد را از هر 
لذا بايد بين نظريّه هاي بشري و الهي تفكيك قائل شد و آراء بزرگان را 

توليد علم در حوزه و مقدّمات آن
علي رضا طاهريان
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جزئي از دين ندانست.
مرتبه اي از  خود به  پيشينيان  و  ديني  بزرگان  نسبت به  بعضي از ما 
را  آنها  سوي  از  اشتباه  تصوّر  مي توانيم  كمتر  كه  رسيده ايم  خودباختگي 
رفتار  طوري  عمل،  در  ولي  نمي آوريم؛  هم  زبان  به  گاهي  داشته باشيم. 
مي كنيم كه گويا همة گفتني ها را گفته اند و ديگر نمي توان چيزي فراتر 

از آنان آورد.
اين چنين است كه يكي از اساتيد حوزه، وقتي با سؤال طلبه مواجه 
مي شود، مي گويد: «اين اشكالي كه شما مي كنيد، در جواني به ذهن من 
هم خطوركرد؛ ولي با خود گفتـم مگر مي شود طلبة كم بضاعتي مثل من، 
چيزي را بفهمد كه مثـلاً ابوعلي سينا نفهميده است!؟ پس معلوم مي شود 
اشكال من وارد نيست؛ وگرنه به آن توجّه مي كرد. براي همين، من از آن 
پرسشي كه داشتم، دست برداشتم. به شما هم توصيه مي كنم همين كار 

را بكنيد!» چنين فرهنگ و فضايي، توليد علم را عقيم مي كند.
و  مسامحه  هيچ گونه  جاي  علمي،  مسائل  در  انتقادي:  تفكّر   .2
قبول كند.  دليل  بدون  نبايد  را  مطلبي  هيچ  طلبه،  و  ندارد  وجود  تعارفي 
كليّ  طور  به  را  علمي  مسائل  در  تقليد  كه  است  موفّق  هنگامي  طلبه 
كه  نظريّه اي  هر  و  مي شنويم  كه  مطلبي  هر  روي  بايد  ما  فراموش كند. 
إليَ  «انظُْرْ  مصاديق  بهترين  از  يكي  بگذاريم.  سؤال  علامت  مي بينيم، 
ما قالَ وَ لاتَنْظُرْ إليَ مَنْ قالَ» مي تواند همين جا باشد. نبايد اسم و رسم
صاحب نظر، ما را از نقد نظريّة او باز دارد. در فضاي تقليد و نظرآموزيِ 
بدون نقد و تجزيه و تحليل، جايي براي رشد و شكوفايي علم وجود ندارد. 
نقل مي كنند كه حضرت امام(ره) وقتي طلبه ها سر كلاس درس، ساكت 
بودند و سؤال نمي پرسيدند، اعتراض مي كردند و مي فرمودند: «مگر اينجا 

مجلس روضه است كه همه ساكت نشسته ايد؟!»
لذا يكي از راه هاي مهمّ توليد علم و گسترش آن، برخورد انتقادگونه 
با مسائل است. بايد مسائل علمي و نظرات را به خوبي تجزيه و تحليل 
كرد و دربارة هر مسئله دليل داشت. البتّه در مقابل نبايد غافل شد كه 
انتقادپذيري در خودمان را نيز تقويت كنيم و براي هر سؤال و انتقادي، 
ارزش قائل شويم. بسياري از ارزاق ما، از طريق همين سؤالات به ظاهر 
است  ممكن  مي شود.  نصيبمان  معمولي  افراد  نظردادن هاي  و  كوچك 
طلبه اي در كلاس درس، يك سؤال خيلي معمولي مطرح كند و همان، 
زمينه اي بشود براي كشف مسائل جديدتر و راهي باشد براي رسيدن به 

افقهاي تازه.
در اين رابطه، به نظر مي رسد اگر در كلاسهاي درس، اين موضوع 
مي يابد.  افزايش  خيلي  طلبه  يادگيري  و  كلاس  كارايي  شود،  تقويت 
كلاسهاي درس بايد از حالت يك طرفه بودن خارج شود و به صورتي باشد 
كه شاگرد، همراه استاد تحقيق كند و نظر بدهد. به طور كليّ كلاس درس 
بايد هم براي استاد و هم براي طلبه، محيطي باشد براي تفكّر و سؤال 
و نظريّه پردازي؛ به گونه اي كه طلبه در كلاس درس بتواند مطالب را به 

خوبي بررسي و تجزيه و تحليل كند.
3. انگيزه: توليد، مثل انجام دادن هر كار سختي، نياز به انگيزة بسيار 
قوي دارد. طلبة بي انگيزه، تا مرز توليد علم فاصلة زيادي دارد. كسي كه 
مي خواهد سراغ توليد علم و نوآوري برود، بايد ابتدا انگيزة چنين كاري 
را در خودش ايجادكند. در جامعة هنري و در ميان هنرپيشگان تئاتر و 
سينما، اين اصطلاح هست كه مي گويند: «بازيگر، اوّل بايد حسّ بگيرد و 
بعد جلوي دوربين يا روي سن برود. اگر مي خواهد نقش يك پدر پير را 
بازي كند، بايد بتواند خودش را جاي چنين آدمي بگذارد تا حسّ اين نقش 
را پيداكند؛ وگرنه از عهدة آن نقش برنمي آيد يا مصنوعي بازي مي كند.»

اين  بايد  طلبه  يعني  دارد؛  مقدّمه اي  چنين  به  نياز  هم  دانش  توليد 

حسّ و انگيزه را در خود به وجود بياورد. اگر مي بينيم كه شخصي مثل
علاّمه اميني آن طور ازخودگذشتگي مي كند و زحمت مي كشد و مسافرتهاي 
است  اين  خاطر  به  مي خرد،  جان  به  را  طاقت فرسا  مرارتهاي  و  طولاني 
كه احساس مي كند جهان اسلام از معارف اهل بيت(عليهم السلام) فاصلة 
تشيّع  ريشة  به  تيشه  ناخواسته،  يا  عمد  به  هم  عدّه اي  و  گرفته  زيادي 

مي زنند.
حسّي كه به علاّمه اميني دست داد، حسّ مقدّسي بود و او را براي ورود 
به اين ميدان سخت و مصادف شدن با دشمنانِ قوي پنجه و قسم خورده، 
مرحوم روزي  «من  مي گويد:  معاصر  علماي  از  يكي  آماده مي كرد. 
هند  سفر  از  تازه  ايشان  روزها،  آن  ديدم.  مشهد  در  را  اميني  علاّمه 
گرماي در  شما  شنيده ام  من  كه  عرض كردم  خدمتشان  برگشته بودند. 

دائم،  و  مي كرديد  كار  ساعت   16 روزي  هند،  شهر  فلان  درجه اي   52
گرماي  چنان  در  چگونه  بدانم  مي خواستم  داشتيد.  دفتر  و  كتاب  در  سر 
طاقت فرسا كه توان يك ساعت كار مفيد را هم از آدم مي گيرد، شما اين 
همه توفيق داشتيد و تحقيقاتتان را پيش مي برديد؟» مرحوم علاّمه اميني 
جواب داده بود: «همين سؤال را در هند از من پرسيدند و بعد از اين سؤال، 

تازه فهميدم چقدر هوا گرم است!»
احساس  همين  علم،  توليد  براي  قوي  انگيزة  ايجاد  عوامل  از  يكي 
اجتماعي  اوضاع  به  خوبي  به  اگر  طلبه  است.  خطركردن  احساس  و  نياز 
جهان  اوضاع  به  كلان تر،  سطح  در  و  خود  پيرامون  جامعة  فرهنگي  و 
نگاه كند، متوجّه اين واقعيّت خواهدشد كه چقدر كار عقب افتاده وجود دارد 
و چقدر از مقتضيات زمان خود عقب مانده است. چه بارها كه روي زمين 

مانده و چه سؤالها كه هنوز جوابي براي آنها ارائه نشده است.
اگر خود را مسئول اين همه كار عقب مانده بدانيم، آن احساس نياز، 
تمام وجود ما را فراخواهدگرفت و انگيزه اي به وجود خواهدآورد كه باعث 
مي شود شب و روزمان را وقف اين راه بكنيم. آن موقع است كه الغديرها 
و الميزان ها توليد مي شوند؛ توليد مي شوند تا خلأها را پُر كنند و كمبودها 

را پاسخگو باشند.
علم  اهل  ميان  در  علمي،  پيشرفت  انگيزة  و  توليد  حسّ  متأسّفانه 
كه  بيندازيم  جا  را  اصيل  و  صحيح  باور  اين  بتوانيم  اگر  شده است.  كم 
طالبان علوم ديني، سربازان امام زمان(عج) هستند و هر طلبه اي، در حكم 
سربازي در ميدان نبرد حقّ و باطل است، گام بزرگي برداشته ايم. چرا در 
جنگ هشت ساله با عراق، جوانان بسيجي در كمترين مدّت به درجات 
عالي عرفان و اخلاق مي رسيدند و به اصطلاح، يك شبه راه هفتادساله را 
مي پيمودند؟ همان موقع طلبه هايي كه به جبهه مي رفتند، خيلي پيشرفت 
اخلاقي مي كردند و وقتي بر مي گشتند، تا مدّتها در حال و هواي معنوي 
به سر مي بردند. همان طور كه آن موقع، بسيجي پيروزي اسلام را متوقّف 
بر شهادت خود مي دانست، الآن هم طلبه بايد احساس كند كه عزّت و 

سربلندي اسلام، به تلاش علمي و تحقيقات عميق او وابسته است.
يقيناً عرصة تبليغ و توليد، مهمّ ترين و حسّاس ترين جبهة نبرد ميان 
حقّ و باطل است. مگر خطر جهاني سازي فرهنگ غربي، كمتر از توپ و 
تانك صدّام است؟ چرا آن موقع همه احساس مسئوليّت كردند و به ميدان 
آمدند؛ ولي الآن، آن حسّ و انگيزه، در آن سطح و عمق پيدا نمي شود؟ 
وظيفة شرعي و حوزوي طلبه ايجاب مي كند كه با توفيق در توليد، آواي 
دلنشين فرهنگ ديني را به مصاف فريادهاي مكاتب بشري و غربي در 

جهان بفرستد.*
پي نوشت:

* در نگارش اين مطلب، از مصاحبة حجّت الاسلام محمّدرضا زيبايي نژاد با عنوان 
تمهيدات ضروري براي توليد علم بهرة شاياني گرفتم.
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پايگاه اطّلاع رساني الشيعة
تبليغ  جهت  در  كه  مراكزي  از  ديگر  يكي 
ميان  در  محمّدي  شريعت  روزافزون  اعتلاي  و 
و  فعّاليّت مي نمايد  مختلف،  ملل  و  مردم  آحاد 
پاسخگـوي سؤالات شرعي و اعتقادي آنهاست، 
زير  آل البيت(عليهم السلام)  اطّلاع رساني  مركز 
نظر دفتر حضرت آيت االله العظمي سيستاني(دام 

ظلهّ) است.
از جمله خدمات اين مركز، راه اندازي پايگاه 
اطّلاع رساني با نام الشيعة است. در حال حاضر، 
اين پايگاه به 30 زبان رايج دنيا مشغول فعّاليّت 
فارسي  بخش  در  فارسي  برنامه هاي  است. 
تشكيل شده  كليدواژه  دوازده  از  مذكور،  پايگاه 

كه عبارت اند از:
1. كتاب وحي

چند  با  همراه  كريم،  قرآن  كامل  متن  أ. 
ترجمة فارسي

ب. جست وجوگر آيات و لغات قرآن كريم
ج. آموزش قرآن كريم(سه بار تكرار) شامل 

45 درس
د. معرّفي حافظان قرآن كريم در دو قسمت 

خواهران و برادران
هـ . زندگي نامة قاريان ممتاز ايران و مصر

به  قرآن  مترجمان  زندگي  حال  شرح  و. 
زبانهاي انگليسي، آلماني و فرانسه

2. اهل بيت(ع)
أ. امامت

ب. اهل بيت(ع) در قرآن
ج. سيرة اهل بيت(ع)

عصمت  خاندان  حال  شرح  از  گزيده اي  د. 
و طهارت (ع)

هـ . گزيده اي از شرح حال اصحاب عترت (ع)
3. تشيعّ

أ. شناخت شناسي شيعه

ب. اعتقادات شيعه
ج. انديشمندان شيعه

د. تشيّع و علم
4. خاورشناسي

أ. تاريخچة خاورشناسي
ب. اسلام شناسي
ج. مسلمان شدگان

د. زندگي نامه
5. مراجع و علما
أ. زندگي نامة علما

ب. پاسخ استفتائات
ج. طرح استفتاء
د. پاسخ اعتقادي

6. اجتماعي
أ. خانواده

ب. كودك و نوجوان
7. كتاب سرا

أ. قرآن و حديث
ب. فلسفه و كلام و عقائد

ج. فقه و احكام
د. تراجم و اعلام

هـ . اجتماعي
و. فرهنگ، ادب و اخلاق

ز. تاريخ و سيرة اهل بيت(ع)
ح. متفرّقات
ط. مقالات
ي. مجلاّت

8. پايگاه هاي شيعي
با  شيعي  پايگاه هاي  قسمت،  اين  در 

موضوعات متنوّع معرّفي مي شوند.
9. مراكز و مؤسّسات

آيت االله  حضرت  مرجعيّت  دفتر  معرّفي  أ. 
العظمي سيستاني(دام ظلهّ) در شهر مقدّس قم

ب. معرّفي مركز

ج. مؤسّسات وابسته
د. مراكز تحقيقاتي

هـ . حوزه هاي علميّه
و. بازديدهاي مركز
ز. بازديدهاي پايگاه
10. بانك صوتي

أ. تلاوت قرآن
ب. ترتيل قرآن
ج. ره يافتگان

د. دعا و زيارت
هـ . سخنراني

و. مراثي
ز. مولودي
ح. اذان

ط. تواشيح
11. نگارخانه

أ. نسخه هاي خطّي قرآني
ب. عتبات عاليات
ج. مراجع و علما

د. آثار خاورشناسان
12. خدمات

نرم افزارهاي  جديدترين  با  نرم افزار  بانك  أ. 
روز

و  پايگاه  با  رابطه  در  پاسخ  و  پرسش  ب. 
مسائل جانبي

ج. گفتمان با موضوعات متنوّع
به  مي توان  مركز،  اين  خدمات  ديگر  از 
و  كريم  قرآن  تخصّصي  پايگاه هاي  راه اندازي 

نهج البلاغه اشاره نمود.

آدرس اينترنتي:
www.al-shia.com
www.al-shia.org
www.al-shia.net

معرّفي سايت
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پايگاه مجلاّت تخصّصي
بر كسي پوشيده نيست كه امروزه مجلاّت -به ويژه در حوزة 
توليد،  ابزارهاي  مهمّ ترين  از  يكي  به  تخصّصي-  موضوعات 

عرضه، نقد و استفاده از علوم تبديل شده اند.
با ورود اينترنت به عرصة اطّلاع رساني علمي، اين كاركرد، 
ابعاد گسترده تري يافته و اين امكان فراهم شده است تا بسياري 
از مجلاّت نيز با به كارگيري ابزار جديد، به شكلي نو و كارآمدتر 

در اختيار محقّقان قرارگيرند.

به وابسته  نور  جهاني  شبكة  راستا،  همين  در 
مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي از سال 1377 
اقدام به عرضة مجلاّت مربوط به علوم اسلامي و علوم 

انساني، بر روي پايگاه حوزه نموده است.
و  مجلاّت  آرشيو  كامل ترين  و  گسترده ترين  ايجاد 
اينترنت، يكي  مقالات علوم انساني و علوم اسلامي در 
تخصّصي  مجلاّت  پايگاه  راه اندازي  اهداف  مهمّ ترين  از 

بوده است.
مجلةّ  عنوان   163 از  شماره   5700 از  بيش  درج 
فلسفه  حديث،  و  قرآن  موضوعات  قالب  در  تخصّصي 
و  كتابداري  حقوق،  و  اصول  و  فقه  عرفان،  و  كلام  و 
از  يكي  به  را  پايگاه  اين  انساني،  علوم  و  اطّلاع رساني 
زمينة  در  فارسي  مجلاّت  اطّلاعاتي  بانكهاي  مهمّ ترين 
جمله  از  تبديل كرده است.  انساني  علوم  و  اسلامي  علوم 
داراي  مجلاّت  كليّّة  ارائة  پايگاه،  اين  مهمّ  ويژگي هاي 

رتبة علمي-پژوهشي در زمينة علوم انساني است.
و  فوق  موضوعات  در  قديمي  و  كهن  مجلاّت  تهيّة 
درج بايگاني كاملي از اين مجلاّت، از ديگر خدمات مهمّ 
براي  بزرگي  بسيار  كمك  مي تواند  كه  است  سايت  اين 

طلاّب و محقّقان محترم باشد.
لازم به ذكر است، هم اكنون بيش از 90000 مقاله 
روي سايت قرار گرفته است. از اين تعداد، 26000 مقاله 
كامل  متن  بدون  مقاله   64000 و  كامل  متن  داراي 
مرحلة  در  نيز  مقالات  اين  صفحات  كه  ارائه شده است 

تايپ و تهيّة متن است.
برخي از قابليّتهاي فراهم آمده در اين پايگاه عبارت اند از:

أ. ارائة مجلاّت به صورت تمام متن و تمام تصوير
با  دلخواه  مقالات   Download و  دريافت  ب. 

Html و Pdf فرمتهاي
با  مجلاّت  در  پيشرفته  و  ساده  جست وجوي  ج. 

امكانات متنوّع
د. بانك اطّلاعات صاحبان آثار

هـ . نقد مقاله هاي مجلاّت و مشاهدة نقدهاي ديگران
و. برگزيدن و دسته بندي مجلاّت دلخواه

در  اخبار  آخرين  از  اطّلاع  جهت  پُستي  ليست  ز. 
حوزه هاي مرتبط با كار پايگاه

آدرس اينترنتي:
www.NoorMags.com
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اسلامي  عرفان  جست وجوي  در  كتاب 
آيت االله  حضرت  كه  است  مباحثي  مجموعه 
عرفان  دربارة  مختلف  جلسات  در  مصباح يزدي 

بيان داشته اند.
 352 در  و  وزيري  قطع  در  كه  نوشتار  اين 
المسلمين  و  حجّت الاسلام  همّت  به  صفحه 
نگارش يافته،  و  تدوين  نادي قمي  ّـدمهدي  براي اوّلين بار در تابستان 1386 با جلد شوميز محم
پژوهشي  و  آموزشي  مؤسّسة  انتشارات  توسّط 

امام خميني(ره) چاپ و منتشر شده است.
از  روشن  تصويري  ارائة  هدف  با  كتاب  اين 
عرفان اسلامي و مشخّصه هاي اساسي آن، در 5 

فصل تهيّه و تدوين شده است.
در فصل نخست اين نوشتار، به كليّّاتي دربارة 

عرفان، از قبيل انواع تمايلات انساني و توضيح معرّفي انتشارات
تمايلات  آنها،   ناخودشكوفايي  و  خودشكوفايي 
عرفاني به عنوان تمايلات اصيل آدمي، و پاسخ 
عارف  چيست؟  عرفان  چون  پرسشهايي  به 
كيست؟ و نيز شرح رابطة عرفان با فلسفه و عقل 

و شرع پرداخته شده است.
در فصل دوم اين كتاب كه به مسئلة تحريف 
اختصاص يافته،  عرفاني  آموزه هاي  در  انحراف  و 
مباحثي چون منشأ تحريف و انحرافات،  تحليل 
عوامل انحراف در عرفان، استعمار و عرفان سازي 
و ترويج  صوفيگري، مورد بحث قرار گرفته است.

دربارة   بحث  ضمن  سوم،  فصل  در 
عرفان  پيشينة  به  اسلامي،  عرفان  شاخصه هاي 
عرفان  شاخصه هاي  تبيين  انساني،  جوامع  در 
ويژگي هاي  و  عقلي،  تحليل  مبناي  بر  صحيح 
پرداخته شده  سنّت  و  كتاب  در  اسلامي  عرفان 
امام  و  باقر  امام  از  پاسخهايي  ارائة  از  پس  و 
يا  متعارض  سؤال  به  صادق(عليهماالسلام) 
انسان،  معنوي  و  مادّي  بعُد  دو  بودن  متقارب 
امام خميني(رضوان االله عليه) به عنوان تجسّمي از 
عرفان راستين معرّفي شده و  از مسائلي همچون 
عدم  مكاتب،  ديگر  عرفاني  آموزه هاي  به  رجوع 
همه جانبه بودن  و  روحانيّت،  در  عرفان  انحصار 

سير عرفاني، سخن به ميان آمده است.
در فصل چهارم، راه صحيح نيل به مقامات 
عرفاني معرّفي شده است. در اين فصل، ابتدا ضمن 
اشاره به شناخت راه صحيح با استفاده از عقل و 
نقل و با تأكيد بر لزوم رجوع به اهل بيت(ع)، به 
موانع مهمّ سير إلي االله اشاره شده است. مراحل 
محاسبه،  و  مراقبه  مشارطه،  سلوك،  و  سير 
راز  و  نماز  و  آن،  جايگاه  و  ذكر  مراقبه،  مراحل 
خيرالعمل بودن آن، از مباحث مطرح شده در اين 

فصل است.
در پايان، اين كتاب در فصل پنجم، به بررسي 
حقيقت  پرداخته است.  كرامت  و  كشف  مسئلة 
كشف و مكاشفه، كرامت و حقيقت و ماهيّت آن، 
عرفان حقيقي و سير و سلوك، و نياز به استاد، از 

ديگر مباحث پاياني اين نوشتار است.
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نبايد با عجله قضاوت كنيم
بررسي اشكالات و انتقادات وارد بر مراكز تخصّصي
در گفت وگو با حجّت الاسلام و المسلمين محمّدي

اشاره:
حميد محمّدي، متولدّ 1340.

مسئول دفتر امور مراكز تخصّصي حوزه از سال 1379 و مسئول مركز بين المللي تبليغ در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي از سال 1383.
تأليفي دارد كه يكي از شاخص ترين آنها، زبان قرآن در 15 مجلدّ است و در برخي  قرآن، بيش از 30 اثر  تفسير  زمينة ادبيّات عرب و  وي در 

محيط هاي حوزوي و دانشگاهي تدريس مي شود.
ايشان كه از محضر حضرات آيات خامنه اي، فاضل لنكراني، سبحاني، مكارم شيرازي و هاشمي شاهرودي كسب فيض نموده، در دروس فقه، اصول، 

ادبيّات  عرب و تفسير در مدارس علميّه، و رشته هاي حقوق، علوم تربيتي، روان شناسي، ادبيّات عرب و فارسي در دانشگاه ها سابقة تدريس دارد.
با حجّت الاسلام محمّدي پس از حدود 3 ماه پيگيري و چند مرتبه به هم خوردن قرارها، بالأخره در طبقة دوم ساختمان مركز مديريّت قرارگذاشتيم 

و انتقادات وارد بر مراكز و مؤسّسات تخصّصي در مصاحبه با اساتيد را عرضه داشتيم.
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طرح كليّ رشته هاي تخصّصي 
حوزة علميةّ قم

مقدّمه
تخصّصي  رشته هاي  فعّاليّت  و  تأسيس  به  توجّه  با 
آن،  روزافزون  گسترش  ضرورت  و  قم  علميّة  حوزة  در 
سامان دهي،  حركت،  اين  نظام مند  استمرار  منظور  به 
تخصّصي، رشتـه هاي  اثربخشي  و  كارآمدي  افزايـش 
ّـة قم به شرح  علمي طرح كليّ رشته هاي تخصّصي حوزة 

زير مورد موافقت و تصويب شوراي عالي حوزه قرارگرفت:

تعريف رشتة تخصّصي
معارف  و  علوم  از  مرحله اي  يعني  تخصّصي  رشتة 
گذراندن  از  پس  آن،  در  شركت كننده  طلاّب  كه  اسلامي 
پژوهشي،  و  تربيتي  آموزشي،  برنامه هاي  از  مجموعه اي 
را مربوط  مسائل  به  استدلالي  پاسخگويي  توانايي 

پيدا مي كنند.

اهداف كلان رشته هاي تخصّصي
1. رشد علمي و مهارتي.

2. ارائه و تبيين نظام مند رشته هاي علوم و معارف اسلامي.
3. پاسخگويي به انواع مختلف نيازهاي فكري و ديني 

جامعه.
طريق  از  حوزوي،  علوم  آموزش  توسعة  و  تعميق   .4

تمركز در رشته هاي خاصّ.

سياستهاي كلان رشته هاي تخصّصي
مستندبودن محتواي دروس اصلي، به منابع معتبر   .1

اسلامي.
2. توانمندكردن طلاّب جهت بهره گيري از منابع اصيل 

اسلامي.
3. بهره گيري از آخرين دستاوردهاي علمي.

4. رعايت نيازهاي روز جامعه در برنامه ريزي.
در  برنامه ريزي،  و  مديريّت  اصول  رعايت  بر  تأكيد   .5

طرّاحي فعّاليّتهاي آموزشي و پژوهشي.

دوره هاي رشته هاي تخصّصي
رشته هاي تخصّصي، پس از سطح يك حوزه، آغاز و 

داراي سه دورة اوّل، دوم و سوم است.
بالاتر  در صورت نياز، براي بعضي از رشته ها، سطوح 

نيز قابل پيشنهاد است.
شرايط تأسيس رشتة تخصّصي در هر يك از دوره ها

1. تناسب با نيازهاي حوزه هاي علميّه و مراكز علمي 
داخل و خارج كشور.

مركز  مي خواهند  وقتي  دانشگاهي،  نظام  در  معمولاً  اوّل:  خشت 
تخصّصي و رشته هاي تخصّصي و گرايشهاي علمي راه اندازي كنند، از 
نياز  مورد  رشته هاي  كلان،  سياست گذاري  و  جامع  نقشة  يك  در  قبل 
با  هدف گذاري،  و  سياست گذاري  آن  اساس  بر  و   مي شود  مشخّص 

تأسيس يك تخصّص موافقت مي شود.
مي خواهيم بدانيم آيا اين اتفّاق در حوزه هم افتاده است؟ اگر كسي 
او  با  اساسي  چه  بر  بدهد،  تخصّصي  مركز  يك  تأسيس  درخواست 

موافقت مي شود؟
ابتدا از دست اندركاران مجلةّ وزين خشت اوّل كه انصافاً راهى نو و مدخلى 

جديد به روى مباحث اساسى و پايه اى حوزه گشوده اند، تشكّر مي كنم.
موضوع بحث را از دو جهت مي توان مورد بررسي قرارداد؛ اوّل، از جهت 

طرّاحي و برنامه ريزي؛ و دوم، از جهت تطبيق و اجرا.
در پاسخ به مورد اوّل، بايد عرض كنم يكي از دلايلي كه باعث شد ما مراكز 
نيازهاي  به  پاسخگويي  لزوم  بدهيم،  پيشنهاد  حوزه  مديريّت  به  را  تخصّصي 

گستردة موجود در سطح جامعه -چه در داخل و چه در خارج از كشور- بود.
ويژه اي  بسيار  انتظارات  اسلامي،  جمهوري  مقدّس  نظام  استقرار  از  پس 
از حوزه وجود داشت كه اكثراً بي پاسخ مانده بود؛ از جمله مطالبات دستگاه ها، 

مطالبات طبقات مختلف اجتماعي و مطالبات خود نظام از حوزه.
و  سو،  يك  از  گسترده  نيازهاي  اين  به  پاسخگويي  منظور  به  اين رو،  از 
ضرورت بالندگي حوزه ها از سوي ديگر، به نظر رسيد علاوه بر توجّه به دروس 
اسلامي نيز بايد با يك  علوم  فلسفه و كلام، ساير  حدودي  فقه، اصول و تا 

اعِمال نظر ويژه مطرح و به روز شوند و رشد يابند.

پرورش،  و  آموزش  براي  دبير  و  معلمّ  تربيت  اوّل،  مقطع  هدف 
كه  است  افرادي  تربيت  و  جامعه  عموم  براي  مبلغّ  تربيت  و 
هدف  همچنين  برآورده كنند.  را  دين  حوزة  دم دستي  نيازهاي 
حوزه  دوم  مقطع  به  ورود  براي  طلاّب  آماده سـازي  آن،  ديگر 
است. افرادي مي توانند در آزمون مقطع دوم حوزه شركت كنند 

كه از مقطع اوّل عبوركرده باشند.

قضا  كلام،  تفسير،  تخصّصي  رشتة  چهار  اسلامي،  انقلاب  از  پس  البتّه 
اشراف داشتند؛  رشته ها  اين  بر  حوزه   علماي  بعضي  و  شد  راه اندازي  تبليغ  و 
را  مربوطه  رشتة  مقدّمات  اينكه  بدون  طلاّب  كه  بود  اين  اساسي  مشكل  امّا 
در دوره هاي تحصيلي قبلي گذرانده باشند، وارد سطح چهار مي شدند و عملاً 
به صورت مبتدي در رشتة مربوطه، شروع به تحصيل مي كردند؛ مثلاً كتاب 
تفسير ترتيبي، در رشتة تفسير سطح چهار نظام قديم، جوامع  الجامع بود؛ ولي 
الآن، پس از اصلاحات، در سطح دو تدريس مي شود. از اين دست تغييرات، در 

رشته هاى ديگر نيز وجود دارد.
مراكز  امور  دفتر  بنده  اساسي  بوديم؛  چاره جويي  دنبال  به  ما  حال،  هر  به 
و  دفتر  تأسيس  حكم  حوزه،  محترم  مدير  و  دادم  پيشنهاد   را  حوزه  تخصّصي 
همچنين دستور انجام دادن مأموريّتهايى را براى آن صادركردند؛ مأموريّتهايي 
ادارى  آموزشى،  علمى،  نظام  طرّاحى  با  موجود  رشته هاى  كيفى  توسعة  مانند 
و مالى؛ سامان دهى رشته هاى موجود از طريق بازنگرى برنامه هاى آموزشى؛ 
ايجاد  و  علمى  دقيق  ارزشيابى  و  محتوايى  نظارت  كارآمد؛  استادان  جذب 
گرايشهاى مناسب؛ و برنامه ريزى جهت راه اندازى رشته هاى جديد تخصّصى.

حوزه  تشكيلاتى  ساختار  در  جايگاه  فاقد  كه  حالى  در  مدّتها  تا  دفتر  اين 
بود، وظايف خود را انجام مى داد. به دنبال آن، سه اقدام اساسى صورت گرفت: 
اوّل، راه اندازى شوراى هماهنگى مراكز تخصّصى كه رئيس آن مدير محترم 
حوزه و دبير آن، مسئول دفتر مراكز تخصّصى و اعضاي آن معاونان محترم 
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مختلف جهان مدّ نظر بوده اند؟
در تمام سيستمهاي علمى موجود دنيا، يك مسير طبيعى و معقولي 
آن  مرحلة  عالى ترين  به  علم،  يك  سطح  پائين ترين  از  تا  مي شود  طى 

دست يابند.
در حال حاضر، نظامهاي آموزشي داراى چهار يا پنج مرحله است: در 
مرحلة اوّل، به مباحث مبنايي و كليّ پرداخته مي شود؛ مثلاً در رشته هاي 
تناسب  به  كدام  هر  كه  انسانى  علوم  و  مهندسى  علوم  پزشكي،  علوم 
خودشان، حدّ زمانى مشخّص و متفاوتى دارند، در چند سال اوّل به مباحث 

كليّ و علوم پايه مي پردازند.
در مرحلة دوم، به درسهاى عمومى آن رشتة خاصّ پرداخته  مى شود؛ 
به عنوان مثال، در دورة كارشناسى رشتة علوم اجتماعى، سه سال اوّل به 
مباحث عمومى علوم انسانى پرداخته مى شود و سال چهارم، وارد گرايش 

خاصّ مي شوند.
در  و  مى شود  تخصّصى  رشتة  به  تبديل  گرايش  آن  سوم،  مرحلة  در 
براى  گاهى  دنبال مى شود.  خاصّ  رشتة  آن  فوق تخصّص  چهارم،  مرحلة 
بعضى رشته ها، مرحلة پنجم نيز وجود دارد كه دانش پژوهان در آن رشته 

به درجة پروفسورى مى رسند.
سيستم آموزش تخصّصى جديد حوزه نيز بر اساس نظام مقاطع تعريف 
شده است؛ يعنى طلبه پس از اتمام سطح يك حوزه -كه به مباحث ادبيّات، 
منطق، فقه و اصول به عنوان علوم پايه و آلي مى پردازد- وارد مرحلة دوم 
و اوّلين دورة تخصّص مى شود و اگر هم در سطح يك، به مباحث كلام، 

تفسير و حديث پرداخته مي شود، بيشتر توجّه به كليّّات آنهاست.
رشته هاى  صورت  به  حوزوى  و  اسلامى  علوم  دوم،  مرحلة  در 
رشته ها  عمومي  موضوعات  به  مرحله،  اين  در  و  مطرح مى شود  مختلف 
تا  سه  حدود  شده است،  ناميده  دو  سطح  كه  مرحله  اين  پرداخته مى شود. 
دو  سطح  در  كلام  رشتة  در  كه  طلبه اي  مثلاً  طول مي كشد؛  سال  چهار 
تحصيل مي كند، در چند سال اوّل، مباحث عمومى كلام را دنبال مى كند و 
در سال پاياني، با يكى از گرايشهاي مذاهب اسلامي، امامت و مهدويّت، 

شعيه شناسى و ... آشنا مي شود.

من مخالفِ آوردنِ طلبه به حوزه براي بيست سال تحصيل 
امّا  بياوريم؛  تحصيل  سال  پنجاه  براي  را  او  حتيّ  نيستـم؛ 
بشرطها و شروطها! طلبه در مراحل تحصيلي خودش، بايد 
ارزيابي جامع شود؛ بايد توانمندي ها، مهارتها، نبوغ و قدرت 
فهم او براي ادامة تحصيل، ارزيابي شود. شما الآن، حجم 
تعداد  ولي  مي بينيد؛  خارج  درس  در  را  طلبه ها  از  عظيمي 
انگشت شماري از آنها مي توانند اهداف شما را محقّق كنند!

الآن، حدود ده رشتة عمومي، مثل رشتة تفسير و علوم قرآن، كلام 
ّـات عرب، اخلاق  اسلامى، علوم حديث، فلسفة اسلامى، تاريخ، تبليغ، ادبي

اسلامى، حقوق و قضاء اسلامى داريم.
طلبه در سطح دو، با مطالب عمومي يك رشته و همچنين با نظريّات 
مهمّ و مطرحِ رشتة مربوطه و برخي اشكالات آشنا مى شود و هنوز اسمي 
از تخصّص در كار نيست. اين مرحلة دوم تحصيل، دورة اوّل تخصّص 

است.
دانش پژوهان، در مرحلة سوم وارد يك رشته مي شوند و در آن رشتة 

خاصّ با گرايش خاصّي ادامه تحصيل مي دهند.
و  است  صاحب نظري  مرحلة  و  فوق تخصّصي  مرحلة  چهارم،  مرحلة 
احاطة  با  طلبه  مرحله،  اين  در  است.  عالي  اجتهاد  مرحلة  پنجم،  مرحلة 

تشكيل  دوم،  هستند؛  تخصّصى  مراكز  رؤساى  و  آموزشى  و  پژوهشى 
صاحب نظران  حضور  هماهنگى و با  شوراى  نظر  زير  برنامه ريزى  كميتة 
برنامه ريز حوزه بود. يكى از وظايف اين كميته، طرّاحى رشته هاى جديد 
و تدوين آيين نامه هاى مربوطه بود كه براى تصويب به شوراى هماهنگى 
مراكز تخصّصى ارسال مى شد تا پس از تصويب شورا و تأييد مدير محترم 

حوزه، براى تصويب نهايى به شوراى عالى حوزه ارسال  شود.

دانشگاه  و  حوزه  عمومي  مدرّس  تربيت  دو،  مقطع  هدف 
تربيت  همچنين  و  دانشگاه،  تخصّصي  دروس  از  بعضي  و 
و  دين،  عمومي  سطح  كتابهاي  براي  مؤلفّ  و  محقّق 
جامعه  در  تبليغ  براي  بالا  قابليتّهاي  با  عناصري  پرورش 
دوم،  مقطع  فارغ التحصيلان  از  گروهي  تعريف شده است. 

وارد مقطع سوم خواهندشد.

سومين اقدام، راه اندازى شوراى علمى در كليّّة مراكز تخصّصى بود. 
اعضاي اين شورا، نمايندة مدير حوزه، نمايندة معاونان آموزشى و پژوهشى 
مركز  رئيس  همچنين  و  تخصّصى  مراكز  دفتر  نمايندة  و  مديريّت  مركز 
تخصّصى مربوطه و چند نفر از اساتيد آن مركز با تأييد مدير حوزه بودند. 
يكى از وظايف اين شورا، پيشنهاد برنامه هاى جديد، سرفصل ها، منابع و 

متون پيشنهادى هر رشته است.
طرح  ارائة  علمى،  شوراهاى  و  برنامه ريزى  كميتة  تلاش  حاصل 
تصويب  و  نهايى  بررسى  جهت  كه  بود  حوزه  تخصّصى  رشته هاى  كلىّ 
در  را  مذكور  طرح  حوزه،  شوراى عالى  ارائه شد.  حوزه  شوراى عالى  به 
آن  در  حوزه  برنامه ريزان  و  فرهيختگان  از  جمعى  كه  علمى  كميسيون 
عضويّت داشتند، مورد بررسى قرارداد و نهايتاً در جلسة 1381/9/29 آن 

را تصويب كرد.
[اين مصوّبه كه در طول مصاحبه به مطالب آن اشاره شده است، در حاشية صفحات 

همين مصاحبه آورده شده است. خشت اوّل]
به نظر بنده، اين مصوّبه، نقطة عطف بزرگى در جهت دهى حوزه به 
جمهورى  مقدّس  نظام  نيازهاى  به  پاسخگويى  و  تخصّصى شدن  سمت 

اسلامى و ايجاد بالندگى در رشته هاى علوم اسلامى است.
و  شرح  در  صفحه اى  حدّاقلّ 300  كتاب  يك  بايد  مي كنم  فكر  من 
بسياري  شود،  تبيين  مصوّبه  اين  اگر  شود؛  تأليف  مصوّبه  اين  توضيح 
مرتفع  است،  موضوع  به  احاطه  عدم  يا  جهل  از  ناشي  كه  اعتراضاتي  از 
مي گردد. اگر چه بعضي از موارد هم وجود دارد كه بايد مورد تجديد نظر 

قرارگيرد.
كلان  سياستهاى  اهداف،  بيان  به  رشته،  تعريف  ضمن  مصوّبه،  اين 
و نظام مقاطع رشته هاى تخصّصى پرداخته و شرايط تأسيس هر يك از 

دوره ها يا مقاطع را ذكركرده است.
براى  كه  دوره هايى  يا  مقاطع  نظام  به  اشاره اى  كه  مى بينم  لازم 
مقاطع  همة  داشته باشم.  شده است،  گرفته  نظر  در  تخصّصى  رشته هاى 
رشته هاى تخصّصى، حدود سه تا چهار سال در نظر گرفته  شده است؛ در 
مقطع اوّل، حدود 72 واحد و در مقطع دوم، حدود 62 واحد و در مقطع 

سوم، حدود 52 واحد درسى پيش بينى شده است.
البتّه اين طرّاحي، مبنايي علمي و منطقي دارد كه بايد به اين موضوع، 
مصوّبة  در  ديده شده ،  مقاطع  نظام  براى  كه  اهدافى  شود.  خاصّ  توجّه 

شوراي عالي آمده است.

آموزشى  نظامهاى  سيستم،  اين  طرّاحى  در  يعني  اوّل:  خشت 



2. مستندبودن موضوعات درسي اصلي رشته، به منابع 
معتبر اسلامي و شيعي.

در  ارائه  حدّ  در  رشته،  علمي  دستاوردهاي  كفايت   .3
يك دوره.

تعداد  به  مربوط،  رشتة  در  قبول  قابل  اساتيد  وجود   .4
مورد نياز.

5. داشتن توان اجرايي و امكانات لازم.
تبصرة 1: در صورتي كه وجود يك رشتة تخصّصي به 
خاطر نيازهاي جامعه و حوزه هاي علميّه ضروري باشد؛ امّا 
حائز بقيّة شرايط نباشد، ابتدا يك گروه پژوهشي تخصّصي 
در آن رشته تأسيس شود و پس از توليد دستاوردهاي علمي 
صاحب نظران  و  پژوهشگران  تربيت  و  كافي  پژوهشي  و 

مربوط، اقدام به تأسيس مركز آموزشي آن رشته گردد.
آموزشي  دورة  تحصيلي،  دوره هاي  كليّّة  در   :2 تبصرة 
سطح دو به صورت گرايش، و سطح سه و چهار به صورت 

رشتة مستقلّ تخصّصي برگزار مي شود.

دورة اوّل
است  مقطعي  تخصّصي،  رشته هاي  اوّل  دورة  تعريف: 
مورد  تخصّصي  رشتة  مباني  و  اصول  مفاهيم،  طلاّب،  كه 
غالب  و  رايج  علمي  روشهاي  آخرين  با  متناسب  را  نظر 
مي آموزند و توانايي پاسخگويي به مسائل و نيازهاي مربوط 
در اين سطح، و تحقيق در حدّ جمع آوري و جمع بندي را 

پيدا مي كنند.

اهداف كليّ دورة اوّل
1. توانايي پاسخگويي به مسائل اساسي رشتة تخصّصي.

تخصّصي  رشتة  در  مختلف  ديدگاه هاي  با  آشنايي   .2
مورد نظر.

3. ايجاد توان تحقيق، در حدّ جمع آوري و جمع بندي 
مطالب(تتبّع).

4. تقويت توان طلاّب، در عرصة تبليغ گفتاري و نوشتاري.
در  يك،  سطح  دروس  تدريس  جهت  استاد  تربيت   .5

رشتة مربوط.

سياستهاي كليّ دورة اوّل
1. گرايش به سمت تحقيق، با تسهيل در آموزش.

2. كاربردي كردن آموزشهاي دروس رشته.
3. تأكيد بر فهم مسائل اصلي رشتة تخصّصي.

4. توجّه به استفاده از شيوه هاي ارزشيابي، در حدّ فهم 
و به كار بستن آن.

استعداد  و  علايق  شكوفايي  براي  لازم  تمهيدات   .5
دانش پژوهان.

دورة دوم
است  مقطعي  تخصّصي،  رشته هاي  دوم  دورة  تعريف: 
را  رشته  علمي  مختلف  روشهاي  و  مباني  طلاّب،  كه 

جامع به موضوعات رشتة خود، در آن رشته صاحب نظر شده و به ريشة علمي 
اكثر مسائل دسترسي پيدا مي كند. اهداف كليّ و سياستهاي كليّ، در مصوّبة 

شوراي عالي آمده است.

اين  ما  سؤال  است؛  تخصّص  به  رسيدن  مسيرِ  اين،  اوّل:  خشت 
است كه اصلاً براي تأسيس يك رشته، چه سرفصل هايي مورد توجّه 

قرار مي گيرد؟ آيا برنامه اي از قبل تهيهّ شده، داريد؟
واقع مطلب اين است كه تا امروز، طرّاحي دقيق و جامع و همه جانبه اي 
و  انجام شده  خوبي  علمي  فعّاليّتهاي  اينكه  علي رغم  نپذيرفته است.  صورت 
امّا  رسيده ايم؛  هم  خوبي  نقاط  به  و  داشته ايم  زمينه  اين  در  متعدّدي  جلسات 
براي تهيّة نقشة جامع يا مدل نهايي، چند سالي زمان نياز است؛ زيرا طرّاحي 

ايده آل، مستلزم بررسي بسيار دقيق است.
آنچه تا كنون به آن رسيده ايم، در سطح دو، پيش بيني حدود 10 رشته به 
عنوان رشته هاي پايه است و در سطح سه، حدود 20 رشته است؛ يعنى هر 
كدام از رشته هاي سطح دو، حدّاقلّ 2 گرايش مي توانند داشته باشند و اگر براى 
كه  مي توان گفت  شود،  پيش بينى  گرايش   3 كدام  هر  سه،  سطح  رشته هاى 

حدّاقلّ در سطح چهار، حدود 60 رشته خواهيم داشت.

خشت اوّل: ما در مصاحبه هايي كه انجام داديم، چهار دسته نظريةّ 
را  فقاهت  از  قبل  تخصّص  اصلاً  عدّه  يك  شده است:  جمع بندي  كليّ 
سال  چند  از  قبل  تخصّص  كه  مي گفتند  عدّه  يك  مي دانستند؛  بي معنا 
درس خارج، معنا ندارد؛ چون طلبه، علم اصول را كه روش فهم است، 
ندارد و فقه، جنس است و فصل نيست و روش استنباط در همة رشته ها 

لازم است.
طلبه  براي  مادر  شير  منزلة  به  دو،  سطح  كه  مي گفتند  سوم  گروه 
وارد تخصّص  شدن، اشتباه است و گروه  سطح،  است و  قبل از اين 
آخر، قائل به تفصيل بودند؛ مثلاً در رشته هايي مثل تاريخ و فلسفه، ورود 

از سطح يك را كافي مي دانستند و براي فقه، ناكافي.
نظريهّ  كدام  طبق  مي شود،  اجرا  الآن  آنچه  كه  است  اين  ما  سؤال 
است؟ الآن با توجّه به اينكه طلاّب از ابتداي سطح دو، وارد تخصّص 
دروس  چطور  به دست مي آورند؟!  چگونه  را  اجتهاد  روش  مي شوند، 
اين  مي خوانند؟!  متقن  به  طور  را  خود  تخصّصي  دروس  و  دو  سطح 
مدلي كه هم اكنون پياده مي شود، نه مدلي است كه در آن بايد سطح دو 

خوانده شود و نه مدلي است كه شما فرموديد!
بنده نيز قائل به تفصيل هستم؛ يعني نظر چهارم را قبول  دارم و براي سه 
نظر اوّل، پاسخهاي مستدليّ وجود دارد؛ البتّه الآن نمي خواهم آنها را نقدكنم 
و اگر ميزگردي در اين خصوص تشكيل شود، به نظر مي رسد مى توان در اين  

زمينه، گفت وگوى جدّى انجام داد.
آنچه در مورد نظر چهارم مي توان گفت، اين است كه انصافاً در بعضي از 
رشته ها، اصلاً مصلحت نيست كه طلاّب از سطح دو وارد شوند؛ ولي در بعضي 
از رشته ها، هيچ مانعي براى راه اندازى از سطح دو وجود ندارد؛ رشته هايي مانند 

تفسير، كلام، تاريخ و فلسفه.
به  دو،  سطح  از  قبل  مي تواند  تبليغ،  مثل  رشته هايي  حتّي  بنده،  نظر  به 
يك  كه  هدايت  سفيران  طرح  حاضر،  حال  در  ارائه گردد.  رشته  يك  صورت 
دورة 5 ساله است، از سطح يك شروع مي شود. اگر هدفش خوب تبيين شود و 
خوب اجرا گردد، طرح موفّقي است و مي تواند نيازهاي عمومي تبليغى مناطق 

محروم را پاسخگو باشد.
از اين رو، ما بايد بپذيريم كه مطلوب ترين نظام آموزشي براي حوزه هاي 
علميّه، نظام مقاطع است؛ يعني طلبه وقتي وارد حوزه مي شود، اگر چه ممكن 
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من مي خواهم بگويم اين روند، منشأ بسياري از مشكلات است؛ من 
مخالفِ آوردنِ طلبه به حوزه براي 20 سال تحصيل نيستم؛ حتّي او را 
شروطها!  و  بشرطها  امّا  ندارد؛  اشكالى  بياوريم؛  تحصيل  سال   50 براي 
اصلاً بماند تا يك محقّق برجسته شود و حتّي اگر رتبه اى بالاتر از اجتهاد 

نيز قابل تصوّر است، آن را نيز به دست آورد!
منتها بحثي كه هست، اين است كه طلبه در مراحل تحصيلي خودش، 
بايد ارزيابيِ جامع شود؛ بايد توانمندي ها، مهارتها، نبوغ و قدرت فهم او 
براي ادامة تحصيل، ارزيابي شود. شما الآن، حجم عظيمي از طلبه ها را 
در درس خارج مي بينيد؛ ولي تعداد انگشت شماري از آنها مي توانند اهداف 

شما را محقّق كنند!

ما به طور طبيعي، روزي 12 ساعت كار را براي طلبه در نظر 
ساعت   4 و  مطالعه  ساعت   4 درس،  ساعت   4 مي گيريم: 
مباحثه. اين روش معقولي است و اتفّاقاً طلبه هاي زحمتكش 
ممكن  البتهّ  دارند؛  روند  اين  از  مثبتي  احساس  ما،  خوب  و 
است بعضي از افراد، خودشان تنبلي كنند و پيگيري لازم را 

نداشته باشند.

امّا بحث نسبت فقه و اصول با ساير علوم اسلامي، بحث بسيار دقيقي 
است كه مجال وسيعى را مى طلبد. بسياري از اهل نظر، معتقدند كه يك 
نيازى  اينكه  بدون  شود،  صاحب نظر  رشته ها  از  بعضي  در  مى تواند  طلبه 
به بهره مندي عميق و در حدّ اجتهاد، از فقه و اصول داشته باشد؛ مثلاً در 
رشتة تاريخ و فلسفه و بعضي رشته هاي كلامي، اگر در اين رشته ها در 
حدّ سطح دو، اطلاّعات فقهي و اصولي داشته باشند، مي توانند به مقصد 

خود برسند.
در ضمن، مطلبي بگويم تا خيال آنهايي كه مخالف اين روند هستند 
را راحت كنم و آن اينكه طلاّب رشته هاي تخصّصي تا سطح چهار، دقيقاً 
فقه و اصولي كه عموم طلاّب در حوزه به صورت رسمي مى خوانند، بدون 
كم و كاست مى خوانند و ما مدّعي هستيم كه طلاّب اكثر مراكز تخصّصي 
از نظر فقه و اصول، نسبت به عموم طلبه هاي حوزه، نه تنها چيزي كم 
ندارند؛ بلكه بيشتر هم دارند؛ زيرا تعطيلى مراكز تخصّصى، نوعاً كمتر از 

عموم حوزه است.

طلبه،  اگر  است؛  عظيم  مناقشة  يك  محلّ  اينجا  اوّل:  خشت 
صبحها در دروس سطح دو شركت كند و بعد از ظهرها، در مركز 
دو،  سطح  دروس  مطالعة  و  مباحثه  داشته باشد،  حضور  تخصّصي 
چه مي شود؟! تا شب كه در مركز تخصّصي است؛ نه به تخصّصش 

مي رسد و نه به درس حوزه اش!
را  حوزوي  درس  كه  دارد  وجود  نظارتي  چه  اين،  از  گذشته 
پايان  نمرة  آنها  براي  كه   مي گفتند  مراكز  بعضي  بخواند؟  درست 
سال طلبه ها در سطح دو، كفايت مي كند و اين نمره براي آنها ملاك 

است!
اين اشكالاتي كه مطرح مي شود، به نظام متعارف حوزه وارد است و 
ربطي به رشته هاي تخصّصي ندارد. ما الآن مي خواهيم بگوييم طلبه به 
جاي درسهاي جنبي كه خودش هم نمي داند در كجا مي تواند به كارشان 

ببرد، دروس رشتة تخصّصي را بخواند.
در  هم  الآن  و  توصيه كرده ايم  تخصّصي  مراكز  از  بسياري  به  ما 
طرف  مركز ارائه بدهد. از  خود  اصول را  فقه و  هستيم كه  پيگيري  حال 
ديگر، از طلبه مي خواهيم پنج شنبه ها به صورت جدّي پاي درس حضور 

است داراي اهداف كلان باشد؛ ولي بايد از مسير سطوح مختلف عبوركند 
و براي هر يك از سطوح، برنامه ريزي خاصّي داشته باشد.

من معتقدم حدّاقلّ تحصيلات حوزوى، سطح دو است؛ يعني كسي كه 
مي خواهد حامل عنوان افتخارآميز طلبه باشد و منتسب به حوزة مقدّسة 
علميّه باشد، با تحصيلات كمتر از سطح دو، امكان ندارد؛ چون بايد بتواند 
پاسخگوي حدّاقلّ نيازها و سؤالات جامعه باشد و اين امر هم، با كمتر از 

سطح دو، امكان پذير نيست.
بنابراين، مقطع اوّل حوزه، سطح دو است و پس از اتمام سطح دو، 
كساني كه صلاحيّتهاي لازم براي ورود به مقطع دوم را داشته باشند، پس 
از ارزشيابي، سطح سه را شروع مي كنند. يكى از ويژگى هاى اين نظام، اين 

است كه در هر مقطع، خروجي دارد.
در هدف گذاري هايي كه براي نظام مقاطع تعيين شده است، هدف از 
مبلغّ  تربيت  و  پرورش،  و  آموزش  براي  دبير  و  معلمّ  تربيت  اوّل،  مقطع 
حوزة  دم دستي  نيازهاي  كه  است  افرادي  تربيت  و  جامعه  عموم  براي 
دين را برآورده كنند. همچنين هدف ديگري كه براي مقطع اوّل در نظر 
گرفته  شده است، آماده سازي طلاّب براي ورود به مقطع دوم حوزه است. 
افرادي مي توانند در آزمون ورودي مقطع دوم حوزه شركت  كنند كه طبق 

ضوابط، از مقطع اوّل عبوركرده باشند.
طبيعي است كه مقطع دو حوزه نيز اهداف ويژة خود را دارد. هدف 
از  بعضي  و  دانشگاه  و  حوزه  عمومي  دروس  مدرّس  تربيت  دو،  مقطع 
براي  مؤلفّ  و  محقّق  تربيت  همچنين  و  دانشگاه،  تخصّصي  دروس 
كتابهاي سطح عمومي دين، و پرورش عناصري با قابليّتهاى بالا براي 
دوم،  مقطع  فارغ التحصيلان  از  گروهى  تعريف شده است.  جامعه  در  تبليغ 
وارد عرصة مسئوليّتهاى دينى و مأموريّتهاى حوزوى مي شوند و عدّه اي 

نيز همچنان ادامه تحصيل مي دهند.

باشد  لازم  وقتها  بعضي  حوزه،  دو  سطح  در  است  ممكن 
اصولي  و  فقهي  درسهاي  و  خوانده شود  مكاسب  درس  دو 
تدابيري  نيز  موضوع  اين  براي  برسد.  درس  سه  به  آنها 
را  تحصيل  دورة  طول  اينكه  جمله  از  انديشيده ايم؛ 
بگيرند. كمتري  تخصّصي  درسهاي  تا  افزايش مي دهيم 

بله؛ مراكز آموزشي پيراموني و اقماري حوزه كه وقت بيشتري 
از طلبه مي گيرند و عملاً به فقه و اصول آسيب مي رسانند، به 

ما مربوط نمي شوند.

تكميلي،  تحصيلات  از  سطح  هر  در  كه  است  متداول  امر  يك  اين، 
تعداد كمتري وارد مرحلة بعد شوند؛ بنابراين، يكي از اهداف سطح سه، 

آماده سازي طلبه براي ورود به سطح چهار حوزه است.

در  اشكال مي گيرند،  فعلي  عملكرد  به  كه  كساني  اوّل:  خشت 
فقه،  «اصول  مي گويند:  مثلاً  است؛  اوج  نقطة  به  آنها  نگاه  واقع، 
فقط اصول فقه نيست؛ اصول فهم است و براي تفسير و كلام هم 
احتياج است. مگر ما در تفسير و كلام، نبايد بين آيات و روايات 

جمع كنيم؟!» پاسخ شما چيست؟
كه  مي گويند  حقيقت  در  آنها  نقدكنم؛  را  نظريّه ها  آن  نخواستم  من 
وقتي طلبه وارد حوزه مي شود، براي 20 سال تحصيل مي آيد؛ بنابراين، 
نبايد در خلال اين 20 سال، مزاحم تحصيل او شويم تا فقط امتحانات 
دوباره  نتوانست بگذراند،  هم  را  درسي  اگر  و  بدهد  را  سالانه اش  متداول 

سال بعد امتحان بدهد!



داشته باشد.
ما به طور طبيعي، روزي 12 ساعت  كار را براي طلبه در نظر مي گيريم: 4 
ساعت درس، 4 ساعت مطالعه و 4 ساعت مباحثه. اين روش، روش معقولي 
است و اتفّاقاً طلبه هاي زحمتكش و خوب ما كه مشغول درسهاي تخصّصي 
افراد،  از  بعضي  است  ممكن  البتّه  دارند؛  روند  اين  از  مثبتي  احساس  هستند، 
خودشان قدري تنبلي كنند و بعضي ها ممكن است خودشان پيگيري لازم را 

نداشته باشند.

من خيال آنهايي كه مخالف اين روند هستند را راحت كنم؛ طلاّب 
رشته هاي تخصّصي تا سطح چهار، دقيقاً فقه و اصولي كه عموم 
طلاّب در حوزه به صورت رسمي مي خوانند، بدون كم و كاست 
مي خوانند و ما مدّعي هستيم كه طلاّب اكثر مراكز تخصّصي از 
نظر فقه و اصول، نسبت به عموم طلبه هاي حوزه، نه تنها چيزي 

كم ندارند؛ بلكه بيشتر هم دارند.

ما فقه و اصول حوزه را تا سطح چهار، مانند آنچه كه در حوزه است، بدون 
كم و كاست، لازم دانسته ايم؛ اينكه ما الآن دغدغه نداريم، به خاطر اين است 
كه احساس مي كنيم فقه و اصول، هيچ آسيبي نمي بيند؛ منتها بايد نظارت و 

كنترل كافي وجود داشته باشد.

به  ناظر  بيشتر  مطرح مي كنند،  كه  اشكالاتي  اين  اوّل:  خشت 
مؤسّسة  مثل  هستند؛  طلاّب  اكثر  مراجعة  محلّ  كه  است  مؤسّساتي 
امام خميني(ره)، دانشگاه باقرالعلوم يا دانشگاه مفيد؛ البتهّ مي دانم كه 

اينها زيرمجموعة شما نيستند.
بله؛ اين اشكال ممكن است به آنها وارد باشد؛ ولي ما در سيستم حوزوي، 
بسيار منظّم جلو آمده ايم و بسيار ملاحظه داشته ايم؛ البتّه ممكن است در سطح 
دو حوزه، بعضي وقتها لازم باشد دو درس مكاسب خوانده شود و درسهاي فقهي 
و اصولي آنها به سه درس برسد. براي اين موضوع نيز تدابيري انديشده ايم؛ 
تخصّصي  درسهاي  تا  افزايش مي  دهيم  را  تحصيل  دورة  طول  اينكه  جمله  از 
كمترى اخذكنند و يا اينكه فقه و اصولشان را بعد از اتمام دروس تخصّصي 

تكميل كنند.
طلبه  از  بيشتري  وقت  كه  حوزه  اقماري  و  پيراموني  آموزشي  مراكز  بله؛ 

مي گيرند و عملاً به فقه و اصول آسيب مي رسانند، به ما مربوط نمي شوند.

هر  به  اينكه  دارد؛  وجود  تخصّصي  مراكز  دربارة  بحثي  اوّل:  خشت 
حال، اين مراكز، مدرك رسمي تري دارند كه شايد انگيزه سازي كاذب 
كند و در واقع، آن زيّ طلبگي در بعضي از خروجي هاي مراكز، از بين 
 برود؛ حتيّ به گفتة برخي از مسئولين، منش طلاّب هم تغيير مي كند و 

يا خود مدرك، برايشان هدف مي شود!
آقايان  از  يكي  مي شود؟  اعمال  چگونه  خروجي ها  بر  نظارت  اين 
مي گفت: «دستگاهي وجود ندارد كه بر خروجي هاي مراكز نظارت كند و 
ببيند اينها كجا مي روند! خيلي از آنها به دليل مسائل معيشتي و سياسي، 
خارج از رشتة خود، مشغول به كار مي شوند.» به نظر شما، اصلاً طلاّبي 

كه به اين مراكز وارد مي شوند، با چه انگيزه اي مي آيند؟
شما اين را جزء آفتها و ريزشهاي طبيعي حوزه بدانيد. در نظام آزاد حوزه 
هم، با اين مشكل روبه رو هستيد. اين مسئله برمي گردد به مجموعه آسيبهايي 

كه متوجّه كلّ حوزه است؛ نه اينكه برخاسته از مراكز تخصّصي باشد.
جامعة  در  بخواهد  طلبه  اگر  نباشد؛  آسيب  اصـلاً  شايد  هم،  موارد  بعضي 
امروز با مدلهاي متنوّع و تأثيرگذار بالاتري وارد شود، ممكن است زيّ طلبگي 

مي آموزند و توانايي پاسخگويي به مسائل و نيازهاي مربوط 
و توان تحقيق در حدّ تحليل و بررسي تطبيقي و تدريس را

پيدا مي كنند.

اهداف كليّ دورة دوم
1. توانايي پاسخگويي به مسائل رشتة تخصّصي.

نحوة و  علمي  مختلف  روشهاي  با  آشنايي   .2
به كارگيري آن.

بررسي  و  تحليل  حدّ  در  تحقيق،  براي  آمادگي   .3
تطبيقي و ارائة آن.

اوّل  دورة  و  عمومي  دوره هاي  جهت  استاد  تأمين   .4
تحصيلات حوزوي.

سياستهاي كليّ دورة دوم
پژوهشهاي  بر  مبتني  آموزش  روشهاي  بر  تأكيد   .1

فردي و گروهي دانش پژوه.
2. توجّه و استفاده از منابع اصلي و مهمّ رشتة تخصّصي 

مورد نظر.
سطح  در  ارزشيابي  شيوه هاي  از  استفاده  بر  تأكيد   .3

تجزيه و تحليل.
4. تأكيد بر حضور اساتيد و دانش پژوهان در نشست ها 

و همايش هاي علمي در سطح مليّ.1

دورة سوم
تعريف: دورة سوم رشته هاي تخصّصي، مقطعي است 
كه طلاّب پس از تعيين ديدگاه خود، توانايي پاسخگويي به 
مسائل و نيازهاي مربوط و تحقيق در حدّ قضاوت و توليد 

و تدريس مقاطع پايين تر را پيدا مي كنند.

اهداف كليّ دورة سوم
تخصّصي رشتة  مسائل  به  پاسخگويي  توانايي   .1

مورد نظر، طبق مباني و ديدگاه متعارف و مورد قبول.
2. ايجاد توان تحقيق، در حدّ اجتهاد در رشتة مربوط.

3. تربيت استاد جهت دوره هاي پايين تر.

سياستهاي كليّ دورة سوم
1. تأكيد بر استفاده از روشهاي جديد آموزشي.

تخصّصي رشتة  اصلي  منابع  از  استفاده  بر  تأكيد   .2
مورد نظر.

3. توجّه و استفاده از شيوه هاي علمي ارزشيابي.
4. تأكيد بر حضور اساتيد و دانش پژوهان در نشست ها 

و همايش هاي علمي در سطح مليّ و بين المللي.

پي نوشت:
براي  مربوط،  خارجي  زبان  فراگيري  منظور،  اين  براي   .1
دانش پژوهان رشته هاي تخصّصي دورة اوّل، در حدّ قواعد دستوري و 

مكالمه، و در دورة دوم، در حدّ ترجمه و نوشتن مقاله ضروري است.
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در بعضي از محيط ها، عكس آن چيزي كه ما فكر مي كنيم، اقتضا كند؛
مثلاً ادبيّاتي كه طلبه در گفتمان خودش با يك مشت جوانِ مشكل دار 
انتخاب مي كند، ممكن است متفاوت از شرايط زماني و مكاني و خلاف 
زيِّ طلبگي به حساب آيد؛ امّا وقتي درست تحليل شود، معلوم مي شود 

كار بسيار زيبايي بوده و چقدر توانسته جذّابيّت ايجادكند.

بايد توجّه داشت كه آيت االله معرفت(ره) و علاّمه عسكري(ره) 
از ميان چند هزار طلبه برخاسته اند. قطعاً با برنامه هايي كه 
در روند مراكز تخصّصي طرّاحي شده و سطوحي كه در نظر 

گرفته شده، در آيندة نزديك، ثمراتش ظاهر خواهدشد.
به  اشكالات،  از  برخي  قضاوت كنيم.  عجله  با  نبايد  ما 
كاستي هاي رشته هاي تخصّصي نظام قديم بر مي گردد كه 

كارآمدي لازم را نداشتند.

پس اوّلاً بايد ببينيم كدام مورد آسيب حقيقي و عدول از زيّ طلبگي 
است و چه مقداري  از آن مي تواند با يك وسعت نظر، با مشي طلبگي جمع 

شود. اين موارد بايد از هم تفكيك شوند.
روشهاي  با  و  احصاءكنيم  را  موارد  اين  ما  بايستي  هم،  طرف  آن  از 
مناسب خودش مقابله كنيم. حتماً چيزهايي وجود دارد كه منافات با اهداف 
طلبگي دارند؛ منتها منشأ آن، اين دروس و رشته ها نيست و ممكن است 

دلايل ديگري داشته باشد.
در عمل ديده شده كه بسياري از طلاّب فاضل همين رشته ها، بسيار 
مخرّب  تخصّصي،  رشته هاي  و  علوم  اين  خود  پس  هستند؛  نيز  مهذّب 
يا  بيرون  در  ويژه اش  ارتباطات  دليل  به  شخصي  است  ممكن  نيستند. 
به دليل بعضي از زمينه ها  يا ضعفهايي كه دارد، يا به دليل تربيت خاصّ 
خانوادگي يا به صدها دليل ديگر، دچار آسيب شده باشد؛ ولي آسيبي كه 
منشأ آن انحصاراً رشتة تخصّصي يا روش ادارة مراكز باشد، نياز به بررسي 

دقيق علمي دارد.
اثبات كند؛  فنّي  خيلي  بايد  ادّعاكند،  اين طور  بخواهد  كسي  اگر  واقعاً 
بنابراين، اين نوع قضاوتها و برداشتها، يك مقدار منشأ نگاه بدبينانه به 

رشته هاي تخصّصي است.

خشت اوّل: يكي از اساتيدي كه پايان نامه هاي اين دانش پژوهان 
خيلي  آنها  مصاحبه  مي گفت: «پايان نامه هاي  پيش او مي رفت، در 

سطح نازلي دارد!»
مراكز،   خروجي هاي  در  ما  مي گفتند: «چرا  اساتيد  از  بعضي  يا 
لااقلّ يك نفر را در تفسير نمي بينيم كه شيبه به آيت االله معرفت 
 باشد؟ يا در تاريخ، شبيه به علاّمه عسكري باشد؟! بالأخره اينها 

الگو هستند!»
آيا مسير جديد، اين مساوات را با مسير سابق دارد كه اقليّ از 

افراد را به آن نقطه برساند؟
بايد توجّه داشت كه آيت االله معرفت(ره) و علاّمه عسكري(ره) از ميان 
إن شاء االله  آينده  در  من،  نظر  به  طرفي،  از  و  برخاسته اند  طلبه  هزار  چند 

چندين برابر امثال آيت االله معرفت و علاّمه عسكري خواهيم داشت.
قطعاً با برنامه هايي كه در روند مراكز تخصّصي طرّاحي شده و سطوحي 
كه براي رشته هاي تخصّصي در نظر گرفته شده، در آيندة نزديك، ثمراتش 

ظاهر خواهدشد و وقتي فارغ التحصيلان سطح چهار رشتة تفسير و كلام 
وارد بدنة حوزه شوند، مشخّص خواهدشد كه چه اتفّاقي افتاده است.

كاستى هاى  به  اشكالات،  از  برخى  قضاوت كنيم؛  عجله  با  نبايد  ما 
رشته هاى تخصّصى نظام قديم بر مي گردد كه كارآمدى لازم را نداشتند؛ 
ولي با طرّاحى هاى دقيق و علمى جديد، در آيندة نزديك، شاهد تحوّلات 
و  علمى  جامعة  زياد  بسيار  نيازهاى  به  پاسخگويى  مسير  در  شگرفى 

نخبگان و عموم مردم خواهيم بود.
الآن، اگر اجازه داده شود، در سطح چهار تفسير، تا 20 گرايش و رشتة 
تخصّصي تاثيرگذار، قابل  تعريف است كه منشأ تحوّل اساسى خواهدبود.

مقاطع  در  تخصّصهايي  ايجاد  دنبال  به  واقعاً  ما  هم  تاريخ  رشتة  در 
امام  دورة  تخصّص  اسلام،  صدر  دوران  در  تخصّص  ائمّه(ع)،  تاريخ 
صادق(ع)، تخصّص دوران غيبت صغري و ... هستيم؛ يعني طلبه غير از 
اينكه با عموم دروس حوزه آشناست و به اصطلاح، آخوندي را بلد است 
و پاسخگوى نيازهاى عمومي ديني است و مسائل و اوضاع جهان را هم 
كم و بيش مي شناسد، در مقطعي از تاريخ هم تخصّص دارد. شما ببينيد 

ما الآن چقدر به اين گونه افراد نياز داريم.

حوزه  بزرگان  از  برخي  اشراف  تحت  مراكز،  اين  اوّل:  خشت 
تأسيس شده و اداره مي شود؛ اگر بخواهيد به عنوان مديريتّ مراكز 
تخصّصي، سياستهايي را ابلاغ كنيد، چقدر امكان اعِمال آنها وجود 

دارد؟ آيا با اين مشكل، مواجه هستيد يا نه؟
پيشنهاد  دسته بندي كنم؛  من  اجازه بدهيد  نه.  اصلاً  خوشبختانه، 
تأسيس رشته هاي تخصّصي در قديم اين طور بوده كه مثلاً رشتة تفسير 
به  كلام  رشتة  و  العظمي  مكارم شيرازي،  آيت االله  حضرت  پيشنهاد  به 
رشته  بزرگوار، اين دو  سبحاني ارائه شده است و اين دو  پيشنهاد آيت االله 
را راه انداخته اند و تا امروز كه خدمت شماييم، هيچ مشكلى از نظر اداره 
حوزه  شوراى عالى  مصوّب  آيين نامه هاى  و  برنامه ها  اجراي  و  مديريّت  و 
نداريم؛ به دليل اينكه اين بزرگان، خودشان در شوراى عالى حوزه بوده اند 
و يا چارچوب شوراى عالى را قبول دارند و تأسيس اين مراكز، در همان 

محدوده بوده است.

همين  فاضل  طلاّب  از  بسياري  كه  ديده شده  عمل  در 
و  علوم  اين  خود  پس  هستند؛  نيز  مهذّب  بسيار  رشته ها، 
رشته هاي تخصّصي، مخرّب نيستند. ممكن است شخصي 
از  بعضي  دليل  به  يا  بيرون  در  ويژه اش  ارتباطات  دليل  به 
خاصّ  تربيت  دليل  به  يا  دارد،  كه  ضعفهايي  يا  زمينه ها 
شده باشد؛  آسيب  دچار  ديگر،  دليل  صدها  به  يا  خانوادگي 
ولي آسيبي كه منشأ آن انحصاراً رشتة تخصّصي باشد، نياز 

به بررسي دقيق علمي دارد.

حيث  از  مى شود،  اعِمال  تخصّصى  رشته هاى  همة  در  كه  آنچه 
سياستها و برنامه ها، همان مصوّبات شوراى عالى است و هيچ فردى، نظر 
شخصى خودش را اعمال نمى كند؛ البتّه ممكن است برنامه ها طوري باشد 
كه از لحاظ عملكرد، دو مركز روى موضوع واحدى از حيثهاى گوناگون 
كاركنند؛ چون عمدتاً ما اهداف مهارت افزايى را دنبال مي كنيم و اين نيز 

اشكالى ندارد.
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اشاره:
معمولاً طلاّب جوان پس از گذراندن چند سالي از ورود به حوزه، با شناخت استعداد خود و اولويّت نيازهاي جامعه در عصر 
حاضر، رشتة تخصّصي خود را مشخّص مي كنند. در اين بين، متأسّفانه مجموعه اي را نمي توان يافت كه اطّلاعات كافي و 
جامعي از رشته ها و مـراكز تخصّصي موجود در اختيار آنها قراردهد. به نظرمان رسيد مجموعه اي هر چند ناقص از اطّلاعات 

مورد نياز طلاّب، نسبت به مؤسّسات و مراكز تخصّصي تهيّه كنيم؛
چه مراكز تخصّصي اي وجود دارد؟

در هر يك از اين مراكز به چه رشته ها و گرايشهايي پرداخته مي شود؟
مقاطع تحصيلي در هر يك از اين رشته ها چيست؟

طلاّب چگونه و با چه شرايطي مي توانند در اين مراكز پذيرش شوند؟ و ...
پراكندگي و عدم تمركز اين مراكز، ما را از پرديسان تا كوچه پس كوچه هاي خيابان شهداي هفتم تير كشاند. شايد 

اوّلين بار بود كه با بعضي از اين مراكز، آشنا مي شديم. از مشكل تنظيم وقت و هماهنگي مصاحبه با مديران 
و مسئولان آموزش و بدقولي هاي آنها كه بگذريم، با استقبال گرم بعضي مديران مواجه مي شديم كه از 

نياز آنها به چنين اطّلاع رساني اي ناشي مي شد؛ لذا با آغوشي باز و بعضاً با متنهاي از پيش تعيين شده 
پيش روي ما مي نشستند. نكتة جالب اينكه گاه با مديراني هم كلام مي شديم كه هدف روشني 

از شكل گيري مؤسّسة خود نداشتند و گفته مي شد كه اينجا نيز مانند ساير مراكز تأسيس 
شده است!

متن حاضر، حاصل مصاحبه با مديران و مسئولان آموزش 25 مؤسّسه 
و مركز تخصّصي است، به همراه آسيب شناسي اجمالي 

از آنها.

معرّفى مؤسّسات
و مراكز تخصّصى حوزه
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1. بنيان گذار: صدا و سيما
2. نام مسئول: حجّت الاسلام و المسلمين هادي صادقي

3. سال تأسيس: 1373
4. اهداف:

فيلم نامة  ويژه  به  ديني،  اثر  خلق  براي  طلاّب  آموزش  و  تربيت   -
ديني

با  حوزه  جوانِ  بخش  به  خصوص  حوزه،  ارتباط  سطح  افزايش   -
رسانه

- توليد فكر و نهضت نرم افزاري در بخش هنر و رسانة ديني
5. رشته ها وگرايش ها:

- ويژة برادران: فيلم نامه نويسي، نقد و تحليل، فيلم سازي
- ويژة خواهران: فيلم نامه نويسي، نقد و تحليل، نويسندگي

داستان  ويراستاري،  تصويربرداري،  كارگرداني،  فرعي:  رشته هاي   -
و رمان

6. شرايط پذيرش: اتمام پاية 6 ، البتّه اولويّت با طلاّبي است كه 
سطح 2 را به پايان رسانده باشند.

انگيزة  هنري،  مصاحبه(خلاّقيّت  و  كتبي  آزمون  پذيرش:  نحوة   .7
كار هنري، سطـح علمي طلاّب)

8. ظرفيتّ پذيرش: 50 نفر
9. نوع مدرك: مدرك داخلي صدا و سيما، كه اين گواهي مورد تأييد 

مراكز صدا و سيما در كلّ كشور است.

خشت اوّل: اين مركز، ناظر به كدام خلأ در سازمان روحانيتّ 
تأسيس شده است؟

در رسانة مليّ به فيلم نامه هايي كه به مباحث ديني بپردازند، به شدّت 
نياز است؛ لذا براي توليد اين آثار، كساني كه اين فيلم نامه ها را مي نويسند، 
مركزي  گرفته شد  تصميم  خاطر،  همين  به  بشناسند.  خوب  را  دين  بايد 
تأسيس شود كه طلبه هاي علاقه مند به فيلم نامه نويسي را جذب كند تا در 

آينده بتوانند فيلم نامه هاي ديني توليدكنند.
امروزه، تلويزيون و سينما جزء مهمّ ترين ابزارهاي تبليغ شده اند و در 
واقع، اين رسانه براي رسالت اصلي حوزه كه تبليغ دين است، مي تواند 
ابزار خيلي خوبي باشد و ما بايد از اين ابزار تا آنجا كه امكان دارد، بهره 
ببريم. همين امر، سبب شكل گيري خانة هنر و انديشه شد؛ امّا پس از آن 
هدفي بالاتر در نظر گرفته شد و آن اينكه ارتباط حوزه به خصوص بخش 

جوانِ حوزه را با رسانه بيشتر كنيم.
به نظر بنده، امروز حوزويان با اصحاب رسانه، زبان مشتركي ندارند 
و به راحتي نمي توانند با هم ارتباط برقراركنند؛ لذا ما قصد داريم طلاّب 
رسانه،  به  نسبت  بيشتري  شناخت  تا  آشناكنيم  بيشتر  رسانه  با  را  جوان 
منطبق تر  را  مسائل  بتوانند  آينده  در  و  پيداكنند  ارتباطات  و  رسانه  عصر 

با واقع تحليل كنند.
همة  كه  بوده  اين  اسلامي  انقلاب  شكل گيري  اساس  كه  آنجا  از 
بخشها و ابعاد جامعه -اعمّ از قضاوت، اقتصاد، سياست و فرهنگ- بايد 
اسلامي بشود، لذا رسانه هم بايد ديني و اسلامي بشود و براي رسيدن به 
اين هدف، نياز به نظريّه پردازي و توليد فكر داريم. تنها جايي كه مي تواند 

فكري  پايگاه  از  را  باانگيزه  و  جوان  نيروهاي  و  بپردازد  موضوع  اين  به 
مسير  اين  در  غربي-  انديشه هاي  و  وارداتي  فكري  پايگاه  از  -نه  دين 
قراردهد، حوزة علميّه است؛ حوزه بايد همان طور كه در زمينه هاي ديگر 
مانند اقتصاد، سياست و روان شناسي توليد فكر مي كند، در زمينة رسانه 

نيز توليد فكر داشته باشد.

با  مركز  اين  آموزشي  نظام  و  سرفصل ها  موادّ،  آيا  اوّل:  خشت 
استانداردهاي آموزشي آموزش عالي مطابقت دارد؟

نيست؛ امّا  آكادميك  منطبق با مراكز  آموزشي ما، صد در صد  نظام 
ما  نيازهاي  پاسخگوي  سرفصل ها  آن  اوّلاً  زيرا  است؛  آگاهانه  امر،  اين 
نيست و نقصهايي دارد كه بايد برطرف شود و ثانياً از جهت برنامة كاري 
يك  آموزشي،  دورة  اين  زيرا  نيست؛  ما  نيروهاي  با  متناسب  درسي،  و 
دورة فوق برنامه در كنار دروس اصلي حوزه يعني فقه و اصول است و 
ما قصد نداريم طلاّب جوان، تمركزِ مطالعاتي بر دروس اصلي خود را از 

دست بدهند.
بنابراين، يك هيئت علمي از بين فضلايي كه علاوه بر رشتة هنر، 
و  تشكيل داديم  خارج اند،  درس  مشغول  كه  است  سال  تا 15  بعضـاً 10 
توسّط اين هيئت علمي، سرفصل هاي آموزشي اين مركز را طرّاحي كرديم. 
در اين برنامة آموزشي، اوّلاً تا آنجايي كه امكان داشته، خيلي از مباحث 
برنامه  ثانياً  و  شده  حذف  بخوانند،  مجبورند  دانشجويان  كه  غيرمفيدي 
طوري طرّاحـي شده كه هم در بعُد خلاّقيّت هنري و هم در بعُد پژوهشي، 

افراد را كاملاً فعّال كند.

پاية  اتمام  كه  مركز  پذيرش  نحوة  به  توجّه  با  اوّل:  خشت 
مقدار  آن  طلاّب،  اين  علمي  سطح  شما  نظر  به  آيا  است،  يا 9   6
هست كه به عنوان يك دين شناس بخواهند وارد عرصة سينما و 

فيلم نامه نويسي شوند؟
بله؛ براي توليد يك اثر ديني، نياز به فردي داريم كه آنچه را از دين 
نظر  به  و  استخراج كرده باشد  دين  منابع  از  و  شناخته  خوب  بيان مي كند، 
بنده، طلاّبي كه حدّاقلّ تا پاية 6 را خوب خوانده باشند، براي توليد يك 

اثر ديني مناسب هستند.

خشت اوّل: آيا اين كار، نوعي رنگ و لعابِ ديني دادن به هنر 
نيست؟

رنگ  فقط  آثار،  از  بعضي  كه  دارم  قبول  فكرنمي كنم.  اين طور  من 
آثار  نوع  اين  با  كاملاً  هم  بنده  و  داده شده است  آنها  به  ديني  لعاب  و 
مخالفم؛ زيرا نه تنها تأثير مثبت ندارند؛ بلكه تأثير منفي نيز دارند. الآن 
متأسّفانه رسانة ما اين گونه شده است و خيلي از سريالها يا فيلمهايي كه 

ساخته مي شود، فقط جلدي از دين دارد؛ نه محتواي ديني!
به نظر بنده، يك اثر ديني زماني بر مخاطب اثر مي گذارد كه از جان 
هنرمندي معتقد و باايمان برخاسته باشد. در لايه لاية اشعار حافظ، ايمان 
موج مي زند؛ چون او فكر نمي كرده كه چگونه شعر ديني بگويد؛ بلكه شعرش 

از ضمير ديني اش مي جوشيده و بر مخاطب تأثير مي گذاشته است.
علم  و  ايمان  نظر  از  كه  شوند  تربيت  افرادي  بايد  خاطر،  همين  به 

خانة هنر مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما
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رسانه هاي  آثارِ  نقد  و  كتاب نويسي  فيلم نامه نويسي،  زمينه هاي  در  لذا 
فيلم سازي  مكاتب  از  يكي  مورد  در  كتابي  اخيراً  دارند.  فعّاليّت  مختلف، 
چاپ شده و همچنين، سه كتاب ديگر نيز در دست چاپ داريم كه در آنها 
فيلم، فيلم سازي، سبكها و مكاتب مورد بررسي قرارگرفته است. همچنين 

فيلم نامه هايي داشته ايم كه در جشنواره هاي مختلف رتبه آورده اند.
شايد تعجّب كنيد كه بسياري از دانشگاه ها از ما درخواست مي كنند كه 
براي آنها جلساتِ نقد فيلم، جريان شناسيِ سينما، سينماي هاليوود، سينما 
و صهيونيسم، سينما و آخرالزمان و سينما و فمينيسم را برگزاركنيم. براي 
بر  تسلطّ  با  سينما،  دربارة  روحاني  يك  كه  است  جالب  بسيار  مخاطبين 

تكنيك سينما و فنّ سينما، بحث كند و تحليل ارائه دهد.
بقيّة  كنار  در  طلاّب  كه  است  اين  ما  هدف  كه  داشته باشيد  توّجه 
فعّاليّتهاي خود، اين توانايي را داشته باشند كه از رسانه به عنوان يك ابزار 

تبليغي در كنار ابزارهاي ديگر، به بهترين شكلِ ممكن استفاده كنند.

مركز  معرّفي  تكميل  در  خاصّي  صحبت  اگر  لطفاً  اوّل:  خشت 
داريد، بفرماييد؟

ما با همكاري حوزة هنري سازمان تبليغات اسلامي و دفتر تبليغات 
اسلامي حوزة علميّة قم، جشنوارة كشوريِ هنر آسماني را برگزاركرديم 
كه به عنوان نخستين گام، از آن استقبال خيلي خوبي شد و مهمّ تر از 
به  بايد  كه  داشتند  تأكيد  همگي  كه  بود  بزرگان  و  علما  استقبال  همه، 

سمت هنر پيش رفت.
هر دو ماه يك بار هم در اين مركز، فيلمهاي مطرح سينماي ايران و 
جهان نمايش داده مي شود و معمولاً با حضور كارگردان، نويسنده و عوامل 
فيلم، مورد نقد قرار مي گيرد. در اين جلسات حدود 400 تا 500 نفر از 

فضلا و طلاّب شركت مي كنند.

متخصّص  افراد  تربيت  بر  علاوه  ما  البتّه  داشته باشند.  را  لازم  صلاحيّت 
مراكز  از  خيلي  در  داشته باشيم.  هم  ديني  هنر  نظامِ  بايد  زمينه،  اين  در 
مورد  زمينه  آن  در  اسلام  نظرات  امّا  مي شود؛  تدريس  هنر  آموزشي، 
بررسي قرار نمي گيرد؛ لذا ما قصد داريم يك نظام آموزشي هنر اسلامي 

تهيّه كنيم.

خشت اوّل: نحوة آموزش طلاّب در اين مركز چگونه است؟
آموزشهاي  طي  از  بعد  كه  است  صورت  اين  به  آموزشي  سيستم 
مقدّماتي، طلاّبِ برگزيده وارد كارگاه هاي فيلم نامه نويسي، فيلم سازي يا 
نقد و تحليل شده و يك دوره كارگاه را مي گذرانند. از بين اين طلاّب، 
نيروهاي پژوهشگر شناسايي شده و در محورهاي رسانة ديني و هنر ديني 

مشغول به فعّاليّت و پژوهش مي شوند.
پروژه هاي  انجام مي شود،  مجموعه  اين  در  كه  پژوهشي  پروژه هاي 
ديني  شبكه هاي  تمام  شناخت  اسلامي،  هنر  فلسفة  مانند  است؛  مهمّي 
تحليل  ساختاري،  و  فرم شناسي  تحليل   -  ... و  مسيحي  از  -اعمّ  دنيا 
تحليلهايي كه بشود از آنها براي  جامعه شناختي، تحليل سياسي و ساير 

توليد يك شبكة ديني استفاده كرد.
هنر  رواق  تخصّصي  نشريّة  در  كه  پژوهشي  مقالات  بيشتر 
ملاحظه مي كنيد، توسّط طلاّب نوشته مي شود و اين امر، هم براي فضاي 
مطبوعاتي ايران افتخار است كه شاهد چنين آثاري شده است؛ و هم براي 

طلاّب كه كارنامة موفّقي در عرصة هنر و رسانه ارائه كرده اند.

فارغ التحصيلان  براي  شما  عملي  و  علمي  برنامة  اوّل:  خشت 
اين مركز چيست؟

از آنجا كه پژوهشگران ما در عرصة هنر و رسانة ديني پژوهش مي كنند، 
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و  عمومي  بخش  يك  شامل  كه  كتبي  آزمون  پذيرش:  نحوة   .5
يك بخش تخصّصي است. بخش عمومي با توافق سازمان سنجش، 
اسلام،  تاريخ  مكاسب،  رسائل،  كفايه،  يعني  افراد  حوزوي  معارف  از 
ادبيّات عرب و ... گرفته مي شود. در بخش تخصّصي هم موادّ آزمون 
اعلام مي شود و افراد مي توانند متناسب با رشته اي كه انتخاب مي كنند، 

آنها را مطالعه كرده و امتحان دهند.
6. ظرفيتّ پذيرش: 10 تا 15 نفر

خشت اوّل: اين مركز ناظر به كدام خلأ در سازمان روحانيتّ 
تأسيس شده است؟

دانشهاي رسانه اي در دنيا، جديد هستند و بخش اعظم آنها، دانشهايي 
داعيه دار  چون  ما  است.  غيرديني  تمدّن  و  فرهنگ  با  متناسب  كه  است 
ايجاد فرهنگ و تمدّن ديني هستيم، بايد دانشهاي مربوط به آن را هم 
بسازيم؛ از جمله دانشهاي ارتباطات در تمدّن ديني، دانشهاي رسانه اي آن 
و ... . كساني هم مي توانند اين دانشها را توليدكنند كه به هر دو مسئله 
و موضوع آشنا باشند؛ يعني هم به معارف ديني تسلطّ داشته باشند و هم 
رسانه را بشناسند تا به تدريج بتوانند در آينده به توليد دانش برسند و در 

رسانه ها تحوّلي ايجادكنند.
از طرفي، اگر بخواهيم از منظر حوزه به قضيّه نگاه كنيم، وظيفة حوزه 
سه ركن مهمّ است: يكي، تبليغ دين؛ ديگري، تحقيق و استنباط؛ و سومي 
هم اجرا است. ركن تبليغ دين، در واقع رسالت انبياست. تبليغ در هر زمان 
اين  در  تبليغي  ابزارهاي  جمله  از  مي طلبد.  را  خود  خاصّ  ابزارهاي  هم 
زمان، ابزارهاي رسانه اي هستند كه با عمق و نفوذ و گستره اي كه دارند، 

قابل مقايسه با ساير ابزارها نيستند.
و  به كارگيري  و  ابزارها  اين  شناخت  به  كه  است  واجب  حوزه  بر 
استخدام آنها در راستاي خدمت ديني بپردازد. بنابراين، اگر طلاّب وارد 
اين مقولات شوند، در واقع رسالت انبيا را انجام  مي دهند و مصداق «الَّذينَ 

لغُِّونَ رِسالاتِ االلهِ» خواهندبود. َـ نمي توان براي اجراي اين رسالت، فقط به شيوه هاي سنّتي اكتفاكرد. يُب
البتّه اين شيوه هاي سنّتي، خوب و لازم اند؛ ولي طبيعتاً اكتفا به آنها جز 
چيز  رقبا،  ميدان به  واگذاركردن  فرصتها و  حماقت و جز از دست دادن 

ديگري نيست!
رقباي  هم  فعّاليّت مي كنند؛  بسيار  كه  داريم  فراواني  رقباي  ما  الآن 
اين  شيعي،  تفكّر  براي  سكولار.  رقباي  هم  و  مذهبي  رقباي  هم  ديني، 
مذهبيِ  رقباي  دارد.  وجود  دنيا  تبليغي  فضاي  در  عمده  رقيب  دسته  سه 
ما، به شدّت از ابزارهايي مثل رسانه استفاده مي كنند. كانالهاي ماهواره اي 
فراواني را به زبانهاي مختلف از جمله فارسي راه اندازي كرده اند و تبليغات 
و  رهاكنيم  را  كار  ما  اگر  راه انداخته اند.  تشيّع  فرهنگ  عليه  را  مسمومي 
اجازه دهيم آنها فعّاليّت كنند و هيچ مقابله اي هم نكنيم، آنها تأثيرمي گذارند 
رقباي  بين  از  مي كشانند.  خودشان  سوي  به  را  مردم  فراوان،  امواج  با  و 

مذهبي، در سالهاي اخير، وهّابي ها خيلي فعّال شده اند.
دو  خصوص  به  هندوها،  و  بودائيان  و  مسيحيان  مثل  ديني  رقباي 
دستة اوّل، بيشتر فعّال اند. دسته هايي مثل بهائيان هم تا حدودي فعّال اند 
و حتّي به زبان فارسي هم شبكة تلويزيوني دارند و مشغول فعّاليّت اند و 

دانشكدة صدا و سيما
1. نام مسئول: حجّت الاسلام و المسلمين هادي صادقي

2. سال تأسيس: 1377
3. رشته ها وگرايش ها: تهيّه كنندگي با گرايش مستند، ارتباطات با 

گرايش پژوهش، ادبيّات نمايشي
4. شرايط پذيرش: اتمام سطح 2 حوزه
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تبليغ مي كنند و روز به روز هم بر تعدادشان افزوده مي شود. مي بينيم كه 
واقع نشده اند يا  ديني ما  تعليمات  تحت  ناپخته كه  نوجوانهاي  جوانها و 
خانواده هايشان به خوبي نتوانسته اند ايفاي وظيفه كنند و يا به روحانيّون 
دسترسي نداشته اند يا در كلاسها و درسها خوب نتوانسته اند آموزش ببينند، 

به راحتي جذب تبليغات آنها مي شوند.
اين خطر بزرگي است كه اگر ما به فكر نباشيم و مسئوليّتمان را در 
اين زمينه ايفانكنيم، ديگران پيروز مي شوند و آن وقت ما بايد پاسخگو 
باشيم. بنابراين، وظيفة حوزه خيلي  خيلي سنگين است و ايجاب مي كند كه 

در زمينة پژوهش، به سرعت به فكر پرورش نيروي متخصّص باشيم.
كه  چرا  است؛  پُرنفوذي  و  قدرتمند  بسيار  ابزار  تلويزيون،  رسانة 
وقتي شما برنامه اي مي سازيد، ميليونها نفر را در آنِ واحد تحت پوشش 
پخش شود،  مختلف  زمانهاي  در  اگر  برنامه ها  بعضي  حتّي  قرارمي دهيد؛ 
مي تواند مخاطبان ميلياردي پيداكند. حوزه نمي تواند اين رسانه را با همة 
واجب  فرض  شود.  ردّ  كنارش  از  بي اعتنا  و  ناديده بگيرد  مهمّ  فرصتهاي 

است كه در حوزه اين كار را بكنيم.
ما وقتي خدمت مراجع رسيديم، بعضي از بزرگترين مراجع فرمودند: 
«براي طلاّبي كه وارد اين رشته شده اند، واجب عيني است كه ادامه دهند 
و بر ديگران هم واجب كفايي است كه وارد اين قضيّه شوند.» در ضرورت 
اينكه حوزه بايد وارد اين مقوله شود، هيچ ترديدي نيست؛ اين تخصّص، 
طلاّب  از  دسته اي  امروز  كه  است  تخصّصهايي  اصلي ترين  از  يكي  جزءِ 

بايد وارد آن شوند.

پرورش  طلاّب،  جذب  از  شما  هدف  آيا  اوّل:  خشت 
عرصه  اين  در  بتوانند  كه  افرادي  يا  است  متعهّد  كارشناسان 

نظريهّ پردازي كنند؟
در  و  دم دستي  هدفِ  اين  منتها  است؛  كارشناس  تربيت  ما  هدف 
نخبگاني  كارشناسان،  همين  از  اگر  بعدي،  قدمهاي  در  است.  اوّل  قدم 
پژوهشي  كارهاي  جذب  داشته باشند،  علمي  رشد  قابليّت  كه  شوند  پيدا 
مي شوند. آن وقت، انتظار مي رود به تدريج از بين آنها كساني پيدا شوند 
كه نظريّه پردازي كنند. به هر حال، ما هر دو هدفي را كه شما اشاره كرديد، 
نه  كه  تربيت مي كنيم  متعهّدي  رسانه اي  كارشناس  البتّه  دنبال مي كنيم؛ 

تنها متعهّد، بلكه دين شناس هم باشد.
همه  اين  تربيت كنيم،  متعهّد  كارشناس  صرفـاً  مي خواستيم  اگر 
ولي  بگيريم؛  دانش پژوه  آنها  از  مي توانستيم  كه  هستند  متديّن  بچّه هاي 
اين كافي نيست؛ چون معرفت ديني مي خواهيم و نياز داريم كه الگوهاي 
بايد  كارشناسان  اين  بالأخره  شناخته شود.  هم  دين  تأييد  مورد  ارتباطيِ 
و  بشناسند  را  برنامه  ساختِ  مسائل  و  ارتباطي  مسائل  حدود  و  ضوابط 
كساني مي توانند به اين مسائل آگاهي پيداكنند كه به معارف ديني دست 

پيداكرده باشند؛ لذا خودِ حضور طلبه در اين مباحث موضوعيّت دارد.

خواندن  مشغول  كه  طلبه اي  ديني  معرفت  اوّل:  خشت 
سرفصل هايي است كه با سرفصل هاي آموزش عالي مطابقت دارد، 

در كجا ظهور پيدامي كند؟
اينجا فنّ برنامه سازي آموزش داده مي شود و طبيعي است كه معارف 
ديني بايد در محتواي برنامه ها جاري شود. شما محتوا را به هرگونه اي 
مي توانيد شكل دهيد و مي توانيد ابزارها را در محتواهاي مختلف به خدمت 
بگيريد. البتّه در اين به كارگيري ابزارها مطلقاً آزاد نيستيد؛ چون در بحث 
صِرف  ابزارِ  و  دارند  اقتضائاتي  ابزارها  خود  تلويزيون،  و  راديو  و  رسانه 
نيستند؛ امّا اين چنين هم نيست كه نتوان محتواهاي مختلف و متنوّعي 

را در اين ابزار عرضه كرد.
بنابراين طلبة دانش پژوه به عنوان هدف طلبگي، وظيفه دارد معارف 
ديني را در محتوا جاري كند و در برنامه ها بياورد؛ منتها از اين فنّ هنري 
و جذابيّتهاي تصويري و صوتي هم استفاده كند و آنها را در بهترين قالبها 

و زيباترين و جذّاب ترين شكلها عرضه كند.
شدني  اين  و  انتظارمي رود  طلبه  يك  از  كه  است  كاري  حدّاقلّ  اين 
است و الآن هم انجام مي شود. ولي كار بالاتر اين است كه در خودِ آن 
قالبها و شيوه ها تلاش كنند و به نوآوري هايي در راستاي محتواي ديني و 
ارزشي و اخلاقي برسند؛ و از آن بالاتر اينكه بتوانند براي رسانه به نظريّة 

بنيادين بپردازند.

علمي  نهاد  چه  طرف  از  دانشكده  اين  مدرك  اوّل:  خشت 
تأييدمي شود؟

در حال حاضر، ما مدرك داخلي داريم؛ ولي إنْ  شاءاالله در سال آينده 
وزارت علوم مدرك خواهدداد؛ مراحل آن هم طي  شده و در شورا مطرح 

شده است.

عملي  و  علمي  فعّاليتّهاي  ادامة  براي  آيا  اوّل:  خشت 
دانش آموختگان خود نيز برنامه اي داريد؟

اين دانش آموختگان خواهندتوانست در ادامة كارشان در دورة دكتراي 
دانشگاه ها شركت كنند. از لحاظ كاري هم در خودِ بدنة سازمان صدا و 
سيما، در همان زمينه اي كه تخصّص پيداكرده اند، به كار گرفته مي شوند و 

مي توانند آن مأموريّت تبليغ ديني خود را با استفاده از رسانه اجراكنند.

چگونه  مركز  اين  از  طلاّب  استقبال  ميزان  اوّل:  خشت 
بوده است؟

به نسبت پـذيرش و ظرفيّتي كه داريم، ميزان استقبال خيلي خوب 
بوده است. معمولاً 5 تا 6 برابر ظرفيّتِ پذيرش، استقبال مي شود كه ميزان 
استقبال در كلّ كشور، كمتر از اينجاست؛ يعني اين استقبال از متوسّط 
همة رشته ها بالاتر است؛ اين آمار را سازمان سنجش اعلام كرده است. در 
بعضي مقاطع تا سه برابر متقاضي داريم؛ البتّه در مقطع كارشناسي ارشد و 

دورة تحصيلات تكميلي، نه دوره هاي كارشناسي.

مركز  اين  در  كه  آموزشي  سرفصل هاي  آيا  اوّل:  خشت 
تدريس مي شود، موجب دورشدن طلاّب از بايسته ها و شايسته هاي 

علمي و اخلاقي حوزوي نمي شود؟
من به طور كليّ به شما بگويم كه تمام علوم انساني جديد، سكولار 
هستند. غير از علوم قديم مثل كلام و فلسفه و حكمت اسلامي، علوم 
انساني جديد اعمّ از روان شناسي، جامعه شناسي، اقتصاد، هنر، ارتباطات، 
مديريّت و حتّي حقوق، دانشهايي سكولار هستند. اين دانشها، از جوامع 
و  دارند  را  باورها  همين  حدودي  تا  هم  آنها  مدرّسان  و  آمده اند  غربي 

احتمال خطر هميشه وجود دارد.
اختصاص  دارد و  وجود  جديد  انساني  رشته هاي  همة  اين معضل در 
به اين رشته يا آن رشته ندارد؛ ولي در عين حال، ضرورت دارد كه وارد 
اين رشته ها شويم؛ ضرورت هم از اين باب است كه طلاّب بايد اين علوم 
را يادبگيرند و متخصّص شوند تا بتوانند توليدِ دانش كنند. البتّه ممكن 
است در اين بين، تلفاتي هم بدهيم؛ ولي اين طبيعي است. بايد سپرهاي 
حفاظتي مان را بيشتركنيم تا تلفاتمان كمتر شود. اين وظيفة ما را بيشتر و 
سنگين تر مي كند كه تمهيداتي بينديشيم و صرفاً به آن رشته هايي كه به 



100خشت اوّل    شمارة 9 و 10 ، تخصّصِ تخصّص گرايي 

طور متعارف  خوانده مي شوند، اكتفا نكنيم.
در  جرئت  ايجاد  اوّل،  انديشيده شود:  بايد  تمهيد  چند  منظور،  اين  به 
مقهور  تا  آنهاست  نفس  به  اعتماد  و  خودباوري  روحيّة  تقويت  و  افراد 
نوآوري  و  نقّادي  عرصه ها  اين  در  بتوانند  و  نشوند  جديد  دانشهاي  اين 
آموزش  معرفتي  مسئلة  يك  است  لازم  جرئت،  ايجاد  براي  داشته باشند. 
داده شود و آن هم نگاه واقع بينانه است تا بدانند كه اين دانشها چگونه اند 

و چه پيشينه اي دارند.
مي توانيم  كنيم.  غيرسكولار  دانشها را  است كه اين  دوم اين  تمهيد 
با  كه  ماست  وظيفة  اين  و  داشته باشيم  ديني  دانش  عرصه ها،  همة  در 
نگاه و جهت گيري ديني، اين دانشها را توليدكنيم. سومين تمهيد، ايجاد 
اشتياقِ توليد دانش است. ما بايد از نوآوري و توليد دانش در مراكزمان 
خطا  آنها  از  بخشي  است  ممكن  چند  هر  را  تلاشها  اين  و  حمايت كنيم 
باشد، جذب كنيم و به آنها ارزش بدهيم تا اينكه به تدريج به نوآوري هاي 

اصيل و ارزشمند دست پيدا كنيم.
اين سه كار، خيلي مهمّ است؛ اين روحيّه دهي، بينش افزايي و جذب 
و حمايت، جوّ اجتماعي را در همة عرصه ها به سمت نهضت نرم افزاري 
ديني  تمدّن  ايجاد  براي  دانش  توليد  سمت  به  كه  نهضتي  پيش مي برد؛ 
است. اگر بتوانيم اين مسائل را به خوبي براي طلبه هايي كه مي خواهند 
نزديك  صفر  به  و  مي شود  كم  بسيار  تلفات  آن  بيندازيم،  جا  واردشوند، 

مي شود.

خشت اوّل: اين مركز تا چه ميزان در برآورده كردن اهداف خود 
موفّق بوده است؟

30 تا 40 نفري كه اينجا آموزش ديده بودند، به استانها رفته اند و در 
جايگاه خود مؤثرّند؛ افراد مفيد و مسئوليّت پذيري كه به هر  اندازه، معرفت 
در  بيشتر  متأسّفانه  ولي  شركت مي كنند؛  برنامه ها  در  اجازه مي دهد،  ديني 

مراكز استانها فعّاليّت مي كنند و در شبكه هاي سراسري حضور ندارند.

دروس  از  طلاّب  فاصله نگرفتن  براي  شما  تدبير  اوّل:  خشت 
حوزوي و تعمّق در آنها چيست؟

وقت بگذارند؛  حوزوي  زمينه هاي  در  كه  داريم  برنامه هايي  آنها  براي 
مثلاً اگر قرار بشود كه موضوعات رسانه اي را كاركنند، بايد از منظر فقهي 
آنها  براي  هم  فقه  خارج  درس  كه  هستيم  اين  دنبال  به  حتّي  كاركنند. 
ايجادكنيم؛ به نحوي كه در زمينة فقهِ رسانه، كار تخصّصي انجام دهند. 
به اين ترتيب، هم در زمينة فقه كار مي كنند و تقويت مي شوند و هم در 
زمينة موضوعات رسانه اي كار مي كنند و از تعمّق در دروس حوزوي دور 
نمي شوند. همين طور اگر نياز به بحث فلسفة رسانه و توليد نظريّه باشد، 

بايد در اين مباحث فلسفي كاركنند.
وجود  آن  براي  الگويي  و  نشده  كار  قبلاً  كه  زمينه هايي  در  تحقيق 
قدمي  زمينه  ايـن  در  حوزه  تأسّف،  كمال  با  و  است  سختي  كار  ندارد، 
از  نفر  چند  با  شخصاً  من  خرج نمي  كند!  را  خود  نيروهاي  و  برنمي دارد 
بزرگاني كه مي توانند درس خارج بگويند، صحبت كردم؛ امّا كمتر كسي 
اين كار را قبول مي كند؛ چون نياز به نوآوري دارد و كار سختي است و 
بيشتر افراد راحت ترند كه همان فقهِ قضا را بگويند و يك  حرف، كنار هزار 
حرف موجود اضافه كنند! ولي ورود در اين عرصه هاي جديد كه قبلاً توليد 

دانش نشده، خيلي سخت است و كار هر مجتهدي نيست.
اگر ما هم به دانش پژوهان خود بگوييم كه همان صلات و صوم و ... 
را بخوانند، خطاي بزرگي است. حوزه بايد سرمايه هاي خود را تقسيم كند. 

الآن چون مديريّتي در اين زمينه صورت نمي گيرد، هر كه هر چه بخواهد 
درس مي دهد و نيروها تقسيم نمي شوند. شما انتظار نداشته باشيد طلبه اي 
چون  برسد؛  نتيجه اي  به  بتواند  طي مي كند،  را  سنّتي  مسير  همان  كه 
مدارجي  به  الآن  و  طي كرده  را  سنّتي  مسير  اين  كه  آنهايي  مي بينيم 

رسيده اند، نمي توانند در اين زمينه كاري كنند!
بنابراين، بايد به تدريج نيروهايي را تربيت كنيم كه موضوع شناسي كنند 
و در اين زمينه ها مسلطّ شوند و براي آنها فرصتِ كار پژوهشي پديدبياوريم 

تا با آنچه يادگرفته اند، روي همان منابع ديني تحقيق كنند.

مجتهد  كه  عزم كرده  مستعدّي،  طلبة  فرض كنيد  اوّل:  خشت 
شود و ورود به اين دانشكده را با اهدافش مغاير مي داند؛ از طرفي 
نياز اصلي شما با چنين طلبه اي برآورده مي شود. براي او چه حرفي 

داريد؟
بايد او را متوجّه كنيم كه همه چيز، فقه نيست؛ همه چيز، در فلسفة 
مرسوم نيست و اين دانشها، درصد كمي از نيازها را مي توانند پاسخ  دهند. 
درصـد زيادي از طلاّب بايد در حوزه هاي تخصّصي وارد شوند و همان 

معارف را، منتها در حوزة تخصّصي، جا بيندازند.
يكي از كارهاي ما همين است و با تمام بضاعتي كه داريم، اين كار را 
انجام مي دهيم. بخشي از آن هم، به عهدة شماست كه با اين نشريّاتي كه 
توليد مي كنيد، در بين طلبه ها فرهنگ سازي كنيد؛ يعني اين تفكّر را بزُداييد 
كه اگر كسي وارد اين رشته هاي تخصّصي شد، از كار اصلي حوزه جدا 
شده است. اين حرفها غلط است و من هنوز مي بينم كه در ذهن خيلي ها 
وجود دارد. اين تفـكّر، رسوباتِ گذشتگان است! چه كسي فقط اين كارِ 

اصلي را براي حوزه تعريف كرده  است؟!

اين  وارد  كه  توصيه مي كنيد  طلبه هايي  چه  به  شما  اوّل:  خشت 
فضا شوند؟

در فضاي كاري ما دو چيز لازم است: يكي، ذوق هنري است. هر 
كس بايد ذوق هنري داشته باشد و قوّة خيالش، قوي باشد؛ به طرح بپردازد 

و داستان پردازي و خيال پردازي كند.
اين خيال پردازي، علي رغم اينكه بعضي ها فكرمي كنند بي ارزش است، 
بسيار ارزشمند است و بايد اين قوّة خيال، درست هدايت شود و درست 
قوي  آنها  خيال  قوّة  كه  كساني  بيفتد.  صحيح  مسير  در  و  شود  تربيت 
است، در عرصه هايي مثل ادبيّات نمايشي يا تهيّه كنندگي كه از رشته هاي 

ماست، مي توانند موفّق شوند.
و  اجتماعي  بحثهاي  است.  نظري  مقولات  به  علاقه  لازمه،  دومين 
ارتباطات و رسانه ها كه از بحثهاي تحقيقي هستند، يكي ديگر از رشته هاي 
ماست كه طلاّب مي توانند در آنها نظريّه پردازي كنند. بحثهاي تبليغ دين، 
فلسفة تبليغ و نظريّه هاي مربوط به اينها و همچنين ابزارهاي مدرنِ تبليغ 
و تبليغِ ارتباطي، عرصه هاي تبليغ جديد هستند كه علاقه مندان مي توانند 

وارد آنها شوند.
من هيچ وقت تقسيم بندي نمي كنم كه كدام رشته اولويّت دارد؛ چون 
همة رشته هاي علوم انساني، نيازِ ماست. من مثل بعضي ها كه هميشه 
رشتة خودشان را در صدر همة رشته ها مي نشانند، نمي گويم كه همه به 
عرض مي كنم  ولي  است؛  نياز  همه  از  بيش  رشته  اين  و  بيايند  ما  رشتة 
به  چون  نگويد  و  شود  وارد  حتماً  دارد،  علاقه  و  استعداد  كسي  اگر  كه 
فلان رشته، بيشتر نياز است، من وارد آن مي شوم! چون الآن آن قدر خلأ 

پُرنشده داريم كه به همة كساني كه علاقه و استعداد دارند، نياز داريم.
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1. بنيان گذار: حجّت الاسلام و المسلمين محمّد محمّدي ري شهري
2. نام مسئول: حجّت الاسلام و المسلمين مهدي مهريزي

3. سال تأسيس: 1374
4. اهداف:

- پژوهش و تحقيق در علوم وابسته به حديث با هدف دفاع از سنّت 
و پالايش احاديث

- تبيين و ترويج معارف حديثي
- تدوين كتابهاي حديثي

- تربيت محقّقان در حوزه هاي مختلف علوم حديث
5. مقاطع تحصيلى: كارشناسي ارشد و دكترا

6. رشته ها وگرايش ها: كلام و عقائد، تفسير، نهج البلاغه، مدرّسي 
معارف اسلامي

7. نحوة پذيرش: آزمون كتبي با مجوّز رسمي از وزارت علوم

تأييد  علمي  نهاد  چه  طرف  از  مركز  اين  مدرك  اوّل:  خشت 
مي شود؟

از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فنّ آوري.

خشت اوّل: آيا موادّ و سرفصل ها و نظام آموزشي اين مركز با 
استانداردهاي آموزشيِ آموزش عالي مطابقت دارد؟

بله؛ ما اوّلين مجموعة آكادميك دانشگاهي بوديم كه در زمينة علوم 
حديث كاركرديم و سرفصل ها را نيز به تصويب وزارت علوم رسانديم.

چگونه  مركز  اين  از  طلاّب  استقبال  ميزان  اوّل:  خشت 
بوده است؟

الحمدالله، استقبال آنها خوب بوده است. در مقطع كارشناسي ارشد، سال 
گذشته، 200 نفر و امسال هم حدود 250 نفر استقبال كردند.

سال اوّل در دو رشتة كلام و عقائد، و تفسير، 16 نفر، و سال دوم از 
مهرماه 1385 در هر سه گرايش، تعدادِ 30 نفر دانشجو گرفتيم كه جمعاً 

46 نفر مي شوند.
همچنين در مقطع دكتراي رشتة مدرّسي معارف اسلامي با گرايش 
پذيرش  نفر  گرفتيم- 10  را  آن  مجوّز  گذشته،  سال  متون -كه  و  قرآن 
 220 حدود  و  است  بيشتر  تهران  واحدِ  دانشجويان  تعداد  البتّه  داشتيم. 
به مشغول  تهران  واحدِ  در  كارشناسي ارشد  و  كارشناسي  مقطع  در  نفر 

تحصيل هستند.

خشت اوّل: براي آيندة علمي و عملي دانش آموختگان خود چه 
تدبيري انديشيده ايد؟

تحصيل  ادامة  زمينه هاي  فراهم آوردن  مركز،  اين  آموزشي  اهداف  از 
در مقطع دكترا است. گرايشهايي مانند كلام و عقائد و نهج البلاغه را در 
مقطع دكترا طرّاحي كرده ايم و براي تأييد به وزارت علوم فرستاده ايم؛ كه 

اميدواريم مورد تأييد قراربگيرد.
را  تخصّصي  رشته هاي  كه  هستيم  اين  دنبال  به  اين،  بر  علاوه 
توسعه بدهيم؛ البتّه كارهايش انجام شده و آنها را هم براي تأييد به وزارت 
حديث با  علوم  علوم قرآن و رشتة  تفسير  فرستاده ايم؛ مانند رشتة  علوم 
علوم  وزارت  از  هم  را  عرفان  گرايش  مجوّز  اقتصاد.  و  اخلاق  گرايش 

گرفته ايم؛ امّا هنوز براي اجراي آن تصميم گيري نشده است.
مستعدِّ  نيروهاي  از  كه  است  اين  هدفمان  عملي،  برنامة  دربارة 
كارشناسي،  مقاطع  تدريسِ  يا  و  پژوهشي  كارهاي  براي  آموزش ديده 

كارشناسي ارشد و دكترا در دانشكده استفاده كنيم.
با  كشور،  از  خارج  در  عزيزان  فعّاليّتهاي  و  تدريس  براي  همچنين 
هم اكنون  و  شده  امضا  تفاهم نامه اي  كشور  از  خارج  مدارس  سازمان 
تعدادي از دانشجويان ما مشغولِ گذراندن دوره هايي براي اعزام به خارج 
هستند كه اگر اين دوره ها را با موفّقيّت طي كنند، مي توانند در كشورهاي 

خارجي فعّاليّتهاي حديثي داشته باشند.

دانشكده  اين  رفاهي  و  آموزشي  امكانات  اوّل:  خشت 
چگونه است؟

مناسبي را براي  پژوهشي  علمي و  اين دانشكده سعي كرده امكانات 
طلاّب فراهم كند كه اميدواريم طلاّب علاقه مند با انتخاب اين دانشكده و 

حضور در آن، از امكانات موجود به نحو احسن استفاده كنند.
كتابخانة حديثي كه در اين مجموعه وجود دارد، از نظر منابع حديثي در 
ايران كتابخانة بي نظيري است و هزينة زيادي براي خريد جديدترين آثار 

منتشرشده در زمينة حديثي -چه شيعه و چه سنّي- صرف شده است.
مطالعات  و  حديثي  نرم افزارهاي  بهترين  پژوهشي،  امكانات  دركنار 

اسلامي هم در اين مجموعه وجود دارد.
بدن سازي،  سالن  مانند  خوبي  ورزشي  و  رفاهي  امكانات  همچنين 

استخر و ... در اين مجموعه در اختيار دانش پژوهان قرار مي گيرد.

دانشكدة علوم حديث
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1. سال تأسيس: 1372
2. مقاطع تحصيلى: كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا

3. رشته ها وگرايش ها: 
- علوم سياسي(دو گرايش)

- فلسفه و كلام
- تاريخ اسلام

- علوم اجتماعي(دو گرايش)
- جامعه شناسي

- مدرّسي معارف  اسلامي(5 گرايش)
- زبان انگليسي(فقط تا مقطع كارشناسي)

- زبان و ادبيّات عرب(فقط تا مقطع كارشناسي)
- زبان فرانسه(فقط تا مقطع كارشناسي)

4. شرايط پذيرش: 
- عمومي:

- ديپلم  
- اختصاصي:

- اتمام پاية 8 براي دورة كارشناسي  
- اتمام پاية 10 براي دورة كارشناسي ارشد  

- اتمام سطح و سه  سال درس خارج براي دورة دكترا  
5. نحوة پذيرش: 

تناسب  به  علمي  مصاحبة  و  علوم  وزارت  سراسري  كنكور  در  شركت   -
رشتة انتخابي.

- براي بعضي از رشته ها نحوة پذيرش از طريق كنكور اختصاصي است؛ 
البتّه با نظارت وزارت علوم.

دانشگاه باقرالعلوم
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خشت اوّل: هدف از تأسيس اين دانشگاه چه بوده و ناظر به 
كدام خلأ در سازمان روحانيتّ تأسيس شده است؟

يكي از چالشها و مسائل تئوريك بسيار مهمّي كه بعد از پيروزي انقلاب 
اسلامي در محافل علمي دانشگاهي و حوزوي مطرح  شده، اين است كه 
چه نسبتي بين تئوري هاي مختلف علوم انساني و مباني ديني ما وجود 
دارد؟ در واقع، اين سؤال مطرح شد كه آيا اين تئوري هاي مختلف علوم 
انساني، در عرصة رشته هاي علوم اجتماعي، علوم سياسي، روان  شناسي 
و ...، يك خاستگاه خاصّ فرهنگي ندارد؟ آيا واقعاً اين تئوري ها و مباني 
نظري و اين دانشها كه به شكل ترجمه شده يا به شكل توليدشده از دنياي 
غرب و شرق وارد جهان اسلامي  شده، برخواسته از يك سري مباني و 
مبادي فرهنگي و تمدّني خاصّ خودشان نيست؟ اين سؤالي بود كه به 

طور جدّي در اوّل انقلاب، در محافل علمي و دانشگاهي مطرح شد.
برايشان  مؤسّسه  ابتدائاً  كه  دانشگاه،  اين  مؤسّسين  اوّليّة  دغدغة   
مطرح شده بود، اين بود كه واقعاً اين علوم، جهت  دارند؛ يعني اين علومي 
كه به سمت دنياي اسلام پمپاژ مي شود، بر اساس اصول و موضوعات 
ليبراليستي  فكري  مبانيِ  بر  عمدتاً  و  توليدشده اند  غرب  دنياي  خاصّ 
اين  كنار  از  نمي توان  راحتي  به  بنابراين  قرارداشته اند؛  سكولاريستي  و 
تئوري ها گذشت؛ لذا به طور جدّي، برخي از دلسوزان عرصة فرهنگي و 
دانشگاهي با كمك دفتر تبليغات، به اين فكر افتادند كه اين تئوري ها و 
مباني و انديشه هاي اسلامي  دانشگاهي را يك بار با  محتواهاي  كتب و 
هم  دانشگاه  اين  كه  دغدغه اي  مهمّ ترين  جهت،  بدين  بازخواني كنند. 
با  ما  حوزوي  و  ديني  مباني  بين  موجود  گسل  تأسيس شد،  آن  خاطر  به 
كانال  از  يا  و  كمونيستي  و  ناسيوناليستي  كانال  از  واردشده  تئوري هاي 

ليبراليستي و سكولاريستي به دنياي اسلام بود.
ابتداي كار، افقها خيلي روشن نبود؛ ولي يك مسئله مشخّص بود و آن 
اينكه يك خلأ و مشكل مهمّي ايجادشده است. آن موقع، دنبال پاسخ به 
اين مسئله بوديم كه چه كاري انجام دهيم كه اين خلأ ايجادشده توسّط 
اين تئوري ها حلّ شود؟ بدين لحاظ، بحث بسيار عميق و دقيقي مطرح شد 

كه نياز به تأمّل جدّي داشت. 
توسّط  توليد  شده  تئوري هاي  سري  يك  دانشگاه  اينكه  خاطر  به   
دانشمندان مختلف را به عنوان تئوري علمي صد در صد درست پذيرفته بود 
و به سادگي حاضر نبود از اين تئوري ها دست بردارد. از طرفي هم، حوزه 
هنوز درگير مباحث اجتماعي و نظامي و حكومتي نشده بود؛ تازه انقلاب 
پيروز شده بود و عمدة تحقيقات حوزوي، روي مباحث فردي دور مي زد و 
روي مباحث اجتماعي و جامعه شناختي و حكومتي و روان شناختي، اصلاً 
تئوري پردازي جدّي صورت نگرفته بود. اگر چه برخي از انديشمندان بزرگ 
به طور انفرادي، تحقيقاتي انجام  داده بودند؛ امّا حوزه به شكل نهادينه و 
كلاسيك و به شكل تدريس شده، وارد اين عرصه نشده بود و اين عرصه 

كاملاً خالي بود.
دلسوزان  و  فرهيختگان  از  عدّه اي  ذهن  به  كه  عملي  راه  مهمّ ترين 
كه  تعريف كنند  را  دانشگاه هايي  و  مؤسّسات  كه  بود  اين  رسيد،  ديني 
تعريف  و  تأسيس  مؤسّسه اي  يا  نهاد  قراربگيرد؛  دانشگاه  و  حوزه  بين 
تلاشهاي  بين  بتواند  يعني  پُركند؛  را  خلأ  و  گسل  اين  بتواند  كه  كنند 
موضوع شناختي و تئوري پردازي دانشگاه و بين حكم شناسي و مباني ديني 
دو،  اين  بين  ارتباط  واقع  در  و  برقراركند  ارتباط  حوزوي،  فرهنگهاي  و 
توسّط اين مؤسّسات برقرار شد. از جمله اين نهادها، دانشگاه  باقرالعلوم 

بود كه در ابتدا مؤسّسة باقرالعلوم نام داشت. 

هدفي  چه  با  زبان  رشته هاي  دانشگاه،  اين  در  اوّل:  خشت 
تدريس مي شوند؟

 در واقع قدمت تدريس رشتة زبان در دانشگاه ما  زياد است؛ تقريباً 
مركز  اين  در   خارجي،  زبان  رشته هاي  كه  بود  يا 1363  سال 1362  از 
راه اندازي شد. از سال 1361 تدريس زبانهاي خارجي ما تأييد شد؛ منتها 
آموزشهاي  صورت  به  فقط  و  مطرح نبود  دانشگاهي  شكل  به  موقع  آن 
عمومي بود. با توجّه به اينكه هدف عمده بعد از پيروزي انقلاب، تبليغ 
مهمّ ترين  بود،  خارجي  كشورهاي  در  شيعه  مذهب  و  اسلام  مبين  دين 
آموزش  دانشگاه،  اين  در  خارجي  زبانهاي  مركز  راه اندازي  براي  انگيزه 
تا  يادبگيرند  را  انگليسي  زبان  مكالمه،  سطح  در  بتوانند  كه  بود  طلاّب 

بتوانند براي تبليغ  به خارج از كشور اعزام شوند. 
اينكه  خاطر  به  بود؛  علمي  مراكز  در  پژوهش  و  تحقيق  دوم،  انگيزة 
اكثر كتب تحقيقاتي دانشهاي دنيا و سايتهاي مختلف به زبان انگليسي 
است؛ طبيعتاً اگر طـلاّب ما به زبان انگليسي آشنا نباشند، نمي توانند از آن 
منابع استفاده كنند؛ بنابراين دومين انگيزة راه اندازي اين مركز زبان، اين 
اصلي  بتوانند از متون  مستقيماً  تحقيقات، خودشان  بود كه طلاّب براي 

آنها استفاده كنند.

ميزان  چه  به  مركز  اين  از  طلاّب  استقبال  اوّل:  خشت 
بوده است؟

 تا وقتي كه فقط سطح كارشناسي داشتيم، تعداد دانشجوهاي ما حدود 
1000 نفر بودند؛ به خاطر اينكه طبيعتاً در سطح دورة كارشناسي، اصل 
بر انبوه خواني و جذب انبوه دانشجو است؛ ولي در چند سال اخير كه ما 
دورة كارشناسي را تعطيل كرده ايم و به سمت ارشد و دكترا رفته ايم، تعداد 
دانشجوهايمان 400 نفر شده؛ امّا به لحاظ كيفي بسيار بالارفته است؛ مثلاً 
در دورة ارشدِ رشتة علوم سياسي، بيش از 12 نفر نمي توانيم جذب كنيم و 

در دكترا 4 نفر، يا اگر 2 نفر را هم بورسيه كنيم، حدّاكثر 6 نفر مي شود. 
ما چاره اي جز اين كار نداشتيم و بايد به اين سمت مي رفتيم تا بتوانيم 
آن اهداف عالي خود را تأمين كنيم؛ امّا در بخش زبان، تعداد دانشجوهاي 
ما بسيار زياد است. بخش زبان، شامل دو قسمت است: يك بخش به 
دانش پژوهان  تعداد  و  مي شوند  آن  وارد  كنكور  از  كه  است  رسمي  طور 
كنكور  غير  ورودي  ديگر،  بخش  در  نيست؛  زياد  خيلي  هم  بخش  اين 
سراسري است؛ دانشجويان اين بخش زياد هستند و حدود 700 تا 800 

نفر هستند. 
سياست كليّ دانشگاه ما از سال 1381-1382 به سمت كيفي بودن 
رفته و از آنجا كه كمّيّت، اهداف ما را تأمين نمي كند، خيلي به آن اهمّيّت 

نمي دهيم.

خشت اوّل: در طول روز، ساعات كلاسها چگونه است؟ طوري 
آنها  اصول  و  فقه  به  يعني  طلاّب،  عمومي  دروس  به  كه  هست 
حوزوي  درسهاي  اينجا،  درسهاي  كنار  مي توانند  آيا  لطمه نزند؟ 
خود را هم ادامه بدهند؟ رابطة درسهايي كه در حوزه مي خوانند، با 

درسهايي كه اينجا مي خوانند، چيست؟
جلسات  در  همواره  كه  است  مهمّي  بسيار  دغدغه هاي  از  يكي  اين 
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بحث  مورد  هم  شروع  ابتداي  از  گرفته است؛  قرار  بحث  مورد  مختلف 
دانشجويان  و  طلاّب  حوزوي  درسهاي  به  اينكه  خاطر  به  ما  بوده است. 
درسهاي  كه  آنجا  از  قرارداده ايم.  عصر  در  را  درسها  عمدة  لطمه نخورد، 
حوزوي ما در صبح است، وقت صبح طلاّب كاملاً آزاد است و مي توانند 
درسهاي حوزه را بگيرند و بعد از ظهر را به درسهاي اينجا اختصاص دهند. 
لذا به لحاظ زماني، ما تقسيم خوبي را انجام داده ايم و موفّق هم بوده است. 
از ابتداي تأسيس اين دانشگاه، همين سياست را لحاظ كرده ايم و خيلي 

خوب جواب داده است.
رسمي  مدرك  چون  كه  شود  تلقّي  است  ممكن  اينكه  ديگر  نكتة   
اينجا نسبت به حوزه جداست و وزارت علوم آن را مي دهد، طبيعتاً پشت 
مي شود  راحت  خيالشان  و  شده  گرم  و  محكم  هم  اينجا  دانش پژوهان 
اينجا  درسهاي  فقط  و  شركت نمي كنند  حوزه  درسهاي  در  نتيجه،  در  و 
شرط كرديم  هم  كنكور  دفترچة  آن  در  ما  نيست؛  اين طور  مي خوانند!  را 
كه طلبه اوّلاً براي ورود به اينجا بايد با يك سطح مشخّصي واردشود؛ 
مثلاً اگر براي مقطع ارشد وارد مي شود، بايد سطح دو را تمام كرده  باشد 
و ثانياً هر ترم بايد پيشرفت تحصيلي حوزه را از شوراي مديريّت بگيرد و 
ارائه دهد؛ وگرنه ترم بعدي به او درس نمي دهند و عملاً تحصيل او در اين 

دانشگاه هم متوقّف  مي شود.
 اين خودش راهكار بسيار مهمّي بوده كه طلبه وقتي جذب مي شود، 
از مباني حوزوي جدا نشود و دروس حوزوي را ادامه دهد و اگر اين فاصله 
ايجاد گردد، آن هدف ما تأمين نمي شود؛ به خاطر اينكه ما مي خواهيم بين 
مباني حوزوي و ديني  خودمان و مباني علوم جديد، پيوند ايجادكنيم و اگر 
ارتباط  طلبة ما از حوزه قطع شود، يعني از ريشه قطعش كرده ايم و درخت 
و  بدهد  محصول  و  بار  مي تواند  نه  و  بخورد  پيوند  مي تواند  نه  بي ريشه، 

شكوفايي داشته باشد.
ساعات كلاسهاي ما بستگي به مقاطع ما دارد: مقطع دكترا، ممكن 
است هفته اي 4 يا 6 واحد داشته باشد؛ مقطع ارشد، تعداد واحد بيشتري 
دارد و اگر سه روز متفرّق در هفته، از ساعت 2 بعد از ظهر بيايد، حضور 

در اينجا خيلي وقتش را نمي گيرد.
منتها به لحاظ دغدغة ذهني و فكري، وقتش زياد گرفته مي شود؛ از 
آنجا كه هدف ما، تربيت تئوري پرداز اسلامي است، تحقيقات كلاسي و 

كارآموزي هاي كلاسي، خيلي بيشتر است.

اينجا  كه  سرفصل هايي  و  موادّ  به  توجّه  با  اوّل:  خشت 
و  بايسته ها  از  طلاّب  فاصله گرفتن  نگران  آيا  تدريس مي شود، 
شما  تدبير  نيستيد؟  آنها  علمي  انحراف  يا  و  اخلاقي  شايسته هاي 

چيست؟
و  طلبگي  زيّ  آن  كه  است  اين  بحث  يكي،  هست؛  نكته  دو  اينجا، 
اخلاقي و آن ملكات نفساني، آيا با ورود در اين دانشگاه تقويت مي شود 
يا تضعيف؟ و بحث ديگر، اينكه وقتي طلبه وارد دانشگاه  مي شود، آيا به 
لحاظ مباني نظري و تئوريك و علمي، جذب تئوري هاي متداول غرب 

نمي شود؟ اين دو مطلب را بايد از يكديگر جداكرد.
صفات اخلاقي و ملكات نفساني، ويژگي هاي فردي است و از آنجا 
كه محيط اين دانشگاه، محيط طلبگي  است و همة دانش پژوهان ما بدون 
استثنا طلبه اند، طبيعتاً زيّ طلبگي حفظ  مي شود. طلبه احساس مي كند در 
محيطي قرار گرفته كه دانشجويان باانگيزه آمده اند و دقيقاً انگيزة ديني 
دارند و مي خواهند مشكلي از مشكلات نظام را حلّ كنند؛ به دنبال تبليغ و 

حمايت از دين هستند؛ يعني همة انگيزه ها دين مدارانه است.
دانشجويان با يك فيلتر جدّي وارد اين عرصه مي شوند؛ عملاً عرصه 

براي جذب كسي كه بخواهد فقط مدركي بگيرد و برود يك دكّان و يك 
كرسي علمي براي خودش بازكند، نيست؛ چون علاوه بر امتحان علمي 
ورودي، بايد در مصاحبه هم شركت كنند. در مصاحبه، اين افراد خود به 
آن  احتمال  پذيرش،  و  ورود  ابتداي  از  ما  بنابراين،  مي شوند.  حذف  خود 
افت اخلاقي و افت فرهنگي و افت زيّ طلبگي را كم كرده ايم. تا الآن 

الحمدالله، عملاً براي ما چنين اتفّاقي نيفتاده است.
در بخش علمي هم، چون هدف اصلي ما اين بود كه دانش پژوهان، 
تئوري پردازي كنند،  و  كرده  كشف  را  اسلامي  و  انساني  علوم  هويّت 
هم،  قسمت  اين  در  جذب مي كنيم.  خودش  طلبگي  هويّت  با  را  طلبه 
برنامه هاي علمي خيلي منظّمي داريم كه الحمدالله تا الآن جوابگو بوده 
نگاه  مي كنيم،  دانشگاه  خروجي هاي  به  الآن  ما  وقتي  پاسخ داده است.  و 
در  و  هستند  تئوري  صاحب  و  كتاب  و  قلم  صاحب  خروجي ها،  اكثر 
دانشگاه هاي مختلف، كرسي هاي علمي و تدريس دارند؛ اينها در مجموع 
نشان مي دهد كه دانشگاه موفّق بوده و توانسته تا حدّ زيادي به آن هدفي 

كه دنبال مي كرده، برسد؛ البتّه نواقصي هم وجود دارد.
متداول  سيستم هاي  از  متأثرّ  خيلي  دانشجويان  اينكه  براي  ما 
دانشگاه نباشند و با يك تحوّل و تغييري و با يك هويّت خاصّي درس 
بخوانند، حتّي سرفصل هاي خيلي از درسها مانند سرفصل هاي مطالعات 
سرفصل هاي  و  اسلام  سياسي  انديشة  سرفصل هاي  بين الملل،  روابط 
جامعه شناسي را بر اساس نياز حوزه و جامعة خودمان تعريف كرده و نتايج 
را در وزارت علوم مصوّب كرده ايم و در دانشگاه، بر اساس سرفصل هاي 

جديد تدريس مي كنيم.
سرفصل هاي  تعريف  جمله  از  مختلف،  كانالهاي  از  سعي كرديم  لذا 
فرهنگي  راهكارهاي  و  خودمان  نيازهاي  با  مناسب  كتب  تأليف  و  جديد 
نشود.  ايجاد  ما  براي  مشكل  اين  كه  كنيم  كاري  پذيرش،  در  دقّت  و 
خوشبختانه تا الآن، مشكلي را احساس نكرده ايم و الحمدالله در اين زمينه 

موفّقيّتهاي خوبي داشته ايم.

خشت اوّل: آيا براي دانش آموختگان و فارغ التحصيلان دانشگاه 
خود، برنامة خاصّي داريد؟

 ما در دانشگاه، رسمـاً كانوني را تحت عنوان كانون فارغ التحصيلان 
تأسيس كرده ايم و چند سالي است كه فعّال است. اين كانون، خودجوش 
بوده و فقط توسّط دانشگاه حمايت مي شود. دوستان ما در اين كانون، با 
انجمني  حوزه،  در  مثلاً  دارند؛  همكاري هايي  و  ارتباطات  مختلف،  مراكز 
فارغ التحصيلان  اكثر  كه  سياسي  مطالعات  انجمن  نام  به  تأسيس شده 
خود  فعّاليّتهاي  هم، به  الآن  تأسيس كرده اند و  آنجا را  ما،  سياسي  علوم 

ادامه مي دهند و پشتيباني علمي مي كنند.
احياناً  اگر  و  حفظ كنيم  را  فارغ التحصيلان  با  ارتباط  سعي مي كنيم  ما 
و  آموزش  و  تدريس  مختلفِ  عرصه هاي  در  جايي  كه  احساس كنيم 
پژوهش و رايزني فرهنگي و ...، احتياج  به نيرو است، اين عزيزان را اگر 

بتوانند همكاري  و كمك كنند، معرّفي مي كنيم.
سعي مي كنيم  و  ارتباط داريم  مختلف  سازمانهاي  و  مراكز  با  ما 
قراربگيرند.  خودشان  خاصّ  جايگاه هاي  در  شايسته،  فارغ التحصيلانِ 
بيشتر  كارها،  اين  اينكه  خاطر  به  نيست؛  رسمي  خيلي  برنامه ها  اين 
افراد  اگر  دارد.  فارغ التحصيلان  خود  شخصي  توانايي هاي  به  بستگي 
توانايي داشته باشند، خودبه خود جذب مي شوند؛ چه ما دعوت كنيم و چه 

دعوت نكنيم. ما فقط سعي مي كنيم زمينه ها را فراهم كنيم.
حتّي  و  هستند  مجلس  نمايندة  ما،  فارغ التحصيلان  از  برخي  الآن، 
نمايندة  سجّادي،  ّـوم  عبدالقي دكتر  نام  به  ما  فارغ التحصيلان  از  يكي 
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را  كسي  اينجا  ما  كه  است  ارزشمند  خيلي  اين  است.  افغانستان  مجلس 
و  باشد  آنجا  مجلس  نمايندة  بتواند  كه  تربيت كنيم  ديني  دغدغه هاي  با 
آنجا  مشكلات  مي آيد،  اينجا  به  وقتي  ايشان  باشد.  ارتباط  در  هم  ما  با 
را مطرح مي كند و راهنمايي و كمك  مي گيرد. برخي از فارغ التحصيلان 
ما، نمايندگان مجلس خودمان هستند و تعدادي از دانشجوهاي ما براي 

تدريس، مرتبّاً به دانشگاه ها از جمله دانشگاه اراك مي روند.
انسجام دهيم  مقداري  را  فارغ التحصيلان  كانون  اين  سعي كرديم  ما 
هنوز  منتها  داشته باشيم؛  نظر  مدّ  نزديك  از  را  عزيزان  اين  مشكلات  و 
تا  كلّ،  در  ولي  نيفتاده است؛  جا  هنوز  و  است  غيررسمي  كانون،  اين 
الآن، خيلي مؤثرّ بوده است. إن شاءاالله به دنبال اين هستيم كه كانون را 
بيشتر گسترش دهيم تا بتوانيم خروجي هاي اين دانشگاه را به بدنة نظام 
مرتبط كنيم؛ يعني هر مهره اي را كه تربيت كرديم، بتواند جاي خودش را 

پيداكند؛ منتها گاهي اوقات احتياج به كمك دارد.

خشت اوّل: در پايان، اگر توضيح خاصّي داريد بفرماييد.
دانشگاه ما دو بخش دارد: يك بخش، مربوط به آموزشهاي دانشگاهي 
است؛ و بخش ديگر، مربوط به آموزشهاي حوزوي است. توضيحاتي كه 
من دادم، فقط توضيحاتي اجمالي راجع به آموزشهاي دانشگاهي بود؛ ولي 
نظر  مدّ  تخصّصي  دروس  آموزش  بيشتر  حوزوي،  آموزشهاي  بخش  در 
است. اين بخش، شامل دو قسمت است: يك قسمت، مركز آموزشهاي 
آنجا  در  است.  برادران  و  خواهران  بخش  شامل  كه  است  اسلامي  علوم 
سطوح مختلف يك، دو، سه و چهار در رشته هاي مختلف تاريخ اسلام و 

تاريخ اهل بيت(ع) در گرايشهاي مختلف تدريس مي شود.
قسمت دوم، مركزي است تحت عنوان مركز فرهنگي-كاربردي كه 
يك سري دوره ها و دروس مانند دروس هنر و خوش نويسي و خطّ نويسي و 

آموزشهاي كاربردي حجّ و آموزشهاي كاربردي تبليغ را تدريس مي  كند.

خشت اوّل: عملكرد مركز خود را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
در مجموع، عملكرد دانشگاه خوب بوده است. اگر بخواهيم به عملكرد 
بتوان  را  دوره  سه  شايد  داشته باشيم،  كليّ  نگاه  يك  باقرالعلوم  دانشگاه 
ترسيم كرد: دورة اوّل، دورة تأسيس و گسترش اين دانشگاه بود كه تقريباً 
حدود يك دهه طول كشيد. دهة 70 را دهة تأسيس و گسترش مي دانيم 
كه در آن، كار آغاز شد و در اين دهه، آن انگيزه ها و دغدغه هاي اوّليّه اي 

كه عرض كردم، براي تأسيس دانشگاه وجود داشت.
امّا دهة دوم، يعني دهة هشتاد، دهة بازخوانيِ چشم انداز و بازخواني 
اهداف آينده بود. به نظر من، دورة خوبي بود كه از سال 1380 به اين 
عملكرد  كلّ  به  نسبت  كه  بود  گذار  دورة  دوره،   اين  شروع شد.  طرف 

گذشته، يك بازنگري جدّي صورت گرفت.
در همين سال 80 يا 81 بود كه تقريباً از دورة كارشناسي فاصله گرفتيم 
و به سمت كارشناسي ارشد و دكترا رفتيم. اين قدم بسيار بزرگي بود؛ به 
كارشناسي  دانشجوي  كافي  اندازة  به  مختلف،  بخشهاي  در  اينكه  خاطر 
و  جذب مي كرديم  بعدي  مرحلة  در  را  افراد  اين  بايد  و  تربيت كرده بوديم 

آموزشهاي جديدتري مي داديم.
بنابراين، وارد عرصة جديدي شديم و من فكر مي كنم از سال1386،  
دورة جديدي شروع  شد. اين دوره، دورة تثبيت و تعميق چشم انداز جديد 
بود كه دفتر تبليغات، اين هدف را براي گسترش فرهنگِ ديني در سطح 
جامعه و نظام دنبال مي كرد. ما بر اساس چشم انداز جديد، يك مأموريّت 

جديدي براي خودمان ترسيم كرده ايم.
دانشگاه  كه  بود  مباركي  بسيار  دوران  دوره،  سه  اين  من،  نظر  به 

شروع كرد و الحمدالله تا الآن، قدمهاي خوبي برداشته است. بعد از بيانات 
خوبي  بسيار  قدمهاي  از  يكي  علم،  توليد  مورد  در  رهبري  معظّم  مقام 
كه دانشگاه برداشت، توليد علم ديني و بومي و بازيابي هويّت علمي و 
بيانات  نقطة  محوري  امر،  اين  كه  مي توان گفت  واقع  در  است؛  آموزشي 
مقام معظّم رهبري بود. اين برنامه در دستور كار جدّي دانشگاه قرارگرفت 

و هدف اصلي دانشگاه ما  شد.
نهضت  و  علم  توليد  دانشجويي  دبيرخانة  كه  بدانيد  است  جالب 
نرم افزاري، در دانشگاه باقرالعلوم مستقرّ شده است. ما با سراسر دانشجويان 
كشور ارتباط داريم و دربارة همين دغدغه هاي توليد علم ديني، در سراسر 
كشور كارگاه هاي آموزشي برگزار  مي كنيم. اساتيد شايسته را به كارگاه ها 
دانشجويان  به  را  ما  دغدغه هاي  سعي مي كنند  هم  آنها  و  اعزام مي كنيم 
سراسر كشور انتقال دهند و اين حسّاسيّت را در بين دانشجويان سراسر 
كشور ايجادكنند كه واقعاً بايد بين فرهنگ و تمدّن اسلاميِ ما، با علوم 

جديد، يك پيوند معناداري ايجادكرد.
تمدّن  هويّت  اين  برابر  در  را  خودمان  اسلامي  هويّت  نتوانيم  اگر  ما 
غربي كه وارد دنياي اسلام شده، تعريف كنيم و اگر نتوانيم جايگاه خودمان 
را پيداكنيم، دچار بحران هويّت خواهيم شد. بنابراين، ما به وسيلة كارگاه ها 
و همايش ها و جزواتي كه چاپ مي كنيم، سعي مي كنيم اين مطالب را به 

دانشجويان منتقل كنيم.
يكي از كارهاي منحصر به فرد آقاي پارسانيا كه سنگ بناي خيلي 
خوبي را گذاشتند، نشريّه است. ما دو نشريّة تخصّصي داريم: يكي نشريّة 
علوم  نشريّة  ديگري،  و  است؛  تاريخ  گروه  و  رشته  براي  اسلام  تاريخ 

سياسي براي گروه علوم سياسي است.
جالب است بدانيد دانشگاه به جايي رسيده كه حدود 20 تا 80 درصد 
مقالات را خود فارغ التحصيلان اينجا مي نويسند و اين نشان مي دهد كه 
آموزشهاي اينجا واقعاً به ثمر نشسته و نتيجه  داده است؛ امّا با اين وجود، 
ما هنوز كاملاً راضي نيستيم و ما را اقناع نمي كند. ما بايد در سطح دنيا 
ما  دانشجويان  وقتي  تا  داشته باشيم  گفتن  براي  حرفي  اسلام،  جهان  و 
خود  جديد  تئوري  آنجا  بتوانند  اعزام مي شوند،  هاروارد  دانشگاه  به  مثلاً 
را در مدلهاي مختلف علوم انساني ارائه كرده و محكم و مستدلّ از آن 

دفاع كنند.



106خشت اوّل    شمارة 9 و 10 ، تخصّصِ تخصّص گرايي 

تــحصيلى:  مقطـع   .1
كارشناسى ارشد

وگرايش ها:  رشته ها   .2
اسلام،  نظــرى  مبانــى  
اسلامى،  انقلاب  اخلاق، 
با  آشنايى  تمدّن،  تاريخ 
و  اسلامى(تفسير  منابع 

نهج البلاغه)
3. شـرايــط پـذيرش: 

اتمام سطح دو
آزمون  پذيرش:  نحوة   .4
مــجوّز  بــا  اختـصاصى 

وزارت علوم
 70 پذيرش:  ظرفيتّ   .5

نفر

خشت اوّل: پيش زمينة 
و  دانشگاه  اين  تأسيس 
چه  آن  راه اندازى  انگيزة 

بوده است؟
جامع المقدّماتِ  كتاب  شايد 
هنوز  بازكنيد،  كه  را  من 
بهشتى(ره)  شهيد  عكس 
ذهنم  در  را  بهشتى(ره)  شهيد  من  اينكه  علتّ  زده شده باشد.  پشتش 
و  حوزه  وحدت  تجلىّ  واقعى،  معناى  به  ايشان  كه  بود  اين  مقدّم كردم، 
دانشگاه بودند. تبيين معارف اسلامى در دانشگاه ها، تعميق انديشة دينى، 
شناخت جديدترين پرسشها و ارائة پاسخ در قالب واحدهاى درسى، تسلطّ 
در  روحانيّت  معنوى  و  فيزيكى  حضور  و  تدريس،  و  تحقيق  روش  به 
دانشگاه ها، مواردى بود كه امثال شهيد بهشتى(ره) به آن عمل مى كردند 

و منادى آن بودند؛ امّا زمينة لازم در حوزة علميّة آن روز فراهم نبود.
دانشگاه ها  در  كه  مسائلى  و  اخير  سياسى  جريان  پيدايش  از  بعد 
افتادند  فكر  به  دانشگاه  و  حوزه  در  دلسوزان  از  عدّه اى  ايجادكردند، 
تحقّق  دانشگاه ها  در  فرهنگى-سياسى  تحوّل  زماني  چه  بالاخره  كه 
پيداخواهدكرد. ما ديديم نهاد نمايندگى مقام معظّم رهبرى بهترين بستر 
براى اين است كه انديشة انقلاب را در دانشگاه ها نهادينه كند. بعد از سه 
چهار سال تجربه، احساس كرديم كه اين فعّاليّتها زودگذرند و ما بايد براى 
بلندمدّت برنامه ريزى كنيم. لذا انديشة تأسيس مركز آموزش عالى معارف 
اسلامى مطرح و پيگيرى شد و به تصويب شوراى عالى انقلاب فرهنگى 

هم رسيد.

خشت اوّل: به لحاظ علمى و محتوايى، چه اهداف و رويكردهايى 
را مدّ نظر قرار داده ايد؟

ما نمى توانيم فقط دانشجوها را جمع كنيم و براى آنها آيين مذهبى 
و  انديشه ها  اساس  بر  آنها  فكرى  اصول  و  مبانى  ولى  داشته باشيم؛ 
ايسم هاى غربى شكل بگيرد. اين كار در سطح كودك و نوجوان، ممكن 
است جواب بدهد؛ امّا در سطح يك جوان انديشمند كه فكر و تدبير دارد، 

تا  شود  عرضه  او  به  اسلامى  فكرى  مبانى  بايد  بلكه  نمى دهد؛  جواب 
خودش به دنبال شعائر و آيينهاى مذهبى برود.

دينى  مبانى  كه  مى بينيم  انسانى  علوم  مختلف  سرفصل هاى  در  ما 
وجود دارد و جاى توسعه و تعميق هم هست؛ امّا تخصّص و عمق لازم 
وجود ندارد. جاى اين مباحث در مقطع دكترا است و ما براى استادى كه 
مى خواهد در دورة كارشناسى ارشد و دكترا درس ارائه كند، بايد پلى بين 
انديشه ها و مبانى تخصّصى حوزه و نيازهاى بالفعلي كه در حال پركردن 
اطراف جوانان است، ايجاد كنيم. دانشگاه معارف اسلامى مى خواهد اين 
پُل را ايجادكند. ما هفتاد واحد درسى در مقطع كارشناسى و كارشناسى ارشد 
داريم كه پسوند اسلامى دارند و در سرفصل دروس معارف اسلامى هم 
در  استاد  يك  يا  كتاب  يك  فقط  موارد،  اين  از  بسيارى  در  امّا  هستند؛ 
سراسر كشور يا در يك دانشگاه وجود دارد. مثلاً كتاب حقوق بين الملل را 
كسى نوشته كه اصلاً در زمينة اسلام كارنكرده و خودش هم در مقدّمه 
مى نويسد كه ما بايد ديدگاه هاى اسلام را در حقوق بين الملل مطرح كنيم 

و من اين كتاب را فقط به عنوان يادداشت مى نويسم!
همين طور آقاى عميدزنجانى مى گفت: «من سال 1349 كتاب حقوق 
ّـت هاى مذهبى را نوشتم و اين همه اسلام و انقلاب، دربارة حقوق  يا اقليّ اسلام  در  ذمّه  قرارداد  عنوان  تحت  هنوز  امّا  صحبت كرده؛  اقليّّت ها 

حقوق اقليّّت ها كتابى نوشته نشده است.»

خشت اوّل: اشكالي كه مطرح مي شود، اين است كه طلبه هايى 
كه وارد بحثهاى تخصّصى مى شوند، از فضاى علمى و زىّ  طلبگى 

فاصله مى گيرند. شما چه تدبيرى براى اين مسئله داريد؟
امام(ره)  كه  نامه اى  در  چيست؟  اخلاقى  بايدهاى  از  منظورمان  اوّلاً 
نوشتند، دربارة فلسفه فرمودند: «فرزند من در فيضيّه از كوزه اى آب خورد؛ 
گفتند كه آن را آب بكشيد!» ما در ارتباط با كارگاه هاى آموزشى خدمت 
حضرت آيت االله معرفت(ره) رسيديم. پس از اينكه من يك ساعت براى 
ايشان صحبت كردم، فرمودند: «امروز، آبِ سردى بر قلب من ريخته شد؛ 
چون احساس مي كردم كه طلبه ها راه را بيراهه مى  روند! طلبگى، همين 
اساتيد  بين  كه  مشكلاتى  بگرديد  انجام مى دهيد؛  شما  كه  است  كارى 
كه  را  مشكلاتي  و  هست  كارمندان  بين  و  دانشجوها  بين  و  دانشگاه 
درمان  آنها  براى  كنيد و  پيدا  دارد،  خود  محيط كار  متناسب با  كس  هر 

ارائه بدهيد؛ طَبيبٌ دَوّارٌ بطِِبِّهِ همين است.»
ايشـان با آن كهـولت سنّ، دعوت ما را پذيرفتند و به كارگاه تخصّصى 
تفسير تشريف آوردند و با چه سوز و آهى در كارگاه  صحبت كردند. ايشان 
بعضى  در  عمومى،  جوّ  كه  «مى دانم  مى گفتند:  و  تقويت مى كردند  را  ما 
موارد با اين حركت هماهنگ نيست؛ امّا طلبگى همين است.» بنابراين، 
بايسته ها و شايسته هاى علمى و اخلاقى حوزه را بايد مبانى اسلامى و 
دينى هماهنگ كند؛ نه عرف زودگذر موجود در فضايى از فضاهاى حوزه! 
در ارتباط با فضاى علمى هم ما تعهّد مى گيريم كه دانشجوي ما در 
يكى  و  شركت كند  خارج  درس  در  بايد  دكترا،  و  كارشناسى ارشد  مقاطع 
درس  در  شركت  سال  سه  حدّاقلّ  هم  شدن  دانشگاه  استاد  شرايط  از 
هفته  اواخر  و  ظهر  از  بعد  ما  كلاسهاى  اكثر  اينكه  علتّ  است.  خارج 
برگزار مى شود، همين است كه دانشجوي ما به برنامة  درسى حوزه اش 

لطمه نخورد.

دانشگاه معارف اسلامى
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انتظار ندارد كه شما در رابطه با اقتصاد اسلامي، بگوييد نظام اقتصادي 
توقّع  همه  چون  است؛  سرمايه دارى  و  سوسياليستى  نظام  از  بهتر  اسلام 

دارند كه شما عملاً يك رويكرد منسجم اجرايى ارائه بدهيد.
شوند  تربيت  آن  در  كسانى  كه  شد  تأسيس  اين  براي  دانشگاه  اين 
كه مدارج علمى حوزه را در سطح قابل قبولى طى كنند و وقتى در دورة 
اين  اگر  رسيده باشند.  هم  حوزوى  اجتهاد  حدّ  به  مى گيرند،  قرار  دكترا 
تلفيق صورت بگيرد، مى توان تبيين منطقى تر و به روزتر و مقبول ترى از 
دين براى جهان اطراف ارائه كرد و مشكلات اجرايى حكومت را هم بهتر 

حلّ كرد.

آموزشي  نظام  بايد  هدف،  اين  به  رسيدن  براي  اوّل:  خشت 
آيا  باشد.  اسلامي  علم  توليد  راستاي  در  اينجا،  درسي  محتواي  و 

همين طور است؟
ما در گام اوّل، تربيت فارغ التحصيلانى را هدف قرار داديم كه دانشهاي 
مرحله اى  آن  به  رسيدن  براى  فراگيرند.  حوزوى  علوم  كنار  در  را  لازم 
در  و  انجام مى گرفت  پژوهشهايى  بايد  اوّل،  قدم  در  مى فرماييد،  شما  كه 
پايان نامه هاى ارشد و دكترا اعمال مى شد. سپس گام دوم را آغازكرديم و 
يك سرى نصوص و نگرشهاى اسلامى را تعريف و وارد درسها كرديم؛ 
مثلاً در رشتة اقتصاد به ميزان 13 واحد درسى، نگرش دين دربارة متغيّرها 
توليد  دغدغة  بنابراين،  اعلام كرديم.  را  اقتصاد  علم  در  موجود  مسائل  و 
علم وجود دارد؛ آن هم با اين منطق كه طلبه، اقتصاد اسلامى را در كنار 

اقتصاد غرب ياد بگيرد؛ سپس، گامهاى بعدى را خود طلبه برمى دارد.

خشت اوّل: مقدّمات علمى مورد نياز كه طلبه ها بايد داشته باشند، 
چيست؟

رشته هاى  ويژه در  اصول، به  فقه و  زمينة  طلبه در  علمى،  لحاظ  به 
ما، بايد بتواند به حدّ بلوغ برسد. همان روزهاى اوّل، آيت االله اردبيلى اين 
تفكّر را مرتبّاً مطرح مى كرد كه ما نيامده ايم به كسانى كه مدرك دكترا 
ندارند، مدرك بدهيم؛ اگر اين هدف باشد، فايده اى ندارد. ما بر طلبه ها، 

نظارت علمى حوزوى داريم.

خشت اوّل: آيا منظورتان از نظارت علمى، چيزي غير از نظارت 
نمره اى است؟

در ارتباط با طلبه ها، نظارت ما به همان شكل است؛ چون ما امتحانات 
طلبه، نمرة خود را براى ما  معتبر مى دانيم و كافي است كه  حوزوى را 
بياورد. ما براى طلاّب، ساز و كار ديگرى نچيده ايم؛ البتّه براى ورودشان، 
آزمون اختصاصى و مصاحبة علمى از دروس حوزوى داريم. براى دورة 
امتحان  بايد  را  كفايه  و  مكاسب  بيعِ  همين طور؛  هم  كارشناسى ارشد 
شفاهى بدهند؛ ولى براي دروس بين آنها، به همان نمرات پايه هاى حوزه 

اكتفا مى شود.
بحث  مى شوند،  پذيرش  سراسرى  آزمون  از  كه  غيرطلبه ها  مورد  در 
پيش نيازهاى علوم اسلامى را داريم؛ در كنار آن رشته مثلاً رشتة اقتصاد، 
ما  به  غيرطلبه ها  كه  حدّي  تا  تعريف كرده ايم.  اسلامى  علمى  واحد   13
حال،  هر  به  امّا  چه؟!»  براي  اسلامى  درسهاى  همه  «اين  مى گويند: 
سرفصل هاى ما با جاهاى ديگر فرق دارد. اگر بنا باشد يك نفر غيرطلبه 
به اينجا بيايد و صرفاً دروس غيراسلامى اقتصاد را يادبگيرد، براي منِ 
اقتصاد  كه  نيامده ايم  ما  تدريس كنم.  او  به  كه  نيست  انگيزه اى  روحانى 
كلان يادبدهيم؛ بلكه مى خواهيم كلان مفاهيم را در خدمت مفاهيم دينى 

به كار بگيريم.

1. سال تأسيس: 1368
2. اهداف: 

- مطالعه و تحقيق در علوم و معارف اسلامي و بازبيني و بازنگري 
علوم انساني بر اساس موازين و مباني اسلامي

- معرّفي و به كارگيري نتايج تحقيقات انجام شده در وجوه گوناگون 
حيات فرهنگي و اجتماعي ملل اسلامي

3. مقاطع تحصيلى: كارشناسى، كارشناسى ارشد، دكترا
4. رشته ها وگرايش ها:

علوم  حقوق،  بانكدارى،  و  پول  نظرى،  اقتصاد  كارشناسى:  مقطع  در 
سياسى، فلسفه غرب، زبان انگليسى

حقوق  بين الملل،  حقوق  اقتصادى،  علوم  كارشناسى ارشد:  مقطع  در 
خصوصى، حقوق جزا، حقوق بشر، معارف قرآنى، علوم سياسى گرايش 

انديشه، فلسفه و كلام اسلامى، فلسفة غرب
در مقطع دكترا: اقتصاد، حقوق خصوصى
5. شرايط پذيرش: اتمام سطح يك

وزارت  مجوّز  با  مصاحبه  و  اختصاصى  آزمون  پذيرش:  نحوة   .6
علوم

خشت اوّل: دانشگاه مفيد قرار است چه خلأهايي را در نظام 
طلبگى پرُ كند؟

فكر اوّليّة تأسيس اين مركز، به قبل از انقلاب برمى گردد. بزرگانى 
از روحانيّت مثل آيت االله شهيد بهشتى، شهيد مطهّرى و آيت االله اردبيلى 
احساس كردند كه در دنياى جديد، روحانيّت ما توانايى پاسخگويى به برخى 
مسائل را ندارد و نظام آموزشى حوزه، روحانى را كاملاً مسلحّ نمى كند تا 

بتواند وارد اين عرصه ها شود.
پس از انقلاب، آن ضرورتها دوچندان شد؛ چون ما حكومتى تشكيل 
داده بوديم كه پسوند اسلام داشت و عملكرد ما به پاى اسلام نوشته مى شد 
و مسائل پيشِ رو هم، بسيار گسترده تر از سابق بود. بعد از انقلاب، كسى 

دانشگاه مفيد
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1. بنيان گذار: حجّت الاسلام و المسلمين سيّدمنيرالدين حسينى(ره)
2. نام مسئول: حجّت الاسلام و المسلمين سيّدمحمّدمهدي ميرباقري

3. سال تأسيس: 1359
4. اهداف:

- دستيابي به روش استنباط احكام حكومتي
- دستيابي به روش توليد معادلات كاربردي

- دستيابي به روش برنامه ريزي و مدل سازي اسلامي
5. مقاطع تحصيلى:

- دورة عمومي كه معادل مقطع كارشناسي است.
- دورة عالي كه معادل مقطع كارشناسي ارشد است.

6. رشته ها وگرايش ها:
دروس اين دوره به صورت تك گرايشي در قالب يك رشته با عنوان 
احكام  استنباط  روش  آموزش  شامل  كه  ارائه مي گردد  روش شناسي 

حكومتي و روش توليد علم و روش برنامه ريزي است.
7. شرايط پذيرش:

- ويژة طلاّب: اتمام پاية 6
- ويژة دانشجويان: اتمام مقطع كارشناسي

8. نحوة پذيرش:
و  عمومي  فرهنگ  در  فرهنگستان  مباحث  نوع  رايج نبودن  دليل  به 
فرهنگ تخصّصي جامعه از يك سو و عدم توان ارزيابي ما از داوطلبان 
آموزش از سوي ديگر، چند واحد درسي به عنوان آزمون در يك ترم 
آزمايشي به داوطلبان ارائه مي شود و با آزمودن ميزان فهم افراد از اين 
در  فرهنگستان،  آموزشي  محتواي  صورت مي گيرد.  گزينش  دروس، 
واقع گزارش علمي محصولات پژوهشي اين مركز است كه از دي ماه 

1359 تا كنون توليد شده است.
9. ظرفيتّ پذيرش: 70 نفر

10. تعداد دوره هاي برگزارشده: 19 دوره: 8 دورة عمومي و 11 
دورة عالي

11. نحوة آموزش: غيرحضوري

خشت اوّل: اين مركز در پاسخ به چه خلأ و نيازى از مأموريتّهاى 
روحانيتّ و در چه سالى تأسيس شده است؟

است.  محمّدى  ناب  اسلام  حاكميّت  نداى  احياگر  اسلامى،  انقلاب 
بى ترديد نهال پُرعطر انقلاب، زمانى به ثمر خواهدنشست كه بتواند نمونة 
جميع  ادارة  و  اجتماعى  عدالت  اجراى  در  را  اسلام  توانمندى  از  موفّقى 

شئون جامعه به جهانيان ارائه دهد.
انقلاب،  رسالت  اين  به  توجّه  با  قم  اسلامى  علوم  فرهنگستان  دفتر 
با  و  حسينى  دمنيرالدين  ّـ سي المسلمين  و  الاسلام  حجّت  مرحوم  توسّط 
شرعى  ّـدعلى  محم آيت االله  و  راستى كاشانى  آيت االله  هميارى  و  كمك 
تأسيس شد. محصول اصلىِ 27 سال تلاشِ علمى فرهنگستان، دستيابى 
به روش مهندسى طرح تحقيقات علوم اسلامى به عنوان اوّلين گام براى 

مهندسى تمدّن اسلامى در سه موضوع زير بوده است:
حكومتى  احكام  به  دستيابى  در  تحقيقات  طرح  مهندسى  روش   .1

اسلام
موضوع شناسى  به  دستيابى  در  تحقيقات  طرح  مهندسى  روش   .2

اسلامى و توليد علم دينى
برنامه ريزى  مدل  به  دستيابى  در  تحقيقات  طرح  مهندسى  روش   .3

اسلامى
با توجّه به فرمايش استاد شهيد علاّمه مطهّرى(ره) در كتاب نهضتهاى 
اصلاحى در صدسالة اخير، مبنى بر اينكه يكى از رسالتهاى مهمّ روحانيّت، 
مهندسى تمدّن اسلامى است، فرهنگستان علوم اسلامى مدّعى است كه 

تمام عمر پژوهشى خود را در اين امر مقدّس گذرانده است.

تأييد  علمى  نهاد  چه  طرف  از  مركز،  اين  مدرك  اوّل:  خشت 
مى شود؟

هر چند مسئلة مدرك در هر برنامة آموزشى، امري ضرورى به نظر 
مى رسد؛ ولى ما به دنبال مدرك رسمى در آموزشهاي خود نبوده ايم.

چون اوّلاً مى خواستيم چند سال تجربة عملى داشته باشيم تا بتوانيم 
ارزيابى صحيحى نسبت به اساتيد و محتواى آموزشى خود به دست آوريم؛ 
و ثانياً در پى اين هدف بوديم كه كارآمدى مباحث به صورت نسبى به 
اثبات برسد و اين كارآمدى براى دانش پژوهان، ايجاد جاذبه كند و ميل به 

سمت مباحث دفتر، به دليل جاذبة مدرك رسمى نباشد.
بنابراين، گواهى اعطاشده در اين برنامة آموزشى، داراى اعتبار رسمى 
بخش نامة  در  مذكور  علمى  مدرك  عنوان  و  نبوده  دانشگاه  يا  حوزه  در 
استخدامى  شمارة 5/5055 به تاريخ 1371/9/15 سازمان امور ادارى و 

كشور را دارا نيست.

چگونه  مركز  اين  از  طلاّب  استقبال  ميزان  اوّل:  خشت 
بوده است؟

آموزشى  دوره هاى  برگزارى  سال   17 حدود  از  پس  بحمداالله 
دانشجويان از اين مركز  استقبال طلاّب و  فرهنگستان، هر سال ميزان 
دوره هاى  در  ثبت نام كنندگان  تعداد  كه  گونه اى  به  شده؛  بيشتر  آموزشى 

آموزشى فعلي، تا 20 برابر نسبت به سال 1370 افزايش يافته است.

عملى  يا  علمى  فعّاليتّهاى  آيندة  براى  آيا  اوّل:  خشت 
دانش آموختگان خود نيز برنامه اى داريد؟

آموزشى،  دوره هاي  اين  دانش آموختگان  از  بعضى  طبيعى،  طور  به 
جذب كارهاى اجرايى و تدوينى و پژوهشى خودِ فرهنگستان شده اند و 
در  كرده اند،  پيدا  كه  كارآمدى هايى  به  توجّه  با  نيز  دانش آموختگان  بقيّة 
محيطهاى حوزوى يا دانشگاهى و يا اجرايى مشغول به فعّاليّت هستند. 
هر چند اين مجموعة آموزشى، همانند تمام مجموعه هاى آموزشى كشور، 

اشتغال تمامِ دانش آموختگان خود را تضمين نمى كند.

دفتر فرهنگستان علوم اسلامي
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1. بنيان گذار: مؤسّسة خيريّة شهيد نوّاب
2. نام مسئول: سيّدابوالحسن نوّاب

3. سال تأسيس: 1373
4. اهداف:

- شناخت اديان و مذاهب ديگر؛ مانند مسيحيّت، بودايي و ... جهت 
گفت وگو و مفاهمه با آنها

- آشنايي با كتب آسماني و غيرآسماني، جهت فهم بهتر و عميق تر 
مكتب تشيّع

5. مقطع تحصيلى: كارشناسى ارشد
6. رشته ها وگرايش ها:

1. اديان ابراهيمي كه دربارة يهوديّت و مسيحيّت و شاخه هاي مختلف 
آنها مانند ارتودوكس، كاتوليك،  پروتستان و ... كار مي كنند.

2. اديان غيرابراهيمي كه دربارة هندو، بودا، شينتو، تائو، كنفوسيوس، 
سيلك، جين، زرتشت و ماني كار مي كنند.

تصوّف  فرقه هاي  دربارة  تخصّصي  كاملاً  صورت  به  كه  تصوّف   .3
كار مي كنند.

4. مذاهب اسلامي
5. دين شناسي
6. شيعه شناسي

7. مطالعات تاريخ تشيّع
8. فِرَق تشيّع

9. مذاهب فقهي
7. شرايط پذيرش: اتمام سطح 2 حوزه يا دانشجوياني كه داراي 
مدرك كارشناسي از دانشگاه باشند و اطّلاعات حوزوي آنها در حدّ 

لمعه باشد.
8. ظرفيتّ پذيرش: 15 نفر

مركز  اين  در  كه  سرفصل هايي  و  موادّ  به  توجّه  با  اوّل:  خشت 
و  بايسته ها  از  طلاّب  فاصله گرفتن  نگران  آيا  تدريس مي شود، 

شايسته هاي علمي و اخلاقي نيستيد؟ تدبير شما چيست؟
به  اعتقادي  لحاظ  از  است  لازم  مي آيند،  مركز  اين  به  كه  كساني 
ديگر  اديان  و  مقدّس  كتب  با  آشنايي  اثر  در  كه  رسيده باشند  سطحي 
متزلزل نشوند؛ به همين خاطر فعلاً فقط از ميان طلاّب پذيرش مي كنيم 
صورت مي گيرد،  خبره  اساتيد  حضور  با  كه  مصاحبه اي  طريق  از  و 
امام،  عصمتِ  قبيل  از  اعتقادي  مباحث  به  نسبت  كه  تشخيص مي دهيم 

نبوّت و ... چقدر معتقدند.
عزيزان  ارادت  كه  بوده ايم  شاهد  سال،  چند  اين  گذشت  با  الحمدالله 
را  مكتب  اين  عظمت  و  شده  بيشتر  فوق العاده  تشيّع،  مكتب  به  نسبت 

بيشتر درك كرده اند.

چگونه  مركز  اين  از  طلاّب  استقبال  ميزان  اوّل:  خشت 
بوده است؟

در دو دوره كنكوري كه برگزاركرديم، ميزان استقبال خيلي خوب بوده 
و اين نشان مي دهد كه طلاّب علاقه مندند علاوه بر مباحث حوزه، از اديانِ 

ديگر نيز آگاهي داشته باشند.
امروزه طلاّب به دو بال نياز دارند؛ يكي مباحث اصلي حوزه يعني فقه 
و اصول و ... ؛ و ديگري رشتة تخصّصي كه بايد بر اساس علاقة خودشان 

انتخاب كرده و وارد مراكز تخصّصي شوند.

خشت اوّل: عملكرد مركز خود را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
الحمدالله، نظرِ ديگران فوق العاده مثبت است و اين مؤسّسه را يكي از 

موفّق ترين مؤسّسات آموزش عالي مي دانند.
با تأسيس اين مركز، مباحثي كه در اصل، مربوط به حوزه بوده ولي 
ديگران در آن كار مي كردند، آرام آرام به جاي اصلي خود برگشته است. 
شما اگر اديانِ ديگر را بررسي كنيد، مي بينيد كه مباحث مربوط به اديان را 
در اختيار روحانيّون خود گذاشته اند؛ مثلاً در اروپا، تمام كليساي كاتوليك 
به نوعي وابسته به واتيكان است و اين نشان مي دهد كه روحانيّون آنها 
اسلام،  براي  را  عدّه اي  و  ايجادكرده اند  دانشگاهي  و  زحمت كشيده اند 
پرورش داده اند.  بودايي  دين  براي  را  عدّه اي  و  يهوديّت  براي  را  عدّه اي 

الحمدالله، اين امر در اينجا نيز در حال انجام شدن است.
بعيد مي دانم كه شما متخصّصاني در اديان مختلف داشته باشيد كه از 
اين مؤسّسه نباشند؛ يا نيازي به اين مؤسّسه نداشته باشند. هر جا كه مباحث 

اديان مطرح مي شود، به نحوي به اين مؤسّسه ارجاع داده مي شود.
ما مي توانيم مدّعي شويم كه در راستاي نهضت توليد علم، گامهاي 
همچنين  تصديق مي كند.  هم  علوم  وزارت  را  اين  و  برداشته ايم  خوبي 
و  سنجش  سازمان  ناظران  اذعان  به  برگزاركرده ايم،  كه  كنكورهايي 
از  برگزاري،  و  نظم  لحاظ  از  هم  و  دقّت  لحاظ  از  هم  كشور،  آموزش 

بهترين كنكورهايي بوده كه برگزار شده است.
گروه هاي علمي متعدّدي از خارج كشور آمدند و بازديد از اين مؤسّسه 
را جزء اصلي ترين برنامه هاي خود قرار دادند و براي آنها جالب بود كه 
گردانندگان اين مركز، همگي طلبه و روحاني هستند. اين مهمانان خارجي 
از كتابخانة اديان -كه نزديك به 30 هزار عنوان كتاب از اديان مختلف در 

آن جمع آوري شده است- و امكانات پژوهشي مركز بازديدكردند.

خشت اوّل: امكانات پژوهشي اين مؤسّسه چگونه است؟
قوي  كتابخانه هاي  از  تخصّصي  لحاظ  از  مؤسّسه،  اين  كتابخانة 
محسوب مي شود. اين كتابخانه از ساعت 8 صبح تا 10 شب به روي همه 

باز است و مي توانند كتابهاي مورد نياز خود را تهيّه كنند.
براي  صندلي  و  ميز  كتابخانه،  بر  علاوه  پژوهشي،  مباحث  براي 
فراهم كرده ايم.  را  اينترنت  به  آسان  دست يابي  امكان  و  جداگانه  مطالعة 
از نظر پژوهشي، دانشجويان كاملاً حمايت مي شوند و امكانات لازم در 
اختيارشان قرار داده مي شود؛ مثلاً اگر دانشجويي از مراكز انتشاراتي آمريكا 
چاپ شده، لازم داشته باشد، سعي مي كنيم  يا انگليس، كتابي را كه جديداً 

در طي يك يا دو هفته، آن كتاب را در اختيارش قرار دهيم.

خشت اوّل: برنامة علمي و عملي شما براي آيندة دانش آموختگان 
خود چيست؟

علاقه منديم كه دانش آموختگان به دورة دكترا -كه در آيندة نزديك 
عنوان  به  آنها  از  قطعاً  صورت،  اين  در  شوند.  وارد  مي شود-  راه اندازي 
هيئت علمي استفاده خواهيم كرد. از طرف ديگر، اين دوستان مي توانند در 

خارج از كشور، مشغول به فعّاليّت شوند و در آنجا تحوّل ايجادكنند.

مؤسّسة آموزشي و 
پژوهشي اديان و مذاهب
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1. بنيان گذار: آيت االله محمّدتقي مصباح يزدي
2. نام مسئول: آيت االله محمّدتقي مصباح يزدي

3. اهداف: تعليم و تربيت كارشناسان اسلامي در زمينة علوم انساني
4. مقاطع تحصيلى: كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا

روان شناسي،  فلسفه،  جمله  از  رشته؛   12 وگرايش ها:  رشته ها   .5
حقوق، تاريخ، اقتصاد، مديريّت.

كساني  با  پذيرش  اولويّت  ششم؛  پاية  اتمام  پذيرش:  شرايط   .6
است كه پاية 6(لمعتين) را تمام كرده يا در شهريورماه امتحان مي دهند 
و در رتبة بعد، كساني  كه مشغول رسائل، مكاسب و كفايه اند، پذيرش 

مي شوند.
7. نحوة پذيرش: آزمون كتبي و مصاحبة علمي(فقه و اصول)

8. شرط تداومِ حضور در اين مركز: تداومِ دروس حوزه

خشت اوّل: شيوة پذيرش اين مركز چگونه است؟
اين مؤسّسه از چند قسمت تشكيل شده است. قسمت آموزش مؤسّسه، 
دو بخش دارد: يكي، بخش ديپلم است كه براي غيرطلبه هاست؛ و بخش 
ديگر، مربوط به طلاّب است كه شامل دو حوزة حضوري و غيرحضوري 

است.
درسها در بخش ديپلم، تا چند سال گذشته، فقط به صورت مستمع 
آزاد و بدون ارائة مدرك، ارائه مي شد. افراد مختلفي در اين درسها شركت 
دكترا  يا  فوق ليسانس  مدرك  دانشگاه،  از  كه  كساني  حتّي  مي كردند؛ 
داشتند؛ ولي دوست داشتند معارف اسلامي را بهتر بدانند، به اين مباحث 
علاقه مند شده بودند و در كلاسها و جلسات رفع اشكال شركت مي كردند 
و سي دي و نوار و كتاب در اختيار آنها قرارداده مي شد و امتحان هم از آنها 
گرفته مي شد. اين كلاسها با حضور 700 تا 800 نفر در چند سال گذشته، 

با شور و شوق خاصّي برگزار مي شد.
البتّه از امسال قرار است به طور رسمي و از طريق كنكور سراسري، 
در مقطع كارشناسيِ رشتة معارف اسلامي، تا ظرفيّت 500 نفر دانشجو 
غيرحضوري  بخش  ببينند.  آموزش  غيرحضوري  صورت  به  تا  بگيريم 
به  مربوط  سرفصل ها  چند  هر  است.  افراد  اين  آموزش  متكفّل  مؤسّسه، 

مباحث ديني است؛ امّا ورودي اين بخش، طلاّب نيستند.

خشت اوّل: شيوة انتخاب رشته به چه صورت است؟
از  كه  بود  اين  روش،  يك  تجربه كرده ايم.  را  شيوه  چند  حالا  تا  ما 

مؤسّسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
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ابتدا در انتخاب رشته، سه گرايش را با لحاظ اولويّت انتخاب مي كردند و 
به همان شكل ادامه مي دادند. در ضمن كار متوجّه شديم كه اين روش 
مشكلات جدّي براي آموزش پديد مي آورد؛ چون افراد معمولاً ديد روشني 
از رشته ها نداشتند و لذا پس از مدّتي تحصيل، تقاضاهاي زيادي براي 
نقل و انتقال صورت مي گرفت؛ اين مسئله تا حدّي شده بود كه گاهي 70 
و  انصراف مي دادند  دوم  سال  در  رشته،  يك  دانش پژوهان  درصد   80 تا 

تقاضاي انتقال به رشتة ديگري را داشتند.
به همين خاطر، روال قبلي تغيير كرد و الآن طلاّب پس از دو سال، 
مشترك  دروس  سري  يك   رشته ها،  تمام  در  زيرا  مي كنند؛  رشته  تعيين 
ترتيب،  اين  به  طول مي كشد.  ترم  تقريباً 4  آنها  گذراندن  كه  دارد  وجود 
اين  روش،  اين  مزيّت  داديم.  قرار  چهارم  ترم  پايان  در  را  رشته  انتخاب 
را  دغدغه ها  و  نيازها  روشن تري،  بينش  و  قوي تر  ديد  با  افراد  كه  است 

مي شناسند و بعد انتخاب رشته مي كنند.
اينكه  جمله  از  دارد؛  وجود  هم  اجرايي  مشكلات  سري  يك  البتّه 
رشته  برگزاري  نصاب  حدّ  به  متقاضيان  تعداد  رشته ها،  بعضي  در  گاهي 
و  بعدي(كارشناسي ارشد  مقاطع  دانش پژوهان  كه  آنجا  از  و  نرسيده است 
دكترا)، از همين مقطع اوّل پذيرش  مي شوند، بايد متقاضيان به حدّي باشد 
خاطر،  همين  به  گزينش كرد.  بعدي  مقاطع  براي  آنها  بين  از  بتوان  كه 

حدّاقلّ تعداد داوطلبان بايد 10 تا 15 نفر باشد.

خشت اوّل: چه رشته هايي از نظر هيئت علمي و كار پژوهشي، 
از رونق بيشتري برخوردارند؟

اين مؤسّسه، 12 رشتة علوم انساني اسلامي دارد. استقبال طلبه ها از 
اين 12 رشته، متفاوت است. معمولاً از سه رشتة فلسفه، روان شناسي و 
متقاضي  اصلاً  رشته ها  بعضي  متأسّفانه  مي شود.  استقبال  بيشتر  حقوق، 
نفر  پنج  يا  چهار  فقط  اقتصاد،  يا  تاريخ  رشتة  مثل  ديگر  بعضي  و  ندارد 
رسيدند؛  نفر  به 9  مديريّت  رشتة  متقاضيان  امسال  داشته است.  متقاضي 

ولي اين تعداد براي برگزاري رشته كافي نبود.
الآن رشتة روان شناسي در كشور باب شده و متقاضيان آن زيادند و 
اين امر، در حوزه هم تأثير مي گذارد. البتّه نمي شود گفت كه اين رشته، 

خيلي بعُد علمي دارد؛ ولي به هر دليل، متقاضي دارد.
از نظر هيئت علمي، رشتة فلسفه علمي ترين رشتة ماست؛ چرا كه به 
دليل تقاضاهاي زياد براي فلسفه، اين رشته هيئت علمي بيشتري نسبت 
به رشته هاي ديگر دارد. متأسّفانه بعضي رشته ها به دليل كمبود متقاضي، 

كمبود هيئت علمي هم دارند.
از نظر مؤسّسه، همة رشته ها مساوي اند و ما در حال ترميم و تقويت 
همة رشته ها هستيم و متناسب با تقاضاهاي افراد، امكاناتِ گروه و رشته 
هيئت  اگر  نباشد،  متقاضي  رشته اي  در  كه  موقعي  امّا  فراهم مي كنيم؛  را 
نمي توان  مشكل،  اين  وجود  با  و  مي ماند  بيكار  داشته باشيم،  هم  علمي 

برنامه ريزي كرد.

خشت اوّل: آيا شما براي آشنايي طلاّب  با اين رشته ها، مشاورة 
تحصيلي هم مي دهيد؟

بله؛ در يك سالي كه طلبه ها در اينجا درسهاي عمومي و مشترك 
و  افراد  با  و  هستند  نظرشان  مورد  رشتة  انتخاب  دنبال  به  مي خوانند،  را 
اساتيد تخصّصها و گرايشهاي مختلف آشنا مي شوند. ما هم معرّفي نامه اي 
را  خود  رشتة  گروهي  هر  مي دهيم.  قرار  اختيارشان  در  را  رشته ها  از 
معرّفي مي كند و توانمندي ها، نيازها و امكانات لازم  براي ادامة تحصيل 

را توضيح  مي دهد.

همچنين در زمان انتخاب رشته، همة گروه ها اطّلاعيّه هايي مي زنند و 
اگر لازم بشود، رشته هاي خود را در چندين جلسه معرّفي مي كنند. در هر 
رشته، ضرورتها و اهمّيّت آن رشته، نيازها و آيندة علمي و شغلي آن براي 
معارفة  جلسات  در  سعي مي كنند  هم  متقاضيان  توضيح داده مي شود.  افراد 

رشته ها شركت كنند و با ديدِ باز، انتخاب كنند.

خشت اوّل: آيا موقعيتّ علمي طلاّب در انتخاب رشتة آنها مؤثرّ 
است؟

علمي و  هيئت  مسئوليّت را بر دوش  بله؛ ما در انتخاب رشته، تمام 
مدير گروه قرارداده ايم. خود معاونت آموزش به عنوان فاز اجرايي آموزش، 
طرّاحي مي كنند  را  سؤالات  گروه ها  دخالتي نمي كند.  هيچ  زمينه  اين  در 
مثل  گروه ها  بعضي  امسال  مي گيرند.  مصاحبه  يا  امتحان  افراد،  از  و 
مي گفتند  چون  مصاحبه؛  هم  و  گرفتند  كتبي  امتحان  هم  حقوق،  گروه 
شمّ  واقعاً  كه  انتخاب كنيم  را  كساني  مي خواهيم  و  زيادند  متقاضيان  كه 
متقاضي  رشته  اين  شغلي  وضعيّت  خاطر  به  فقط  و  داشته باشند  حقوقي 

نشده باشند. 
اينكه  يا  بپذيرد  را  كسي  كه  است  گروه  مدير  با  اختيار  حال،  هر  به 

تشخيص دهد فرد، صلاحيّتِ اين رشته را ندارد.

خشت اوّل: آيا در بين پذيرفته شدگانِ شما كساني هستند كه 
با مدرك دانشگاهي وارد شده باشند؟

است،  مهمّ  ما  براي  آنچه  چون  نداريم؛  ارائه  براي  دقيقي  آمار  الآن 
اتمام پاية 6 است و اينكه فردي دانشجو باشد يا سيكل يا ديپلم، براي 
ما خيلي مهمّ نيست. البتّه از آنجايي كه در امتحان ورودي مؤسّسه، از 
زبان انگليسي هم سؤال داده مي شود، افراد بايد نسبتاً در زبان انگليسي 
قوي و در حدّ پيش دانشگاهي باشند؛ به همين دليل، در آزمون ورودي 
قاعدتاً كساني كه دانشجو هستند، چون زبان انگليسي قوي تري نسبت به 
سيكلي ها دارند، راحت تر قبول مي شوند. ما در امتحان كتبي براي دروس، 
فقه  موادّ  همة  در  اگر  يعني  تعيين كرده ايم؛  را  مشخّصي  كف  و  حدّاقلّ 
در  امّا  بگيرند،  را   100 امتياز  يعني  امتياز،  بالاترين  منطق،  و  اصول  و 
زبان انگليسي يا ادبيّات عرب، امتياز پايين تر از 30 بگيرند، به مصاحبه 

دعوت نمي شوند.

و  مراكز  ساير  با  مقايسه  در  مؤسّسه  علمي  سطح  اوّل:  خشت 
دانشگاه ها چگونه است؟

مقطع  در  كه  داشته ايم  فارغ التحصيلاني  كارشناسي،  مقطع  در  ما 
اوّل  رتبة  ولي  پذيرفته نشده اند؛  مؤسّسه  همين  كارشناسي ارشد 
دانشگاه  سوم  رتبة  يا  و  فلسفه  رشتة  در  تهران  دانشگاه  كارشناسي ارشد 
علاّمه طباطبائي را به دست آوردند. طبق آمار سازمان سنجش، 12 نفر 
مقطع  در  تهران  معتبر  دانشگاه هاي  در  ما،  مؤسّسة  فارغ التحصيلان  از 
دانشگاه  اساتيد  اينكه  ديگر  نمونة  آوردند.  زير 10  رتبة  كارشناسي ارشد، 
با  مؤسّسه  اين  علمي  سطح  كه  دارند  اذعان  و  مي نويسند  نامه  مكرّراً 

دانشگاه هاي ديگر، خيلي متفاوت است.
هم  طلبه ها  معمولاً  دارد،  مؤسّسه  كه  امكاناتي  به  توجّه  با  همچنين 
امكانات  و  قوي  كتابخانة  اينجا  بروند.  ديگر  مراكز  به  نيستند  حاضر 
رايانه اي خوبي دارد؛ به طوري كه حدّاقلّ در حوزة علميّة قم، اين امكانات 

منحصر به فردند. 
مقطع  در  فلسفه  و  دين شناسي  رشتة  دو  در  ما،  دوستان  از  بسياري 
كارشناسي ارشد مؤسّسه، قبل از اينكه در مقطع دكترا امتحان بدهند، در هر 
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دانشگاهي كه اراده كردند، امتحان دادند و قبول شدند؛ از جمله در دانشگاه 
ديگر  قرينة  مدّرس.  تربيت  دانشگاه  و  بهشتي  شهيد  دانشگاه  و  تهران 
اينكه از حدود 2000 متقاضي، ما 320 نفر را به مصاحبه دعوت كرديم و 
از بين آنها، 98 نفر پذيرفته شدند؛ يعني كمتر از پذيرفته شدگان دانشگاه ها! 
دانشگاه ها  در  مي دهند،  كنكور  كه  متقاضياني  يك سومِ  الآن  چون 

پذيرفته مي شوند.

به  ورود  براي  ايده آل  حالت  اينكه  به  توجّه  با  اوّل:  خشت 
مؤسّسه، اجتهاد است، آيا مشغول شدن طلاّب به دروس مؤسّسه، 

باعث نمي شود كه در دروس حوزوي خود افت كنند؟
همين  نيز  مصباح  آيت االله  نظر  و  مؤسّسه  اصلي  سياست گذاري هاي 
حوزوي  دروس  كه  است  اين  دانش پژوه،  ورود  براي  ايده آل  كه  است 
چنين  از  بخواهيم  ما  اگر  بيايد.  بعد  و  برساند  بالايي  سطح  به  را  خود 
آموزشي،  نظام  در  بايد  كه   است  طبيعي  دانش پژوه  بپذيريم،  سطحي 
دراندازيم؛  ديگري  طرح  و  عوض كنيم  را  سرفصل ها  و  متون  از  خيلي 
از  مؤسّسه  كه  است  رايزني  حال  در  حتّي  و  مطرح شده  هم  طرح  اين 
كارشناسي،  مقطع  از  اينكه  نه  بگيرد؛  دانش پژوه  كارشناسي ارشد،  مقطع 

هر طلبه اي را جذب كند.
را  بالا  ذهني  توانمندي  و  علمي  قوّت  با  طلبه هايي  سعي مي كنيم  ما 
مثل  ديگر،  بحثهاي  و  مي خوانند  حوزه  در  را  اصول  و  فقه  جذب كنيم. 
بحثهاي فلسفي و تفسيري و تاريخي را در همين مؤسّسه مي گذرانند و 
نمرات اين دروس توسّط مركز مديريّت پذيرفته مي شود؛ اين امر، قانوني 

شده و اعمال مي شود.
براي  مؤسّسه،  اين  در  تحصيل  و  حوزه  دروس  در  جدّي  تحصيل 
طلبه اي كه درس خوان باشد، قابل جمع است. مقطع كارشناسي، 4 سال 
و مقطع كارشناسي ارشد، حدّاقلّ 3 سال طول مي كشد؛ طلبه اي كه پس 
از پاية 6 وارد شده، بعد از 7 سال به پاية 13 مي رسد و اگر حدود چهار 
به  را  لازم  اجتهادي  مباني  فكرمي كنم  بگذراند،  خارج  درس  هم  سال 

دست خواهد آورد.
ما از دانش پژوه دورة كارشناسي انتظار نداريم كه نظريّه پردازي كند؛ 
هم  كارشناسي ارشد  در  پيداكند.  آشنايي  موضوعات  با  مي خواهيم  بلكه 
و  تحقيق كند  بتواند  داريم  انتظار  بلكه  نداريم؛  نظريّه پردازي  انتظار 
بتواند  شد،  بالاتر  مقطع  وارد  كه  زماني  و  بنويسد  تخصّصي  رسالة  يك 

نظريّه  پردازي كند و معمولاً هم مي تواند.

خشت اوّل: يك طلبه در دورة كارشناسي، به طور متوسّط، روزانه 

بايد چند ساعت از وقت خود را صرف دروس مؤسّسه كند؟
ما هر روز، حدّاقلّ 2 ساعت و بعضي روزها مثل پنج شنبه ها، 4 ساعت 
بعد  كارشناسي،  مقطع  در  درسها  كه  است  اين  بر  ما  بناي  داريم.  درس 
از ظهرها باشد و در كارشناسي ارشد به بعضي محدوديّتها بستگي دارد؛ 
مثلاً ممكن است استادِ منحصر به فرد يك درس، نتواند بعد از ظهرها 
در مؤسّسه حاضر شود؛ لذا آن كلاس در اوّل صبح برگزار مي شود؛ مثلاً 
همين ترم گذشته، يكي از كلاسها ساعت 6 تا 7:30 صبح برگزار مي شد 
و طلبه ها از ساعت 8 صبح مي توانستند در درسهاي حوزه هم شركت كنند. 
داريم  انتظار  مي شود،  برگزار  ظهرها  از  بعد  كلاسها  اكثر  چون  بنابراين، 
طلبه اي كه به اين مؤسّسه مي آيد، بعد از ظهر از حدود ساعت 15 تا 21 

در اختيار مؤسّسه و صبحها هم در اختيار دروس حوزوي باشد.

ساعت   10 عمل،  در  كه  طلبه اي  مي رسد  نظر  به  اوّل:  خشت 
خستگي،  و  دروس  تكثرّ  خاطر  به  داشته باشد،  روزانه  علمي  كار 
نمي تواند آن چنان كه شايسته است، حقّ درس را اداكند و مطالعه 

و مباحثة كافي داشته باشد. نظر شما چيست؟
به همين دليل است كه هر طلبه اي را جذب نمي كنيم؛ چون بعضي افراد، 
متأسّفانه نمي توانند از پسِ كار برآيند و بعداً با مشكل مواجه مي شوند و در 
دروس حوزه يا اينجا غيبت مي كنند و در نهايت نمي توانند امتحان بدهند؛ 

حتّي بعضي ها مشروط و حذف مي شوند.
ما مجبوريم در هر ترم، چند نفر را كه نتوانسته اند استانداردهاي علمي 
مؤسّسه را مراعات كنند، عذرشان را بخواهيم و اين به نظرم، يك آفت 

طبيعي است و بايد به آن تن داد.
شخصاً معتقدم كه اگر در روزگار فعلي، بخواهيم معارف اسلامي را 
عرضه كنيم، با 4 تا 5 ساعت مطالعه در روز، به نتيجه اي نمي رسيم؛ مگر 
كساني كه واقعاً نبوغ عجيبي داشته باشند. به همين خاطر، در اين مؤسّسه 
باز  كتابخانه  هم  سال  تعطيلِ  روزهاي  و  جمعه ها  كه  اتخّاذشده  ترتيبي 
باشد؛ به جز دو تعطيل رسميِ عاشورا و 21 رمضان، كتابخانه هميشه باز 

است و طلبه ها هم معمولاً استقبال مي كنند.

خشت اوّل: آيا براي طلاّبي كه با مدرك دانشگاهي هم رشته با 
رشته هاي مؤسّسه وارد حوزه شده اند، تدبير خاصّي انديشيده ايد 

كه اگر وارد مؤسّسه شدند، دچار دوباره كاري نشوند؟
فعلاً در اين قسمت، قوانينِ ما اجازه نمي دهد كه اين طلبه ها مستقيماً 
در مقطع كارشناسي ارشد يا دكترا پذيرفته شوند؛ ولي اين پيشنهاد، نكته اي 
رئيسه،  هيئت  و  مؤسّسه  مسئولين  بايد  است.  بررسي  قابل  و  جالب 
براي  خاصّي  دورة  و  پذيرفته شوند  متقاضياني  چنين  تا  تصميم بگيرند 
خاصّي  برنامة  افراد،  اين  براي  كه  موافقم  شخصاً  بنده  برگزارشود.  آنها 
يا  اجازه مي دهد  مؤسّسه  عالي  اهداف  و  امكانات  اينكه  امّا  طرّاحي شود؛ 

نمي دهد، بايد تصميم گيري شود.

خشت اوّل: دورة كارشناسي شما چند ترم است؟
8 ترم؛ البتّه به ندرت افرادي هستند كه بتوانند زودتر تمام كنند؛ ولي 
در اكثر موارد، بيشتر از 8 ترم هم طول مي كشد. دانش پژوهان مي توانند 
در هر ترم، از 14 تا 18 واحد انتخاب كنند. گاهي برخي مشكلات، از جمله 
اينكه تعداد كمي واحد انتخاب كنند يا نتوانند امتحان دهند، دست به دست 
هم مي دهد تا مدّت تحصيلِ بعضي افراد، بيشتر از چهار سال بشود؛ البتّه 
بقيّة نظامها هم همين طورند؛ نظام دانشگاهي هم 8 ترم(4 سال) است؛ 

ولي عملاً بيشتر طول مي كشد.
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نمايندگي وليّ فقيه در امور اهل سنّت سيستان  1. بنيان گذار: نهاد 
و بلوچستان 

2. نام مسئول: حجّت الاسلام و المسلمين محمّدرضا ضميري
3. سال تأسيس: 1370

4. اهداف:
- پاسخگويي به سؤالات و شبهات مناطق شيعه نشين و سنّي نشين

و  شيعه نشين  مناطق  شبهات  و  سؤالات  با  مبلغّين  آشنايي   -
سنّي نشين

- معرّفي مذاهب
- هماهنگي و واسطه گري در اعزام مبلغّين از سوي دفتر تبليغات يا 

اوقاف به مناطق شيعه نشين و سنّي نشين
5. مقاطع تحصيلى:

حجم واحدهايي كه در اين مركز گذرانده مي شود، 72 واحد است كه 
تقريباً 2 برابر حجم واحدهاي دورة كارشناسي ارشد دانشگاه هاست و 
اين نشان دهندة اهتمام بيشتري است كه حوزه نسبت به اين دوره ها 

دارد.
6. رشته ها وگرايش ها:

1. فقه حنفي
2. فقه شافعي
3. فِرَق تشيّع
4. فرق تسنّن

5. وهّابيّت

7. شرايط پذيرش:
اتمام سطح 2 حوزه؛ البتّه اولويّت با فارغ التحصيلان رشتة كلام است، 

به جهت اينكه از مباني كلامي قوي تري برخوردارند.
8. نحوة پذيرش: آزمون كتبي و مصاحبه

9. ظرفيتّ پذيرش: 250 نفر
10. تعداد دوره هاي برگزارشده: 14 دوره

خشت اوّل: با توجّه به موادّ و سرفصل هايي كه در اين مجموعه 
آموزه ها،  اين  از  طلاّب  تأثيرپذيري  نگران  آيا  تدريس مي شود، 
اخلاقي  و  علمي  شايسته هاي  و  بايسته ها  از  آنها  فاصله گرفتن  يا 

نيستيد؟
يكي از نكات مورد توجّه ما، همين نكته بوده است؛ به همين خاطر، 
چند اقدام مؤثرّ انجام داده ايم. اوّلاً درسهايي را كه پايه هاي اعتقادي طلاّب 
را قوي تر مي كند، به عنوان پيش نياز در ستون اوّليّة كارمان تعريف كرده ايم 
تا طلاّب بعد از خواندن آنها، وارد بحثهاي تطبيقي مانند كلام شيعه، فقه 

شيعه، حديث شيعه و ... بشوند.
ثانياً از اساتيدي دعوت مي كنيم كه داراي دو ويژگي باشند: يكي اينكه 
هر مذهب را منصفانه و از منابع معتبر، تبيين كرده و آراء و نظرات آنها 
را مطرح كنند؛ و ديگري اينكه توانايي نقد آن مذهب را نيز داشته باشند. 
رويكرد  فقط  رويكردشان  نيستند و  مراكز، اساساً به دنبال نقد  بعضي از 
توصيفي و تاريخي است؛ ولي ما در ابتدا هر مذهب را منصفانه و بدون 

كم و زياد، توصيف كرده و سپس نقد مي كنيم.

مؤسّسة آموزشي و پژوهشي مذاهب اسلامي
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لذا با توجّه به اين دو راهكاري كه در نظرگرفته ايم، در اين 14 دوره، 
هيچ يك از طلاّب، نه تنها گرايشي به يكي از اين فرقه ها پيدا نكرده اند؛ 

بلكه متعصّب تر هم شده اند.
زماني كه مجموعه تأسيس شد، بعضي از بزرگان نيز نسبت به اين 
امر، ابراز نگراني مي كردند؛ ولي در جلساتي كه با آنها داشتيم، جزئيّات 
سرفصل ها  و  استادها  تا  گرفته،  شبهات  به  پاسخگويي  و  نقد  از  فعّاليّتها 
را  مجموعه  كار  تنها  نه  مراجع،  از  بعضي  نهايت،  در  و  داده شد  توضيح 
تأييدكردند؛ بلكه بعضي از آنان همچون آيت االله فاضل لنكراني و آيت االله 
مكارم شيرازي و آيت االله صافي گلپايگاني اعلام پشتيباني هم كردند. حتّي 
داشت،  مبلغّ  اعزام  فاضل لنكراني،  آيت االله  دفتر  كه  اوّل  دوره هاي  در 

آموزش مبلغّين را بر عهدة ما قرار دادند.

خشت اوّل: برنامة علمي و عملي اين مركز براي آيندة طلاّب 
فارغ التحصيل چيست؟

برخي از برنامه هاي ما براي فارغ التحصيلان عبارت است از:
- اعزام آنها به مناطق مختلف كشور به عنوان مبلغّ در ايّام تبليغ

- استقرار آنها در مناطق سنّي نشينِ كشور به عنوان امام جمعه، مبلغّ 
يا مدير

علوم  جهاني  مركز  مانند  ديگر،  مراكز  يا  مركز  اين  در  تدريس   -
اسلامي

- استفاده از آنها در بخشهاي پژوهشي مركز

خشت اوّل: عملكرد مؤسّسه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
به نظر بنده، با وجود محدوديّتهاي مالي و امكانات، در مجموع خوب 
عمل شده است. البتّه نمي خواهم نقاط ضعف و كاستي ها را منكر شوم؛ ولي 
همين كه امروزه دعوتها و ارتباطات مختلف ايجاد مي شود، نشان دهندة 

اين است كه كاركرد اين مركز موفّقيّت آميز بوده است.
بايد  داريم.  پيش  در  طولاني  راهي  مطلوب،  نقطة  به  رسيدن  براي 
مقطع دكتراي مذاهب اسلامي را راه اندازي كنيم و همچنين با مراكز خارج 
از كشور مانند دانشگاه الأزهر، دانشگاه هاي سوريه و حتّي دانشگاه هاي 
سخنان وهّابيّت و اهل  داشته باشيم تا  دانشجو  استاد و  تبادل  عربستان، 
كرسي  يك  بايد  نظرات  بيان  براي  بشنويم.  خودشان  زبان  از  را  تسنّن 
وجودداشته باشد كه در كنار فقيهان قويِ ما، فقهاي حنفي يا شافعي يا ... 

هم نظراتشان را بيان كنند.
هم اكنون در حال راه اندازي يك نشريّة تخصّصي هستيم كه شوراي 
علمي و هيئت علمي نيز براي آن در نظر گرفته شده؛ ولي به دليل كمبود 
بودجه، هنوز راه اندازي نشده است. همچنين تدوين كتب آموزشي مان را 

در دستور كار داريم؛ البتّه تعدادي را هم تدوين كرده ايم.
البتّه بايد توجّه داشت كه نبايد اين رشته را با فقه و اصول، كه سالها 
در حوزه هاي علميّه تدريس شده اند، مقايسه كرد. هم اكنون صدها نفر استاد 
درس خارج فقه و اصول داريم و اين ماية خوشحالي است؛ ولي در بحث 
مذاهب، راه هاي نرفته بسيار است. بنده به جرئت مي توانم بگويم كه در 
حوزه، كسي را نداريم كه همة ابعاد فقه حنفي يا شافعي و يا وهّابيّت را 

بشناسد؛ لذا به شدّت به متخصّص در اين زمينه نياز داريم.

تأييد  علمي  نهاد  چه  طرف  از  مركز  اين  مدرك  اوّل:  خشت 
مي شود؟

اين رشته، از معدود رشته هايي است كه علاوه بر تأييد حوزه و شوراي 
مديريّت، مجوّز شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نيز دارد. فعلاً مدرك اين 
هم  چهار  سطح  امكانات  و  بودجه  اگر  كه  است  حوزه  سه  سطح  مركز، 

تصويب شود، إن شْاءاالله در اين مركز داير خواهدشد.

خشت اوّل: با توجّه به شناختي كه جناب عالي از حوزه و نيازهاي 
جامعه داريد، آيا ورود به اين مركز را به طلاّب توصيه مي كنيد؟

در انتخاب يك رشته، ابتدا توانمندي ها و علاقه، و سپس نياز جامعه 
را بايد در نظرگرفت. امروزه نگاه به مذاهب، امري ضروري است و ما در 
فقه و اصول و يا كلام و فلسفه، متخصّصين بلندپايه اي داريم؛ ولي در 
زمينة مذاهب، دستمان خالي است. جالب اين است كه بحث مذاهب، هم 
در داخل كشور مطرح است و هم در خارج از كشور؛ اتفّاقاً بيرون از كشور، 

خيلي بيشتر جاي كار دارد.
وضعيّت ديگري كه اين رشته دارد، ماهيّت بين رشته اي بودنِ آن است 
كه تنوّعِ كاري مذاهب را بالا مي برد. مثلاً ما فقه مذاهب، كلام مذاهب 
و حديث مذاهب داريم؛ ولي شايد اين تنوّع را فلسفه نداشته باشد. علاوه 
را  خودش  مذهب  مقايسه اي،  صورت  به  فرد  كه  مي شود  باعث  اين،  بر 
بهتر بشناسد كه البتّه اين نياز را افرادي كه براي زيارت به خارج از كشور 

رفته اند، بيشتر درك مي كنند.

كه  فراواني  مشكلات  و  مسائل  به  توجّه  با  امروزه  اوّل:  خشت 
وجود دارد، ضرورت پرداختن به مباحث فِرَق و مذاهب چيست؟

در مناطق هفت گانة شيعه نشين و سُنّي نشين كشور -يعني سيستان 
و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، گنبد، آذربايجان، بوشهر و بندرعباس 
كه عمدتاً هم مناطق مرزي هستند- مباحث شيعه و سنّي، مباحث بسيار 
حسّاسي است. علاوه بر آن، با توجّه به جريانات عراق، افغانستان و اخيراً 
هم حزب االله لبنان، حملات جديدي به سوي شيعه در حال صورت پذيري 

است.
به  پاسخگويي  هم اكنون  شده است،  زياد  شبهات  امروزه  كه  آنجا  از 
مذاهب،  بحث  به  رويكرد  فعلاً  شده است.  مسائل  اهّم  از  سؤالات،  اين 
رويكرد  اين  از  ما  البتّه  است؛  جوابي  و  سؤال  و  شبهه اي  رويكرد  يك 
استفاده مي كنيم و سعي مي كنيم تا به عميق شدن در همة مباحث مذاهب 

برسيم.
جوان  طلاّب  كه  داريم  مذاهب  بحث  در  رشته هايي  به  نياز  امروزه 
خوب  را  آن  ضعف  و  قوّت  نقاط  درك كرده،  را  مذهب  هر  كليّّت  بتوانند 
شبهات  تنها  نه  كه  طوري  به  كنند؛  پيدا  را  آن  نقد  توانايي  و  بشناسند 
موجود، بلكه هر شبهة ديگري را كه از هر ناحيه اي صادر مي شود، بتوانند 
به راحتي پاسخگو باشند. امروزه اين نياز در بحثهاي ماهواره و اينترنت 
خيلي بيشتر است. هر روز شبهات و سؤالات بسياري مطرح مي شود؛ از 
مسئلة عزاداري گرفته تا بحث توحيد، از كتابهاي فقه و كلام و تفسير 
ما، شبهه هاي زيادي مطرح مي شود و البتّه بحمداالله، حوزه هم نسبتاً قوي 

عمل كرده و پاسخ داده است.
افرادي  به  نياز  است؛  نيرو  كمبود  دارد،  وجود  هم اكنون  كه  مشكلي 
داريم كه سؤالات را با رويكردي علمي و بدون هيچ تعصّب و با تسلطّ 
به منابع اصلي خودِ آنها پاسخ دهند. ما اين كار را تجربه كرده ايم؛ وقتي 
جواب، منطقي و استدلالي و از كتابهاي خودِ آنها باشد، خيلي وقتها مفيد 

بوده و به راحتي مورد پذيرش آنها قرارگرفته است.
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1. بنيان گذار: آيت االله طاهري خرّم آبادي
2. سال تأسيس: 1376

3. مقاطع تحصيلى:
تحصيل در اين مركز، در 3 مرحله انجام مي شود:

- مرحلة اوّل: 6 سال
- مرحلة دوم: 2 سال
- مرحلة سوم: 3 سال
4. شرايط پذيرش:

اتمام دروس سطح و قبولي در امتحانات حوزه؛ منتها اگر كسي دروس 
سطح را خوانده ، ولي در امتحانات حوزه شركت نكرده باشد، چنانچه در 

امتحان ورودي مؤسّسه قبول شود، پذيرفته خواهدشد.
5. نحوة پذيرش: امتحان كتبي و شفاهي و مصاحبه

6. موادّ امتحاني: تمام مكاسب محرّمه و جلد اوّل كفايه
7. ملاك قبولي: معدّل 15 و احراز صلاحيّت تقوايي و اخلاقي

خشت اوّل: اين مركز ناظر به كدام خلأ در سازمان روحانيتّ 
تأسيس شده است؟

فعلي  آموزشي  نظام  مشكلات  رفع  مؤسّسه،  اين  تأسيس  از  هدف 

دانش پژوهان  است.  خارج  درسهاي  آموزشي  مشكلات  مخصوصاً  حوزه، 
آنها  از  نمونه  سه  به  كه  دارند  متعدّدي  مشكلات  حوزه،  خارج  دروس 

اشاره مي كنم:
1. در درس اساتيد بزرگ حوزه، گاهي تا چند هزار نفر شركت مي كنند؛ 
از اين رو، ارتباط نزديك و مستقيم بين دانش پژوه و استاد ممكن نيست. 
به  مطالبي  يا  دارند  ابهاماتي  دانش پژوهان  و  طلاّب  موارد،  بسياري  در 
كهولت  و  وقت  كمي  و  شاگردان  كثرت  اثر  در  ولي  مي رسد؛  ذهنشان 
سنّ اساتيد و اشتغالات فراوان آنان مثل مرجعيّت، جايگاهي براي طرح 
سؤالات و اشكالاتِ خود نمي بينند. با چند بار تكرار اين مسئله، قهراً حالت 
يأس به طلاّب دست مي دهد و پس از آن به طور جدّي و عميق، به دنبال 
مسائل نمي روند. اين وضع، باعث افت انگيزه مي شود و در نهايت، افت 

علم را به همراه دارد.
2. مطالبي كه در دروس سطح خوانده مي شود، با آنچه در درسهاي 
در  كه  كفايه  يا  رسائل  مثل  كتبي  است.  ناهمگون  مطرح مي شود،  خارج 
سطح خوانده مي شوند، در كمال اتقان و اهمّيّت هستند؛ ولي پس از تأليف 
اين كتابها، دانش فقه و اصول توسّط محقّقان بعدي رشد كرده و تحوّلاتي 
يافته است. امروزه، فقه و اصول با گذشته تفاوت پيداكرده و مباحث آن 
آن،  بر  علاوه  و  شده است  مطرح  جديدي  مباحث  همچنين  و  رشديافته 

ّـة  االله مؤسّسة تحقيقاتي-آموزشي بقي
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منهج استدلال در مواردي كاملاً متحوّل  شده و با گذشته تفاوت بسياري 
پيدا كرده است.

و  انصاري  شيخ  عصر  از  بعد  محقّقان  آراي  و  افكار  خارج،  درس  در 
آخوند خراساني، مانند محقّق نائيني و محقّق عراقي و محقّق اصفهاني، 
مورد تحقيق و بررسي قرارمي گيرد و طلبه قبل از آغاز درس خارج، بايد 
با اين افكار و آرا آشنا باشد و در درس خارج، به تحقيق و بررسي آنها 
بپردازد؛ امّا اگر اصلاً با چنين مبنا و مطلب و منهجي آشنا نباشد، در درس 
تصديق  به  بتواند  تا  كند  مفاهيم   اين  تصوّر  صرف  را  وقتش  بايد  خارج، 

برسد و پس از آن به تحقيق بپردازد!
ميان  گسست  و  ناهمگوني  نوعي  حوزه،  فعلي  آموزشي  نظام  در 
آموزه هاي دورة سطح و آموزه هاي دورة خارج مشهود است. براي پُركردن 
اين گسست و يافتن حلقة مفقودة ميان مرحلة سطح و مرحلة خارج، بايد 

چاره اي انديشيده شود.
3. مراكز يا مؤسّساتي كه طلاّب محقّق بتوانند براي حلّ معضلات 
و  علمي  فراورده هاي  عرضة  و  اشكالات،  و  ابهامات  طرح  و  خود  علمي 

نوشته هاي خود، به آنها مراجعه كنند، وجود ندارد.
در حوزه هاي قديم نجف اشرف، استاد در جلسة صبح مثلاً مكاسب 
تدريس مي كرد و در جلسة عصر، براي مرور و رفع اشكالات آن مبحث 
يكي،  داشت:  مكاسب  تدريس  ساعت  دو  استاد،  يعني  وقت مي گذاشت؛ 

تدريس متن كتاب؛ و ديگري، پاسخ به سؤالات و رفع ابهامات.
علاوه بر اين، شيوة ديگري نيز مرسوم بود كه پس از درسِ استاد، 
را  درس  همان  و  داشتند  تدريس  كوچك  حلقه هاي  او،  برازندة  تلامذة 
اشكال  و  ابهام  يا  فرانگرفته بودند  درستي  به  را  درس  كه  كساني  براي 
داشتند، تكرارمي كردند. چنين شاگردهاي برجسته اي را كه از توان علمي 
ر  برخوردار بودند و درس استاد را براي شاگردان ديگر تقريرمي كردند، مقرِّ
مي گفتند. مثلاً آيت االله بروجردي، مقرّر درس آخوند خراساني بود و درس 

استاد را همان روز، براي شاگردان تازه وارد بازگو مي كرد.
اين شيوه براي دانش پژوهي كه تازه به درس خارج رفته بود، بسيار 
سودمند بود و مي توان آن را مرحلة واسطي ميان دورة سطح و دورة خارج 

برشمرد؛ ولي متأسّفانه، اين شيوه نيز امروزه برافتاده و معمول نيست.

خشت اوّل: شيوه و مراحل آموزش در اين مركز چگونه است؟
استفاده مي كند.  راهنما  اساتيد  از  آموزشي  عرصة  در  مؤسّسه،  اين 
خارج  درس  تدريس  صلاحيّت  چه  اگر  نيست؛  تدريس  اساتيد،  اين  كار 
مباحثات  داورِ  و  راهنما  بلكه  درس نمي دهند؛  مؤسّسه  در  امّا  دارند؛  هم 
علمي طلاّب هستند. طلاّب در گروه هاي پنج تا شش نفري، مباحث را 
طرح مي كنند و استاد داوري مي كند. در اين جلساتِ درسِ تمهيدي كه با 
استاد راهنما برگزارمي شود، مباحثي را كه طلاّب در درس خارج از استاد 
فراخواهند گرفت، در حضور استاد راهنما و با مراجعه به منابع اصلي آن، 

پيش مباحثه و بررسي مي كنند.
الآن در علم اصول، كتاب كفاية همراه با نهاية الدراية محقّق اصفهاني 
و كتاب اصولي مرحوم شهيد صدر و يكي از كتب امام خميني(ره)، بايد 
انجام مي شود.  راهنما  استاد  نظر  زير  بررسي،  و  بحث  اين  بشود.  بررسي 
خارج  درس  در  آماده  كاملاً  ذهني  با  تمهيدي،  بحثِ  اين  از  پس  طلبه 

شركت مي كند و از استاد استفادة بهينه مي برد. از طرفي، طلاّب موظّف اند 
تقريرات درس خارج را بنويسند و اگر توانستند به نقد و بررسي مطالب 
راهنما،  استاد  تا  ارائه دهند  مؤسّسه  به  را  تقريرات  اين  و  بپردازند  استاد 

تقريرات را كنترل كند.
بنابراين، هر مبحث سه بار به طور جدّي مطالعه مي شود: يك بار در 
جلسات تمهيدي درون مؤسّسه و زير نظر استاد راهنما، بار دوم در جلسة 
درس خارج حوزه، و بار سوم هنگام بررسي جزوات تقريري در مؤسّسه. 
روشن است كه با اين سير كار، مباحث به خوبي حلاّجي شده و ابهامات 
عميق  مباحث  در  هم  طلاّب  كه  كمك مي كند  شيوه  اين  رفع مي گردد. 

بشوند و هم به شكوفاييِ قدرت استنباط آنان، سرعت بخشيده شود.
اين مؤسّسه كار آموزش را در سه مرحله سامان داده است:

1. مرحلة كسب مهارتها و توانايي هاي لازم براي دريافت و استخراج 
صحيح و عميق مطالب از منابع اصيل و معتبر علمي

طبق  مختلف،  عرصه هاي  در  تحقيق(كارورزي)  تمرينِ  مرحلة   .2
برنامة آموزشي مؤسّسه

3. مرحلة اجتهاد و توليد تحقيقات ارزشمند و قابل عرضه و اعتماد

خشت اوّل: آيا در اين مركز، به هر يك از ابواب فقهي به صورت 
تخصّصي پرداخته مي شود؟

نه؛ ما تخصّص به آن معنا را دنبال نمي كنيم. البتّه اينكه حدود و ثغور 
معناي  به  فعلاً  اينجا،  در  تخصّص  است.  بحث  محلّ  چيست،  تخصّص 
تفكيك علوم است؛ مثلاً تخصّصِ فقه، يعني فقه در مقابل تفسير و علوم 
عقليِ فلسفه و كلام؛ نه به اين معنا كه خودِ فقه، تخصّصي شده باشد و 
ابواب مختلف آن، مثل معاملات و عبادات را تخصّصي كرده باشيم. هدف 
اين  هدف  حقيقت،  در  يعني  است؛  فقه  در  افراد  علمي  قواي  تقويت  ما، 
مركز، تقويت  و تكميل پايه هاي اوّليّة تخصّص است تا تخصّص بر اين 

پايه ها قراربگيرد.
از اوّل نمي توان تخصّصي كاركرد؛ تخصّص، براي ابتداي كار نيست. 
پس از آنكه شخص قوّت و مهارتي پيداكرد، تخصّص معنا پيدا مي كند و 
پس از اين قدرتمندي است كه مي تواند بخش خاصّي از فقه را برگزيند و 
فعّاليّتهاي علمي خود را در آن بخش محصوركند. كار فعلي در اين مركز، 
نيروافزايي و تقويت قواي علمي در فقه و اصول است تا اينكه شخص 

بتواند در آينده صاحب نظر شود.
متداول  علوم  و  دانشگاهي  علوم  بيشترِ  جمله  از  علوم،  بعضي  در 
غيرحوزوي، افراد نمي خواهند صاحب نظر آن علم شوند؛ بلكه مي خواهند 
بيشتر  آنها  كار  و  شوند  مطّلع  عرضه مي كنند،  صاحب نظران  آنچه  از 
فراگيري مطالب و فرمولهايي است كه ديگران استخراج و كشف كرده اند 
و بحث از صاحب نظرشدن نيست. اگر كسي بخواهد مجتهد و صاحب نظر 
شود و در مقابل دانشمندان اخذ به رأي كند، بايد شرايط ويژه و خاصّي 

داشته باشد.
اين مؤسّسه، براي كساني است كه مي خواهند راه رسيدن به اجتهاد 
و استنباط را طي كنند و خودشان صاحب نظر بشوند؛ نه اينكه فقط حرف 
ديگران را بفهمند و بتوانند تبيين كنند. به اين ترتيب، در اينجا تخصّص 
به معناي واقعي نداريم؛ بلكه زيربناهاي عمومي طلاّب را تقويت مي كنيم 
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تا با حقايق و رموزِ استنباط در ابواب مختلف، آشنايي كامل پيداكنند.
موارد  و  مشترك  اند  استنباط  اصول  در  مختلف  ابواب  بنده،  نظر  به 
اين  به  رسيدن  براي  را  سال   10 طبيعتاً  بايد  ما  است؛  كم  غيرمشترك 
ادامة  براي  مي تواند  دانش پژوه  آن،  از  پس  و  فرض  كنيم  مشتركات 

فعّاليّتهاي علمي خود، زمينة خاصّي را برگزيند.

افزايش  و  آموزش  صرف  كه  زماني  مدّت  از  پس  اوّل:  خشت 
قدرت علمي طلاّب مي شود تا در نهايت بتوانند نظريهّ پرداز شوند، 

آيا خلاّقيتّ و نبوغ سابق طلبه از بين نمي رود؟
به  و  ملاّشدن  قهراً  دارد.  را  خود  خاصّ  شرايط  كاري  هر  بالأخره 
سادگي  به  كه  نيست  آساني  كار  دست يافتن،  استنباط  رفيعِ  قلهّ هاي 
را  زمان  اين  و  مي خواهد  مجاهده  و  فعّاليّت كردن  باشد؛  دست يافتني 
چنين  به  نمي توان  معمولي  كوششهاي  با  طي كرد.  سرعت  به  نمي توان 
ولي  باشند؛  قوي  خيلي  استعداد  داراي  كه  اشخاصي  مگر  رسيد؛  مقامي 
سال  تا 25  حدود 20  بايد  افراد  معمول  و  هستند  استثناء  افرادي  چنين 
و  استعداد  كه  قراربگيرند  وادي  اين  در  بايد  افرادي  بنابراين،  كاركنند. 

حوصلة اين كار را داشته باشند.
در تمام علوم حوزوي و غيرحوزوي نيز همين طور است؛ افراد خاصّي 
كه توليد علم مي كنند و علم را به جلو مي برند، كساني هستند كه تمام وقت 
در اختيار آن علم اند و به آن عشق مي ورزند و اين عشق و علاقه باعث 
مي شود كه حوصله داشته باشند و خسته نشوند. ما به بهانة اينكه دانش پژوه 
خسته مي شود، نمي توانيم كاري كنيم كه كسي 5 ساله به اوج قلهّ برسد! 
اينكه دستِ ما نيست! البتّه با حذف زوائد و كاستن اموري كه سرعت را 
مي گيرد و با اجراي برنامه هاي جنبي، مي توان خستگي را كم كرد؛ مثلاً 
خوب است افرادي كه در اثر علاقة زياد، حوصله و انرژي اين كار را دارند، 

در كنار دانش پژوهان باشند و به آنان روحيّه بدهند.
خود  در  را  شرايط  تمامِ  شخص  كه  است  زماني  نتيجه دهي،  زمان 
را  مسائلي  فكركردن،  ساعت  نيم  با  الآن  ما  خودِ  كرده باشد.  محقّق 
ساعت  سه  از  بيش  آنها  حلّ  طلبگي،  اوايل  در  كه  حلّ كنيم  مي توانيم 
پرواز  قدرت  و  محقّق كرد  خود  در  را  شرايط  وقتي  انسان  طول مي كشيد. 
درمي آورند،  بال  كه  ابتدا  در  پرنده ها  اوج بگيرد.  خيلي  مي تواند  پيداكرد، 
نمي توانند از اين ديوار به آن ديوار و از اين بلندي به آن بلندي بپرند؛ 
ولي زماني كه رشد كافي كردند و بالهايشان به خوبي گسترده شد، آن قدر 

مي توانند اوج بگيرند كه كسي ياراي رسيدن به آنها را ندارد.
تا  جواني  و  نوجواني  از  معمولاً  -كه  تحصيل  زمان  در  انسان  اگر 
دوم  نيمة  براي  محقّق كند،  خود  در  را  شرايط  است-  سالگي   40 حدود 
راه -كه زمان بهره برداري است- آمادگي خوبي خواهدداشت. اين مدّت، 
زمان زيادي نيست و شخص بايد بتواند در استنباط قدرتمند شود و به 
اجتهاد و صاحب نظري برسد. در اين صورت، مي توان اميدداشت كه چنين 
كسي بتواند توليد علم كند و آرا و حرفهاي قابل اعتمادي دربارة مسائل 

مستحدثه داشته باشد.

خشت اوّل: به نظر شما، آيا بعضي از ابواب به لحاظ كار فقهي، 
به حدّ اشباع نرسيده اند؟

يك مسئله، مسئلة آموزش است و مسئلة ديگر، تأليف كتاب و مقاله 
دارد  فراواني  نشيب  و  فراز  كه  ابوابي  همان  اتفّاقاً  است.  ابواب  اين  در 
آموزش  براي  است،  متراكم  آنها  در  آراء  و  شده  آنها  روي  زيادي  كار  و 
مي گفتند:  ايشان  كه  نقل شده  امام (ره)  مرحوم  از  است.  امن تر  و  نافع تر 
«اگر مي خواهيد به درس خارج فقه برويد، يا طهارت برويد يا بيع!» چرا 
كه در اين دو باب، قواعد و روايات و تعارضات و چالشها فراوان است و 
روي اين ابواب، خيلي كار شده است. اگر كسي 7 تا 8 سال در اين ابواب 
تلمّذكند، خودش كار را ياد مي گيرد. امّا ابوابي كه روي آنها زياد كار نشده 
و يا اصلاً ابواب پُرچالشي نيستند، انسان را ورزيده نمي كنند؛ چون فرد با 
سؤالات و مشكلاتي مواجه نمي شود كه براي آنها، راه حلّ هاي مختلفي 

ارائه شده باشد و با تفكّر در آنها ورزيده شود.
به همين دليل، يك مركز تعليم و تربيت، نمي تواند اين ابواب را به 
خاطر اشباع شدن، تدريس نكند. امّا در همين ابواب اشباع شده كه كتابهاي 
تحقيقي فراواني در آنها نوشته شده، اگر محقّقين بخواهند باز هم كتاب 
كارِ  هنوز  كه  تحقيق كنند  ابوابي  در  است  بهتر  و  ندارد  لزومي  بنويسند، 
محلّ  خود  اشباع شده،  باب  فلان  اينكه  اصل  چند  هر  نشده است.  كافي 
و  اجاره  و  بيع  ابواب  همان  كه  ترجيح مي دهيم  ما  بنابراين،  است.  بحث 
طهارت كار شود و روي مسائل مستحدثه كار نمي كنيم؛ چون اين مسائل 
مستحدثه، معمولاً بارِ علمي چنداني ندارند. درست است كه در تحقيقِ 
براي  و  ندارد  كار  جاي  آن قدر  امّا  استفاده مي شود؛  فقهي  قواعد  از  آنها 
يا  تابستاني  رساله هاي  براي  را  آنها  بايد  ما  و  نيست  مفيد  زياد  آموزش، 

گروه هاي علمي بگذاريم.

چگونه  مركز  اين  از  طلاّب  استقبال  ميزان  اوّل:  خشت 
بوده است؟

تا الآن استقبال از اين موسّسه خوب بوده است؛ گاهي 4 تا 5 برابر 
ظرفيّت، متقاضي داشته ايم. از آنجا كه سطح امتحانات اين مركز بالاست، 
اشخاصي كه بيشتر به خودشان مطمئنّ بودند، شركت كردند؛ با اين وجود، 
در امتحان اوّل تيرماه، براي ظرفيّت پذيرشي 20 نفر، حدود 80 تا90 نفر 

شركت كردند.

فارغ التحصيلان  براي  شما  عملي  و  علمي  برنامة  اوّل:  خشت 
اين مركز چيست؟

ما در كنار آموزش، يك سري كارهاي تحقيقاتي داريم كه از فضلاي 
از  خيلي  بحمداالله  استفاده مي كنيم.  اينجا،  علاقه مندِ  و  فارغ التحصيل 
آنها  از  بعضي  الآن  هستند.  حوزه  محقّقان  و  اساتيد  از  ما،  دانش پژوهانِ 
آنها  از  حوزه،  پژوهشي  بخشهاي  و  مؤسّسات  در  و  شده اند  راهنما  استاد 

استفاده مي شود.
يكي از دوستان كه ليست متقاضيان ورود به مدرسة آيت االله گلپايگاني 
را ديده بود، مي گفت: «اكثر افرادي كه امتحان داده و با نمره هاي خوب 

قبول شده اند، كساني هستند كه در مؤسّسة بقيةّ االله تحصيل مي كرده اند.»
الحمدالله شهرستانها از دانش پژوهان ما دعوت مي كنند و آنها هم در 
خدمت طلاّب شهرستانها هستند و به خاطر همين توانايي و قدرتي كه 

پيداكرده اند، همواره از اين عزيزان اعلام رضايت مي شود.
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بودند كه چه بخوانند و چگونه شروع كنند؟ در مسائل اخلاقي هم متحيّر 
بودند؛ از جمله اينكه قدم اوّل در مسائل اخلاقي چيست؟ از طرفي، در 

زمينة پژوهشي و مشاوره اي هم با آنها كار نمي شد.
به  قم،  مدارس  ممتاز  طلاّب  از  تعدادي  كه  بود   1380 سال  تقريباً 
بنده مراجعه كردند و گفتند: «ما در حوزه، واقعاً دچار سردرگمي و بحران 
هدايت  و  سرپرستي  را  جمعيّت  اين  و  بياييد  شما  شده ايم!  بن بست  و 
كنيد؛ همان طوري كه طرح ارائه مي داديد، برنامه ها را اجراكنيد؛ وگرنه، ما 
جذب مؤسّسات و دانشگاه ها مي شويم و از متنِ حوزه خارج مي شويم!» من 

عرض كردم: «شما چند نفريد؟» گفتند: «5 تا 6 نفر!»
با اين درخواست، ما بايد برنامه ريزي مي كرديم و اساتيدِ ممتاز و برنامة 
خاطر  همين  به  انتخاب مي كرديم.  ممتاز،  طلاّبِ  اين  براي  را  ممتازي 
گفتيم: «اساتيد ممتاز، براي 5 تا 6 نفر درس نمي دهند؛ شما تعداد بيشتري 

شويد تا إن شاء االله در خدمت شما باشيم.»
خودِ  كه  بود  باري  اوّلين  اين  حوزه،  اخلاقي  و  علمي  نظام  تاريخ  در 
طلاّب، جرياني را راه مي انداختند كه از بالا هدايت نشده بود. طلاّب كه 
وارد  خودشان  مي خواستند  پيشنهاد  اين  با  هستند،  ما  حوزة  ريشه هاي 
طلاّب  از  نفر   75 به  نزديك  فهرست  مدّتي،  از  پس  لذا  شوند؛  صحنه 
مدارس قم را كه متقاضي تشكيل مركزي براي نخبگان و ممتازين بودند، 
معدّل  كه  بود  اين  ارائه كرده بودم،  بنده  كه  ملاكهايي  آوردند.  من  براي 
متقاضيان، بالاي 18/5 باشد و از جهت سياسي، ولايي باشند و از جهت 

اخلاقي، متخلقّ و داراي استعداد پژوهشگري نيز باشند.
ايشان  با  و  رسيديم  خوش وقت  آيت االله  خدمت  كار،  ابتداي  در 
نظارت  و  دست بگيرند  در  را  كار  اساس  و  عنايت كنند  كه  صحبت كرديم 
داشته باشند؛ الحمدالله ايشان هم پذيرفتند. با اساتيد درجة يكِ حوزه هم 

صحبت شد و آنها هم بدون هيچ نوع امكانات مادّي، پذيرفتند.
فقط با توكّل به خدا و عنايت آيت االله خوش وقت و همّت طلاّب ممتاز 
حوزه، اين كار شروع شد و هدف اين بود كه طلاّب ممتاز شناسايي شوند و 
براي آنها در حوزة اخلاق و علم، برنامه ريزي خاصّي شود. ساير اهداف ما 
عبارت اند از: اتصّال نخبگانِ حوزه به ولايت و نظام، حفظ تراث اخلاقي و 
علمي علماي سابق، تحقيق و پژوهش در حوزة علوم، توليد علم با اصالت 

فقه و اصول، و پرورش  نخبگان براي حوزه و نظام.

چگونه  مركز  اين  در  آموزشي  برنامه ريزي  نحوة  اوّل:  خشت 
است؟

1. سال تأسيس: 1380
2. مقاطع تحصيلى: سطح 2 و سطح 3

3. شرايط پذيرش: اتمام پاية 6 با معدل 18/5 به بالا
ساله،  تحصيل 6  محك زدن  براي  كتبي  آزمون  پذيرش:  نحوة   .4

آزمون استعداد سنجي و مصاحبه

خشت اوّل: اين مركز ناظر به كدام خلأ در سازمان روحانيتّ 
تأسيس شده است؟

اگر تاريخ اسلام و شيعه را ملاحظه كنيد، همواره نخبگان حوزه بوده اند 
كه در فراز و نشيب هاي بسيار، بارِ حفظ تراث و علم و اخلاق و معارف 
از  حوزه،  نيروهاي  ديگر  آنها،  تبع  به  و  كشيده اند  دوش  به  را  اسلامي 
براي  و  تابيده اند  آنها  نور  شعاع  به  و  استفاده  كرده  نخبگان  اين  محضر 

مردم، سرچشمة فيّاض بوده اند.
حتّي  و  تحصيل  زمان  در  جوان،  و  نخبه  نيروهاي  اين  همواره  امّا 
از  بوده اند؛  خاصّي  بحرانهاي  دچار  تأليف،  و  تدريس  و  تبليغ  زمان  در 
و  انجام دهند  اخلاقي  كار  چگونه  درس بخوانند؟  چگونه  اينكه  جمله 
چگونه خدمت كنند؟ نخبگان حوزه، هميشه مجمع مشكلات و بحرانهاي 
تحصيلي و اخلاقي و معضلات خانوادگي و مالي بوده اند و هميشه هم 
مقاومت كرده اند. با اينكه تعداد نخبگان و برجستگان در حوزه هاي شيعي و 
اسلامي، در قبال تمامي محصّلان، تعداد كمي بوده؛ ولي همين تعداد كم، 
مؤثرّ بوده اند و تراث سابقين را حفظ  كرده و معارف ديني را توليدكرده اند.

تا قبل از انقلاب، جغرافياي جهان تشيّع، و -با توجّه به اينكه ما اسلام 
را مساوي با تشيّع مي دانيم- جغرافياي جهان اسلام، محدود بود. امّا بعد 
از انقلاب، جغرافياي جهان تشيّع و اسلام توسعه يافت و تبعاً تعداد اين 
نخبگان افزايش يافت و غناي كيفي آنها هم بيشتر  شد. به همين دليل، 
جبهة دين ستيزي به طور عادي وارد صحنه نشد و با تمام قواي فكري و 

عملي، تهاجمات خود را شروع كرد.
و  سطحي نگري  و  توقّف  و  ركود  يك  دچار  ما  حوزة  متأسّفانه،  امّا 
جذب  كم كم  جوان،  طلاّب  خاطر،  همين  به  و  شده بود  سطحي انديشي 
غناي  از  حوزه  نتيجه،  در  و  شدند  حوزه  حاشيه اي  مؤسّساتِ  و  دانشگاه 
مركز  يك  حوزه،  متن  در  و  شد  تهي  نخبگان  حضور  غناي  و  علمي 
نخبه پرور نداشتيم. با رفتن اين جمعيّت، دانش پژوهانِ نخبه و مستعدّي 
هم كه مانده بودند، از جهت علمي، گرفتار يك سري درسهاي عمومي 
شدند كه در سطح آنها نبود. اين دانش پژوهان دائماً با اين مشكل مواجه 

مؤسّسة صاحب   الأمر(عج)
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دوستان ما در اينجا، روشِ تحصيل مي خوانند؛ مانند روش تحصيل 
خواندن  در  همچنين  فقه.  تحصيل  روش  اصول،  تحصيل  روش  فلسفه، 
پژوهش  تحقيق و  دروس، برنامه ريزي مشاوره اي دارند و در هر درس، 
انجام مي دهند و نسبت به عموم حوزه، بالأخصّ در زمينة اصول و فلسفه 
تا   7 پاية  از  اينجا،  اوّل  سالة  چهار  برنامه ريزي  هستند.  قوي  فوق العاده 
عالي  سطح  شده است.  تنظيم  ساله  پنج  صورت  به  جديداً  كه  است   10
خارج،  درس  در  ولي  است؛  فقه  پاية  علوم  محور  بر  ما،  برنامه ريزي 
اساس كار بالعكس است؛ يعني اساس، خودِ فقه است و درسهاي ديگر، 

تحت الشعاعِ فقه قرارمي گيرند.
در اين مؤسّسه، حرف اوّل را ايمان و تقوا و اخلاق مي زند. الحمدالله 
است.  درس  شلوغ ترين  ما،  اخلاق  درس  كه  ملاحظه كرديد  هم  شما 
اجازه مي گيرد،  ديگر  درسهاي  در  غيبت  براي  كسي  اگر  كه  گفته ام  بنده 
جدّي  حضور  درس  اين  در  بايد  و  اجازه بگيرد  اخلاق  درس  براي  نبايد 
مشاوره  اساتيدِ  و  حضرات  توسّط  ما،  مشاورة  درس  داشته باشد.  منظّم  و 
برقرار است و در برنامة فرهنگي، طلاّب و خانواده هاي آنها، به اردوهايي 

برُده مي شوند.
طلاّب  كه  مسئله اي  همان  است.  طلبه محوري  اينجا،  مهمّ  شاخصة 
هميشه با آن درگيرند و مي گويند كه برنامه ريزي ها از بالاست و به ما هيچ 
توجّهي نمي شود. الآن معاون امور انضباطي، مدير برنامة مشاوره، معاون 
فرهنگي، معاون اجرايي و معاون امور تداركات و مالي، از طلاّبِ همين 
مركزند و همين جا تحصيل مي كنند؛ از خود طلاّب رأي گيري مي شود و از 
هر پايه اي، يك نفر در شوراي آموزش و يك نفر در شوراي انضباطي و... 
حضور پيدا مي كند و با رأي اينها، تصميمات شوراي آموزشي و شوراي 

انضباطي گرفته مي شود.
نظام  با  طلاّب  و  شود  فرهنگ سازي  ابتدا  كه  نيست  اين طور  اينجا، 
اگر  و  مي آيند  كلاس  به  مشتاقانه  همه  بلكه  شوند؛  وارد  خاصّي  اجرايي 
هم غيبت كنند، قطعاً يك برنامة اهمّي بوده است كه فوراً اطّلاع مي دهند و 
براي آنها برنامه ريزي مي شود. طلبه در اينجا، مي بيند كه همه در خدمتش 
هستند؛ نه اينكه او تابعِ محض باشد. بنده، خودم از اين حضرات و آقايانِ 
طلاّب و معاونين اينجا، مشاوره و برنامه مي گيرم و الحمدالله برنامه هاي  
مديران  و  بزرگان  از  إن شاءاالله  طلبه ها،  اين  بوده است.  مفيد  هم  آنها 

حوزه ها خواهندبود.
نظر  از  بايد  مثلاً  انتخاب مي شوند؛  خاصّي  ملاكهاي  با  هم  اساتيد 
اخلاقي، از نظر علمي و بلاغي و از نظر ابتكار و پژوهش، خبره باشند؛ چون 
اين ملاكها، نتيجة درخواست ها و پيشنهادهاي طلاّب است. بنابراين در 
اينجا، طلبه محوري حرف اوّل را مي زند؛ طلبه ها خودشان تصميم مي گيرند 
و خودشان برنامه ريزي مي كنند؛ البتّه از ما هم مشورت مي گيرند و ما هم 

در خدمتشان هستيم.

خشت اوّل: فرموديد كه يكي از ملاكهاي پذيرش، معدّل است؛ 
و  نبوغ  نظر  از  ولي  نداشته باشند،  را  معدّل  نصابِ  حدّ  افرادي  اگر 

خلاّقيتّ و كار پژوهشي، عالي باشند، چه؟
ما فقط بر معدّل تكيه نمي كنيم؛ اگر شوراي آموزش تشخيص بدهد، 
مي توانيم چنين افرادي را هم بپذيريم. ما الآن طلبه اي داريم كه معدّلش 
پايين تر از حدّ نصاب است؛ ولي جزء بهترين طلاّبِ اينجاست و استاديار 
شده است. ما طرح استادياري هم داريم؛ طلاّب پس از دو سال، با گزينشِ 
دقيق، استاديار سال اوّل مي شوند و در عمل ديده شده كه بسيار هم قوي 

تدريس مي كنند.
خيلي  چون  تمام العلّة؛  نه  است؛  جزء العلّة  معدّل،  اينجا  در  الحمدالله 

از طلاّب، خوش امتحان اند، يا شبِ امتحان درس مي خوانند و نمرة خوبي 
نه  است؛  عبارات  فهم  و  حفظ  از  كاشف  خوب  نمرة  واقع،  در  مي گيرند. 

خلاّقيّتِ شخص و تعميق و تحليلهاي دقيق.
انضباطي،  اخلاقي،  نظر  از  مرتبّاً  دانش پژوهان  تحصيل،  روند  در 
آنها  رشد  نمودار  و  قرارمي گيرند  بررسي  مورد  پژوهشي  و  آموزشي 
به  آنان  ورودي  كنكور  سال،  هر  در  دانش پژوهان  عملكرد  تهيّه مي شود. 
سال بعد است؛ يعني تنها اگر ملاكهاي مورد نظر را داشته باشند، سال بعد 
هم در اين مركز تحصيل خواهندكرد. براي ورود به درس خارجِ اين مركز 

هم، طلاّب بار ديگر گزينش مي شوند.

ملاكهاي  ولي  داشته باشد،  بالا  معدّل  طلبه اي  اگر  اوّل:  خشت 
ديگر را نداشته باشد، چه تصميمي دربارة او مي گيريد؟

ملاك معدّل در اينجا، با جاهاي ديگر فرق دارد؛ معدّلِ اينجا، نتيجة 
در  فعّال  حضور  كلاسي،  نمره هاي  پژوهش،  و  مشاوره  در  فّعال  حضور 
كلاس، انضباط و نمرة امتحان است؛ يعني صِرف اينكه كسي در برگة 
نمره هاي كلاسي  اگر  البتّه  نيست.  گرفته باشد، كافي  امتحاني، نمرة 19 
و  جبران كند  تا  داده مي شود  فرصت  او  به  هم  باز  نباشد،  بالا  خيلي  او 
بلافاصله اخراج نمي شود. به هر حال، بعضي از دوستان كه معدّلِ ممتاز 
به دست نياورده باشند، ولي در معرض ممتازي باشند، با تشخيص شوراي 
آموزش به طور مشروط پذيرفته مي شوند تا به طور فصلي تحصيل  كنند و 

إن شاءاالله خودشان را نشان دهند و پيشرفت كنند.

تدابيري  چه  طلبه ها  اخلاقي  رشد  براي  مركز  اين  اوّل:  خشت 
انديشيده است؟

اهمّيّت  دانش پژوهان،  علمي  رشد  با  هم زمان  مؤسّسه،  اين  در 
به  خوشبختانه  اهتمام،  اين  و  داده مي شود  اخلاقي  رشد  به  فوق العاده اي 
از  ايشان،  اشراف  است.  خوش وقت  آيت االله  حضرت  خاصّ  اشراف  دليل 
نعمتهاي بزرگ خداوند است كه مؤسّسه از آن بهره مند شده است. كارها 
خدمت ايشان گزارش مي شود و ايشان به كارهاي اجرايي، نظارت دقيق 
دارند. به لحاظ اخلاقي هم براي كلاس اخلاق تشريف مي آورند و دوستان 

از نظر اخلاقي، با ايشان مرتبط اند.
سعي شده فضاي مؤسّسه به گونه اي باشد كه دوستان از نظر اخلاقي، 
معمولاً  باشند.  متّصل  تأييد  مورد  منبع  يك  به  و  نداشته باشند  تشتّت 
مدارس در 6 سالِ اوّل، استاد اخلاق ثابت ندارند و هر چند جلسه يك بار، 
يكي  مثلاً  مطرح مي كند؛  را  خاصّي  اخلاقي  مباحث  و  مي آيد  استاد  يك 
نبايد  مي گويد: «طلبه  ديگري  بخواند.»  شب  نمازِ  بايد  مي گويد: «طلبه 
دروغ بگويد؛ اگر نمازِ شب هم نخواند، عيبي ندارد!» اين روش، طلبه ها 
را از نظر اخلاقي دچار تزلزل مي كند. ما سعي كرديم كه اين طور نشود و 
الحمدالله عنايت حضرت وليّ عصر(عج) هم شامل حال ما شد و از حضرت 

آيت االله خوش وقت بهره مند شديم.
فوق العاده اي  علمي  مشغلة  هفته،  طول  در  دوستان  چون  طرفي،  از 
دارند، مؤسّسه خود را در مقابل آنها و خانواده هايشان موظّف مي داند كه 
فرصت  كه  گاهي  خاطر،  همين  به  كند؛  فرهنگي  برنامه ريزي  آنها  براي 
با  عزيزان  اين  ارتباط  تا  مي كنيم  برقرار  جلساتي  مي شود،  پيدا  فراغتي 
و  فراهم آيد  نيز  آنها  خانواده هاي  ارتباط  زمينة  و  شود  قوي تر  همديگر 

نشستهاي خانوادگي داشته باشند.
مي شود:  تقسيم  دسته  سه  به  ما  فرهنگي  كارهاي  كليّ،  طور  به 
دستة اوّل، كارهاي ضرب الأجلي است كه مربوط به مناسبتها و اتفّاقات 
پيش بيني نشده و موقعيّتهاي ويژه اي است كه براي ما پيش مي آيد. دستة 
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1. بنيان گذار: حضرت آيت االله حسن صافي اصفهاني(ره)
2. نام مسئول: احمدعلي قديري

3. سال تأسيس: 1373
4. اهداف:

- نشر معارف اهل بيت(ع)
- خدمت رساني در زمينة كتب حوزوي
5. مقاطع تحصيلى: سطح 2 و خارج

6. نحوة پذيرش: معرّفى اساتيد مؤسّسه

خشت اوّل: وجه تمايز اين مؤسّسه با مدارس و كلاسهاى رسمى 
فقه و اصول چيست؟

نظر خود مؤسّس بر اين بود كه اينجا طلبه هاى خوبى پرورش پيدا كنند. 
بعد از فوت ايشان نيز همان برنامه ادامه پيدا كرد. اين مؤسّسه به صورت 
خوابگاه هم بود كه طلبه ها درس و بحثشان را ترك نكنند؛ نه اينكه مثل 
خوب  طلبه  اگر  بروند.  و  بگيرند  مدركى  ديگر  جاهاى  برخى  يا  دانشگاه 
با  الآن  گرفته نمى شود.  اصول  و  فقه  از  مطلوب  نتيجة  آن  نشود،  پخته 
اينكه اين همه امكانات در اختيار طلاّب است؛ ولي اين روحيّه در طلبه ها 

كم شده است.

مؤسّسة فقهى 
صاحب الأمر(عج)

دوم، كارهاي ميان مدّت است؛ مثل برنامة نماز جماعت ظهر و عصر كه 
به امامت حاج آقا صفائي بوشهري برقرار مي شود و برنامة كلاس اخلاق، 
و همچنين نصب احاديث و آيات قرآن روي ديوارها تا طلبه ها به لحاظ 

مشغلة علمي كه دارند، از اين فضاها منقطع نشوند.
دستة سوم از كارها، كارهاي بلندمدّت است؛ مانند اينكه طلاّب، در 
طول مدّتي كه در مؤسّسه هستند، تحت چه سير اخلاقي بايد قراربگيرند. 
ما اسم اين برنامه را منشور فرهنگي گذاشتيم كه در حال تدوين است و 

إن شاءاالله اجرا خواهدشد.

خشت اوّل: شيوة كار پژوهشي در اين مركز چگونه است؟
ما در همة عرصه هاي علوم، نيازمند توليد علم و نوآوري ها و ابتكارات 
علمي هستيم؛ منتها نكته اي كه گاهي از آن غفلت مي شود، اين است كه 
براي نوآوري و توليد علم، قطعاً بايد از مسير ميراث علمي گذركرد؛ يعني 
زماني مي توانيم توليد علم كنيم كه بر مباني اصيل و غنيّ تفكّر شيعي، 
متون  در  غنيّ،  تفكّر  اين  چكيدة  داشته باشيم.  اشراف  و  احاطه  و  تسلطّ 

درسي سطح حوزه وجود دارد؛ چه در فلسفه، چه در اصول و چه در فقه.
اين نكتة خيلي مهمّي است؛ ما معتقديم اگر كسي مي خواهد اقتصاد 
اسلامي تدوين كند، ابتدا بايد فقيه شده باشد؛ يا اگر بخواهد جامعه شناسي، 
روان شناسي، علوم تربيتي و تفسير قرآن كاركند، بايد اوّلاً فقيه باشد. براي 
ما خيلي مهمّ است كه پژوهشها از فهم دقيق و عميقِ همين متون علمي 
شروع شود؛ چرا كه اينها ميراث علمي گذشتگان ماست كه به دست ما 

رسيده است.
و  درست  فهم  يكي،  دارد:  اساسي  محور  دو  مركز،  اين  در  پژوهش 
مباحث  دربارة  بايد  پژوهشها  اينكه  ديگري  و  است؛  درسي  متون  عميق 
متون درسي باشد؛ يعني سعي شود مبادي تصوّري و تصديقي و كلّ مباني 

موجود در آن علم، فهميده شود.
در  مقاله  يك  ارائه دهند:  ما  به  مقاله  دو  بايد  هفته،  هر  در  طلاّب 
فلسفه، و يك مقاله در اصولِ فقه. محور مقالات، شامل دو بخش است: 
است  مراجعاتي  و  تحقيق  ديگري،  و  است؛  كلاس  مباحث  تقرير  يكي، 
مربوطه  اساتيد  آن،  از  پس  واگذارشده است.  طلبه  به  هفته  طول  در  كه 
در  را  طلبه  عملكرد  نتايج  سپس،  و  ارزيابي مي كنند  و  مطالعه  را  مقالات 

فرم مخصوص ثبت مي كنند.
اگر الآن مقاله اي در فقه از آنان نمي خواهيم، به دليل اين است كه در 
مقام عمل، براي طلبه تزاحم به وجود نيايد؛ چون بر اساس ترتبّي كه بين 
اين سه علم وجود دارد، فقه بعد از فلسفه و اصول قرار مي گيرد. در فقهي 
كه ما داريم، از اصول استفاده مي شود و اصول هم –گذشته از خوب يا بد 
بودنِ آن- ميراثي است كه در سراسر آن، رنگ و بوي فلسفي وجود دارد. 
ما معتقديم اگر كسي فلسفه را خوب نفهمد، اصولِ فقه مظفّر را نمي فهمد؛ 
همان طور كه معتقديم وقتي بداية الحكمة را فهميد، بايد دوباره اصول 

فقه مظفّر را بخواند تا بفهمد چه مي خوانده است.
در خيلي از مباحث رسائل هم همين طور است؛ در خيلي موارد، شيخ 
اعظم انصاري با سواد فلسفي خود حرف زده است و با اينكه در يك جملة 
به ظاهر ساده، مطلبي را ردّ مي كند؛ ولي به خاطر سواد معقولش بوده كه 
همين طور  كفايه  در  هم  خراساني  آخوند  تأليف كرده است.  را  كلمات  اين 
است. بنابراين، ما ناچاريم به عنوان مقدّمه، فلسفه و بعد از آن، اصول را 
كاركنيم و بعد از بسته شدن اين بارِ علمي، حجم عمده و غالب كار، روي 

بحث فقه متمركز مي شود.
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1. بنيان گذار: حضرت آيت االله  شبيري زنجاني
2. سال تأسيس: 1380

3.اهداف: حلّ معضل مهجوريّت فقه
و  عمومي  دورة  و  عالي  سطح  دو،  سطح  تحصيلي:  مقاطع   .4

تخصّصي خارج
5. شرايط پذيرش: اتمام سطح يك (پاية 6)

6. نحوة پذيرش: آزمون كتبي از دروس لمعتين (ضريب 4)، اصول 
مظفّر جلد يك (ضريب 3) و ادبيّات عرب(ضريب 2)، مصاحبة علمي 

و شخصيّتي

خشت اوّل: لطفاً در مورد ضرورت تأسيس مدرسة فقهي امام 
محمّدباقر(ع) براي خوانندگان ما توضيح دهيد. 

بر  اهل بيت(ع)  زمان  در  آن  تأسيس  ابتداي  از  حوزه  اساس  و  پايه 
علوم،  گسترش  و  جامعه  نياز  حسب  به  زمان  گذشت  با  كه  بود  فقاهت 
از  حوزه  امروزه  متأسّفانه  مطرح شده است.  آن  در  نيز  ديگري  رشته هاي 
اين اساس فقهي خود فاصله گرفته است. هر چند از نظر بزرگان، تأسيس 
ساير رشته ها هم در حوزه ضرورت دارد؛ ولي نحوة پرداختن به اين رشته ها 
دوباره بايد تبيين گردد و راه فعلي، جاي نقد فراواني دارد. به همين دليل، 
براي  فقه،  تخصّصي  مركز  يك  عنوان  به  محمّدباقر(ع)،  امام  مدرسة 

كم كردن اين فاصله با مباني اصيل حوزوي تأسيس شده است. 

خشت اوّل: امروزه وضعيتّ فقه را چگونه مي بينيد؟ 
همان طور كه عرض كردم؛ در زمان ائمّه(ع)، مراكز علمي تأسيس شده، 
مراكز فقهي بودند؛ البتّه رشته هاي ديگر نيز در اين مراكز مطرح بوده و 
در ميان شاگردان امام  صادق(ع) دانشمنداني با جامعيّت علوم زمان خود 

باقر(عليهما  السلام)  امام  و  صادق  امام  مكتب  در  آنچه  امّا  بوده اند؛  نيز 
هزار  حدود  نيز  طوسي  شيخ  امر،  همين  بر  بنا  بود.  فقاهت  تجليّ كرد، 
شيعه  فقاهت  حوزة  عنوان  به  اشرف  نجف  در  را  شيعي  فقه  پيش،  سال 

پايه ريزي كرد و مبنا و اساس حوزة علميّه را فقاهت قرار داد.
را  زيادي  مجتهدين  و  فقها  علميّه،  حوزه هاي  قديم،  زمان  در 
تربيت مي كردند و در شهرستانها و روستاها، فقهاي زيادي در كنار مردم 
زندگي مي كردند؛ امّا امروزه حتّي در مراكز استانها هم فقها كم هستند؛ 
علي رغم اينكه از نظر كمّي، افراد بسياري به حوزه مي آيند؛ امّا اين افراد 
در  كاملاً  علم  اين  مباني  و  نشده اند  قوي  فقهي  نظر   از  كه  حالي  در 
ذهنشان تثبيت نشده، وارد مراكز تخصّصي مي شوند. امروزه، زمان غربت 
فقه است و جاي اين است كه چنين مراكزي، اين خلأ به وجود آمده را 

جبران كنند.
 

رشته هاي  به  ورود  براي  طلاّب  شما،  نظر  از  اوّل:  خشت 
تخصّصي، بايد چه ميزان فقه بخوانند؟ 

هم اكنون مراكز تخصّصي، طلاّب را از پاية 6 جذب مي كنند كه اين 
كار از نظر من اشتباه است؛ زيرا طلبه اي كه لمعتين و اصول فقه را خوانده، 
چيزي از اسلام و معارف آن نمي داند و اگر بخواهد با اين معلومات كم، 

وارد رشته هاي غيرحوزوي شود، جوابگو نخواهدبود.
بايد در اين زمينه، انديشه اي اساسي صورت بگيرد و يا لااقلّ طلبه، 
سطح عالي حوزه را تمام كند و بعد از يك امتحان از معلوماتش، وارد اين 

مراكز شود.
هر چند بعضي از اين مؤسّسات تخصّصي از طلاّب تعهّدمي گيرند كه 
خود  حوزوي  تحصيلات  مراكز،  اين  تخصّصي  رشته هاي  مطالعة  ضمن 
را نيز ادامه دهند؛ ولي اين تعهّد نيز عملاً كم انجام  مي شود و به ندرت، 

مدرسة فقهي 
امام محمّدباقر(ع)
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طلاّب، استعداد و توانايي و وقت اجراي اين تعهّد را دارند. 
 

خشت اوّل: مقاطع تدريسي اين مركز چگونه است؟
براي  علاقه مند  طلاّب  از  عالي،  سطح  و  دو  سطح  گذراندن  از  بعد 
سه ساله،  دورة  اين  از  بعد  صورت مي گيرد.  گزينشي  خارج،  درس  ثبت نام 
براوردي صورت مي گيرد تا مشخّص شود كه اين طلبه با سطحي كه در 
دوره هاي قبلي داشته، فرد مناسبي براي ادامة تحصيل در اين مركز است 
يا خير؟ سپس افراد واجدالشرائط وارد دورة پنج سالة درس تخصّصي خارج 

مي شوند. 
اين  در  ما  البتّه  است؛  سال   7 مجموع  در  مدرسه،  اين  خارج  درس 
زمينه فعلاً تجربه  نداريم و اين مدّت بين 7 تا 10 سال در نوسان است؛ 
اصولِ  دورة  يك  و  است  اصول  دورة  خارج،  درس  براي  ما  مبناي  چون 
نه چندان فشرده و نه چندان گسترده، هفت سال طول مي كشد؛ بنابراين 
طلاّب ما، بعد از 12 يا 15 سال، اگر به برنامه هاي ما عمل كنند، إن شاءاالله 

مجتهد خواهند شد. 

خشت اوّل: آيا بين مدرسة امام محمّدباقر(ع) و مدارس ديگر، 
تفاوتي از نظر تعداد ساعات و روزهاي درسي وجود دارد؟ 

بله؛ معمولاً در حوزه روزهاي تحصيلي كساني كه آزاد درس مي خوانند، 
بين 105 تا 120 روز است؛ امّا روزهاي تحصيلي در اين مركز بيشتر از 
اين مقدار است؛ زيرا اين مدرسه، يك مركز تخصّصي است و طلاّب بايد 
حضور  مدرسه،  اين  ويژگي هاي  از  يكي  مطالعه كنند.  عميق تر  و  بيشتر 
استادان خاصّ و سطح بالاست؛ ضروري است كه استادان اين مركز، با 
اطلاّعات قوي و عميق، توانايي پاسخگويي به طلاّب فعّال و اهل مطالعة 

اين مجموعه را داشته باشند. 
اين  در  نيز  راهنما  كلاسهاي  سري  يك   اصلي،  كلاسهاي  كنار  در 
مدرسه داير است تا سؤالات و اشكالات و احيانـاً نكته هايي كه از درس 
مورد غفلت واقع مي شود، هفته اي 2 تا 3 ساعت در دو جلسه، توسّط اساتيد 

مورد بررسي قراربگيرد. 
متأسّفانه طلبه ها با وجود كتابهاي فارسي و شرحهاي فراوان، ديگر 
از  بعضي  حوزه،  امتحانات  در  حتّي  و  ندارند  را  علم  توليد  و  تفكّر  قدرت 
آنها با خواندن تلخيصهاي موجود، نمرة خوبي مي گيرند؛ امّا در مدرسة ما، 
چه در امتحان ورودي و چه در امتحان داخلي، اين گونه تلخيصها خريدار 
مدرسه  اين  چند  هر  هستند؛  حوزه  ممتازين  جزء  ما،  طلاّب  چون  ندارد؛ 
نيز مثل ساير مدارس تخصّصي مثل مؤسّسة بقيةاالله، جزء مدارس رسمي 

حوزه به شمار نمي آيند.

در  مدرسه  اين  طلاّب  براي  شما  كه  برنامه اي  اوّل:  خشت 
نظر گرفته ايد، از جهت مدرك، كارآمد است يا بيشتر روي محتوا 

تأكيدكرده ايد؟
هم  روز  مسائل  از  البتّه  صِرفيم؛  حوزوي  و  نيستيم  مدركي  ما 
تكميلي  تحصيلات  مقولة  مركز،  اين  امتيازات  از  يكي  عقب نمانده ايم. 
و 8  پاية 7  براي  را  رجال  و  قرآن  تفسير  تكميلي،  تحصيلات  در  است. 

تعريف و عملي كرده ايم.
همچنين طي دورة 5 سالة سطح دو و سطح عالي، به منظور عميق تر 
نظر  در  برنامه هايي  ديني،  عقايد  به  پرداختن  و  طلاّب  مطالعه كردن 
گرفته شده است؛ امروزه متأسّفانه طلاّب ما، از نظر عقايد ضعيف هستند؛ 
در حالي كه عقايد يكي از رشته هاي زندة حوزه است. ما براي سطح خارج 
نيز تحصيلات تكميلي جداگانه اي در نظر گرفته ايم كه مقداري از آن را 

خدمت شما عرض كردم.

چگونه  شما  مدرسة  از  طلاّب  استقبال  ميزان  اوّل:  خشت 
است؟

داشتيم،  مؤسّسه  اين  در  ثبت نام كننده  طلاّب  از  كه  پرسشي  طي 
متوجّه شديم كه عمدة اين افراد، از طريق دوستان و اساتيد حاضر در اين 

مركز، علاقه مند به ادامة تحصيل در اين مدرسه شده اند.
البتّه ما هر سال فراخواني را جهت ثبت نام در هفته نامة افقِ حوزه و 
از  خوبي  استقبال  كم،  تبليغات  علي رغم  و  منتشر  مي كنيم  پرتو  روزنامة 
اين مدرسه حتّي در شهرهاي ديگر و شهرستانها، به عمل آمده است. سال 
گذشته 300 نفر در اين مدرسه ثبت نام كردند كه از بين آنها 60 نفر به 

مرحلة مصاحبه رسيدند و نهايتاً حدود 18 نفر پذيرش شدند.

تخصّصي  مراكز  مورد  در  كه  انتظاراتي  از  يكي  اوّل:  خشت 
وجود دارد، اين است كه اين مراكز بايد سردمداري علم مربوطه 
به  توجّه  با  باشند.  راه گشا  جديد،  مسائل  در  و  گيرند  عهده  به  را 
مدرسة شما، مركز تخصّصي فقه است، براي  انتظار و اينكه  اين 
پاسخگويي به مسائل و نيازهاي فقهي بي شمار جامعه، چه روالي 

را براي پژوهش طلاّب در پيش گرفته ايد؟
پژوهش به معناي حقيقي كلمه و شيوه هاي آن، يكي از دغدغه هاي 
و  تدوين  دست  در  ما  پژوهشي  برنامة  مي آيد.  به  شمار  مركز  اين  اصلي 
ايّام  از  را  خود  پژوهشي  كارهاي  عملاً  ما  طلاّب  چند  هر  است؛  بررسي 
كه  انجام داده اند  خوبي  تحقيقات  نيز  و  شروع كرده اند  تابستان،  تعطيلات 
نسبتاً شايستة ارائه به مجلاّت علمي هستند. ما قصدداريم يك دورة روش 
پژوهش  عملي  شيوه هاي  با  تا  بگيريم  نظر  در  طلاّب  براي  نيز  تحقيق 

آشنا شوند.
شرط تقريرات درس خارج، به عنوان يك شاخة پژوهش، نوشتن كلمه  
به  كلمة سخنان استاد است. ما از طلبه انتظارداريم كه اين كار را همراه 

با تفكّر انجام دهد.
بسيار  مبحث  يك  عنوان  به  هم،  مستحدثه  مسائل  زمينة  در  ما 
برنامه ريزي كرده ايم  شبكه اي،  معاملات  و  بانكداري  مثل  پژوهش،  مهمّ 
اجرا  را  برنامه ها  اين  اجازه بدهد،  ما  به  وقت  و  امكانات  كه  جايي  تا  و 

خواهيم كرد.

هفت سالة  زحمات  شكوفايي  جهت  شما  تدبير  اوّل:  خشت 
طلاّب در اين دوره چيست؟

محور مدرسة امام محمّدباقر(ع) بر اين است كه طلبه براي ورود به 
هر حيطه، بايد مجتهد شود تا تأثيرگذار باشد؛ زيرا يكي از مشكلات در 
فقهي،  نظر  از  بايد  طلبه ها  است.  پاسخگو  عالم  فقدان  دين داري،  قلمرو 

تقويت شوند و سپس وارد رشته هاي ديگر شوند.

خشت اوّل: بنابراين، شما طلاّب را به مرحلة اجتهاد مي رسانيد 
و آنها بعد از اين مرحله يا در كنارِ گذراندنِ اين مرحله، وارد مراكز 

ديگر مي شوند؟
هم  ديگر  مراكز  وارد  وقتي  ما،  مستعدّ  طلاّب  است.  همين طور  بله؛ 
 مي شوند، موفّق هستند و حتّي هم زمان در رشته هاي تخصّصي ديگر، به 
صورت غيرحضوري، حائز رتبه هاي اوّل شده اند. از نظر ما اشكالي ندارد 
كه  بدانند  بايد  ولي  بخوانند؛  درس  هم  ديگر  رشته هاي  در  هم زمان  كه 

اصل حوزه بر فقه است.
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1. سال تأسيس: 1370
2. اهداف:

- شناخت قرآن
- شناساندن قرآن به اقشار مختلف جامعة اسلامي

- تربيت افراد نخبه و متبحّر
3. مقاطع تحصيلى: سطح 2(كارشناسي)، سطح 3(كارشناسي ارشد)، 

سطح 4(دكترا)
4. رشته ها وگرايش ها:

- تفسير قرآن
- علوم قرآن

5. نحوة پذيرش: آزمون كتبي و مصاحبة علمي
تأييد  علمي  نهاد  چه  طرف  از  مركز،  اين  علمي  مدرك  اوّل:  خشت 

مي شود؟
مصوّب  مدرك  همان  فارغ التحصيلان،  به  مركز  اين  اعطائي  مدرك 
اعطاء  شورا  آن   368 مصوبة  اساس  بر  كه  است  فرهنگي  انقلاب  شوراي عالي 
مي شود و سير اعطاء مدرك نيز به اين صورت است كه قرآن پژوهان پس از طي 
مراحل آموزشي و كسب نمرات لازم، به واحد مدارج علمي حوزه معرّفي مي شوند 
تا نسبت به انتخاب و تصويب موضوع رساله به كمك كميتة تفسير و علوم قرآن 
اقدام نمايند و پس از تهيّه و تدوين پايان نامه براي سطح 3 و رسالة سطح 4 و 

موفّقيّت در دفاع از آن، به مدارج علمي آن سطح نائل مي شوند.

خشت اوّل: ميزان استقبال طلاّب از اين مركز چگونه بوده است؟
و  مباحث  به  نسبت  قم  علميّة  حوزة  طلاّب  كه  وافري  علاقة  به  توجّه  با 
معارف قرآن دارند، به نظر مي رسد استقبال خوبي صورت مي گيرد و تا آنجا كه ما 
شاهد بوده ايم، هر سال آمار داوطلبان نسبت به سال قبل بيشتر مي شود و گاهي 
به  مثبت  جواب  دادن  به  قادر  متأسّفانه  ولي  مي شويم؛  روبه رو  عزيزان  اصرار  با 
آنها نيستيم؛ چرا كه چندين برابر تعداد نفراتي كه گزينش خواهندشد، در آزمون 
شركت مي كنند. ما بر اين باوريم كه استقبال از اين رشته به نسبت رشته هاي 

ديگر خوب است.

دانش آموختگان  عملي  و  علمي  فعّاليتّهاي  آيندة  براي  آيا  اوّل:  خشت 
خود نيز برنامه اي داريد؟

مدارج  واحد  به  قرآن پژوهان  معرّفي  و  آموزشي  دورة  پايان  با  متأسّفانه 
علمي حوزه، ارتباط قرآن پژوهان با اين مركز عملاً قطع مي شود و هر يك از 
اين عزيزان با جدّيّت و تلاشي كه دارند، ممكن است جذب مراكز آموزشي و 
پژوهشي حوزوي يا دانشگاهي بشوند و اين مركز برنامة خاصّي براي آنها ندارد؛ 
مراكز  از  واصله  تقاضاي  به  توجّه  با  فارغ التحصيلان  از  برخي  تاكنون  چند  هر 
آموزشي و پژوهشي، به آنجا معرّفي و مشغول به كار شده اند و هم اكنون عضو 

هيئت علمي و يا استاد و پژوهشگر هستند.
همچنين دانش آموختگان در دو برنامه مي توانند حضور مستمرّ داشته باشند: 
و  شده؛  تشكيل  است  سالي  چند  كه  است  قرآن پژوهي  علمي  انجمن  در  يكي 
و  اقدام نمايند  بايد  فارغ التحصيلان  خود  كه  فارغ التحصيلان  كانون  در  ديگري 

البتّه مي تواند مورد حمايت اين مركز نيز باشد.

مركز آموزش تخصّصي 
تفسير و علوم قرآن

1. سال تأسيس: 1381
2. اهداف:

- نخبه پرورى در بحث تاريخ اسلام
3. مقاطع تحصيلى: سطح دو و سطح سه

4. رشته ها وگرايش ها:
سطح دو: تاريخ اسلام
سطح سه: تاريخ تشيّع

سطح چهار: انديشة سياسى مسلمين(به صورت غيررسمى)
5. نحوة پذيرش:

آزمون اختصاصى و مصاحبه با مجوّز شوراى عالى حوزة علميّه

اسلام  تاريخ  به  مستقلّ  طور  به  اينكه  ضرورت  اوّل:  خشت 
پرداخته شود، چيست؟

مبانى  از  خيلى  دارد.  وجود  تاريخ  در  شيعه،  فكرى  مبانى  از  خيلى 
علاّمه  مثل  بزرگان  از  بعضى  است.  تاريخ  در  شيعه،  حقّانيّت  و  كلامى 
نظام  در  و  پرداخته اند  مباحث  اين  به  و  احساس كرده  شخصاً  امينى(ره) 

آموزشى حوزه، اين خلأ جدّى وجود داشت.
بنابراين، به منظور نخبه پرورى در تاريخ و بازكردن گره هاى كورى 
عمدة  كه  مخصوصاً  شد؛  راه اندازي  مركز  اين  است،  تاريخ  در  كه 
بعضى  كه  نوشته اند  طورى  را  تاريخ  و  بوده اند  غيرشيعه  تاريخ نگاران، 
حقايق را كتمان كرده و بعضى اكاذيب را جاسازى كرده اند. به همين خاطر، 
حقيقتهاى  و  پاسخ دهند  تاريخى  شبهات  به  كه  باشند  متخصّصينى  بايد 

تاريخ را از دلِ آن بيرون بكشند.

خشت اوّل: پيش زمينة اصولى و فقهى طلاّب، چه نقشى براى 
ورود به اين مباحث دارد؟

قطعاً مبانى فكرى طلبه در فقه و اصول، بايد كامل شده باشد و من 
معتقدم كه پاية 6 هم كم است. آنهايى كه پاية 8 يا 9 هستند، به احتياط 

و صواب مقرون ترند.
تفاوتى كه اينجا با بقيّة مراكز تخصّصى تاريخ يا دانشگاه دارد، اين 
است كه آنها تاريخ را  بريده از ساير مسائل بررسى مى كنند و مجاز مي دانند 
كه يك نفر با ديپلم در رشتة تاريخ درس بخواند؛ امّا حوزه وقتى مى خواهد 
متخصّص تربيت كند، بايد يك رجل حوزوى متخصّص تربيت كند و من 
فكر مى كنم حتّى علاوه بر فقه و اصول، آشنايى با علم رجال هم جزء 
ضروريّات رشتة تاريخ است؛ چون تاريخ بر اساس نقل مورّخين و محدّثين 

است و نقش راوى، كليدى است.

مركز تخصّصي
تاريخ اسلام
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1. رشته ها وگرايش ها:
ادبيّات عرب، فقه و اصول، علوم عقلي

2. شرايط پذيرش: اتمام پاية 10
3. نحوة پذيرش: امتحان كتبي و مصاحبة علمي

4. ظرفيتّ پذيرش: 50 نفر
5. تعداد دوره هاي برگزارشده: 3 دوره

خشت اوّل: اين مركز، ناظر به كدام خلأ در سازمان روحانيتّ 
تأسيس شده است؟

با پيشرفت جوامع و نظامهاي آموزشي، حوزه هاي علميّة ما هم بايد 
دستخوش يك تحوّل اساسي بشود. سيستم سنّتي حوزه هاي علميّه، در 
نسل  تجربيّات  مي توانست  و  بود  كارآمدي  سيستم  بسيار  خودش  زمان 
قبل را به نسل بعد انتقال دهد؛ چون به اين صورت طرّاحي  شده بود كه 
طلبه با اتمام خواندن كتاب، در دورة بعد، همان كتاب را تدريس مي كرد؛ 
فعلي  فضاي  در  كه  است  جديدي  خلأ  اين  و  نيست  اين طور  امروزه  امّا 

حوزه ها احساس مي شود.
كه  است  بي بديلي  نقش  و  استاد  آموزش،  اساسي  اركان  از  يكي 
دليل  اين  به  مدرّس،  تربيت  تخصّصي  مركز  داشته باشد.  مي تواند  او 
شكل گرفت كه بتواند اساتيدي مجرّب و كارا تربيت كند كه حدّاقلّ هاي 

لازم را كسب كرده باشند.
مركز تخصّصي تربيت مدرّس، با اين نگاه كه اساتيد در نظام آموزشي، 
نقش بي بديلي دارند، مي خواهد آنها را به بعضي از مهارتهاي نظام آموزشي 

دنيا -كه تجربة خودش را هم پس داده- مسلحّ كند.

خشت اوّل: عملكرد مركز خود را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
نيروهاي  بتوانيم  اگر  رنج اند!  در  مجرّب  اساتيد  خلأ  از  شهرستانها 
قم،  حوزة  ورودي هاي  واقع  در  تقويت كنيم،  را  شهرستانها  حوزه هاي 

مشكلات كمتري خواهند داشت.
امروزه بحث نظام ارزيابيِ شفاهي(امتحانات شفاهي) در قم، به يك 
متوقّف  مرحله  اين  در  طلبه ها  اوقات  گاهي  شده است.  تبديل  گلوگاه 

مي شوند و در جا  مي زنند و نمي توانند در مرحلة اوّل موفّق شوند.
سيستم،  دو  اين  كه  است  اين  خاطر  به  معضل،  اين  از  بخش   يك 
شهرستانها  در  كه  سيستمي  و  ارزيابي مي كند  قم  در  كه  سيستمي  يعني 
ارائه مي شود، همخواني ندارند و يكسان نيستند. ما مي خواهيم شهرستانها 
را تقويت كنيم تا مشكلات ورودي هاي قم كمتر شود و حوزة علميّة قم 

آسيب كمتري ببيند.

خشت اوّل: محتواي آموزشي اين مركز چيست؟
كه  است  مركزي  نيست؛  اصول  يا  فقه  تخصّصي  مركز  يك  اينجا 
انتقالِ  و  نقل  تا  مي دهد  ياد  را  آسان تر  صورت  به  درس  ارائة  شيوه هاي 
مفاهيم و تفهيم متن به طلاّب، آسان تر صورت گيرد. ما ادبيّات عرب و 
فقه و اصول يادنمي دهيم؛ ولي دانش پژوهان بايد حدّاقلّ هايي از اين علوم 

را داشته باشند.

خشت اوّل: شيوة ادامة تحصيل در اين مركز چگونه است؟
مركز ما، چون يك مركز نوبنياد و نوتأسيس است، در نظر داريم كه 
إن شاءاالله در كنار سطح 3، سطح 4 را نيز راه اندازي كنيم و موادّ تحصيلي 
فقه و اصول و همچنين علوم عقلي را عميق تر و حجيم تر كنيم. به اين 
ترتيب، دانش پژوهان خواهندتوانست پس از اتمام سطح 3، وارد سطح 4 

بشوند.

خشت اوّل : چه چيزي باعث شده كه شما طلاّب را از پاية 10 
پذيرش كنيد؟

طلبه ها براي اينكه بتوانند استاد شوند، بايد حدّاقلّ هايي را داشته باشند؛ 
مثلاً كسي كه مي خواهد استاد لمعه و اصول فقه باشد، بايد اصول فقه و 
رسائل و مكاسب را خوانده باشد و چه بسا بتوان گفت بايد مقداري درس 

خارج هم رفته باشد.
استخوان بندي  خاصّ،  گرايش  و  رشته  آن  در  بايد  درس،  يك  استاد 
تدريس كند،  لمعه  مي خواهد  كه  معلمّي  واقع،  در  يعني  داشته باشد؛  قوي 

بايد فقهش قوي باشد.
ما مي خواهيم مهارتهاي ارائه و آموزش را به او ياد بدهيم؛ به همين 

خاطر، بايد فقه و اصول را تا پاية 10 آموزش ديده باشد.

چگونه  مركز  اين  از  طلاّب  استقبال  ميزان  اوّل:  خشت 
بوده است؟

ما تا كنون دو دوره برگزاركرده ايم و امسال هم، بحمداالله دورة سوم 
بود. هر روز كه مي گذرد، ميزان نقش استاد پُررنگ تر مي شود.

و  شهرستانها  محترم  معاونت  مثل  حوزه،  محترم  معاونتهاي  البتّه 
معاونت محترم آموزش، نگاه جدّي و فعّالي نسبت به قضيّة تدريس دارند 

كه براي ما بسيار مفيد بوده و در واقع محرّك ماست.
آقاي  حجّت الاسلام  حوزه،  محترم  مديريّت  حمايتي  و  دقيق  نگاه 
بوشهري، وظيفة ما را سنگين  تر مي كند تا بتوانيم در عرصة خدمت كردن 

به طلاّب در حوزة علميّه بيشتر فعّاليّت كنيم.

مركز تخصّصي تربيت مدرّس
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1. نام مسئول: عبّاس رفعتي
2. سال تأسيس:    1376

3. اهداف:
تربيت و پرورش حقوق دان و قضات و پژوهشگران و اساتيد آگاه به 

حقوق و قضاي اسلامي و عرفي
4. مقاطع تحصيلى: سطح دو و سطح سه

5. رشته ها وگرايش ها:
حقوق خصوصى، حقوق جزا، جرم شناسى
6. شرايط پذيرش: اتمام سطح يك

7. نحوة پذيرش:
امتحان اختصاصى با مجوّز شوراى عالى حوزة علميّة قم

8. ظرفيتّ پذيرش: 35 تا 40 نفر در سطح دو؛ و 30 نفر در سطح 
سه

تأسيس  نيازهايى  چه  به  پاسخ  در  مركز  اين  اوّل:  خشت 
شده است؟

مركز  اين  تشكيل  اصلي  دغدغة  قضائيّه  قوّة  نيازهاى  رفع  واقع،  در 
بوده است. بالأخره امر قضاء چيزى است كه مربوط به حوزه است و حوزه 
در  قضاء  تخصّصى  و  حقوقى  دروس  و  باشد  قاضى  تربيت  متكفّل  بايد 

اختيار حوزه است.
به همين خاطر، اين مركز اوّلاً براى رفع مشكلات و تأمين نيروهاى 
به  و  حقوقى  شبهات  به  پاسخگويي  جهت  ثانيـاً  و  قضائيّه  قوّة  قضائى 

چالش كشاندن نظريّات و شبهات دانشمندان حقوق تأسيس شد.

سرفصل هاى  با  مركز  اين  آموزشى  سرفصل هاى  اوّل:  خشت 
عادى حوزه چه تفاوتهايى دارد؟

كسانى كه در مراكز تخصّصى تحصيل مى كنند، صبحها بايد در حوزه 
دروس  بعدازظهر ها  و  بپردازند  خود  عمومى  دروس  و  اصول  و  فقه  به 

تخصّصى را بخوانند.
در اين مركز، تمام سرفصل ها و عناوين دروس حقوق كه در دانشگاه ها 
خوانده مى شود، به اضافة واحدهايى از قواعد فقه و دروس فقهى با گرايش 
دروس  واحد  مجموعـاً 121  دو،  سطح  در  افراد  مى شود.  تدريس  حقوق 
حدود 50  هم  سه  سطح  در  و  مى گذارنند  اينجا  در  را  عمومى  و  حقوقى 

واحد درسي دارند.

خشت اوّل: استقبال طلاّب چطور بوده است؟
امسال حدود 1200 نفر داوطلب شركت در سطح دو و حدود 600 نفر 
داوطلب شركت در سطح سه داشتيم؛ ولى متأسّفانه جا و امكانات كافى 
نداريم و به همان يك كلاس در سطح دو، و يك كلاس در هر رشتة 
سطح سه اكتفا مى كنيم و اميدواريم كه در آينده، بيشتر بتوانيم از ذهنهاى 

خلاّق و مستعدّ حوزه استفاده كنيم.

حمايتهايى  چه  مركز،  فارغ التحصيلان  آيندة  براى  اوّل:  خشت 
صورت گرفته است؟

كساني كه وارد سطح سه حوزه مى شوند، معمولاً جذب قوّة قضائيّه 
مى شوند. از جمله تا كنون شش دوره از فارغ التحصيلان ما جذب شده اند 
مشهور قوّة قضائيّه بوده اند و مورد  معمولاً جزء قضات درجه اوّل و  كه 

تحسين هم قرارگرفته اند.

خشت اوّل: در كنار مباحث آموزشى، آيا مباحث پژوهشى هم 
داريد؟

انجام دهند؛  تحقيقى  كارهاى  بايد  دانش پژوهان  دو،  سطح  پايان  در 
البتّه ما در حدّ رساله نمى خواهيم؛ ولى قسمت اعظم كارها، يك رسالة 
سطح سه بوده است. در سطح سه، چيزى حدود 40 درصدِ نمره، پژوهشى 

است و 60 درصدِ نمره، آموزشى.
انتظارى كه از معاونت پژوهشى حوزه داريم، حمايت علمى و مادّى از 
دانش پژوهان است. بعضى از دانش پژوهان ما، از نظر اساتيد، نمونه اند و 

بهترين جاى مطرح شدن آنها، معاونت پژوهشى حوزه است.
ارائة  با  حقوقى،  و  فقهى  زمينه هاى  در  مى تواند  پژوهشي  معاونت 
موضوعات مختلف و چالشهايى كه به لحاظ فقهى و حقوقى در جامعه 

وجود دارد، از دانش پژوهان اينجا استفاده كند.

وارد  تخصّصى  مراكز  به  كه  اساسى  اشكال  يك  اوّل:  خشت 
مى كنند، اين است كه طلبه ها را از بطن علمى و صنفى خودشان 
جدا مى كنند و در فضاي جداگانه، به مباحث ديگري مشغول مي كنند 
كه ممكن است طلبه را از آن هويتّ اصلى و اساسى خود جدا كند. 

پاسخ شما چيست؟
اينكه بگوييم طلبه ها از حوزه جدا مى شوند، اين گونه نيست. در همين 
مركز، همة دروس ما، همان مباحث حوزوى است كه با اصطلاح خاصّ 
و نظم و ترتيب مشخّص در كتابها آمده است. شايد شكل و شمايل برخى 

كتابها حوزوى نباشد؛ امّا محتوا با حوزه يكى است.
البتّه ناگفته نماند مشكلاتى در حوزه وجود دارد كه يك مقدار روانى 
يك  مى شوند،  تخصّصى  مراكز  وارد  طلاّب  وقتى  اينكه  جمله  از  است. 
شخصيّت ويژه پيدا مى كنند و آن كمبود شخصيّت و آن بحران هويّتى 
پيدا  خودباورى  و  مى گذارند  سر  پشت  مقداري  داشتند،  حوزه  در  كه  را 

مى كنند.
هم  طلبه  شمايل  و  شكل  گاهي  كه  مى شود  باعث  مسئله  همين 
فرق كند و احتمالاً كيف دستى اش به سامسونت تبديل شود! اين مشكل 
آن  كه  است  حوزه  روان شناختى  مشكل  بلكه  نيست؛  تخصّصى  مراكز 
بهايى كه بايد به طلبه بدهد، براي او قائل نمي شود و طلبة حوزوى آن 
بها را با ورود به مراكز تخصّصى پيدا مى كند و ممكن است در اثر اين 

مسئله، تغيير منش هم بدهد.

مركز تخصّصى حقوق و قضاى اسلامى
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1. بنيان گذار: حضرت آيت االله سبحاني
2. نام مسئول: حجّت الاسلام و المسلمين سليماني

3. سال تأسيس: 1370
4. اهداف:

آموزش عميق و گستردة عقائد اسلامي
5. مقاطع تحصيلى: سطح 2، سطح 3، سطح 4

6. رشته ها وگرايش ها:
فرق و مذاهب اسلامي، كلام تحقيقي و تطبيقي، كلام جديد، اديان 

و امامت
- تذكّر: گرايشها مربوط به سطح 3 است و در سطح 2، طلاّب به 

صورت عمومي به مباحث كلامي مي پردازند.
- تذكّر: با توجّه به اينكه بعضي از اين گرايشها مانند فرق و مذاهب 
اسلامي و همچنين اديان، متوليّان ديگري نيز دارند، از اهمّيّت كمتري 

نسبت به گرايشهاي ديگر برخوردارند.
7. شرايط پذيرش:

- در سطح 2: اتمام پاية 6
- در سطح 3: اتمام پاية 9

- در سطح 4: اتمام سطوح عالي و گذراندن دو سال درس خارج
 تذكّر: اين مركز از ابتداي تأسيس تا سال 1379، تنها در سطح 4 
پذيرش داشته است و از سال 1379 به دليل تغيير در سيستم آموزشي، 
تحصيلي  سال  در  البتّه  مي پذيرد.  دانش پژوه   3 و   2 سطوح  در  تنها 

جديد، قرار است مجدّداً در سطح 4 پذيرش داشته باشد.
8. نحوة پذيرش: آزمون كتبي و مصاحبة علمي

9. تعداد دوره هاي برگزارشده:
- در سطح دو و سه: 7 دوره كه 4 دورة آن فارغ التحصيل شده اند.

- در سطح چهار: 9 دوره

مركز،  اين  خاصّ  آموزشي  متون  تدوين  براي  آيا  اوّل:  خشت 
مركز،  اين  آموزشي  متون  اينكه  يا  صورت پذيرفته است؟  اقدامي 

همان متون قديم حوزه است؟
درآمده است؛  معضل  صورت  به  حوزه،  آموزشي  متون  از  بعضي  واقعاً 
امروزه در حوزه، كتابهايي متن درسي شده اند كه براي تدريس، اسلوب 

روشمندي ندارند و شكّي در اين نيست.
كه  علمي  مركز  هر  كه  هست  متون  تدوين  براي  مركزي  حوزه،  در 
نياز به متن علمي دارد، سرفصل ها را تهيّه مي كند و همراه با خصوصيّات 
و ويژگيهاي متن مورد نظر، به آنها ارائه مي دهد و مركز تدوين متون هم 

سعي مي كند متن مورد نظر را براي آنها تدوين كند.

بزرگواري  و  فاضل  بسيار  اساتيد  از  مركز  اين  در  ما  چون  الحمدالله 
برخورداريم، تا كنون بسياري از متون آموزشي مان، توسّط اساتيد خودمان، 

تدوين شده و سالهاست كه در اين مركز تدريس مي شود.
البتّه هم اكنون راهكار تدوين متون، مقداري تغييركرده و بايد با مركز 
تدوين هماهنگي شود؛ وگرنه ما از نظر تدوين متون براي مركز خودمان، 

مشكلي نداريم.

تخصّصي  مراكز  به  كه  اشكالاتي  از  يكي  اوّل:  خشت 
واردمي كنند، اين است كه چنين مراكزي به مدرك گرايي در حوزه 
فضايي  تحت الشعاعِ  را  طلبه ها  اخلاقي  زيّ  اينكه  يا  دامن مي زنند 
چه  مسئله،  اين  براي  شما  مي دهند.  قرار  دانشگاهي  فضاي  شبيه 

چاره اي انديشيده ايد؟
من از مراكز تخصّصي ديگر، اطّلاع چنداني ندارم و با فضاي آنها آشنا 

نيستم؛ ولي حقيقتاً فضاي مركز ما، فضايي طلبگي و باصفاست.
به  كه  روزي  چند  مجموعه،  اين  از  خارج  افرادي  كه  ديده ايم  بارها 
اينجا آمده بودند و ارتباط مختصري داشتند، اذعان مي كردند كه از فضاي 
بزرگاني  صفاي  بركت  به  جز  نيست  چيزي  هم  اين  برده اند.  لذّت  اينجا 
كه در اينجا حضور دارند؛ از جمله حضرت آيت االله سبحاني، جناب استاد 
رباّني گلپايگاني، ساير اساتيد و مدير محترم مركز، حاج آقا سليماني؛ كه 
منش  و  اخلاص  و  هستند  بااخلاصي  و  اخلاقي  بسيار  انسانهاي  همگي 
اين بزرگواران، كلّ اين مجموعه را تحت تأثير قرارداده است. بنده شخصاً 
ذرّه اي احساس نمي كنم كه اين مركز از فضاي طلبگي دور شده باشد؛ چرا 

كه صفا و صميميّت و معنويّت، در اين مركز موج مي زند.
علاوه بر اين فضاي معنوي، ما تلاش داريم كه هم دقيق باشيم و هم 
منظّم. به هر حال، معروف است كه آيت االله سبحاني، در حوزه مظهرِ نظم 

هستند و از اين نظر، واقعاً روي اين مركز تأثيرگذاشته اند.
ما به نظم و دقيق اجراشدنِ برنامه ها، توجّه خاصّي داريم و با توجّه 
به اين نكات، فضاي طلبگيِ اينجا به هم نخورده و كاملاً پايدار است؛ لذا 

بنده مي توانم عرض كنم كه اين مسئله، قطعاً متوجّه اين مركز نيست.

خشت اوّل: استقبال طلبه ها و به خصوص نخبگانِ حوزه از اين 
مركز، در سالهاي گذشته چگونه بوده است؟

وجود  به  كشور  در  اخير  دهة  طي  كه  فضايي  و  شرايط  به  توجّه  با 
آمده، نياز طلاّب به مباحث كلامي، خصوصاً مباحث كلام جديد، بسيار 

زياد شده است.
چالش  به  بسيار  مخالفان  توسّط  ما،  ديني  اصول  و  مباني  امروزه، 
كشيده مي شود و طلاّب نسبت به مباحث كلامي، احساس نياز بيشتري 

مركز تخصّصي كلام امام صادق(ع)
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مي كنند و براي پاسخ به اين احساس نياز، يكي از مراكز و شايد بتوان گفت 
شاخص ترين مركز، مركز تخصّصي كلام امام صادق(ع) است.

با توجّه به اين موضوع، الحمدالله استقبال زيادي در اين چند سالة اخير 
صورت گرفته است. ما امسال، در سطح 2، حدود 500 متقاضي داشتيم كه 

از بين آنها توانستيم 60 نفر را در دو دورة 30 نفره جذب كنيم.
همچنين در آزمون سطح 3، تقريباً 250 تا 280 نفر متقاضي داشتيم 
فضاي  و  امكانات  چون  جذب كنيم؛  را  نفر  توانستيم 25  آنها  بين  از  كه 

بيشتري نداريم.
دربارة اينكه فرموديد نخبه هاي حوزه چقدر به اينجا اقبال داشته اند، 
امّا  بدهم؛  درستي  نظرِ  و  قضاوت كنم  زمينه  اين  در  نتوانم  الآن  شايد 
عرض مي كنم كه فارغ التحصيلان اينجا، به نسبتِ همة مراكز ديگر، واقعاً 
اين  به  مي توان  راحت  خيلي  و  نيست  ادّعا  يك  صرفاً  اين  موفّق ترند. 

موضوع پي برُد.
زماني  مدّت  به  نسبت  دارد،  اينجا  كه  شرايطي  و  امكانات  و  فضا 
در  را  عوامل  اين  همة  وقتي  است.  عالي  خيلي  كرده،  كار  به  شروع  كه 
نظر بگيريم و سپس خروجي اين مركز را ببينيم، اگر نگوييم اين مركز 
موفّق ترين مركزِ حوزة علميّه بوده؛ دستِ  كم جزء چند مركز موفّق حوزه 

بوده كه فارغ التحصيلان بسيار موفّقي داشته است.
خيلي از فضلاي محترمي كه امروز در حوزه مطرح اند و در مباحث 
الحمدالله  هستند.  مركز  اين  فارغ التحصيلان  صاحب نظرند،  قديم  كلام 

مدرك ما هم توسّط شوراي عالي حوزه داده مي شود.

خشت اوّل: براي آيندة فعّاليتّهاي علمي يا عملي دانش آموختگان 
خود نيز برنامه اي داريد؟

مي توان گفت  مركز،  اين  شرايط  و  امكانات  و  سابقه  نسبتِ  به 
در  الحمدالله،  كه  هستند  طلاّب  موفّق ترين  جزء  اينجا،  فارغ التحصيلان 
مراكز علمي كشور، اعمّ از حوزه ها و دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي علمي، 
بعضي  و  پژوهش اند  يا  تدريس  مشغول  يا  شده اند  علمي  هيئت  عضو 
فلسفي  و  اعتقادي  و  كلامي  مباحث  قم،  مدارس  از  خيلي  در  هم  ديگر 

را تدريس مي كنند.
الحمدالله، بسياري از آنها، صاحبِ آثار قابل توجّهي در زمينة مباحث 
در  آثارشان  امروزه،  و  هستند  جديد  كلام  و  قديم  كلام  از  اعمّ  كلامي 

تيراژهاي بالا در بازار كتاب عرضه مي شود.
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نسبت به مجموعه دروسي كه در اين مركز آموزش داده مي شود، حجم 
كمتري دارد؛ لذا براي طلاّب به لحاظ سطح علمي اي كه پيدا مي كنند، 

اين مسئله نمي تواند جدّي باشد.

خشت اوّل: براي آيندة علمي يا عملي دانش آموختگان خود چه 
برنامه اي داريد؟

نيروهاي ما عمدتاً در كارهاي تبليغي-آموزشي از جمله مسئوليّت نهاد 
رهبري در دانشگاه ها و امامت جمعة شهرستان ها، به كار گرفته شده اند. 
نيروهاي برگزيده نيز در بخش آموزش همين مركز به تدريس مشغول 

مي شوند.
در رابطه با آيندة علمي، در حال تصويب سطح 4 در اين مركز هستيم 

و اميدواريم كه إن شاءاالله در سال آينده راه اندازي بشود.

خشت اوّل: آيا براي ورود طلاّب از پاية 9 به اين مركز، دليل 
خاصّي وجود دارد؟

مباحثي كه در اين مركز مطرح مي شود، مقدّماتي لازم دارد كه اگر 
طلبه پاية 9 را نگذرانده باشد، نمي تواند ارتباط مناسبي با استاد برقراركند. 
مثلاً وقتي استاد مي خواهد سند و محتواي احاديث مهدويّت را بررسي كند، 
اگر طلبه وارد مباحث استنباط نشده باشد، نمي تواند وارد اين عرصه شود؛ 

لذا طلاّب بايد به سطحي رسيده باشند كه بتوانند وارد اين عرصه شوند.
را  قابليّت  اين  تبليغ،  مانند  رشته ها  از  برخي  است  ممكن  البتّه 
داشته باشد كه طلبه بتواند از سطوح پايين تري وارد آنها شود؛ ولي براي 

پذيرش در رشتة مهدويّت، كمتر از اين سطح، معنا ندارد.

آيا  حوزوي،  متخصّص  يك  عنوان  به  جناب عالي  اوّل:  خشت 
ورود به اين رشته را به طلاّب جوان توصيه مي كنيد؟

به نظر بنده، طلاّب از پاية 9 به بعد، بايد وارد رشته هاي تخصّصي 
مي خواهد  كه  طلبه اي  غيررسمي.  چه  و  رسمي  تخصّصهاي  چه  شوند؛ 
علمي،  رشتة  يك  در  بايد  حتماً  شود،  واقع  مفيد  و  داشته باشد  كاربرد 

تخصّص داشته باشد.
نياز  يكي  دارد:  دخالت  عامل  دو  تخصّصي،  رشتة  انتخاب  در  منتها 
جامعه؛ و ديگري، علاقه. اوّلاً طلبه بايد ببيند كه واقعاً نياز جامعه چيست؛ 

و ثانياً علاقه به آن رشته هم داشته باشد.
مثلاً ممكن است شخصي حسّ كند كه جامعه به قاضي نياز دارد؛ ولي 
علاقة كافي به آن نداشته باشد؛ در اين حالت، اگر وارد اين رشته شود، 

طبيعتاً نمي تواند در آن موفّق شود.
امروزه، يكي از مباحث بسيار مهّم، مهدويّت و سرنوشت جهان بشري 

و مسائل مربوط به آن است.
افراد  منتها  شده است؛  تأسيس  نياز  اين  اساس  بر  هم،  مركز  اين 
هم  را  انگيزه  و  علاقه  يعني  دوم  عامل  بايد  مركز،  اين  به  ورود  براي 

بررسي كنند.

1. نام مسئول: حجّت الاسلام و المسلمين كلباسي
2. سال تأسيس: 1380

3. اهداف:
تربيت كارشناس در عرصة مهدويّت جهت معرّفي و گسترش فرهنگ 
مهدويّت در عرصة رسانه ها و مطبوعات، پاسخ به شبهات و انحرافات 

اين موضوع
4. رشته ها وگرايش ها:

اديان،  گرايش  اجتماعي،  و  سياسي  گرايش  حديث،  و  قرآن  گرايش 
گرايش تاريخي، گرايش كلامي

5. شرايط پذيرش: اتمام سطح 2(پاية 9)
6. نحوة پذيرش: آزمون كتبي و مصاحبه

7. تعداد دوره هاي برگزارشده:
5 دوره كه هر دوره حدوداً 20 تا 30 نفر فارغ التحصيل بوده اند.

8. طول دوره: 3 سال
9. نوع مدرك: سطح 3 حوزه

چگونه  مركز  اين  از  طلاّب  استقبال  ميزان  اوّل:  خشت 
بوده است؟

برابر   20 حدوداً  دوره،  هر  در  ما  داشته اند؛  خوبي  استقبال  طلبه ها 
ظرفيّت پذيرشمان، داوطلب شركت در آزمون داشته ايم.

مهدويتّ  عرصة  در  هم  محصولاتي  مركز،  آيا اين  خشت اوّل: 
داشته است؟

دانش پژوهان  كار  حاصل  عموماً  كه  كتاب   50 مهدويّت،  زمينة  در 
خودمان بوده، منتشر شده است.

مجلةّ  يكي  مي شود:  چاپ  مركز  اين  در  نيز  مجلهّ  دو  آن،  بر  علاوه 
نيز  ديگري  و  نوشته مي شود؛  فنّ  اهل  براي  كه  است  انتظار  تخصّصي 

مجلةّ عمومي امان است.
همچنين نرم افزارهايي دربارة كتابهاي مرجع مهدويّت و نرم افزارهايي 

براي كودكان مثل كارتهاي بازي طرّاحي كرده ايم.

خشت اوّل: موادّ و سرفصل هاي آموزشي اين مركز چيست؟
عمدتاً بحث امامت است: امامت خاصّه، امامت عامّه، مباحث كلامي 
مهدويّت،  احاديث  و  آيات  مهدويّت،  تاريخ  مهدويّت،  شبهات  مهدويّت، 
ظهور  علائم  به  مربوط  مسائل  مستشرقين،  شبهات  انحرافي،  فرقه هاي 

و آيندة تاريخ.

مركز  اين  در  كه  سرفصل هايي  و  موادّ  به  توجّه  با  اوّل:  خشت 
آموزش داده مي شود، آيا نگران فاصله گرفتن طلاّب از بايسته ها و 

شايسته هاي علمي و اخلاقي نيستيد؟
پرداختن به فرقه هاي انحرافي، يكي از موادّ درسي اين مركز است كه 

مركز تخصّصي مهدويتّ
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1. نام مسئول: حجّت الاسلام و المسلمين نوّاب
2. سال تأسيس: 1378

3. مقاطع تحصيلى: سطح 2 و سطح 3
4. رشته ها وگرايش ها: 

براى طلاّب مبتدى: سفيران هدايت
براى طلاّب سطح يك: تربيت راهنما

براي طلاّب سطح سه: كارشناسى ارشد تبليغ
5. نحوة پذيرش: امتحان اختصاصى و آزمون با مجوّز شوراى عالى حوزة علميّة قم

6. ظرفيتّ پذيرش: 100 تا 150 نفر

خشت اوّل: نحوة آموزش طلاّب در دورة تربيت راهنما چگونه است؟
طلاّب جوانى كه سطح يك را خوانده اند، سه سال عصرها(و در آينده صبحها هم اضافه مى شود)، آموزشهاي ويژة تبليغى مى بينند؛ 
هم روشها و مهارتهاى تبليغ و هم آموزه هاى لازم و قابل عرضه در تبليغ را؛ چون يكى از مشكلات سيستم هاى عالى اين است كه 

آنچه طلبه طى 10 تا 15 سال مى خواند، قابل ارائه به مردم نيست و محتوا را بايد هر فرد، طبق سليقة خودش پيدا كند.

خشت اوّل: درصد پذيرش سطح سه چقدر است؟
ده درصد از داوطلبان در كنكور ورودى سطح سه قبول مى شوند؛ منتها يك عدّه هم به صورت غيرحضورى مى توانند شركت كنند.

خشت اوّل: آيا مدرك معادل حوزوى هم مى دهيد؟
خير؛ مدرك حوزوي يعنى سطح 2 و 3 و 4 مي دهيم. ما عقيده داريم ارزش اين مدرك، از مدرك دانشگاه بيشتر است.

ما 190 واحد درسى را در 5 سال دورة سفيران هدايت ارائه مى دهيم؛ در حالى كه در دانشگاه، 140 واحد در 4 سال ارائه مى شود. فرق 
عمدة آموزشها در اينجا اين است كه كاربردى و عمليّاتى است و طلبه هايى كه شركت مي كنند، خيلى دست به قلم هستند و در طول 5 

سال، بايد 5 تا 6 تحقيق 50 تا 100 صفحه اى بنويسند.

خشت اوّل: استقبال از طرح تربيت راهنما چگونه بوده است؟
هر سال بهتر از سال قبل بوده؛ مثلاً امسال، بيش از 450 نفر ثبت نام داشتيم؛ در حالي كه ظرفيّت پذيرش ما 100 تا 150 نفر است. 
طلبه اى كه يك سال اينجا بوده، مى گويد: «امسال كه به تبليغ رفتم، واقعاً احساس كردم كه خيلى فرق كرده ام؛ چيزهايى يادگرفته ام كه 

قبلاً اصلاً مراعات نمى كردم و در تبليغ هم ناموفّق بودم.»
من از عزيزانى كه استدلال مى كنند و مي گويند: «ما 10 تا 20 سال در حوزه بوديم و چيزى نشديم؛ پس اينها طي 5 تا 6 سال چطور 
مبلغّ مى شوند؟!»، مى پرسم: «15 سال، چه خوانديد و چطور خوانديد؟!» دوستان از نزديك تشريف بياورند و سيستم آموزشى و واحدهاى 

درسى و فارغ التحصيلان ما را ببينند؛ اگر انتقادى هم داشتند، ما استقبال مى كنيم.

مركز تربيت راهنما(سفيران هدايت)
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1. بنيان گذار: حجّت الاسلام و المسلمين سيّداحمد خميني(ره)
2. نام مسئول: حجّت الاسلام و المسلمين رسول عبداللهي

3. سال تأسيس: 1379
4. اهداف:

- ترويج و تعميق انديشه هاى حضرت امام خمينى(ره)
ـ شناساندن نظام جمهورى اسلامى از طريق انديشه هاى معمار بزرگ 

انقلاب، حضرت امام خمينى(ره)
5. مقاطع تحصيلى:

- كوتاه مدّت(دورة عمومى)
- بلندمدّت(دورة تخصّصي)

6. رشته ها وگرايش ها:
انديشه هاى فقهى امام(ره)، انديشه هاى سياسى امام(ره)، انديشه هاى 

عرفانى امام(ره)، انديشه هاى كلامى امام(ره)
7. شرايط پذيرش: اشتغال به دروس خارج(اتمام سطح)

8. نحوة پذيرش: آزمون كتبى و مصاحبه

و  كوتاه مدّت  آموزشى  دوره هاى  دربارة  مختصرى  اوّل:  خشت 
دوره ها  اين  از  استقبال  ميزان  بفرماييد  و  دهيد  توضيح  بلندمدّت، 

چگونه بوده است؟
كوتاه مدّت  ابتدا  در  مى شد،  برگزار  مؤسّسه  اين  در  كه  آموزشهايى 
بود كه به دليل عدم پاسخگويى اين دوره، بنا شد انديشه هاى حضرت 
سال  از  لذا  قرارگيرد؛  بررسى  مورد  تخصّصى  صورت  به  امام خمينى(ره) 

1380 گرايشهاى تخصّصى پايه گذارى شد.
آموزشهاى تخصّصى اين مركز، دو سال طول مى كشد و در طى اين 

دو سال، 44 واحد درسى كه 4 واحدِ آن پايان نامه است، ارائه مى شود.
اين گرايشهاى تخصّصى در سطح كارشناسى ارشد تعريف و طرّاحى 
شده اند؛ به طوري كه اگر در آينده با ارائة مدرك از طرف اين مؤسّسه 

موافقت بشود، مشكلى از جهت انطباق سرفصل ها وجود نخواهدداشت.
بيشترى  استقبال  كوتاه مدّت  آموزشهاى  به  نسبت  طلاّب،  طرف  از 
صورت گرفته است. تا الآن، 10 دوره آموزشهاى كوتاه مدّت براى طلاّب، 
و دوره هايى براى خواهران جامعة الزهراء و براي طلاّب خارجى در مركز 
جهانى برگزاركرده ايم. دو دوره هم به شكل كلىّ براى معاونان و مربيّان 
تربيتىِ آموزش و پرورش برگزار شده است كه حدود 700 نفر از آنان تحت 
آموزش قرارگرفتند. معمولاً مدّت دورة كوتاه مدّت، 6 ماه است؛ ولى ممكن 

است به تناسب دوره تغييركرده و حتّى به 2 ماه هم كاهش پيداكند.

خشت اوّل: آيا اين مؤسّسه كمك هزينه اى هم به دانش پژوهان 
خود اختصاص داده است؟

در  كمك هزينه اى  كوتاه مدّت،  و  بلندمدّت  دوره هاى  براى  ما 
نظرگرفته ايم.

علمى  نهاد  چه  طرف  از  مركز  اين  مدرك  اوّل:  خشت 
تأييدمى شود؟

اوّليّة  سالهاى  در  بوده است.  مدرك  فاقد  حال،  به  تا  ما  آموزشهاى 
تأسيس مركز، به دليل اينكه اكثر مراكز آموزشى كه در قم وجودداشت، 
فاقد مدرك بودند، طلبه ها به دليل علاقه به انديشه هاى حضرت امام(ره)، 
استقبال زيادي از اين مركز داشتند؛ امّا الآن به دليل اينكه خيلى از مراكز 
مدرك  فاقد  مراكز  به  ورود  براى  چندانى  انگيزة  ديگر  مدرك مى دهند، 

ندارند.
بيشتري  تلاش  آموزشى،  مسئولين  كه  شده  باعث  امر  همين 
و  پيگيري كرديم  را  مدرك  بحث  متعدّدى  راه  هاى  از  هم  ما  انجام دهند؛ 
پژوهشكدة  برسد-  نتيجه  به  زودى  به  اميدواريم  -كه  تلاشها  از  يكى 
آثار  نشر  و  تنظيم  مؤسّسة  به  وابسته  اسلامى،  انقلاب  و  امام خمينى(ره) 

امام خمينى(ره) است.

خشت اوّل: تا به حال، چند دوره از آموزشهاى تخصّصى برگزار 
شده است؟

در  دوره؛  دو  سياسى،  انديشة  گرايش  در  دوره؛  دو  فقه،  گرايش  در 
گرايش عرفان، دو دوره؛ و در گرايش كلام، يك دوره برگزار شده است و 
در حال حاضر، دورة سوم گرايش فقه و انديشة سياسى و دورة دوم كلام 

در حال برگزارى است.

خشت اوّل: براى آيندة علمى و عملى دانش آموختگان خود، چه 
برنامه اى داريد؟

حدّاقلّ استفاده اى كه آموزشهاى ما دارد، اين است كه باعث مى شود 
طلاّبِ خروجى اين مركز، در محلّ كارشان تأثيرگذار باشند و اگر مبلغّ 

هستند، از انديشه هاى حضرت امام(ره) در تبليغات خود استفاده كنند.
از جمله كارهايى كه اين مركز براى دانش آموختگان خود انجام مي دهد، 
اين است كه آنها را به مراكز آموزشى، پژوهشى و تبليغى معرّفى مى كند 

تا در آن مراكز به كار گرفته شوند.

خشت اوّل: اين مركز براى آشنايى طلاّب حوزه به صورت عمومى 
با انديشه هاى حضرت امام(ره) چه تدبيرى انديشيده است؟

يكى از كارهايى كه در راستاى ترويج انديشه هاي حضرت امام(ره) 
را  سرفصل هايى  مؤسّسه  اين  كه  است  انجام شده،  اين  حوزه  بدنة  در 
درسى  واحد  دو  قالب  در  امام(ره)،  حضرت  انديشه هاى  با  آشنايى  براي 
تدوين كرده و به مركز مديريّت حوزة علميّة قم ارائه داده است و با توجّه 
به بند 108 برنامة چهارم توسعه، كه كليّّة مراكز و مؤسّسات موظّف اند 
حضرت  انديشه هاي  ترويج  به  را  خود  فرهنگى  بودجة  از  درصد  سه 
امام(ره) اختصاص دهند، اميدواريم كه إن شاءاالله اين دو واحد، مورد تأييد 

شوراى عالى مركز مديريّت حوزة علميّة قم قراربگيرد.

مركز تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)
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هم هر دانش پژوه بايد يك مقاله بدهد و در جلسة داورى از آن دفاع كند. 
موضوعات بر اساس پيشنهاد خود داوطلب و با تصويب معاونت آموزش 
تعيين مى شود. همچنين هر كس بايد 7 جزوة درسى در طول 7 سالِ دورة 

اوّل تحصيلش ارائه بدهد و اين از امتيازات اين مركز است.
ما سعى كرديم داورانى را انتخاب كنيم كه در داورى رساله هاى سطح 
4 حوزه حضور دارند و تا كنون به اذعان همة آنها، رساله هايى كه داورى 
در  بوده است.  قوى تر  حوزه،   4 سطح  رساله هاى  نوع  از  مراتب  به  شده، 
مقطع تحصيلى بعدى، بايد مقاله ها و تحقيقات دانش پژوه، همراه با يك 
نظريّه پردازى باشد و بدون توليد يك انديشة متقن و جديد، قابل قبول 

نيست.

خودتان  را  موجود  مسائل  و  موضوعات  نظام  آيا  اوّل:  خشت 
تهيهّ مى كنيد؟

يكى از بخشهاى مركز، بخش شبهه شناسى يا مسئله شناسى است كه 
پژوهش  از حدود 6 سال پيش فعّاليّت مى كند. علاوه بر  آن، در معاونت 
نيز قسمتى هست كه متكفّل همين مسئله شده و مسائل را دسته بندى 
و اولويّت دهى مى كند و به آنها يك نظام فكرى مى دهد. همچنين برخى 
طوري  داده مى شود؛  طلاّب  به  جهت دار  صورت  به  نيز  سنواتى  مقالات 
كه مجموعه مقالات فضلا در يك سال، قابل ارائه در يك كنفرانس يا 

نشست باشد.

خشت اوّل: دانش پژوهان در دوره هاى 4 ساله و 7 ساله، چه 
دروسى را فرا مى گيرند؟

در مقطع اوّل، يك دوره اصول، يك دوره قواعد فقهيّه، رجال، روش 
تحقيق و قواعد عامّة فقه مقارن را فرا مى گيرند و در كنار آن به صورت 
محدود به فقه عبادات، فقه معاملات، فقه سياسات و مسائل مستحدثه هم 
مي پردازند. بنابراين، دانش پژوه پس از دورة اوّل، هم با چهار باب عمدة 
فقه آشنا شده و هم در حدّ قابل توجّهى بر مبادى عامّه مسلطّ شده است. 
در مقطع دوم، هر دانش پژوه صرفاً در يك گرايش خاصّ ادامه مى دهد؛ يا 

به تعبير بهتر، به پژوهش ادامه مى دهد.
در كلاسهاى اين مركز، استاد فقط گوينده اي نيست كه القاى مطالب 
كند؛ بلكه خودِ دانش پژوه تحقيق مى كند و نتيجه را در حضور استاد و ساير 
دانش پژوهان ارائه مى دهد و سپس استاد، نكات تكميلى را اضافه مى كند.

خشت اوّل: خروجى مركز تا چه حدّ، موفّق بوده است؟
اسلام  در  صبيان  احكام  دربارة  دائرة المعارفى  تدوين  مشغول  الآن 
به  كار  اين  كه  اعتراف كرد  ايشان  الأزهر،  رئيس  با  ديدار  در  كه  هستيم 
استقبال كرد.  آن  از  بسيار  و  است  قوى تر  الأزهر  مشابه  كار  از  مراتب 
مجموعة  و  دائرة المعارف  أحكام النساء،  زمينة  در  زودى  به  همچنين 

ارزشمندى از اين مركز خارج خواهدشد.
إنْ  شاءَاالله در سال آينده، برخى از نيروهاى مركز به كشورهاى خارجى، 
ديگر  يا  حقوق  رشته هاى  در  تا  مى شوند  اعزام  انگلستان،  خصوص  به 
رشته هاى همسو، مباحث غربى را هم ببينند و به طور تطبيقى كاركنند و 

شايد در بخش فقه، اوّلين مركزى باشيم كه اين قدم را برمى دارد.

مركز فقهى ائمّة اطهار(ع)

1. بنيان گذار: حضرت آيت االله فاضل لنكراني(ره)
2. نام مسئول: حجّت الاسلام و المسلمين محمّدجواد فاضل لنكراني

3. سال تأسيس: 1378
4. اهداف: 

مجتهدان  و  شايسته  فقيهان  تربيت  و  محقّقان  و  فضلا  آموزش   -
متعهّد و آگاه به مقتضيات زمان

و  مطالعات  براي  مناسب  بستر  و  لازم  امكانات  فراهم آوردن   -
پژوهشهاي ژرف در فقه و اصول

- درك و پاسخگويي به مسائل جديد
- تأليف و نشر كتب و مقالات علمي 

5. مقاطع تحصيلى: سطح عالى
6. شرايط پذيرش: اتمام سطح دو

7. نحوة پذيرش: معرّفى اساتيد حوزه يا آزمون اختصاصى

خشت اوّل: چرا با اينكه درس اصلى حوزه، فقه و اصول است، 
يك مركز تخصّصى در همين زمينه تأسيس كرديد؟

على رغم  كه  مى شد  احساس  اسلامى  جمهورى  نظام  استقرار  از  بعد 
تمامى پيشرفتهاى حوزة علميّة قم و نقاط مثبت آن، در برخى از موارد به 

خصوص در زمينة فقه، با كاستى هايى مواجه هستيم.
تلقّى افكار عمومى اين است كه دربارة فقه به اندازة كافى كار شده و 
حتّي گاهي ابراز مى شود كه در فقه، تورّمِ بحث به وجود آمده؛ امّا وقتى 
داخل ميدان مى شويم و نيازهاى فقهى را بررسي مي كنيم، مي بينيم كه تا 

نقطة تأمين نيازها، هنوز فاصلة زيادى داريم.
دارد؛  وجود  فضلا  فكرى  پرورش  و  آموزش  شيوة  در  نيز  اشكالاتي 
يعني نحوة جهت گيرى مباحث علمى آنان، در راستاي رفع كاستى هاى 
موجود در جامعه نيست؛ لذا اين مركز تأسيس شد و تا امروز، بحمداالله به 

كار خود ادامه مي دهد.

خشت اوّل: آيا در دوره هاى آموزشى اين مركز، به تمرين حلّ 
مسائل جامعه نيز مى پردازيد؟

اصلاً شيوة آموزشى مركز، آميخته با پژوهش است. در هر تابستان، 
اين  و  ارائه كند  صفحه   30 حدّ  در  علمى  مقالة  يك  بايد  دانش پژوه  هر 
تحصيلى  سال  هر  در  داشته باشد.  نسبى  نوآورى  يك  كه  مي شود  سبب 



1. وابسته به: دفتر حضرت آيت االله سيستاني
2. نام مسئول: حجّت الاسلام و المسلمين محمّدمهدي نجف

3. سال تأسيس: 1367
4. اهداف: 

- پيش بيني وضعيّت هلال در آغاز ماه هاي قمري
- آموزش مسائل نجومي به طلاّب

- تشكيل همايشهاي علمي با حضور استادان و صاحب نظران
- پاسخگويي به پرسشهاي نجومي
5. مقاطع تحصيلى: از هر سطح

خشت اوّل: چه ارتباطى ميان طلبگى و علم نجوم وجود دارد؟ 
محسوب  فضل  كامپيوتر،  و  خارجه  زبان  مثل  هيئت  و  نجوم  آيا 
مى شود يا اينكه پرداختن به آن، بر اساس نياز خاصّى در سازمان 

روحانيتّ بوده است؟
چند  در  نماز  مثلاً  دارد؛  ارتباط  نجوم  علم  با  اسلام  دين  احكام  اكثر 
قبله به علم نجوم نياز دارد.  همچون اوقات شرعى و جهت يابى  مسئله 
همچنين در زكات، براى تعيين سال و اوّل برج به علم نجوم نيازمنديم.

در تعيين اوّل ماه هاى قمرى و ايّام رمضان يا حجّ هم نياز جدّي به 
علم نجوم داريم؛ به نحوي كه اگر ذرّه اي بي دقّتي صورت بگيرد، روزه يا 

حجّ صحيح نخواهدبود.
به  مربوط  زمين،  و  آسمان  حركت  آيات  مثل  قرآن  آيات  از  بسيارى 
مرتبط  نجوم  و  هيئت  شناخت  به  روايت ها،  از  خيلى  فهم  و  است  نجوم 
است. به همين دليل، طلاّب  ما، چه جوان و چه غير جوان، نياز مبرمى 

به اين علم دارند.

تدبيرى  چه  نجوم،  علم  با  طلاّب  آشنايى  جهت  اوّل:  خشت 
انديشيده ايد؟

و  است  تحقيقاتى  قسمت،  يك  داريم.  قسمت  دو  مركز  اين  در  ما 
طلبه ها  از  تعدادى  ساله  هر  كه  است  غيرحرفه اى  بخش  ديگر،  قسمت 
را براي آشنايى با هيئت و نجوم اسلامى مى پذيرد و به صورت رايگان 
اساتيد  از  بهره گيرى  با  تأسيس،  ابتداى  از  مركز  اين  مي دهد.  آموزش 

را  طلاّب  از  نفر   200 حدود  توانسته  كنون  تا  دانشگاه،  و  حوزه  مجرّب 
آموزش تخصّصى بدهد و براى بيش از 2000 نفر از عموم مردم، آموزش 

غيرتخصّصى برگزاركند.

خشت اوّل: آيا بين اين مركز و مراكز آكادميك نجوم، ارتباط 
علمى وجود دارد؟

اين مركز، ارتباطات زيادى با مراكز علمى داخل و خارج از كشور دارد. 
مى دانيد كه مكان يابى رصدخانة ملىّ كه در اطراف قم به نتيجه رسيد، به 

همّت و تلاش همين مركز بوده است.
جاى مهمّى در ارتفاعات سه هزار مترى اطراف قم در نظر گرفته شده 
و در آزمايشهاي مختلف، نتايج خوبى هم گرفته شده است و به احتمال 

قوى، اين رصدخانه در قم تأسيس مى شود.

خشت اوّل: دورة آموزشى اينجا چگونه است و آيا مدرك رسمى 
هم دارد؟

سالهاى اوّل، دوره هاى منظّمى داشتيم؛ امّا گرفتارى هايى كه طلاّب 
حوزه داشتند، اعمّ از امتحانات درسى و تبليغ ماه هاي رمضان و محرّم، 

دوره ها را عقب مى انداخت.
در  آقايان  تا  باشند  مستقرّ  دوره ها  كه  سعي مي كنيم  همين خاطر،  به 
تعطيلات حوزه بتوانند در اين دوره ها شركت كنند. در تعيين اوّليّه براي 
آشنايي با علم نجوم، چهار ترم مشخّص كرديم؛ امّا اكثر افراد نمى توانند 

همة ترمها را تكميل كنند.
پس از گذراندن دوره، ما مدرك آشنايى با اين علوم را مى دهيم؛ امّا 
الآن مركز ما رسمى نيست تا اين مدرك به عنوان مدرك معتبر تخصّصى 

به شمار بيايد.
داريم سعى مى كنيم كه اين مركز، از طرف مديريّت حوزه و از طرف 
وزارت علوم، به عنوان مركز تخصّصى شناخته شود تا زحمات طلبه ها هم 

تا حدّى جبران شود.
بعضى از اساتيد محترم دانشگاه ها كه به اينجا مى آيند، مى گويند: «اى 
كاش ما تعدادى از دانش پژوهان شما را در كلّ دانشگاه ها داشتيم؛ چرا كه 

هم رغبت زيادى دارند و هم نتايج علمى خوبى مى گيرند.»

مركز مطالعات و پژوهشهاى فلكى- نجومى

132خشت اوّل    شمارة 9 و 10 ، تخصّصِ تخصّص گرايي 



به نام نامي دوست
است  جوان  طلاّب  از  جمعي  محفل  جوان)،  طلاّب  پژوهش(دفتر  ترويج  واحد 
آنچه  از  فراتر  بسيار  را  ديني  علوم  و  حوزه  كاركردهاي  و  ظرفيّتها  جايگاه،  كه 
هست، مي بينند. آرمان ما اين است كه آن جايگاه رفيع و كاركردهاي وسيع را 
بشناسيم و بشناسانيم؛ كاركردهايي كه در عين گستردگي، تنها از عهدة حوزه، 
به درستي بر مي آيد. طبيعتاً نقد و آسيب شناسي وضع موجود هم جزء ملزومات 

اين كار خواهدبود.
خشت اوّل، عرصه اي است براي نمايش دغدغه ها و پي جويي هايي كه رسالت 
باور  را  حركت  اين  قداست  و  اهمّيّت  نيز  تو  اگر  نهاده است.  دوشش  بر  فوق، 
داري، منتظرت هستيم؛ حتّي با ارسال نوشته ها و نظريّات خود هم مي تواني ما را 

ياري كني؛ و حتّي با ارسال فرم خريد محصولات!



براي تهيهّ محصولات:

محصولات مورد نظر خود را در جدول مربوطه علامت گذاري كنيد.
مبلغ را به شماره حساب جاري 83330 بانك تجارت شعبة صفائيّة قم/ 

كُد 15310 به نام معاونت پژوهشي حوزة علميّة قم، واريزكنيد.
اصل فيش بانكي را به همراه برگة پُست جواب قبول ارسال كنيد.

هزينة پُست سفارشي ارسال كليّّة محصولات،
به عهدة دفتر طلاّب جوان است.
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. 1. هُوَ الحَْقُّ
2. هر طور بود، موضوع تخصّص گرايي را در همين شماره جمع كرديم! 
ارائة راه حلّ هاي كاربردي براي مديران و طلاّب، در تأسيس و انتخاب 

رشتة تخصّصي، هدف اصلي اين شماره بود.
3. جهت بررسي نحوة تدوين نقشة جامع علمي كشور، به سراغ چند 
حوزه  در  آن،  مشابهِ  براي  الهامي  و  الگو  تا  رفتيم  دست اندركاران  از  تن 
بيابيم؛ هر چند نوع نگاه به مقولة علم و دين و جايگاه علوم ديني در اين 
آن  متن  بر  را  بحث  حواشي  آن،  در  علميّه  حوزة  دخالت  سطح  و  نقشه 

غالب كرد.
4. دكتر فرامرز رفيع پور را هم براي موضوع ديگري درنظرگرفته بوديم؛ 

مؤلفّه هاي جامعه شناختي انتخاب رشته و هدايت تحصيلي.
امّا گپ و گفت با استاد در زمينة نهاد حوزه و كاركردها و نواقص آن، 
نكات جالبي داشت كه بر مقصود ما چربيد. نگاه ايشان به حوزة علميّه، به 

عنوان نگاه يك استاد برجسته و متعهّد، خواندني است.
خبر  باغ،  اين  از  دم  هر  بوده!  جوّساز  چه  هم  آقا  صحبتهاي  اين   .5
تبيين  براي  داده  تشكيل  ستاد  يا  گروه  يك  هم  فلان جا  كه  مي رسد 
جهت  هم  اوّل  خشت  پنهان،  چه  شما  از  رهبري.  بيانات  پيگيري  و 
عقب نماندن از قافله، علاوه بر ضميمة رايگان اين شماره، شمارة بعدي 
را به موضوع تحوّل اختصاص داده است. ببينيم نتيجة اين ستادِسْتان چه 

مي شود!
و  طلاّب  مخاطبش  چون  نيست؛  دكّه اي  نشريّة  يك  اوّل  خشت   .6
حوزويان هستند؛ داخل فضاي حوزه هم كه دكّه اي وجود ندارد! به ناچار، 
دست به دامن چند فروشگاه شده ايم و چند مدير و طلبة فعّال در مدارس. 
معلوم است كه با اين احوال، چه تعداد از مدارس و طلاّب، خشت اوّل 

را نمي بينند!
اگر محتواي خشت اوّل را مهمّ مي دانيد، يا علي؛ يك گروه دو سه 
روز  چند  فقط  خبركنيد.  را  ما  و  بيندازيد  راه  مدرسه تان  در  توزيع،  نفرة 
هنگام انتشار نشريّه، نيم ساعت بعد از نماز جماعت، زحمتِ فروش دارد و 

يك اطّلاعيّه براي مراجعه به حجرة گروه توزيع.
7. نصف اتاق و دو تا ميز داده اند به خشت اوّل. چند تا از بچّه ها در اتاق 
جلسات معاونت، مستقرّ شده اند و البتّه هر وقت مثل امروز، جلسه باشد، 
آوارة اين اتاق و آن اتاق اند. اين جملات را هم روي صندلي مراجعين و 
كيف دستي مي نويسم! البتّه فاكس اتاق روابط عمومي معاونت و اينترنت 

هر از چند گاهِ اتاق واحد ترويج هم هست... . درست مي شود إن شاءاالله!
8. بعضي ها مي گويند: «چرا مصاحبه هايتان زياد است؟»

براي اينكه:
اوّلاً، اساتيد حوزه، وقت يا حوصلة نوشتن مقاله ندارند.

دليل  به  مقاله  در  كه  گفت  چيزهايي  مي شود  مصاحبه  در  ثانياً، 
ضابطه مندي و رسميّتِ بيشتر، امكانش نيست.

ثالثاً، اين طوري نشريّه تبديل به تريبوني مي شود كه طيفهاي مختلف 
خلاصه  و   ... نقدكنند؛  را  مقابل  نظرات  اظهارنظركنند؛  آن  در  حوزوي 

خاصّيّت سندسازي آن بيشتر است.
و  اشِكال  امكان  يعني  است؛  برگشتي  و  رفت  مصاحبه،  قالب  رابعاً، 

سؤال دارد و زنده تر و جذّاب تر است.
انجام دادن  و  مصاحبه  يك  هماهنگي  براي  كه  مدّت زماني  خامساً، 
و تنظيم آن صرف مي شود، بسيار كمتر از وقتي است كه براي تهيّه و 

تدوين يك مقاله نياز است.
آن  اصلي  موضوع  بر  مصاحبه،  يك  حواشي  وقتها  بعضي  سادساً، 
مي چربد؛ مثل چند مورد در همين شماره! امّا مقاله، فقط در موضوع معيّن 

خـودش پيش مي رود.
و  هستند  دو  سطح  طلبه هاي  از  عمدتاً  اوّل  خشت  تحريريّة  سابعاً، 
دليل  به  هم  آن  كه  شوند  اساتيد  دامانِ  به  دست  بايد  مقاله  تهيّة  براي 

اوّل، نتيجه ندارد!
ثامناً، همين است كه هست!!

9. يا حقّ.
10. راستي، مطلب بفرستيد ديگر!

وَ ينَبْغَِي التنَبْـيهُ عَليَ أمُورٍ:
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1. خودخواه، اگر خودخواه بود، خودخواهي نمي كرد.
2. انسان در عين آزادي، تحت تعقيب اعمال خويش 

است.
3. جاهل، كاري مي كند كه مي خواهد؛ و عالم، كاري 

كه بايد.
4. شهر عاقلان، شهر اشاره هاي كوتاه است.

5. لايق ستايش، بي نياز از ستايش است.
6. انسان، مادامي كه خود را محاكمه نكرده، عدالتش 

ثابت نشده است.
7. شكّ عالم، برتر از يقين جاهل است.

8. رياكار، آن قدر بدبخت است كه بين دنيا و آخرت، 
نمي تواند يكي را انتخاب نمايد.

9. هر كس مرگ را نفهمد، زندگي را تباه كرده است.
10. اگر سازندة زندگي نباشي، بازيچة آن مي شوي.

نغز اخلاقي






